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قال محمد بن الحنفيّة لمولاناأبي عبد اله الحسين في ضمن كلام له .: 


فَمَاحَدَاكَ عَلَى الخُرُوج عاجلاا 
قال :أتانِي زشول الله ل" 4 بعد ما فارقئك فقال : : «يا سین اخرج فَإِنَ الله 
قذ شاء أن راك قتيلا». 


فقال مُحَمَّدِ بْنْالحَتَفِيَة له یه راجغون فما مغتی حَمْلِكَ هو 
لاء مَعَكَ وَأَنْتَ تفه رخ علی وثل هَذاا االحال؟ 

قال: فقال لي : «ٍن الله قد شاء آن راهن سَبایا». 

محمد بن حنفيّة درضمن صحبتی به امام حسين ٤ا‏ عرض کرد : مگر 
قرارنشد دريارة مطالبى كه گفتم فك ركنيد؟ 

حضرت پاسخ داد : هنكامى که ازتو جدا شدم» بيام بر نزد من آمده و 
فرمود: « ای حسين به عراق سفركن که خدامی خواهد تو را كشته ببيند» . 

اوباتأمف كفت :ناه وَإِنَاإَيَهِ اجغوتّ, حال که بااين شرايط به سفر 
مى روى [ويقين به كشته شدن دارى] چرااین بانوان راهمراه خويش مى برى؟ 
حضرت پاسخ داد : : پیامب ری فرمود : مشیّت الهی برآن قرار گرفته که اين 
بانوان نیزاسپرشوند. 
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الحبمة هرت العتالمية : وی الله على محا .وله الط اهرت 
واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. 
شناخت زواياى گوناگون و جوانب مختلف زندگی بيشوايان معصوم 22 
و فهم و درک صحیح آن. در اعتقاد و عمل ما نقش مهمی را ایفا می‌کند؛ زیرا 
درجات ایمان و معرفت تال سکن دارد. همان‌گونه که دریافت صحیح اين 
مطلب از اهمیت و ارزش والایی برخوردار است. خطا و اشتباه در آن نیز 
انسان را به بيراهه کشانده و آثار زیانباری بر آن مترتب می‌گردد. 
ناگفته پیداست که -با توجه به دینی‌بودن مطلب از یک‌سو و دقیق‌بودن و 
احياناً پیچیدگی آن از سوی دیگر -پی بردن به واقع اين قضایا بدون راهنمایی 
و ارشاد خود معصومین :82 ممکن نیست. چنان‌که فرموده‌اند: 
کار ما خاندان [و پی بردن به آن بسیار] دشوار است. و جز فرشتگان 
مقرّب و پیامبران مرسل و مژمنانی که خدا دل‌هایشان را آزموده [و از 
امتحان سرافراز بیرون آمده‌اند] کسی تاب تحمل آن را ندارد [و به 
آن پی نمی‌برد].! 


اگر حضرت موسی ا با آن‌که پیامبر خداوند است -از درک اسرار 


.)۲۱ (باب‎ 5٠١ ۸۵ 


۸ انكيزه حركت سيدالشهداافا 
کارهای حضرت خضراكة ناتوان باشد و نتواند حكمت و علت رفتارش را 
بداند و مكرر بر او اعتراض نمايد تا آن‌که خود حضرت خضراظة يرده از اسرار 
واه و سكيف كاوشا كوج ايان انا بكر ف سيك ای كما يدوه 
استفاده از بیانات معصومين 840 اسرار اعمال و رفتارهاى آنها رابدانيم و دربارۀ 
علل» اسباب» دواعى و انگیزه‌های سيره عملى آنان اظهار نظر كنيم ؟! وقتى 
سفير و نمايندة امام زمان اث جناب حسين بن روح می‌فرماید : «در این‌گونه 
A 8 :‏ ى . و ۳۲ 
مطالب برای من روا نيست که از پیش خود جيزى بگویم و اظهار نظر نمایم»» 
دیگر تکلیف دیگران روشن است! 
يس رجوع به کلمات معصومین !#2 و دقت و تأمل در آن. مهم‌ترین رکن 
از جمله موضوعاتی که همواره مورد توجه دانشمندان قرار گرفته و آراء و 
نظرات گوناگونی دربارة آن ارائه شده «انگیزه حرکت حضرت سیدالشهد الیل از 
مدینه تا كربلا است. 
دیدگاهی به اين موضوع نگریسته و به تحلیل و بررسی آن پرداخته‌اند. 
برخى از شخصیت‌ها بدون اينكه فرصتی برای تتبع آثار و روایات مربوطه 


۸۲ - ۰ برای اطلاع از تفصیل قضیه رجوع شود به تفسیر سوره مبارکه کهف. آیات‎ .١ 
۷۳۹/۱ بحارالانوار ۰۲۷۸/۱۳ حیاة القلوب:‎ 

۳ احتجاج ۲ علل الشرائع ۶۳-۲۱ غیبت شيخ طوسی YY‏ ل 
كمال الدین ٥۰۷/۲‏ -۰۵۰۹ بحارالانوار ۲۷۳/۶6 -۲۷۶. 


٩ 0 ييشكفتار‎ 


نموده‌اند. و عده‌ای هم به جهت احترامى كه برای اين شخصيتها قائل هستند 
ازدقت و تأمل بازمانده» و آن مطالب را بی چون و چرا يذيرفتهاند. 

به ويؤه که شرايط زمان و مكان بستر مناسبى برای تأثیرگذاری و 
تأثیرپذیری و برداشت از آیات» روایات» اخبار و آثار شده است . گرچه وجود 
اين شرایط گاهی کمک به فهم صحیح و رسیدن به واقعیت‌ها می‌کند ولی 
گاهی موجب برداشت نادرست و دور شدن از حقایق نيز می‌شود. همچنان که 
خت و بغض انسان و علاقه و تنفر او همین تأثیر را دارد. 

مثلاً جملة: «آنا قتیل العبرة» در کلام سالار شهیدان! این‌گونه معنا شده: 
چون من اشک مظلوم و ستمدیده را دیدم برای احقاق حقوق آنان قیام کرده 
و شهید می‌شوم.! حال این که در روایات بلکه دنبالة همین روایت مطلبی آمده 
که با اين برداشت تنافی واضح دارد؛ زیرا حضرت در ادامه مى فرمايد: «لا 
يذكرني مؤمن لا استعبر»" یعنی: هیچ مؤمنى مرا ياد نمی‌کند جز آن‌که گریان 


م ود 


.١‏ یکی از معاصرين مىنويسد: آنها كه سريرستان خود را در جنكهاء زندانهاء 
دستكيرىهاء اعدامها... از دست داده بودند» نزد حسين مىآمدند و مىناليدند» اشكها و 
آهها در پس اين مظلوميتها بسيار بود. دلهاى سوخته و چشمان اشک‌ریز متعدد. آرى 
اين است رمز اين جمله حسين که: «أنا قتيل العبرة». من كشته اشک‌هايم. من مذبوح به 
خاطر حمايت از ستمدیدگانم من برخاسته و قيام كرده برای دفاع از حق مظلوم.... 
(بخشی از انگیزه‌های نهضت امام حسين اء دكتر على قائمى .)٤٤‏ 

؟. كامل الزيارات ۱۰۸(چاپ ديكر: ۵ امالى شيخ صدوق# ۰۱۳۷ روضة الواعظين 
۱ ۰۱۷۰ مناقب (۸۷/٤‏ جاب ديكر: ۲۳۹/۳ بحارالانوار ۰۲۸۶/۶۶ عوالم 
۷ . 
روايت ديكر: كامل الزيارات ۰۱۰۹ بحار ۰۲۷۹/۶۶ عوالم ۰۵۳۰/۱۷ مستدرک ۳۱۱/۱۰. 


۱۰ انكيزه حركت سیدالشهدا اا 


معنای همین عبارت را از امام صادق الا پرسیدند : «شهید اشک» یعنی جه ؟ 
حضرت فرمود: «لا يذكره مؤمن الا بکی» ." یعنی: هیچ مؤمنى آن حضرت را 
ياد نكند مگر آنكه كريان شود» و خود ييداست که تفاوت معنا از كجاست تابه 
كجا. 

در هر صورت بسيارند كسانى كه بدون توجه به اخبار و آثار دراين زمينه 
به بحث و بررسی و اظهار نظر پرداخته‌اند. 

ناديده گرفتن كلمات معصومين 4 › برداشت‌های غيرمو جه و نادرست از 
روایات. اجتهاد در برابر ن » توجه به برخى از نصوص و ناديده گرفتن بقيه 
احاديث و يا عدم تتبع و استقصاء مجموع روايات و عدم تأمل دقيق در آن 
براى عده‌ای مشكل ايجاد كرده واز رسيدن به فهم مطلب بازماندهاند. 

علوم نقلى در رشته‌های مختلف مانند حدیت. سیره. تاريخ و... با علوم 
عقلی تفاوت روشن دارد و بدون احاطه به منابع و مصادر انارو ۱ 
منقولات و مستندات نمی‌توان دربارةٌ آنها اظهار نظر کرد. 

عقل بدون راهنمایی معصوم نمی تواند در كسب معارف دینی و آشنایی با 
اسرار برنامه‌های حجج يروردكار ‏ که درود خدا بر آنان باد - به جايى برسد» و 
است . 

برای اظهار نظر در هر مطلب دینی اعم از معارف. احکام و... بايد مجموع 
ادله‌ای که در آن زمینه وحود دارد سنجیده شود. و يس از فحص از معارض با 
می و ودفت: در لسان ادله و تحنظ یز آن و العتاب از 


پیشگفتار 1ا ۱۱ 


برداشت‌های خارج از محدودة الفاظ اخبار و آثار. نظرية صحیح اختیار شود. 
دقت و تأمّل کافی -بدون تأثیرپذیری از آراء شخصیت‌های مورد علاقه -برای 


رسیدن به نتیجهٌ صحیح امری اجتناب‌ناپذیر است. 


کتاب حاضر 
دير زمانی بود كه خاطر اين ناچیز بدان تعلق داشت که مجموع تاره انار 
وارده در «انگیزه حرکت سیدالشهدا:32» را جمع‌آوری و تنظیم نموده و حاصل 
رگ تحرير درآورم. با همین انگیزه به بررسی مطالب پرداختم و با 
مراجعهٌ مکرر به اخبار و آثار و تألیفات متعددی که در این زمینه نگاشته شده؛ 
اين نتیجه به دست آمد که نزديكترين نظر به واقعیت در حرکت امام 
حسين ای بيان علامه مجلسی يي در كتاب شريف «بحارالانوار» ا اين 
نظر مورد قبول برخى از علماى ديكر نيز واقع شده است. ايشان مى فرمايد: 
در کتاب امامت و كتاب فتن ! روايات بسيارى نقل كرديم كه هر يك 
از مسعصومین*82 به امور ویژه و خاضی مأمور بودند که در 
نوشته‌هایی آسمانی بر پیامبر 4# نازل شده و آنها بدان عمل 
می‌کرده‌اند . [يس با توجه به تکلیف خاص] نمی‌شود احکامی که به 
آنها تعلق گرفته با احکام مربوط به ما قياس شود. 
يس از اطلاع بر حال پیامبران22 معلوم می‌شود که بسیاری از آنها 
[از جانب خدا] مأمور می‌شدند که به تنهایی در برابر هزاران تن از 
کافران قرار گیرند. به حدایان [دروغین و ساختگی] آنها ناسزا گفته. 


۱. بحارالانوار ۱۹۲/۳۳ باب ۶۰ و ۶۱۷/۲۹ باب ۱۳. 


انكيزه حركت سیدالشهدا اب 


و آنها رابه دین دعوت می‌کردند. و باکی نداشتند که از سوی آنها با 
ناراحتی و سختی» کتک حبس » قتل » سوختن و دیگر مشکلات 
مواجه شوند. يس سزاوار نیست که بر امامان 8# در این‌گونه امور 
اعتراض شود. 

گذشته از آن‌که پس از اثبات عصمت امامان معصوم:22 -با دلیل و 
برهان و روایات متواتر ‏ دیگر مجالی برای چون و چرا كردن باقی 
نمی‌ماند و باید در تمام آنچه از آنان صادر شود تسلیم بود. 
علاوه برآناكربهدقت تأمل نمایی» خواهی دانست که 
سیدالشهد ال نفس مقدس خويش رافداى دين جدش نمود. اركان 
دولت بنىاميه فقط با شهادت حضرت [بود كه] متزلزل كرديد و كفر 
و ضلالت انها برملاشد. اگر آن حضرت رفتار مسالمت‌آمیز اختیار 
کرده بود و با آنها كنار می‌آمد» بر قدرت و شوکت آنها افزوده شده و 
با این همه از روایات گذشته روشن شد که حضرت از ترس کشته 
شدن از مدینه به مکه كريخت. و همچنین بیرون رفتن از مکه بدان 
جهت بود که گمان ترور و کشتن ناجوانمردانه حضرت در کار بود. 
تا جایی که حضرت که جان و يدر و مادر و فرزندانم فدایش باد - 
نتوانست حج را تمام نماید [و اعمال آن را بجا آورد] لذا از احرام 
بیرون آمده و با حالت خوف مکه را ترک نمود. و دشمنان که 
خدایشان لعنت کند - عرصه را بر او تنگ کرده بودند و راهی دیگر 


برای او باقی نگذاشته بودند. 


پیشگفتار ۱۳ 


در کتب معتبر دیده‌ام كه پزید. عمرو بن سعيد را با لشكرى عظیم 
فرستاده. او را اميرالحاجٌ گردانید و به او دستور داد که مخفیانه 
حضرت را دستگیر کرده و اگر نشد او را ترور کند. و باز سی نفر از 
شياطين بنی‌امیه را بين حاجیان به صورت ناشناس فرستاده بود که به 
هر کیفیت شده کار حضرت را یکسره کرده و او را به قتل برسانند 
لذا حضرت از احرام درآمده و مناسک را به صورت عمره مفرده به 
پایان رسانید. 

با جندين سند نقل شده که حضرت در پاسخ محمد بن حنفیه -که 
حضرت را از رفتن به کوفه منع می‌کرد - فرمود: به خدا سوگند ای 
برادر اگر درلانة یکی از این خزندگان زمینی هم باشم اينها مرا بیرون 
آورده و به قتل می‌رسانند. 

ظاهر قضیه این‌گونه به نظر می رسد که که اگر سیدالشهدا ا بيعت 
آنها را می‌پذیرفت باز هم به بهانه‌ای حضرت را می‌کشتند» و عرض 
بيعت بدان جهت بود که می‌دانستند حضرت آن را نمى يذيرد. 

يا مروان ملعون قبل از عرض بيعت بر حضرت به والی مدینه نگفت 
که او را به قتل برسان ؟! 

عبيدالله بن زياد -كه لعنت خدا تا قيامت بر او باد مىكفت:او 
تسليم ما شود تا ما هر نظرى دربارهاش داشتيم اجرا كنيم ! 

آيا نمی‌بینی كه چگونه به مسلم بن عقيل ا امان دادند سپس او را به 
ادت ونان تن 5و 


.۱۰۰- 48/464 بحارالانوار‎ .١ 


۴ انكيزه حركت سیدالشهدا ید 

ما با الهام از فرمايش ايشان كه برداشتى از كلمات نورانى اهل‌بیت 24 
است. در حذ توان خویش به تبیین و شفاف نمودن مطلب. اقامه شواهد و 

البته ممکن است بحث «احتمال بدا» برای بعضی تازگی داشته باشد» و در 
کلام علامه مجلسی 4 در این مقام نامی از آن برده نشده»' ولی آن هم تلويحاً 
با تسريه در کلمات دیگران آمده ۹ 

همچنین مطالبی در بخش نهم «اهداف مشروط) خواهد آمد که شرح و 


اما هه ات 


چشم‌انداز کتاب 

خلاصه مطلب أن است که سفر حضرت دو علت دارد: باطنی و ظاهری. 

۱. علت باطنی آن است که حرکت سیدالشهد ال بنابر دستور خاش 
خداوند تبارک و تعالی بوده. و ايشان برای انجام وظیفه و وفا به پیمان الهی به 
اين سفر اقدام فرمود. و حضرت دقيقاً از جزئيات شهادت خود در كربلا آ گاه 
بوده است. 

همراه بردن بانوان و کودکان در این سفر قرينة مناسبى است برای فهم و 
درک این‌که «دستور خاصض)» برای حضرت صادر شده است. 


۲ علت ظاهری: خروح از مدینه و سفر به مکه برای حفظ نفس بوده؛ زيرا 


.١‏ البته ایشان در مرآة العقول ۱۷۰/۶ اشاره‌ای به مطلب دارد. 


عاملان يزيد تصميم كشتن امام حسين ا را داشتند لذا حضرت به مكه سفر 
نمود» آنجا هم مى خواستند حضرت را به شهادت برسانند پس آن حضرت از 
مكه هم بيرون رفت تا علاوه بر حفظ نفس» حرمت خانة خدا نيز محفوظ 
بماند. 
اگر حضرت در مدینه يا مکه می‌ماند. کشته شده و خون او لوث می‌شد. اما 
عراق را انتخاب می‌کند ؛ زیرا -به حسب ظاهر - کوفیان حضرت را دعوت 
کرده‌اند و ايشان نيز به آنها قول مساعد داده يس وفای به عهد و اتمام حجت 
اقتضای اين سفر را دارد. 
امام ‏ وظیفه ندارد که به پیمان‌شکنی کوفیان که به دانش الهی می‌داند - 
ترتیب اثر دهد . يس در ظاهر دعوت کوفیان اما در واقع «دستور خاص الهى») 
داعی و انگیزه سفر به عراق است؛ زیرا همه معاصرین حضرت به وضوح 
می‌دانستند که کوفیان به پیمان خويش وفادار نیستند. 
جايى که افراد عادی بتوانند آیندة کوفه را حدس بزنند و بی‌وفایی کوفیان برای 
انها رون تاش فظعا این مطلت: ی رن کته اردان اليد هرومك 
است - پوشیده نبوده‌است ؛ با همه اين مقدمات. احتمال بداء ابه شرحی که 
خواهد آمد -قابل انکار نیست. 

سفر از مدينه و مکه. و برخوردهای حضرت با دشمن جنبۀ دفاعی دارد. و 
عنوان «مبارزه» -به معنای شروع جنگ یا «انقلاب» بر آن منطبق نیست. 
البته اگر کوفیان به عهدشان وفادار بودند مقدمات تشکیل حکومت. جهاد و 


مبارزه با يزيد و ... نیز مهيا مى شد. 


۶ انكيزه حركت سیدالشهدا اد 


جملاتی كه حضرت دربار؛ امتناع از بيعت با يزيد فرموده نباید با انگیزه و 
علت حركت خلط شود مانند : الخلافة محرّمة على الأبي ي سفیان و . . 

تعبیر: «هیهات ما اد © نیز در برابر پیشتهاد سازش با ابن‌زیاد گفته شده» 
نه این که علت حرکت حضرت باشد. 

ارك دا و أن آمْرَ بالمفروف ۳۳ عن المْنْكَرِ» و امثال آن در مقام «ارائه 
برنامه» و بیان علل طولی است. بدان معنا كه: اگر ما زمام خلافت را به دست 
كيريم» چنین برنامه‌ای در حکومت ما اجرا خواهد شد. 

رک او افو كد ده نوا ا كرد عب ركنقة ال ول رز شتا شته شاه 
_گذشته از اختصاص آن به خود حضرت از حکمت‌های دستور خاص 
پروردگار به آن حضرت است و نمی‌توان آنها را انيز حرکت حضرت 
شمرد. به اين شرح که سفر امام حسين اث در باطن برای امتثال دستور خاض 
AS‏ ل ل SEED ES‏ 
آن حضرت می خواست مردم را از حیرت. سرگردانی . جهالت و ضلالت نجات 
دهد و در صورت فرمان‌برداری از حضرت و حصول شرايط لازم» آنها را به 
راه مستقيم هدايت کرده» فسادهای موجود در جامعه را برطرف نموده» و امر 
به معروف و نهى از منكر نماید» و مطابق سيرة پیامب ره و امیرمومنان عمل 
كند. 

امام حسین ‏ به مقصد خويش رسيد و به بهترين وجه فرمان خداى تعالى 
را امتثال نمود و به بالاترين مرتبة كمال نائل كرديد. با شهادت آن حضرت 
مُشت بنىاميه باز و بقاى اسلام تضمين كرديد. 


یکی از آثار و نتایج شهادت آن بزركوار مقام شفاعت كبرى است. 


بر این اساس» مطالب كتاب حاضر به كيفيت ذيل تنظيم شده است: 

بخش اول بیان دلایلی که حرکت سیدالشهد ال دستور خاص داشته است. 

پخش دوم: آگاهی حضرت از شهادت در این سفرء و بررسی موضوع القاء 
نفس در تهلکه. احتمال بداء و ... 

بخش سوم: امتناع از بيعت با يزيد 

بخش چهارم: خروج از مدینه و مکه 

بخش پنجم : حتمی بودن شهادت 

بخش ششم: سر انتخاب کوفه و علل عدم بازگشت آن حضرت يس از 
شهادت حضرت مسلم اا تصمیم بازگشت حضرت يس از ملاقات با حر 
و ... 

بخش هفتم : عدم سازش با ابن زياد 

بخش هشتم : انقلاب. مبارزه يا دفاع ؟! 

بخش نهم : اهداف مشروط 


نکته اول : ما ادعا نداریم كه در جمعآوری مطالب تتبع تام كردهايم و آثار در 
آنچه نقل شده منحصر نیست. چنان‌که بر اهل اطلاع روشن است؛ بلکه 
افزودن هر مطلب جدیدی باعث تبدیل شمارة روایات می‌شد. چنان‌که مکرر 
با این مشکل مواجه شدیم لذا فعلاً به همین اندازه بسنده م ىكنيم . 


۸ 0 انكيزه حركت سيدالشهدااقة 

نكته دوم: بزرگان ما از طبقات مختلف -متکلمین فقهاء محدثين -تأكيد بر 
آن دارند كه اعتماد بر روايات عامّه صحيح نیست. مكر آنچه بين ماو آنها 
مورد اتفاق باشد؛ لذا متذكر مىشويم که ذكر برخى از روايات عامّه در اين 
نوشتار يا به جهت وجود آن در جوامع روايى شيعه است. يا برای اينكه 
مطلب بر تقدير وجود آن روايت هم معلوم شود . 

نکته سوم : روایاتی که در هر بخش نقل شده فقط به جهت اثبات مطالب آن 
بخش بدان استناد شده است نه این که به تمام اخبار و آثاری که آورده‌ایم معتقد 
باشیم, بلکه در جای خود بحث شده که تفکیک در حجیّت امری است که در 
علوم مختلف پذیرفته شده است. 

اگر در ترجمه. شرح و توضیح روایات به معصومین :224 يا دیگران مطلبی 
را اسناد دادهايم بنابر فرض اعتبار و صدور آن روایات بوده است. 
مصادر نبوده‌ایم. 

پنجم جمادی الاولی ۰۱۶۳۶ اسفند ۱۳۹۱ 


فم. مهدی صدری 


دلايل دستور خاضص 


آیا برای اهل‌بیت* غير از تکالیف مشترک بين آنها و مردم - تکلیف 
خاصّی از جانب خدا تعيين شده است ؟! آیا امکان دارد که در همان تکالیف 
مشترک. برای آنان دستور خاصّى از جانب خدا صادر شود؟! آيا ممکن است 
فرشتگان بر آنها نازل شوند؟! آيا اصلاً آنها نیازی به راهنمایی فرشتگان 
دارند ؟! اينها پرسش‌هایی است که هنكام مطالعة تاريخ و سيره معصومین :24 با 
آن مواجه می‌شویم. بعضی از گویندگان و نویسندگان به سوالات گذشته پاسخ 
منفى داده و بعضی دیگر در خصوص مواردی که مربوط به سیدالشهدا انا 
است اشکال و خرده گیری نموده و اثبات آن را مغایر با موازین و معارف دين 
پنداشته‌اند." ولی با تتبع در روایات و تأمل در آن معلوم می‌شود که مطالب 


.١‏ به عنوان مثال استاد مطهری در اين زمینه می‌گوید: 
حرکت امام حسین از دستورهای کلی اسلام استنباط و استنتاج شد و امام حسین تطبیق کرد 
با رأی روشن و صائب خودش. که هم حکم و دستور اسلام را خوب می‌دانست و هم به 
وضع زمان و طبقهُ حاكمة زمان خود آگاهی کامل داشت؛ تطبیق کرد آن احکام را بر زمان 


جم 


۰ 1 انكيزه حركت سيدالشهداافا 
گذشته كاملاً صحيح است و انکار آن وجهى ندارد. 

بیان مطلب آن‌که برخى از قوانين و احكام الهى جنبه عمومى داشته و شامل 
حال هم مردم می‌شود ولى كاهى خدا برای برخى از انبيا و اوصیالبه حكمى 
را قرار می‌دهد كه اختصاص به شخص آنها دارد و شامل حال دیگران 
نمی‌شود. 

مثلاً «خصائص النبی ء3» از قسم دوم است که وجوب نماز شب. جواز 


ازدواج دائم با بیش از چهار همسر و ... اختصاص به شخص حضرت دارد. 


در قضية حضرت موسی و خضرت نیز برخی از موارد -به حسب ظاهر - 
حضرت خضر ال صادر شده. آن را امتثال می‌نماید. پس چنان‌که در مورد 
احکام عمومی و قوانین کلی الهی بايد تسلیم بود. در موارد خاص هم وظیفه 
همه مردم تسلیم در برابر دستور پروردگار است. 

در مورد برحی از احکام -با اينكه از دایره عمومات و اطلاقات خارج 
ينبت ات ويؤهاى موجب شده است كه از جانب خداوند براى 


معصومين 24 «دستور خاص» ينادو فد مالك اكه مردم در چگونگی 


ج خودش. و وظيفة خودش را قيام و حركت دانست.... اگر امام حسين با راهنمایی مستقيم 
فرشته حركت كرده باشد. معنايش اين است كه با عقل و تشخيص شخصى خودش قادر 
نبود که وظيفة خود را تشخيص دهد .اما اگر با عقل خود تشخيص داده باشد. معنىاش اين 
است که عقل و ادراک شخص خودش از همه بالاتر بود و کار الهام را کرد. الهام در جایی 
است كه هدایت عقل و شرع وافی نباشد. (حماسه حسینی ۸1-۸٤/٣۳‏ مجموعه آثار 
۷ 2۷۲. 


.١‏ بلکه گاهی در مورد حکمی. خصوصیتی در متعلق يا موضوع وجود دارد که موجب 


دلابل دستور خاصض ۳۱ 


برخورد با شخص يا گروه ویژه‌ای دچار حيرت و سردرگمی شوند و در تطبیق 
اطلاقات و عمومات بر چگونگی برخورد با آنان تردید داشته باشند که: آیا 
وظیفه مبارزه است يا رفتار مسالم تآميز؟ آيا بايد از فلان حاکم جاثر تقيه کرد 
يا بايد با او مخالفت نمود؟ در این‌گونه موارد برای رفع شک و تردید از تودة 
مردم «دستور خاص» راهگشا و مفید است. گرچه براق کسانی که به عصمت 
اهل‌بیت :22 اعتقاد دارند معلوم است که همه حرکات و سکنات آن بزرگواران 
مطابق فرمان خداوند است. 

بدون شک اصل صدور «دستور خاص» از جانب خداوند برای 
معصومین 84 امری غير قابل انکار است. جه در اموری که از خصائص یک 
امام باشد مانند برنامة سیدالشهدا ا در سفر كربلا و جه در برنامه‌ای که از 
جانب خدا برای هر يك از آنان تعيين و توسط پیامبر 32 به آنان ابلاغ شده و 
يا فرشتگان در شب قدر بر آنان نازل می‌کنند. پس در همه اين موارد مخاطب 
خود امام معصوم ایلداست و فرمان خدا حتی در جزئیات بر ايشان القا می‌شود. 
اين نقصی بر امام اثة نیست که فرشتگان به او بگویند جه بايد کرد و جه نباید 
کرد چنان‌که روایات ذیل آيه شریفه: رل القلانكة وَالروخ فيها یاذن رهم من 
کل رک شاهد این مدعاست. در روایت آمده که: اگر در شب قدر به ما فرمان 


سکوت و تقیه داده شود می‌پذیریم .۲ آيا رواست که گفته شود: مگر حضرت 


ج تخصیص عمومات با تقييد اطلاقات می‌شود. ما از آن خصوصیت و حکمت‌هایی که در 
آن حکم نهفته است بی‌اطلاع هستیم ولی حجج الهی !34 که آن اطلاقات و عمومات را 
برای ما بیان فرموده‌اند -از آن خصوصیات مطلع هستند و مطابق آن عمل مى نمايند. اگر در 
این‌گونه موارد دستورخاصی برای اماما صادر شود ازقبیل ورود خاص بعد از عام است. 

.۱ رجوع شود به صفحه : ۲۵-۲۶ روایت شماره:‎ .١ 


۲ 0 انكيزه حركت سیدالشهدا نی 


نمی تواند بفهمد كه وظیفه‌اش سكوت است ؟! مگر از ناحيه تشخيص حكم يا 
موضوع نيازى به کمک فرشتكان دارد؟! آری ؛ مشيت الهى بر جريان اين امور 
از مجراى اسباب است و گرنه خداوند می‌تواند بدون وساطت فرشتكان بر 
پیامبران 9۶ وحی کند. مومنان را یاری کند و.... 

مطلبی كه نباید از آن غافل بود آن است که وقتی مردم بدانند در پیروی از 
انبیا و اوصیا24 از تضمین الهی برخوردار هستند. و آنان را مرتبط با عالم بالاو 
فرشتگان بدانند با آرامش کامل از آنان تبعیت می‌کنند حتی اگر به حسب ظاهر 
با شکست مواجه شوند که: «چون تو را نوح است کشتیبان ز طوفان غم 
مخور». بر خلاف آن‌که آنان را افرادی مانند خود بدانند كه با چیدن صغری و 
کبری به نتيجه می‌رسند و نیاز به تأمل برای تشخیص موضوع و تطبیق حکم بر 
آن دارند يا احتمال بدهند كه يس از اقدام به کاری از انجام آن پشیمان 
ع موی تیوه 

پس آنچه مهم است شناخت حجت و امام معصوم در هر زمان و پیروی از 
اوست. وجه کار او بر ما معلوم باشد يا نه» و جه دستور الهی مخصوص او 
باشد و يا مندرج تحت اطلاقات و عمومات.! 

حدیث مشهور که شیعه و سنی آن را نقل کرده‌اند -: «الحسن والحسین 
امامان قاما أو قعدا» اشاره به اين حقيقت است که: امام حسن و امام حسین 4ه 


امام و پیشوای امت هستند قیام کنند يا نه. " 


١‏ البته جنانكه در نكته هفتم خواهد آمد اين تسليم بودن منافات با عقلانيت دين نذارة:و 
در نکته پنجم اشکال عدم امکان تأسی در موارد دستور خاص و ياسخ آن خواهد آمد. 
۲. رجوع شود به: كفاية الاثر ۰۳۸ ۰۱۱۷ علل الشرائع ۰۲۱۱/۱ دعائم الاسلام ۰۳۷/۱ ۶۱۷ 


دلابل دستور خاصض ۳۳ 


امام مج مجتبی لد با یادآوری حدیث گذشته به قضیه حضرت موسی و 
خضر ای اشاره كرده و فرمود: 

مگر نمی‌دانید كه من امام مفترض الطاعه هستم [که بايد بی‌چون و 
چرا از من پیروی کنید]؟ آیا نمی‌دانید كه سوراخ كردن کشتی؛ 
ساختن دیوار و کشتن غلام توسط حضرت خضريءثة برای حضرت 
موسی لا قابل قبول نبود و او را عصبانی نمود؛ چون حکمت أن را 
نمی‌دانست ولی تمام برنامة او نزد خداى تعالی صحیح و مطابق 
1 


رواياتى كه دراين بخش بدان استدلال مىشود دو دسته هستند: برخى 
شامل همه معصومين 24# و بعضى مخصوص سياد الشهدا فلا است. 

دسته اول نيز بردو قسم است: 

الف) رواياتى كه در تفسير سوره مبارکة قدر آمده است . 

ب) رواياتى كه حاكى از آن است: «امامان:84 دست به هيج كارى نمی زنند 


مگر به دستور خدا». 


ج ارشاد 70/7 الفصول المختارة ۰۳۰۳ اعلام الوری ۰۶۰۷/۱ ۶۲۱ مناقب ۳۱۷/۳ ۳۹۶ 
بحار ۲۷۹/۲۱ و ۲۳/۳۵ و ۰۲۸۹/۳۰ ۳۲۵ و ۷/۳۷ و ۰۲۷۸/۶۳ ۲۹۱ و ۰۲/1۶ 
علامه مازندرانى فرموده: اين حدیث به اتفاق اهل قبله از پیامبر 325 ثابت است .(مناقب 
۳ بحار ۲۹۱/۶۳). نویسنده سنی معاصر توفیق ابوعلم گفته: اين حدیث از 
پیامبر 5 به تواتر نقل شده است. (ملحقات احقاق الحق ۲۱۳/۱۹ به نقل از کتاب 
اهل البیت چ2 ۱۹۵ جاب قاهره). 

.۱۳۲/۵۱ كمال الدین ۰۳۱7 بحارالانوار ۱۹/۶ و‎ .١ 


۴ 0 انكيزه حركت سیدالشهدا اا 


در تفسير سورة مباركة قدر رواياتى وارد شده مبنى براينكه تفسير و 
تفصيل برنامه‌های كلى كه به معصومین 220 ابلاغ شده در شب قدر نازل 
كرديده و تكليف ساليانه حضرات نسبت به خودشان و مردم مشخص می شود 
و امام اذٍموظف به اجراى دقيق آن است. يس وظيفه هر امام -از سكوت و 
تقیه. جهاد و مبارزه و غير آن -و شرح و توضيح كيفيت اجراى برنامههايى كه 
قبلاً به اجمال می‌دانسته» از جانب خداوند تعالى در شب قدر تعيين می‌شود. 

که در تعضی از راتات ريسا امه انم که نیام انز فرسفادگان 
دستور در شب قدر بر آنها نازل شده است. 

به روایاتی در این زمینه توجه فرمایید: 


۱ عن الحسن بن العباس" [عن راوي حديثه] : قلت لأبى عبد اله لا : أرأيت ما 


. 4 کسانی که فرشتگان با آنها صحبت می‌کنند. یعنی جانشینان پیامبران‎ .١ 

۲ گرچه بعضی حسن بن عباس را ضعیف دانسته‌اند ولی عده‌ای از بزرگان او را مورد 
اعتماد بلکه جلي ل القدر می‌دانند . 
علت تضعیف او نقل روایات و احادیث فوق العاده‌ای است که بسیاری مردم از فهم و درک 
آن عاجزند. 
برخی از قدما چیزهایی را که غلو نیست. غلو و زیاده‌روی شمرده‌اند. 
کتاب تفسیر سور قدر او نزد قدمای محدئین از کتب مشهور بوده است. 
بزرگان از قدمای قم که با سهل‌انگاری در نقل روایت شديداً مخالف بوده‌اند بر او اعتماد و 


جنم 


دلايل دستور خاصض ۲۵ 


تعلمونه في ليلة القدرء هل تمضي تلك السنة وبقي منه شيء لم تتكلموا به ؟ 
قال : لاء والذی نفسی بيده لو أنه فیما علمنا في تلك الليلة أن آنصتوا لاخدانکم 


لنصتناء فالنصت أَشدٌ من‌الکلام .! 


3 


؟. روي عن أبى جعفر الثانى لاء قال : كان على [كثيراً ما] يقول: 
ما اجتمع التيمى والعدوي عند رسول الله لش وهو يقرأ انا آنزلناء فى 
اليكة القذر4 ب بتخشع وبکاء ال ویقولان : ما اشد رقنك لهذه السورة! 


فقول لهما رسول ات : لما رات عيني » ووعاه قلبي» ولما يلقى قلب 


هذا من بعدي . 


فيقولان : وما الذي رأیت . وما الذي یلقی ؟ ! 


ج از او روايت نقل كردهاند. 
احمد بن محمد بن عيسى يِه كتاب او را روايت كرده است. او در زمان خودش رئيس و 
بزرك شيعيان قم» و معروف به سخت‌گیری بسيار در نقل حديث بوده است و كسانى را که 
از راويان ضعيف حديث نقل می‌کرده‌اند از قم بيرون كرده است. 
شيخ كلينى:ة كه اعتبار روايات كافى نزد او از مقدمه كتابش ظاهر است. در تفسير سور 
قدر فقط روايات كتاب حسن بن عباس را نقل كرده است. 
شيخ محمدتقی مجلسی 4 مطالب آن را دقيق و فوق‌العاده مىداند. 
علامه مجلسى نيز فرموده که شواهد بسیاری بر صحت کتاب حسن بن عباس وجود 
دارد. 
رجوع شود به: مرآة العقول ۱/۳ - 1۳ تعليقة على منهج المقال للوحید البهبهانی ۱۲۳ - 
۶ أعيان الشيعة ۰۱۲۸/۵ مستدرکات علم الرجال 2۲ - 4۱۷ تهذیب المقال للسید 
الأبطحى ۰۱۸۱/۲ 

1 حر رازن نان ۳ بحار ۰۲۰/۹6 ینابیع المعاجز ۰۲۸۹ نور الشقلین 
۵ 


۳۶ 


انگیزه حرکت سيدالشهدا اقلا 


فیکتب لهما في التراب : «تلاللایكة وَالرُوحٌ فبها یادن رهم من کل 
مر 4 » قال : ثم یقول لهما هل بقي شيء بعد قوله (من کل َس ؟ و 
فيقول : فهل تعلمان من المنژّل إليه ذلك الامر ؟ فیقولان : آنت يا رسول 
الله . فیقول : نعم . 

فیقول : هل تکون ليلة القدر من بعدي ؟ وهل ينزل ذلك الامر فیها ؟ 
فیقولان : نعم . 

فیقول : فالی من ؟ فیقولان: لا ندري» فيأخذ رسول ال برأسي, 
ویقول : إن لم تدریا فادرياء هو هذا من بعدي . 

قال : وانهما کانا لیمرفان كلك اللبلة معد رسول اه من شدّة ما 
پداخلهما من الرعب .! 

۳ عن أبي جعفراظة : إنه لینزل إلى ولي الأمر تفسیر الأمور سنة سنةء 
یومر فیها في آمر نفسه بكذا وكذاء وفي آمرالناس بكذاكذاء وإنه ليحدث لولي 
الأمر سوى ذلك كل يوم علم الله عرّوجلٌ الخاصٌ والمکنون العجيب 
المخزون مثل ما ينزل في تلك الليلة من الأمرء ثم قرأ : ولو أن ما في 
الأرْض ...4 إلى آخر الآية ۲۰ 

ء. قال أبو جعفراث ‏ في ضمن حديث -: إنما يأتي بالأمر من الله تبارك 
وتعالى في ليالي القدر إلى النبي ا والی الأوصياء :«افعل کذا وكذا» لأمر قد 
كانواعلموه» أمرواكيف يعملون فيه ... وإنماتنزل الملائكة والروح في ليلة القدر 


.١‏ كافى ۲۶۹/۱ تأويل الآيات ۷۹۵ بحارالأنوار ۷۱/۲۵ و رجوع شود به: بصائرالدرجات 


.۲۱/۹٤ بحارالانوار‎ ٤ 
.75/8 كافى ۲۶۸/۱ تأویل‌الآیات ۷۹۶ بحار ۱۸۳/۲۶ و ۷۹/۲۵ نور الثقلین‎ .۲ 


دلابل دستور خاصض ۳۷ 


بالحکم الذي يحكم به بين العباد... لایستطیعون امضاء شيء منه حتی يؤمروا 
في ليالي القدركيف یصنعون إلى السنة المقبلة . ' 

ه. عن أبي جعفر الثانی ئا :. .. ولقد قضى أن يكون في كل سنة ليلة 
بهبط فيها بتفسير الأمور إلى مثلها من السنة المقبلة» فمن جحد ذلك 
فقد رد على الله تعالى علمه ؛ لأنه لا يقوم الأنبياء والرسل والمحدّثون الا أن 
يكون عليهم حجّة بما يأنبهم في تلك الليلة » مع الحجّة التي يأتيهم مع 
جبرئیل 390" 

. عن أبي عبد الله وأبي جعفر الثاني نك : ان أمير المؤمنين 3 قال 
لابن عباس : إن ليلة القدر في كل سنةء وإنه يتنزل في تلك الليلة آمر السنة » 
ولذلك الأمر ولاة بعد رسول الله تب فقال ابن عباس : من هم ؟ قال : أنا 


7 : ا 7 ۳ 
واحد عشر من صلبي ائمة محد تون . 


اشاره به مدلول روايات 
در حديث شماره ۱ فرمود: اگر در شب قدر به ما دستور داده شود كه در 


.١‏ كافى ۲٥۲ 701١/١‏ بحارالأنوار ۸۲-۸۱/۲١‏ تفسير نور الثقلين ٦۳٦/٥‏ ۔-1۳۷. 

۲ كافى ۲۵۰/۱ تأويل الآيات ۷۹۷ بحارالانوار ۷۳/۲۵. 

۳. کافی ۲۶۷/۱ ۵۳۲ ارشاد ۳۶/۲ اعلام‌الوری ۰۱۷۲/۲ خصال ۶۷۹/۲ کتاب غیبت 
شيخ طوسی ۱۶۲ کتاب غیبت شيخ نعمانی 1۸ كشفالغمة 44۸/۲ کمال‌الدین ۳۰۵/۱ 
بحارالأنوار ۷۹/۲۵ و ۳۷۳/۳۹ و ۱۵۹/۶۲ و ۰۱۵/۹۶ 


۸ 0 انكيزه حركت سیدالشهدا نی 

حدیث ۲ با استناد به کل مر > بیان نمود كه: تمام امور در شب قدر به 
حجت خدا القاء می‌شود. 

حدیث ۳: شرح و تفسیر امور سالیانه در مورد برنامة عملی معصومین 2# و 
مردم . شب قدر معلوم می‌شود. 

حدیث 4: مطالبی را که امامان*89 قبلا اجمالاً می‌دانسته‌اند» در شب قدر 
برایشان توضیح داده می‌شود. و به آنان دستور می‌دهند که در جزئیات چگونه 
عمل نمایند. قبل از دستور صادر شده در شب قدرء نمی‌توانند آنچه را 
می‌دانسته‌اند اجرا کنند. 

حديث ۵: شرح و بیان امور هر سال در شب قدر نازل می‌شود. امامان 
معصوم*22 قیام [به امری] نمی‌کنند مگر با حجتی که در شب قدر بر ايشان 
نازل شده است. 


eg 4 eg 


دراين زمينه توضيح بيشترى تحت عنوان «روايات تفسير سورة قدر» در 


بخش دوم «آگاهی از شهادت» خواهد آمد. 


دلایل دسئور خاصض ۲۹ 


© امامان:: دست به کاری نمی‌زنند مگر به دستور خدا 

از احادیث فراوان استفاده مى شود که پیشوایان معصوم 2# در تمام حرکات 
و سکنات خويش تابع فرمان پروردگار بوده و هستند. در برخی از کتب روایی 
بابی منعقد شده با عنوان: «إن الأئمة اه لم یفعلوا شيئاً ولا پفعلون الا بعهد من الله 
عر وجل وأمر منه لا يتجاوزونه». ' 

دراين باب رواياتى نقل شده كه دلالت دارد بر اينكه جبرئيل از جانب 
خداوند برای ييامبريّئة دستورالعمل‌هایی آورده كه به جانشینان خود تحويل 
دهد. و برای هر كدام از امامان 22 برنامة خاصى تعيين كرده است. 

برخى از این روايات را شيخ کلینی. شيخ صفار قمی. شيخ نعمانى» شيخ 
صدوق. شيخ طوسی. شيخ مفید استادش ابن قولويه, ابوالصلاح حلبی . شيخ 
طبرسى و ديكر دانشمندان شيعهتك روايت نموده بلكه بنابر نقل علامه 
ابن شه رشوب مازندرانی 4# راويان اهل تسنن نيز آن را نقل كردهاند. 

شایان كر السك عدوا ان اه .فى بر جروا ناكرا طمن وا 
فوت هه تب ما ا 

قال الشيخ الحرّ العامليية : والاً حادیث في ذلك متواترة." 


وقال العلآمة المجلسي# : قد مضى في كتاب الإمامة ' وكتاب الفتن“ أخبار 


.١‏ كافى ۲۷۹/۱. يعنى :امامان الا دست به كارى نزده و نمی‌زنند مگر به عهد و دستورى از 
جانب خدا که [سر سوزنى] از محدوده آن دستور بيرون نمی‌روند. 

۲ الفصول المهمة فى أصول الأئمة 820 ۳۹۸-۳۹۹/۱ باب ۰۹۱ 

۲ بحار الانوار ۱۹۲/۳۹ باب 5 


۳۰ انكيزه حركت سیدالشهدا اا 


كثيرة دالة على أن كلا منهم:2 كان مأموراً بأمور خاضة مکتوبة في الصحف 
السماوية النازلة على الرسول تة ٠‏ فهم كانوا يعملون بها.* 
بعلی: در کتاب امامت و کتاب فقن روایات بسیاری نقل شد که هر یک از 
معصومین :24 به امور ویژه و خاصٌ مأمور بوده‌اند که در نوشته‌هایی آسمانی بر 
پیامبر 4# نازل شده و آنها بدان عمل می‌کرده‌اند. 
به روایاتی در این زمینه توجه فرمایید: 
۷. روی الشیخ الکلینی» عن أبي عبد ال قال : إن الوصية نزلت من 
السماء على محمد كتاباً » لم ینزل على محمدتل کتاب مختوم ال 
ا و اعد هل 
بيتك . فقال رسول الله : ی أهل بيتي يا جبرئیل ؟ قال : نجیب الله 
منهم وذریته . ليرثك علم النبوة كما ورثه إبراهيماثة: ومیرائه لعلي ا 
وذريتك من صلبه . 


قال : وکان علیها خواتیم. قال : ففتح علي الخاتم الأول ومضی لما 
فيهاء ثم فتح الحسنثة الخاتم الثاني ومضی لما آمر به فیها. فلا توفي 
الحسن ومضى فتحالحسين 391 الخاتم الثالث فوجد فیها : أن قاتل » فاقتل» 
وتقتل » واخرج بأقوام للشهادة» لا شهادة لهم الا معك. قال : ففعل اء فلمًا 
مضی - دفعها إلى على بن الحسين20 قبل ذلك - ففتح الخاتم الرابع فو حد 
فيها : أن اصمت وأطرق لما حجب العلم فلمّا توفي ومضی دفعها إلى 


.٠١ باب‎ ٤۱۷/۲۹ بحار الانوار‎ .٤ 


4. بحارالنوار ۹۸/40 در همین زمينه رجوع شود به: كمال الدين ۰۵۱ اسرار الشهادات 
۱ تهذى المقال فى تنقيح كتاب رجال النجاشی ۳۸۱/4. 


دلابل دستور خاصض ۳۱ 


محمد بن علي لبك ففتح الخاتم الخامس فوجد فیها : أن فشر کتاب الله 
تعالی . وصدّق آباك . وورّث ابنك . واصطنع الم رقم بحق الله عر وجل » 
وقل الحق في الخوف والاأمن. ولا تخش الا اللهء ففعل » ثم دفعها إلى 
الذي يليه .! 
و قريب به همین مضمون روايات دیگری نيز نقل شده است مانند: 

# ما رواه الشيخ الکليني عن أبي عبد الله ئة :... ثم دفعه إلى 
الحسین اا ففكُ خاتماً فوجد فيه : أن اخرج بقوم إلى الشهادة» فلا شهادة 
لهم الا معك » واشر نفسك لله عر وجل . . . ثم دفعه إلى ابنه جعفرء ففكٌ 
خاتما فوجد فیه : حدّث الناس» وأفتهم » وانشر علوم أهل بيتك ... 
ففعل . ثم دفعه إلى ابنه موسىاثة؛ وکذلك یدفعه موسی إلى الذي بعده. 
ثم كذلك إلى قيام المهدي صلى الله عليه ۲۰ 


2 وما رواه الشيخ النعماني » عن ابي عبد الله ايا انه قال:... ثم فتح 


.۱۷/٤۳۹/۱ إثبات الهداة‎ ۲۸-۲۷/٤۸ كافى ۰۲۸۰۲۷۹/۱ بحارالانوار‎ .١ 

۲. رجوع شود به: كافى ۲۸۰/۱ - ۲۸۱ الامامة والتبصرة ۳۸-۳۹ كمال الدين ۰۲۳۲ 114 
امالی شيخ صدوقك ۰40۲-۶۰۱ علل الشرائع ۱۷۱/۱ -۱۷۲(باب ۱۳۵ العلة التي من 
أجلها خرج بعض الأئمة 2 بالسیف, وبعضهم لزم منزله وسکت, وبعضهم أظهر آمره 
وبعضهم أخفى آمره. وبعضهم نشر العلوم وبعضهم لم ینشرها) تقریب المعارف 1۲۱ - 
7 (جاب دیگر ۱۷۹). امالی شيخ طوسی 4۶۱ الدر النظیم ۳۸۱ الصراط المستقیم 
۲ - ۰۱2۹ ثبات الهداة 440/۱ ح ۰۱۸ ثبات الوصية ۰۱۲۱ بحارالانوار ۱۹۲/۳ - 
۳ ۲۱۰-۶ و ۲۷/۶۸ -۲۸. 
قال ابن شهر آشوب -بعد نقله الحدیث -: وقد روی نحو هذا الخبر آبو بكر بن أبي شیب 
عن محمد بن فضيل» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن ابن عباس » عن النبي 6 . (مناقب 
۱ جاب دیگر: ۲۹۸/۱ -۲۹۹). 


۲ 1 انكيزه حركت سیدالشهدا اد 


الحسین ا الخاتم الثالث فوجد فيه : أن قاتل واقتل وتقتل واخرج بقوم 
للشهادة. لا شهادة لهم الا معك ففعل ... حتی عدّد علي اثنا عشر 
5-655 
۸ روى الشيخ الطوسي# » عن ابن عباس» قال : نزل جبرئيل !ا بصحيفة من 
عند الله على رسول الله اة » فيها إثنا عشر خاتماً من ذهب . فقال له : إن الله تعالى 
يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تدفع هذه الصحيفة إلى النجيب من أهلك بعدك. 
يفك منها أول خاتم . ويعمل بما فيهاء فإذا مضى دفعها إلى وصیّه بعده» وكذلك 
الأول يدفعها إلى الآخر واحداً بعد واحد . ففعل النبى ات ما آمر به فك على بن 
آبي طالب اا آولها وعمل بما فيهاء ثم دفعها إلى الحسن اة قفك خاتمه وعمل بما 
فيهاء ودفعها بعده إلى الحسين اء ثم دفعها الحسين إلى على بن الحسين اء ثم 
واحداً بعد واحدء حتى ينتهي إلى آخرهم 240 ." 
4. عن حريزء قال: قلت لأبي عبد اللّهائة: جعلت فداك ما أقلّ بقاء کم آهل 
البیت . وأقرب آجالکم بعضها من بعض. مع حاجة الناس إليكم ؟ ! فقال : 
إن لكل واحد مناصحيفة فیها مايحتاج إليه أن يعمل به في مدته . فاذا انقضی ما 
فک بوه طرف ناد تصرف بیع سین ند 
نفسه . وأخبره بما له عند الله » وان الحسين !ا قرأ صحيفته التي أعطيهاء 
وفشر له ما يأني بنعي» وبقي فیها أشياء لم تقض . فخرج للقتال. وکانت 
تلك الأمور التي بقيت أن الملائكة سألت الله في نصرته فأذن لهاء 


.١‏ كتاب غيبت شيخ نعمانى 1۰ - ۷۱(ما جاء في الامامة والوصية وأنهما من الله)» بحار 
۹/۳ 


دلابل دستور خاصض ۳۳ 


ومکنت تستعد للفتال. وتتأهب لذلك حتی قل » فنزلت وقد انقطعت 
مدّته » وقتل اا فقالت الملائکة : يا ربٌ أذنت لنا في الانحدار» وأذنت 
لنا في نصرته ‏ فانحدرنا وقد قبضته » فأوحى لله إليهم : أن الزموا قبره 
حتى تروه وقد خرج فانصروه. وابكوا عليه وعلى ما فاتكم من نصرته ؛ 
فانکم قد خصصتم بنصرته وبالبكاء عليه . فبكت الملائكة تعزیاً وحزناً 
على ما فاتهم من نصرته . فإذا خرج يكونون أنصاره.' 

۰ وقال الشيخ المفيد وغيره : روت أيضاً ‏ يعني الشيعة -: أن الله تبارك وتعالى 
أنزل إلى نبيه عليه وآله السلام كتاباً مختوماً باثني عشر خاتماً» وأمره أن يدفعه إلى 
آمیرالم و منين علي بن ابي طالب ويأمره أن يفص أول خاتم فيهء ويعمل بما 
تحته» ثم يدفعه عند وفاته إلى ابنه الحسن لب ويأمره أن پفش الخاتم الثاني ويعمل 
بما تحته» ثم يدفعه عند حضور وفاته إلى أخيه الحسین. ويأمره أن يفص الخاتم 
الثالث ‏ ويعمل بما تحته » ثم يدفعه الحسين عند وفاته إلى ابنه على بن الحسين ايه 
ويأمره بمثل ذلك» ويدفعه على بن الحسين عند وفاته إلى ابنه محمد بن علي 
الأكبرائة , ويأمره بمثل ذلك ‏ ثم يدفعه محمد بن علي إلى ولده حتى ينتهي إلى آخر 
لاه ميو انلام ي 

۱ عن أبي عبد الله اء قال: دفع رسول اه إلى على اا صحيفة 
مختومة باثني عشر خاتماً » وقال له : فض الأول واعمل بهء وادفع إلى 
الحسن ید يفص الثاني ويعمل بهء ويدفعها إلى الحسين.9ة بفض الثالث 


.١‏ كافى ۰۲۸۳/۱ كامل الزيارات ۸۸-۸۷(چاپ دیگر: ۱۷۸ -174), مختصر بصائر 
الدرجات ۰۱۷۸ بحارالأنوار ۲۲۵/۶۵ و 3٠١7/67‏ عوالم .٤۷۸/۱۷‏ 
۲. ارشاد ۱۵۹/۲ 170 اعلام الورى ۵۰۱/۱ ۵۰۲, کشف الغمة ۱۲۶/۲. 


۴ 0 انكيزه حركت سیدالشهدا اکا 


ويعمل بما فيه » ثم إلى وان عولد ال 

. عن أبي عبد الله اء قال : إن الله جلّ اسمه أنزل من السماء إلى کل 
إمام عهده» وما يعمل بهء وعليه خاتم فیفضه ويعمل بما فيه ." 
زاغو هيد اهبو سان كال مت آنا غك ال قول : 

إن جبرئیل أتى رسول الله اغ بصحيفة مختومة بسبع خواتيم من ذهب› 
وآمر إذا حضره آجله أن يدفعها إلى علي بن أبي طالب فيعمل بما فيه ولا 
يجوزه إلى غیره . وأن يأمر کل وصي من بعده أن يفك خاتمه ويعمل بما 
فيه » ولا يجوزه إلى غیره ۳ 

۶ عن فريس قال : سمعت آبا حعفر لا تقول د وآناس من أصحانه حوله -: 
وأعجب [ عجبثْ] من قوم یتولوننا ویجعلوننا أئمة» ویصفون بان طاعتنا 
علیهم مفترضة كطاعة الله [ کطاعة رسول له]. ثم یکسرون حتهم. 
ویخصمون آنفسهم بضعف قلوبهم فینقصون [ فینقصونا] حمّناء ویعیبون 
بذلك علینا [ ویعیبون ذلك علی] من آعطاه اله برهان حق معرفتنا 
والتسلیم لامرنا. 
آترون أن الله تبارك وتعالی افترض طاعة أوليائه على عباده ثم يخفي عنهم آخبار 


السماوات والارض» ويقطع عنهم مواد العلم فيما يرد عليهم مما فيه قوام دينهم ؟ ! 


.۲۱۰ /75 كتاب غيبت شيخ نعمانى ۰۸۱ بحارالانوار‎ .١ 

۲. كتاب غيبت شيخ نعمانى ۰۸۲ بحارالانوار 75/ ۲۱۰. 

۳ بصائر الدرجات 1١و‏ رجوع شود به ۱۵۰ بحارالانوار 77/575. 
قال العلامة المجلسی: لعل السبع من تصحیف النساخ أو تحریف الواقفية أو من الاخبار 
البدائية مع أنه یحتمل اشتراك بعضهم 2 مع بعض فى بعض الخواتیم . 


دلایل دسئور خاصض ۳۵ 


فقال له حمران : جعلت فداك ‏ يا آبا جعفر أ رأيت ماکان من آمر قیام 
على بن آبي طالب والحسن والحسين !2 ۰ وخروجهم وقيامهم بدين الله وما | ضيبيو 
به من قتل الطواغيت إياهم » والظفر بهم حتى قتلوا أو غلبوا ؟! 

فقال أبو حعفر اد : يا حمران إن الله تبارك وتعالى قد كان قذر ذلك عليهم » 
وقضاه» وأمضاهء وحتمه على سبیل الاختیار. ثم آجراه . فبتقدّم علم من 
رسول اه إليهم في ذلك قام علي‌والحسن و الحسین صلوات الله علیهم » وبعلم صمت 
من صمت مناء ولو آنهم - پا حمران - حیث نزل بهم ما نزل من آمر الله 
واظهار الطواغیت علیهم سألوا الله دفع ذلك عنهم. وألحَوا عليه في طلب 
إزالة ملك الطواغيت [ وذهاب مُلكهم] إذاً لا جابهم. ودفع ذلك عنهم. 
ثم كان انقضاء مدة الطواغيت وذهاب مُلكهم أسرع من سلك منظوم 
انقطع فتبدّد. وما كان الذي أصابهم من ذلك يا حمران - لذنب 
اقترفوه. ولا لعقوبة معصية خالفوا الله فيهاء ولكن لمنازل وكرامة من 
للهء أراد أن يبلغوهاء فلا تذهبن [ بك] فيهم المذاهب .! 

.٥‏ وروي في خصوص مولانا أمير الم منین ی عن عيسى بن المستفاد أبي موسى 
الضريرء قال : حدّثني موسى بن جعفره › قال : قلت لأبي عبد الله : أليس كان 
آمیرالمو منين اد كاتب الوصية. ورسول الم المملى علیه . وجبرئيل والملائكة 
المقرّبون:2 شهود ؟ قال : فأطرق طویلا ثم قال : 

یا آبا الحسن قد كان ما قلت + ولکن حین نزل برسول الله الأمر نولت 
لوصية من عا كايا سمجلا نزل به جبرئیل مح اا ار وتملی 


۱. کافی ۱ /۲۱۲-۲۱ و رجوع شود به صفحه ۰۲۸۱ بصائر الدرجات ۰۱۲۵-۱۲۶ 
الدعوات ۲۹۷ بحارالانوار ۸۲۰ ۱۵۰-۱۶۹ و ۳۶۶/۳۶ ۳۶۵ و ۲۷۱/۶۶ ۲۷۷۰ الفصول 
المهمة ۳۹۸-۳۹٦/۱‏ وشرح آن را بنگرید در مرآةالعقول ۰۱۳۳۱۳۱/۳ 


۳۶ 


انگیزه حرکت سیدالشهدا اا 


من الملائکة. فقال جبرئیل : يا محمد ! مر بإخراج من عندك الا وصیك 
ليقبضها منّاء وتشهدنا بدفعك إياها إليه » ضامناً لها - يعني علبا اد - 
فأمر النبي يم باخراج من كان في البیت ما خلا علياً اء وفاطمة فیما 
بين الستر والباب . فقال جبرئیل : يا محمد ! ربك يقرؤك السلام ویقول : 
هذاكتاب ماکنت عهدث اليك , وشرطث عليك » وشهدت به عليك. وآشهدث 
به عليك ملائكتي » وکفی بي - يا محمد ! - شهيداً . 

قال : فارتعدت مفاصل النبي 7 فقال : يا جبرئيل ري هو السلام ‏ ومنه 
السلام . وإليه يعود السلام. صدق عر وجل وبرٌّء هات الکتاب. فدفعه إليه 
وآمره بدفعه إلى آمیرالمو منين ابا فقال له : اقرأه. فقرأه حرفاً حرف 
فقال : يا علي ! هذا عهد ربي تبارك وتعالی إليّ [ و]شرطه علي وآمانته» وقد 
بلغت ونصحث وأدَّيثُ» فقال على اند : وأنا آشهد لك [ بأبي وأمي آنت] 
بالبلاغ والنصيحة لمرو عل جا قاد يقي لقي املد رن 
ولحمي ودمي » فقال جبرئيل اا : وأنا لكما على ذلك من الشاهدين» فقال 
رسول ال : يا علي أخذت وصيتي وعرفتها .وضمنت لله ولي الوفاء بما 
فیها؛ فقال على 1 : نعم - بأبي أنت وآمی- علي ضمانهاء وعلى الله عوني 
وتوفيقي على أدائهاء فقال رسول ال : يا علي اني أريد أن آشهد عليك 
بموافاتي بها يوم القيامة. فقال علي ابا : نعم اشهد. فقال النبي ¥ : إن 
جبرئيل وميكائيل فيما بيني وبينك الآن» وهما حاضران معهما الملائكة 
المقرّبون لأشهدهم عليك» فقال : نعم ليشهدوا وأنا ‏ بابي أنت وأمى- 
آشهدمم ٠‏ فأشهدهم رسول‌الله: يخ » وكان فيما اشترط عليه النبي بأمر 
جبرئیل 3 - فیما آمر الله عز وجل أن قال له : يا على ! تفي بما فیها من 


موه دوالك اس ورس له وال از واا ین عاد اه وتو هم 


دلایل دسئور خاصض ۳۷ 


والبراءة منهم . على الصبر منك [ و]على کظم الغيظ . وعلی ذهاب 
حتاف وغصب خمسك وانتهاك حرمتك ؟ فقال : نعم يا رسول الله . 
فقال أمير الم منین ا : والذي فاق الحبة وبراً النسمة لقد سمعت 
جبرئیل اا يقول للنبي : يا محمد ! عرّفه أنه ينتهك الحرمة ‏ وهي حرمة 
له وحرمة رسول المي » وعلی أن تخضب لحبته من رأسه بدم عبيط . 
قال مير المؤمنين:9ة: فصعقت - حين فهمت الکلمة من الأمين جبرئيل - 
حتی سقطت على وجهي. وقلت : نعم قبلت ورضیت. وان انتهکت 
الحرمة» وعطلت لسن + ومزق الکتاب» وهدمت الکعبة» وخضبت 
لحيتي من رأسي بدم عبیط صابراً محتسباً أبداً حتی آقدم عليك . 


ثم دعا رسول الله فاطمة والحسن والحسین» واعلمهم مثل ما آعلم 
آمیر المؤمنين» فقالوا مثل قوله » فختمت الوصية بخواتيم من ذهب . لم 
تمشه النار ودفعت إلى آمیرالمو منين 3 . 

فقلت لأبي الحسن اا : بأبي أنت 9 ألا تذکر ما كان في الوصية ؟ 
فقال: سنن الله وسنن رسوله . فقلت : أ كان في الوصية توثبهم وخلافهم 
على أمير المؤمنين9ة ؟ فقال : نعم والله - شيئاً شيئاً» وحرفاً حرف 
آما سفعت. فول الله عر وجل : انا تن نخي آلمَوتل ونکت ما قذموا 
ارم کل شَيْءِ أحْصَنَاهُ في إِمَام مُبينِ4 ؟! والله تقد قال رسول 
هل میرالم و منین وفاطمة كه : لیس قد فهمتما ما تقذمت به الیکما 
SS‏ الا تمعن فا سای وه 


.١‏ يس (5"):؟17. 
۲. كافى ۲۸۱/۱ -۲۸۳ بحارالانوار 1۸۱-1۷۹/۲۲. 


۸ 0 انكيزه حركت سیدالشهدا اا 


دراين زمينه روايات ديكرى نيز وجود دارد که نقل آن از حوصلة اين كتاب 
خارج است. ' 
دربارة عهدى كه از پیامبر اا نزد امام زمان ا موجود است نيز روايات 
متعدد نقل شده است. مانند روايات ذيل: 
. عن أبي الحسن الرضاء عن آبائه اد > قال النبي 3 0 
بالحق بشيراً ليغيينَ القائم من ولدي بعهدٍ معهود إليه منّى .' 


۷ عن آبي حعفر اا : فيبايعونه بين الركن والمقام» ومعه عهد من 
رسول الله 4# قد توارثته الأبناء عن الاباء . 


E e ۱۸‏ لآ يليه قد تواترت عليه الاباء ۶ 


۱۹ . وفي وه ی عنه اا : فيقول القائم : إي - والله - إن معي عهداً 


من رسول اه .* 


۳۰ . وفي رواية رابعة عنه اس : معه عهد نبي اعد ورایته . وال a‏ 


۱ عن آبي عبد الله اڈ قال : . ۰ یستخرح یا من قبائه كتاياً ها 


بخاتم من ذهب. عهد معهود من رسول اله ا وي ۷ 


۱۳ باب‎ ٤۱۷/۲۹ و‎ ۱۲ ۰۱۱ ۰۱۰ ٩4 ۷ ۱ احادیث‎ ٤١ باب‎ ١197/73 بحارالانوار‎ .١ 
رواياتى است که بر دستور‎ ٤٦۷ ٤٥٤ ٤٤٤ و صفحات‎ ۲۸ ۰۱٦ ۰۱۰ ۰۵ ٤ ۳ ۰۲ احاديث‎ 
خاصٌ در مورد امیرمژمنان اا دلالت دارد.‎ 

۲. کمال‌الدین 63 بحارالأنوار ۸/۵۱ اثبات الهداة ۰1۵۹/۳ 

۳ کتاب غیبت شيخ نعمانی ۰۲۹۱ بحارالانوار ۲۳۹/۵۲. 

۶ بحارالانوار ۳۰۱/۵۲ به نقل از کتاب الغيبة سید علی ون عبدالحمید. 

۵ تفسیر عیاشی ۵۸/۲- ۵۹ بحارالانوار ۲۶۳/۵۲. 

1. تفسير عياشى 19/۱ بحارالأنوار ۲۲۳/۵۲. 

۷ کمال‌الدین ۰1۷۳ بحارالانوار ام 


دلابل دستور خاصض ۳۹ 


۲ وفي رواية أخرى عنه اد : فیقول له رجل ...: إنك تجفل الناس 
إجفال النعم فبعهد من رسول ال أو بماذا ؟ فعند ذلك یخرج 


القائم 4 عهداً من رسول ال ۱۰.۰۰ 


اشاره به مدلول روایات 

در روایت شماره ۷ فرموده: جبرئیل نوشته‌ای مُهر شده نزد پیامبر اة 
آورد. حضرت آن را به امیرمومنان سيرد تا هر یک از معصومین :22 مُهر مربوط 
به خويش را باز و به برنامه‌ای كه در آن تعیین شده عمل نماید. و بدين ترتیب 
سومین مُهر توسط امام حسین ا شکسته شد. وظيفة حضرت چنین مرقوم 
شده بود که: مبارزه کن» بکش و کشته شوء گروهی را برای شهادت همراه 
خويش ساز که برای آنها شهادت جز به همراهی تو نخواهد بود. 

روایات دیگری به اين مضمون در مصادر متعدد نقل شده بلکه علامه 
ابن شهرآشوب مازندرانی همین روایت را از عامّه نيز نقل کرده است." 

روایات ۸ تا ۱۳ بر مطلب گذشته دلالت دارد ولی بعضی مختصر است و 
بعضی مفصل . 

در روایت ٩‏ تصریح شده است که: در نوشته مربوط به امام حسین یذ برنامه 
حضرت -همراه با خبر شهادت - تفسیر شده بود. 

روایت ۱۶ حضرت می‌فرماید : چگونه ممکن است خدا اطاعت کسی را بر 


مردم واجب کند و خبرهای آسمان و زمين را از او پوشیده بدارد ؟! 


۱ بحارالانوار ۳۸۷/۵۲ به نقل از کتاب الغيبة سید علی بن عبدالحمید. 


د رجوع شود به صفحه : ۱ پاورقی د 


۰ ] انكيزه حركت سيدالشهداافا 


راوس تین رت ای ميرم منازع امام خسن و امام تس 3 
مشكلاتى كه برای آنها پیش آمد. و مغلوب كرديدن و شهيد شدن آنها چگونه 
قابل توجيه است ؟ امام باقر در پاسخ فرمود: 

قضا و قدر الهی بود که امضا و حتم شده بود. كرجه آنها در پذیرفتن 
آن مختار بودند. يس امامان اگر قيام کردند يا سکوت. قبلاً از طریق 
پیامبر 4# از وظيفة خويش و آنچه برای آنان رخ مىدهدء آگاه شده 
بودند و اگر هنكام غلبة دشمن. از خدا درخواست می‌کردند. بلا به 
سرعت از آنها دفع شده و دشمنان نابود می‌گشتند . 

در روایت ۱۵ جزئیات برنامه امیرمومنان.ث به تفصیل بیان شده است. اين 
روایت هم آگاهی حضرت از آنچه پیش می‌آید را بیان می‌دارد و هم عهد و 
بای یی شور کر هد سرت یت رس هاش بش 
از وفات پیامبر 4# را در بر دارد. در پاورقی اين روایت به آدرس برخی 
روایات دیگر نيز اشاره نموده‌ایم . 

روایات ۱۱ تا ۲۲ اشاره به عهد و برنامه‌ای است که از جانب پیامبر 32 برای 


حضرت صاحب الزمان عجّل الله فرجه الشريف تعيين شده أشنت 


دلايل دستور خاصض ۴١‏ 


6 دستور خاص برای امام حسین ا 
در برخی از روایات گذشته. از دستور خاص برای سي دالشهدا.9ة نيز یادی 
شلف نوی ول رو ا شتا ف كرف در این زمینه وارد شده که به صراحت 


1 


بیان می‌دارد که حرکت امام حسین ا به امر و مشيت پروردگار بوده است. 
و بنابر بعضی از احاديث در عالم رژیا آن حضرت از جذش دستور گرفت . 
حتی پیامبر ٩‏ در حال حيات نيز به اين رژیا اشاره فرموده بود. 
به روایاتی در این زمینه توجه فرمایید: 
۳ قال رسول الله :... واني لما ره تذكرث ما صنع به بعدي. 
كأني به وقد استجار بحرمي وقربي فلا يجارء فأضه في منامي إلى 
9 تحت ان 
آرض مقتله » وموضع مصرعه » آرض كرب وبلاء وقتل وفناء ۲.۰۰۰ 
6 وقال العلامة ابن شهرآشوب المازندراني# :... فکان الحسین ند بصلي 
پوماً اذ وسن فرأى النبي ٤‏ في منامه یخبره بما يجري عليه . فقال الحسين اڊ : 
لا حاجة لي في الرجوع إلى الدنیا فخذني اليك» فيقول : لابد من الرجوع 


حتی تذوق الشهادة ۳ 


۱ مانند روایت شماره ۰۷ روایات يس از آن و روایات شماره ٩‏ و ۱۶. 

۲ امالی شيخ صدوق ۰۱۱۵ بشارة المصطفی ۶ا ۰۱۹۹ فضائل شاذان قمى© ۰۱۱-۱۰ 
ارشاد القلوب ۰۲۹۰/۲ المحتضر ۱۰۹ -۱۱۰۰(چاپ دیگر ۰)۱۹۸ بحارالانوار ۳۹/۲۸ 1۰0 
فرائد السمطین جوینی شافعی ۳۵/۲( تحقیق محمودی). 

۳ مناقب ۸۸/۶(چاپ دیگر: ۲۶۰/۳). 


۲ 0 انكيزه حركت سيدالشهداافة 


۰ روي عن مولانا الصادق. عن آبیه . عن جده*23 - في ضمن رواية أنه قال: 
فقام يصلي - يعني مولانا الحسین ا - فأطال فنعس - وهو ساجد - 
فجاءه النبى ا - وهو في منامه - فأخذ الحسين» وضتّه إلى صدرهء 
وجعل يقبّل بين عينيه . ويقول : بأبي آنت كأني آراك مرمّلاً بدمك بين 
عصابة من هذه الامة يرجون شفاعتي. ما لهم عند الله من خلاق . يا بني 
إنك قادم على أبيك وأمّك وأخيك » وهم مشتاقون ليك , وین لك فيالجنة 
درجات لاتنالها إلأبالشهادة . فانتبه الحسين لا من نومه باكياً ' 

۰ وفي مقتل محمد بن ابي طالب الموسوي قال : ثم جعل الحسيناثة يبكي عند 
القبر حتى إذا كان قريباً من الصبح وضع رأسه على القبر فأغفي » فاذا هو برسول 
اله قد أقبل في كتيبة من الملائكة عن يمينه وعن شماله وبين يديه حتى ضِمٌّ 
الحسين ٤إ‏ الى صدره وقبل [ ما] بين عينيهء وقال : 

حبيبي يا حسین كأني أراك عن قريب مرمَّلاً بدمائك » مذبوحاً بأرض 
كرب ور سره مر میب ونان ذلك عطشان لا تسقی . 
تاه وی من ی مان الدبو تلقف و سا فهر اك 
وهم مشتاقون إ ليك . وإن لك في الجنان لدرجات لن تنالها الابالشهادة. 

قال : فجعل الحسين ا في منامه ينظر إلى جذه ویقول : 
يا جّاه لا حاجة لي في الرجوع إلى الدنیا فخذني إليك» وأدخلني معك 
في قبرك. فقال له رسول ال : لابة لك من الرجوع إلى الدنیا حستی ترزق 
الشهادة وما قد كتب الله لك فيها من الثواب العظيم ." 


۱۸۱/۱۷ مجلس ۳۰ بحارالانوار ۳۱۳/۶6 عوالم‎ (١07 امالى شيخ صدوق‎ .١ 


دلابل دستور خاصض ۳۳ 


۷ روی السید ابن طاووس من صل آحمد بن الحسین بن عمر بن يزيد الثقة ' 
- في ضمن رواية -: فلمّا كان السحر ارتحل الحسین ائ [ أي أراد الخروج عن مکة] 
فبلغ ذلك ابن الحنفية. فاتاه فأخذ بزمام ناقته - وقد رکبها - فقال : يا أخي أ لم 
تعدني النظر فیما سألتك ؟! قال : «بلی» . قال : فما حداك على الخروج عاجلاً ؟ ! 
قال : 
أتاني رسول ال بعد ما فارقتك فقال : «يا حسین اخرج [إلى 
العراق] فان الله قد شاء أن يراك قتيلاً» . 
فقال محمد بن الحنفية : إن لله وانا یه افو . فما معنى حملك هؤلاء 
النساء معك وأنت تخرج على مثل هذا الحال ! قال : فقال لي تب : 
«إن الله قد شاء أن يراهن سبایاه. فسلم 0 
۸ قالوا: وخرج محمد بن الحنفية يشيّعه [ عند توجهه إلى العراق]. وقال له 
- عند الوداع -: الله الله پا أبا عبد الله -في حرم رسول الله !! فقال ا له : 
أنى :الله إلا أن يكو سباي 
۹ وفي رواية : وجاء ابن عباس وابن الزبير فأشارا عليه بالامساك » فقال لهما : 


إن رسول الله قد أمرني بأمر وأنا ماض فيه . 


ج فتوح ابن أعثم ۵ مقتل الحسين اف خوارزمى ۱۸7/۱ ۱۸۷ مدینةالمعاجز 1۸۳/۳ - 
61/0 

.١‏ قال العلامة الطهراني: أصل أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد الصيقل» كنيته أبو جعفر 
E RE‏ شيك 

3 57 ۶۰۹ (چاپ و 36-۳ بحارالانوار ۳۹۶/44 عوالم ۲۱۳/۱۷ - ۲۱۶ و 
رجوع شود به: ينابيع المودة ۰10/۳ مختصر بصائرالدرجات ۰۱۳۲ المحتضر ۸۲. 

۳ عيون المعجزات 1۱ اثبات الوصية ۱۶۱(چاپ شريف رضى) 177( جاب انصاريان). 


۴ 0 انكيزه حركت سيدالشهدا اکا 


فخرج ابن العباس وهو يقول: وا حسيناه !' 
۰ وفي زقانة ا و فقال له ابن عباس : حعلت فداك يا حسین» إن كنت لاد 
سائراً إلى الكوفة » فلا تسیر بأهلك ونسائك . فقال له : 
يا بن العم إني رأيت رسول الله في منامي, وقد آمر بأمر لا آقدر على 
خلافه » وإنه أمرني بأخذهم معي . 
وفي نقل آخر [ انه] قال : 
پا بن العم إنهنَ ودائع رسول الله ولا آمن عليهنَ أحداًء وهن أيضاً 
لا يفارقني . 
فسمع ابن عباس بكاءً من ورائهء وقائلة تقول: يا ابن عباس تشير على شيخنا 
وسيدنا أن يخلفنا هاهنا ويمضي وحده. لا والله بل نجيء معه» ووت ماه وکل 
آبقی الزمان لنا غیره . 
فبكى ابن العباس بكاءً شدیداً وجعل یقول : يعر علي - والله ‏ فراقك با 
ابن عمّاه . 


ثم آقبل على الحسين اء وأشار عليه بالرجوع إلى مکة. والدخول في صلح 


هيهات [ هيهات] يا بن عباس ! إن القوم لا يتركوني» وإنهم يطلبوني اين 
كنت حتى أ بايعهم كرهاً ويقتلوني . 


وله إنهم ليعتدون علي كما اعتدى اليهود في يوم السبتء وإني في أمر 


۰۲۱۶/۱۷ لهوف ۲۲(چاپ دیگر: ۰0۳۱ بحارالانوار ۳۹۶/۶۶ عوالم‎ .١ 


دلايل دستور خاصض مع 


جي رسول اللي حيث آمرني» و إن لله وَإنا یه راجلون ۱۰ 

.١‏ عن جابر بن عبد الله » قال: لما عزم الحسين بن على » على الخروج إلى 
العراق أتيته فقلت له: أنت ولد رسول الله » وأحد سبطيهء لا أرى الا أنك 
تصالح كما صالح أخوك الحسنء فانه كان موفقاً راشداً . فقال لي : 

يا جابر» قد فعل أخي ذلك بأمر الله وأمر رسوله» واني أيضاً أفعل بأمر الله 
GS‏ 

۲ عن مولانا أبي جعفر الباقر صلوات اه علیه » قال : لما أراد الحسين 
علوات اه عیه الشروج إلى العراق بعثت ا سلمة رضی ۸ عنها- وهمي 
التي كانت ریّته . وکان أحبٌ الناس إليهاء وکانت أرق الناس عليه 
وكانت تربة الحسين عندها في قارورة دفعها إليها رسول الله اة - 
که ردام تیال اي متا انهه رید ر 
إلىالعراق . فقالت : إني أذكرك الله تعالی أن تخرج إلى العراق . قال : ولم 
ذلك 200 قالت: سمعت رسول الله تشه يقول : «يقتل أبني الحسين 
بالعراق»» وعندي ‏ يا بتی- تربتك في قارورة مختومة دفعها ال 
رسولالله 2 . شال با ماه واه -إني لمقتول» وإني لا أفرٌ من القدر 
والمقدورء والقضاء المحتوم . والامرالواجب من الله تعالى. 

فقالت : وا عحباه» فاین تذهب وآنت مقتول و فقال: توا لم 
اذهب اليوم ذهبت غد وإن لم اذهب غداً لدب بعد غد. وما من 


الموت - واه تا امه -بذ وإنى لأعرف اليوم والموضع الذي أقتل فیه. 


.1۸۵/۳ مدينة المعاجز‎ .١ 
.1۸۸ ۷/۳ الثاقب فى المناقب ۳۲۲ مدينة المعاجز‎ .۲ 


۶ انكيزه حركت سيدالشهدااف( 


والساعة الني أقتل فيهاء والحفرة التي أدفن فيهاء كما آعرفك وأنظر إليهاكما 
ان فدات كددرا ا ن ا کیت أن أ ريك مش 
ومكاني ومكان أصحابي فعل» . فقالت : قد شتتها . فما زاد أن تكلم : 
«بسم الل فخفضت له الارن حتی آراها مضحعه ومکانه ومکان 
أصحابه . وأعطاها من تلك التربة» فخلطتها مع التربة التي كانت 
عندهاء ثم خرج الحسين صلوات الله عليه » وقد قال لها : «اني مقتول يوم 
عاشورا» ` 

* ورواه مع بعض الزيادات الحسين بن حمدان الخصيبي (المتوفی 5.086 

# وروي مختصراً في غير واحد من المصادر ۳ 

* واختصره المسعودي (المتوفى 57)» والشيخ حسين بن عبد الوهاب (من علماء 

لقرن الخامس) مض نحا انه كا قال : 

اني خارج والله » واني لمقتول لا ممحالة فان المقر من القدر امتتور ۲۶ 
وانی لاعرف اليوم والساعة التي أأقتل فيهاء والبقعة التي أدفن فیها.... 
وقال : إني أقتل پوم عاشورا .* 

۳۲ قال العلامة المجلسي# : ووجدت في بعض الكتب أنه اة لما عزم على 


الخروج من المدينة آتته أ سلمة رضي له عنها فقالت : يا بني لا تحزني 


۰1۰۰/۱ حلية الأبرار‎ ۶٩۱ - 284/7 الثاقب فى المناقب ۳۳۲-۳۳۰ مدينة المعاجز‎ .١ 

نينا الى E‏ 

۳ رجوع شود به: خرائج ۲۵۳/۱ - ۲۵۶ الصراط المستقيم ۰۱۷۹/۲ بحارالأنوار ۸۹/4۵ 
عوالم ۱۵۷/۱۷ ينابيع المودة ۰1۰/۳ ملحقات احقاق الحق 4۳۳/۱۱ 

۶ عیون المعجزات ۰۱۱-1۰ و رجوع شود به: اثبات الوصية ۱۶۱(چاپ شریف رضی) 
۲ (چاپ انصاریان). 


دلايل دستور خا 0 ۴۷ 


بخروجك إلى العراق؛ فاني سمعت جذك يقول : 
«يقتل ولدي الحسين بأرض العراق في أرض يقال لها : کربلاء» . فقال لها : 
يا اه ! وأنا- والله ‏ أعلم ذلك » وإني مقتول لامحالة »وليس لي من هذا بِدّ» 
وإني وله لأعرف اليوم ا تبعترا ر يقتلني» وأعرف 
البقعة التي أدفن فيهاء وإني أعرف من يُقتل من أهل بيتي وقرابتي 
وشيعتي » وإن أردتٍ جنا خاي رواك ي 
ثم آشار اد إلى حهة کربلاء. فانخفضت الا رض حتی آراها مضحعه ومدفنه 
وموضع عسکره. وموقفه ومشهده. فعند ذلك بکت 1 سلمة بكاءً شديداً وسلمت 
آمره إلى الله . فقال لها : 
يا ماه قد شاء اللهعرٌ وجل أن يراني مقتولاً مذبوحاً ظلماً وعدواناًء وقد شاء أن 
یری حرمي ورهطي ونسائي مشرّدين » وأطفاليمذبوحين مظلومين مأسورين 
مقيدين » وهم يستغيثون فلا يجدون ناصراً ولامعيناً . 
وفي رواية آخری: قالت له سلمة: وعندي تربة دفمها ن ات في فارورة» 
فقال : 
واللّه إني مقتول کذلك . وإن لم أخرج إلى العراق يقتلوني آیضاً» ثم أخذ تربة 
فجعلها في قارورة . وأعطاها ایاها. وقال: اجعلها مع قارورة جدّيء 
فإذا فاضتا دماً فاعلمي أني قد قتلث ١.‏ 
۶ عن الأوزاعي» قال: بلغني خروج الحسين بن علي بن آبي طالب*8 إلى 
العراق » فقصدث مكة فصادفته بهاء فلمًا رآني رخب بي» وقال: 


۱. بحارالأنوار 770/4 707, عوالم ۱۸۰/۱۷ -۱۸۱. 


۸ 0 انكيزه حركت سیدالشهدا اا 


مرحباً بك يا آوزاعي. جئت تنهاني عن المسير ؟! وأبى الله عر وجل الا 
ذلك »إن من هاهنا إلى يوم الإإثنين منيتي [ مبعثي] . 
فسهدث [ فنظرٹ] في عد الأيام» فکان كما قال ! 
۵ عن أبي عبد اللهائة» قال : إن الحسين بن علي لك قال لاصحابه - يوم 
ا قد أذن في قتلكم : فاقوا الو ار 

وفى معناها روايات أخری» فقد روي عنه اذ: 
ان الحسین ی صلی بأصحابه الغداق» ثم التفت إليهم ء فقال : إن الله قد 
أذن في قتلكم فعليكم بالصير. 
وقال.9ة : إن الحسين.9ة صلَّى بأصحابه ل مات قال: أشهد أنه قد 
أذن في قتلكم ‏ يا قوم - فاتقوا ا 

. روي أن الحسين ت لما كان في موقف کربلاء» أتته أفواج من الجن الطیارق 
وقالوا له :1 يا حسين] نحن أنصارك فمرنا بما تشاءء فلو أمرتنا بقتل [كلّ] عدو لكم 
لفعلنا . فجژاهم خيراً » وقال لهم : 

اني دا خالف قول جذي رسول له حيث آمرني بالقدم عليه عاجلاً » واني 
الان قد رقدث ساعة. فرأيت جدّي رسول للع قد ضمّني إلى صدره. 
وقبل ما بين عینی . وقال لي : با حسین ! ان الله عر وجل قد شاء أن براك 
مقتولاً» ماطخاً بدمائك » مختضباً شيبك بدمائك» مذبوحاً من قفاك وقد 


.۵۳۲ دلائل الامامة ۰۱۸۶ مدينة المعاجز ۶۵۶/۳ الدرّالنظیم‎ .١ 
عوالم‎ ۸۷-۸٦/٤۵ کامل‌الزیارات 1( جاب دیگر: ۱۵۲ -۱۵۳). بحارالانوار‎ ۲ 
.۵۸۳/۲ اثبات الهداة‎ ۰ ۷ 


۴ رجوع شود به مصادر گذشته. 


دلايل دستور خا 0 ۴۹ 


اا ن بری رمك عا کل أ فدات المطاياء وإني - والله - سأصبر 
حتى يحكم [الله] بأمره» وهو خير الحا کمین .! 

۷ وروی الشيخ الحائري وغيره : أنه وقعت صحيفة قد نزلت من السماء في يده 
الشريفة. فلمًا فتحها ونظر فيها إذا هي العهد المأخوذ عليه بالشهادة قبل خلق الخلق في 
هذه الدنياء فلمًا نظراثة إلى ظهر تلك الصحيفة. فاذا هو مكتوب فيه بخط واضح 
جلي : يا حسين ! نحن ما حتمنا عليك الموت» وما آلزمنا عليك الشهادة. فلك 
الخيارء ولا ينقص حظك عندناء فان شئت أن نصرف عنك هذه البلبة » فاعلم آنا 
قد جعلنا السماوات والأرضين والملائكة والجنّ كلهم في حکمك . فأمر فيهم 5 
تريد من إهلاك هؤلاء الكفرة الفجرة لمنهم اله . فإذاً بالملائكة قد ملأوا بين 
النیماه ات والارض يديهم حراب من النارء پنتظرون لحكم الحسين اء وأمره 
فیما يأمرهم به من |عدام هؤلاء الفسقة . فلمّا عرفا مضمون الکتاب وما في 
تلك الصحيفة . رفعها إلى السماء ورمی بها البها . وقال : 

إلهي وسيدي ! وددت ان اش 55 5 مرة في طاعتك 
ومحتك » سیما إذا كان في قتلى نصرة دینك واحیاء آمرك وحفظ 


ناموس شرعك ‏ ثم إني قد سئمت الحياة بعد قتل الاحبة . وقتل هؤلاء 
الفتية من آل محمدطلة ' 
آقول : قال السید ابن طاووس# : والذی تحققناه أن الحسین ا كان عالماً بما 


انتهت حاله إلبهء وکان تكليفه ما اعتمد عليه .۳ 


.1۱- 1۰/۶ مدينة المعاجز‎ .١ 

۲ موسوعة کلمات الامام‌الحسین ی ۵۷۸ - ۵۷۹ به‌نقل‌از معالی‌السبطین ۰۱۸/۲ 
آسرارالشهادة 4۰۲. 

۳ لهوف ۱۸(چاپ دیگر: ۲۵) و مراجعه شود به لواعج الاشجان ۰۲۵۳ ۲۵۹ - ۲۵۷. 


۵۰ انكيزه حركت سیدالشهدا اا 


وقال صاحب الجواهر# : وما وقع من الحسين294 - مع أنه من الأسرار الربانية 
والعلم المكرون مك نان یکون لانحصار الطریق في ذلك علماً نها آنهم 
عازمون على قتله على كل حالء كما هو الظاهر من أفعالهم وأحوالهم وكفرهم 
وعنادهم .... 

مضافاً إلى ما ترتب عليه من حفظ دين جه وشريعته وبيان كفرهم لدی 
المخالف والمو الف . 

على أنه له تکلیف خاض قد قدم علیه ‏ وبادر إلى إجابته» ومعصوم من الخطا 
لا یعترض على فعله ولا قوله » فلا يقاس عليه من كان تكليفه ظاهر الأدلة .! 


ع ل ی مد ۲ : ۲ 


اشاره به مدلول روايات 
روايت ۲۳: پیامبر 2 در حالى كه بر مصائب امام حسين ال م ىكريست - 
فرمود: 
كويا مى بينم كه او به حرم من پناه آورده ولى پناهش نمی‌دهند. در 
عالم رؤيا او را در بركرفته و به او دستور مىدهم كه از مدينه كوج 
نماید» او را به شهادت بشارت می‌دهم. پس او به سوى محل 
شهادتش زمين كرب و بلاو قتل و فنا حركت مى نمايد. 
روایت ۲۶: حضرت مشغول عبادت بود که در عالم رؤيا پیامبر 9 از آينده 


او خبر داد. حضرت به جذش عرض کرد: 


.۲۹- ۲۹۵/۲۱ جواهر الکلام‎ .١ 
کلام ایشان صفحه ۱۳-۱۱ نقل شد.‎ .۲ 


دلايل دستور خاصض ۵١‏ 


من نیازی به بازگشت به دنیا ندارم. مرا با خود ببر. حضرت فرمود: 
بايد به دنیا باز گردی تا مزه شهادت را بچشی . 
روایت ۲۵: سيدالشهداا#ة قبل از خروج از مدینه دو شب كنار قبر جدش 
آمد» شب دوم مشغول نماز بود که در حال سجده در عالم رژیا پیامبر #5 را دید 
که او را در آغوش گرفته. به سینه چسبانید. پیشانی او را بوسید و فرمود: 
گویا می‌بینم که تو در خون خويش طبیده‌ای...؛ يسرم تو نزد يدرو 
مادر و برادرت خواهی آمد. آنها مشتاق دیدار تو هستند. تو را در 
بهشت درجاتی است كه جز با شهادت به آن نمی‌رسی . 
روایت ۲۸: سیدالشهدان: كنار قبر جدش شروع به گریه کرد. سر بر تربت 
جدش گذاشته بود. در عالم رژیا بيامبرتة را ديد که او را در برگرفته به سینه 
چسبانید» پیشانی او را بوسه داد و فرمود: 
حسين عزیزم! گویا می‌بینم كه به زودی به خون خويش آغشته و در 
سرزمین كرب و بلا در ميان گروهی از امتم به شهادت می‌رسی . و 
در حسالی کته عنطشان,و بسیار ا هستتی ولی پا نو آب 
نمی‌دهند . ... حسین عزیزم! پدر و مادر و برادرت نزد من آمدهء 
مشتاق دیدار تو هستند. تو را در بهشت مقامی است که جز با شهادت 
به آن نخواهی رسید. 
سیدالشهد ای عرض کرد: مرا نیازی به بازگشت به دنيا نیست. مرا 
نزد خويش ببر. حضرت فرمود: بايد به دنیا برگردی تا توفیق شهادت 
یابی و پاداش عظیمی که خدا برایت نوشته . نصیبت گردد . 


روایت ۲۷: امام حسین اا نقل نمود که پیامبر 2 به من فرمود: «[از مکه] 


۲ ] انكيزه حركت سیدالشهدا .اد 


خارج شو که خدا می‌خواهد تو را کشته ببیند». در مورد بانوان نیز فرمود: 
«آنها را همراه خويش ببر که] مشیت خداوند بر آن قرار گرفته که آنها اسیر 
شوند) . 

روايت ۳۸: حضرت به محمد بن حنفيه که نگران بانوان بود فرمود: 
«خداوند نمىيذيرد جز آن‌که آنان اسير شوند». 


روايت ۲۹: حضرت به ابنعباس و ابن زبير فرمود: «پيامبر 5 به من 
دستورى داده كه من امتثال خواهم نمود). 
درسه روايت كذشته نامى از رؤيا برده نشده ولى در بسيارى از مصادرء آن 
رابه عنوان رؤيا مطرح كردهاند. 
روايت ۳۰: ابنعباس به حضرت عرض کرد: اگر جارهاى از رفتن به كوفه 
نداری. خانواده و بانوان را همراه خويش مبر. حضرت فرمود: 
پسر عمو! ييامبر2ة در عالم رؤيا به من دستور داده كه آنها را همراه 
ببرم » من نمی توانم بر خلاف دستور رفتار كنم . 
بنابر روايت ديكرى فرمود: 
آنها امانت پیامبر 4# هستند» و من ايمن نيستم كه آنها را به حال 
خود گذارم گذشته از آن‌که آنها هم از من جدا نمی‌شوند . 
باز ابن‌عباس از امام حسين +9 خواست که به مکه برگشته و با بنی‌امیه كنار 
آید. حضرت فرمود: 
هیهات. آنها هرگز مرا رها نمی‌کنند تا آن‌که به زور از من بيعت 
بگیرند و مرا به قتل برسانند. 


دلايل دستور خاصض ۵۲ 


به خدا اكر در لانة جانوران هم ينهان شوم آنها مرا بيرون آورده و 
می‌کشند . و مانند يهود که در مورد يوم السبت نافرمانی خدا کردند. 
در حق من ستم خواهند نمود. من در پی امتثال فرمان جدم هستم. 
روایت ۳۱: امام حسین اا به جابر فرمود: مصالحه برادرم امام حسن ی و 
کم يوق ای اه ورو و تیاب ات 
روایت ۲ حضرت به ام سلمه فرمود: به خدا سوگند من کشته خواهم 
شد. از آنچه خدا مقدّر کرده. قضای حتمی الهی و دستور واجب خدای تعالی 
نمی توانم سرپیچی كنم . من روز و ساعت و مکان شهادت ومحل دفن خويش 
رابه خوبی می‌دانم. 
اين روایت به صورت مفصل يا خلاصه. با قدری اختلاف در مصادر 
شعاد امه ات 
روایت ۳۳: حضرت يس از اظهار اطلاع از زمان و مکان شهادت و ... به 
امسلمه فرمود: 
مشیّت الهی بر آن قرار گرفته كه من از روی ستم و دشمنی شهید شوم 
و سر از تنم جدا گردد. و اهل حرم و بانوانم آواره» کودکانم کشته. 
وود ينه e‏ خن اورقا هيه نان بان تردن 
يارو ياورى نيابند. 
روايت ۳۶: اوزاعى می‌گوید: شنيدم که امام حسين اا مى خواهد به عراق 
سفر کند. در مکه خدمت حضرت رسیدم [به اعجاز] فرمود: خوش آمدی. 
آمده‌ای مرا از حرکت [به عراق] منع کنی ؟ خدا جز آن را از من نمی‌پذیرد. 


راوی كويد : سپس حضرت تاريخ شهادت خود را بیان فرمود. من 


۴ 0 انكيزه حركت سیدالشهدا اا 
روزشمارى کردم همان‌گونه شد كه فرمود. 
روايت 0": امام حسين ا روز عاشورا به اصحاب خويش فرمود: «خداوند 
اجازه داده كه شما كشته شوید). 
اين مطلب در روايات متعدد از امام صادق ٤ا‏ روايت شده است. 
روايت 6": گروهی از جنيان در كربلا خدمت حضرت رسيده و اجازه 
گرفتند كه دشمنان را نابود کنند. حضرت يس از تشكر فرمود: 
من بر خلاف دستور جدم رفتار نمىكنم. جلم در خواب مرا در 
آغوش كرفته و صورتم را بوسيد و فرمود: خدا می‌خواهد تو را 
کشته به خون آغشته» محاسنت را به خونت خضاب شده و تو را 
سر بریده از قفا ببیند. مشیّت خدا بر آن قرار گرفته است که بانوان تو 
اسیر شده و بر مرکب‌ها سوار [و در بلاد گردانده] شوند. 
روایت ۳۷: پیمانی که قبل از آفرینش مخلوقات از سیدالشهد ال گرفته شده 
بود. روز عاشورا از آسمان فرود آمد ولی خداوند حضرت را مخيّر فرمود. 
آن‌گاه حضرت شهادت را ترجیح داد . 
سيد ابن‌طاووس فرموده: تحقیق مطلب آن است که امام حسین ‏ سرانجام 
كارش را می‌دانست و تکلیف و وظیفه حضرت همان بود که انجام داد. ۱ 
شيخ محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر در بیان موارد جواز 
ترک جهاد -فرموده: برنامه‌ای که امام حسین ی داشت از اسرار ربانی و [ناشی 
از] دانش مخزون الهی بود [که به خود حضرت اختصاص داشت]. 
ممکن است گفته شود که حضرت چاره‌ای جز اجرای أن برنامه نداشت ؛ 
زيرا می‌دانست که تصمیم دشمن آن است كه به هر شکل آن حضرت را به قتل 


دلابل دستور خاصض ۵۵ 


برساند؛ و اين مطلبی است که از حالات. رفتار و برخورد دشمنان و کفر و 
عنادشان ظاهر است. 

علاوه بر آن‌که آثار و نتایجی بر آن مترتب شد و دين و شریعت جد 
بزرگوارش ا را حفظ. و کفر دشمنان را نزد دوست و دشمن آشکار 
ساخت .و اما گذشته از همه اينها. حضرت تکلیف و وظیفه مخصوصی داشت 
که بر آن اقدام نمود و به انجام آن مبادرت ورزید و چون معصوم از خطاست 
بر رفتار و گفتارش اعتراضی نیست. و نمی‌شود دیگران را که موظف به 
رفا راه اد وده با انر کا وق 
تذكر: 

الف) برخی از روايات آینده. مانند روايات شماره ۰۸۶ ۰۹۴ ۹۵ و روايات 
پاورقی صفحه ۱۱۹-۱۱۸ نيز بر «دستور خاص» دلالت دارد. 

ب) برخی از روایاتی که دلالت بر آگاهی حضرت از شهادت خويش دارد 
که در بخش آینده خواهد آمد -می‌تواند دلالت. اشاره و پا حداقل اشعاری به 
كوو كام داتشه لاه 

چگونه ممکن‌است أن حضرت به بنی‌هاشم بنویسد: «من لحق بي منکم 
استشهد»» یعنی: هر كس از شما به من ملحق شود شهید گردد." اما با وجود 
اعتراض مخالف و مژالف و آینده نگری واقع بینانه آنان. باز به سوى عراق 
حركت كند ؟ 


آیا جز دستور خاص. انگیزة دیگری برای اين حرکت تصور می‌شود ؟! 


5 کلام علامه مجلسى#ة در اين زمینه قبلاً نقل شد. 


۲ رجوع شود به روایت ۵۵. 


۶ 0 انكيزه حركت سیدالشهدا اد 


۵ شرح و بیان دستور خاص و اسناد آن 
۱ اتفاق شيعه و سنی بر نقل دستور خاص 
برخی از عامّه به اقتضای انکار وصیّت پیامبر اح و برای توجیه رفتار 
صحابه - در صدد انکار دستور خاص برای جنگ‌های امیرمومنان حرکت 
سیدالشهدا وهمۀ برنامه‌های معصومین !2 هستند. آنها سکوت و جنگ امام 
حسن و امام حسین یه را ناشی از «رأى و نظر» و یا «تمایل و خواستة قلبی» آن 
دو بزرگوار دانسته ! و دستور پیامبر را در این زمینه انکار کرده‌اند؛ ولی 
دیدگاه شيعه و روایات اهلبيت844 در نقطه مقابل آن قرار دارد و روايات 
بسیاری در کتب عامّه نیز حاکی از همین دیدگاه شيعه است . 
در مصادر فریقین آمده است که امیرمژمنان الا فرمود: 
«أمرت بقتال الناكثين والقاسطین والمارقین» یعنی من (از جانب خدا و 
پیامبر #) مأمور به جنگ با ناكثين و قاسطین و مارقین هستم.۳ 


.١‏ موسوعة کلمات الامام الحسین !ا ۲٩۱‏ - ۲۹۳ (حدیث ۲۲۰۲۲۶)» فرهنگ جامع 
سخنان امام حسین ا ۲۷۳-۲۷۲( حدیث ۰۱۷۸ ۱۸۰) به نقل از انساب الاشراف و طبقات 
اخ سعل: 
بلكه برخى از آنها با كمال وقاحت - حرکت سیدالشهد ال را ناشى از تحريك ابن زبير 
دانسته‌اند. جنانكه در روايات شماره ۰۱۰۸ ۱۲۲ و ياورقى آن خواهد آمد. 

۲ مانند روایتی که هیثمی نقل کرده و حودش آن را تضعیف نموده است : 
عن عبید الله بن الحر: أنه سأل الحسین بن على رضی الله عنهما[22]: آعهد اليك 
رسول الله ا فى مسيرك هذا شيئاً؟ قال: لا (مجمع الزوائد ۹/۹ 

۳ مصادر آن 228 ۱ الا خواهد آمد. 


دلايل دستور خاصض ۵۷ 


ابناثير نیز در مورد سیدالشهد ای مى نويسد: 
۸ فاتاه کتب أهل الکوفة - وهو بمكة ‏ فتجهْز للمسیر. فنهاه جماعة» منهم 
آخوه محمد ابن الحنفية وابن عمر وابن عباس وغيرهم » فقال : 
رأيت رسول ال في المنام » وأمرني با ااا ا 
يعنى : كوفيان به امام حسین ا نامه نوشتند و او مهياى سفر شد. جماعتی 
مانند برادرش محمد بن حنفیه» ابن‌عمر ابن‌عباس و دیگران حضرت را از 
قيام نهی کردند. حضرت فرمود: 
پیامبر ٩#‏ در رژیا به من دستوری داده و من فرمان آن حضرت را 
امتثال خواهم کرد. 


ا 


جو جالب توجه است که آن حضرت حتى در جزئيات قضايا دستور خاص داشته است. لذا 
يرجم «الغالبة» در جنگ جمل برافراشته شد و طولى نكشيد كه لشكر دشمن شكست 
خورد» ولى در نبرد صفين -با وجود اصرار اصحاب - حضرت از استفادة آن يرجم امتناع 
ورزید و فرمود: يس از من دیگر هيج كس جز حضرت قائم ی آن را باز نخواهد کرد. 
(غیبت شيخ نعمانی ۰۳۱۹ بحار ۲۱۰/۳۲ و ۰۳۹۷/۵۲ اثبات‌الهداة ۵16/۳). 
پرچم «الغالبة» از برك درختان بهشتی ساخته شده است. جبرئیل در جنگ بدر آن را نزد 
پیامب رت آورد. حضرت يس از پیروزی آن را پیچیده و به امیرمژمنانثٍ سپرد. با آن 
يرجم با هر گروهی که مبارزه شود به قدرت خدا نابود شوند. (امالی شيخ مفید ۰40 بحار 
۱ اثبات الهداة ۵۵71/۳). 

۲۱/۲ أسد الغابة‎ .١ 


۸ 1 انكيزه حركت سیدالشهدا ا 
إني رأيت رؤيا آمرني فبها النبي[2##] بأمر وأنا ماض له .! 
ابناعثم كوفى قريب به همین عبارت را از حضرت در پاسخ كسانى كه 
نامه‌های کوفیان را برده بودند نقل کرده. و می‌گوید : 
۰ ثم جمع الرسل» فقال لهم : اني رأيت جدي رسول ال في 
منامی » وقد أمرنى بأمر وأنا ماض لأمره." 
جعفر يا نام او که حضرت را از اهل کوفه برحذر داشت - نیز رؤيا را مطرح 
فرمود. 
١‏ . کتب إليه عبدالله بن جعفر کتاباً بحذره أهل الکوفة ویناشده الله أن 
يشخص إليهم . فکتب إليه الحسین !ا : 
إني رأيت رؤياء ورآیت فیها رسول له » وأمرني بآمر آنا ماض له 
ولست بمخبر بها أحداً حتی آلاقي عملي .۲ 
وفي رواية : إني رأيت رسول الله ۶ في المنام » وآمرني بما آنا ماض له 


ها توا يها هد راذا باك ا هذا ع الت و و 


.198/١ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة‎ .١ 

۲ فتوح ابن أعثم ۰۳۰/۵ مقتل خوارزمی ۱۹۵/۱. 

۳ رجوع شود به: تاريخ مدينة دمشق ۲۰۹/۱۶ (ترجمة الامام الحسین تا من تاريخ 
ابن‌عساکر ۰)۳۹7 تهذیب‌الکمال ۰4۱۸/٩‏ تاریخ‌الاسلام ذهبی 4/۵ البداية والنهاية 
۸ ۸۱ ترجمة الامام الحسین نب من طبقات ابن‌سعد ۰.۵٩‏ سير اعلام النبلاء 
۳ بغيةالطلب في تاريخ حلب ,721١/7‏ فتوح ابن أعثم ۵ مقتل خوارزمی 
718-7١‏ المقفى الكبير مقريزى ۵۷۷/۳. 

۶ رجوع شود به: ارشاد ۰1۹/۲ اعلام الورى ۰۶۶1/۱ مناقب ۲۶۵/۳ (چجاپ ديكر: 


دلایل دسئور خاصض ۵۹ 


متن عبارت تاريخ طبری در اين زمینه چنین است: 

۲ وقام عبد الله بن جعفر إلى عمرو بن سعید بن العاص فکلمه . وقال :| کتب إلى 
الحسین كتاباً تجعل له فيه الأمان» وتمّیه فيه البرّ والصلة. وتوثق له في کتابك 
وتسأله الرجوع لعله یطمئٌ إلى ذلك فيرجع» فقال عمرو بن سعید : اكتب ما شئت 
وأتني به حتی أختمه » فکتب عبد الله بن جعفر الکتاب, ثم أتى به عمرو بن سعید 
فقال له : اختمه . وابعث به مع أخيك یحیی بن سعید . فانه أحرى أن تطمئن نفسه 
إليه » ويعلم أنه الجدٌ منك, ففعل - وکان عمرو بن سعيد عامل يزيد بن معاوية على 
مكة ‏ فلحقه يحيى وعبد الله بن جعفرء ثم انصرفا بعد أن أقرأه يحيى الکتاب 
فقالا : آقرآناه الکتاب. وجهدنا به » وكان مما اعتذر به إلينا أن قال : 

اني ریت رژیا فیها رسول ال . وا مرت فيها بأمر آنا ماض لدم قك 
كان أو لي . 


فقالا له : فما تلك الرؤيا؟ 


قال: ما حدّثت أحداً بهاء وما أنا محدّث بها حتى ألقئ ربى .! 


ب ۹6/۶ بحار ۳۹3/46 عوالم ۲۱۹/۱۷ ۰ ۲۱۷. 
۱. تاریخ طبری ۲۹۱/۶- ۲۹۲ کامل ابن‌اثیر 4۱/۶ نهاية الارب ۳۶/۵ و ۲۵۷/۲۰. 


۰ ] انكيزه حركت سیدالشهدا اا 


۳ . دستور خاص در عالم رؤيا 
صادقه بودن رؤياى سيدالشهدا :1 

در استناد حضرت به رؤيا روشن است كه آن جز رؤياى صادقه نیست 
مانند رؤياى حضرت ابراهيم ید كه مأمور به ذبح فرزندش شد بلكه در 
روایت شماره ۲۳ گذشت که - بنابر نقل شيعه و سنی - پیامہ را در زمان 


حیات به فرمان خويش در این رویا تصریح فرموده بود. 


مفاد روایات روّبا 
آنچه از این روایات استفاده می‌شود دو مطلب است: 
الف) سیدالشهدا لد در اين سفر از پیامبر ا دستور خاص داشته‌است. 


ب) حضرت از شهادند تش دراين سفر آگاه بوده است. 


برخورد متفاوت حضرت در نقل روّیا و عدم نقل آن 

چنان‌که اشاره شد اين روایات در کتب شيعه و سنی به کیفیت‌های گوناگون 
نقل شده است و حضرت در این زمينه رژیاهای متعدد داشته‌اند. 

رژیایی که از جزئیاتش چیزی نفرمود» رژیایی است که در پاسخ عبدالله بن 
جعفر و همراهانش اشاره شد. ولی رژیای مدینه را روز بعد برای بستگان به 
تفصیل نقل نموده و رژیای شب قبل از خروج از مکه را نیز برای محمد بن 


حنفیه بیان فرمود. 


دلايل دستور خا لا ۶۱ 

تعدد واتحاد روياها 

اين رؤياها در مجموع به هفت مورد برمی‌گردد. ممكن است برخى از آنها 
با يكديكر متحد باشد. ولى استقلال چند مورد آن يقينى است. روايات رؤيا 
عبارت است از: 

.١‏ پیشگویی پیامبر اة در حال حيات. 

". رؤياى قبل از خروج از مدینه. 

۴ رژیایی که برای محمد بن حنفیه نقل فرمود. 

۶ رژیایی که در پاسخ فرستادگان کوفیان فرمود. 

EE‏ زیر وعد اشازه کرد 

1. رژیایی که در پاسخ نامه و فرستادگان عبدالله بن جعفر اشاره فرمود. 

۷ رژیایی كه در پاسخ جنیان در كربلا نقل فرمود. 

رویای اول و دوم متحد است و رژیای سومی و هفتمی مستقلء در موارد 
چهارم و پنجم و ششم نيز احتمال اتحاد رؤيا وجود دارد. 


کثرت روابات روّبا و ذکر مصادر آن 

روایات رژیاهای سیدالشهدای: در کتب شيعه و سنی با اسناد متعدد و به 
کیفیت‌های گوناگون نقل شده که از مجموع آن اطمینان به صدور آن روایات 
پیدا می‌کنيم . اشاره به برخی از منابع روایات گذشته و تعدد طرق و اسناد آن» 
رای حصول اطمینان و اسکات مفرضان حالی از طف نیست. 


۶۲ 


انكيزه حركت سیدالشهدا اا 


ناقلان مورد اول: يبشكويى يبامبر#فك؛ روايت شماره ۲۳ 
شيخ صدوق (متوفی ۳۸۱) 

شيخ آبوجعفر محمّدبن قاسم طبری (قرن ششم) 

شيخ شاذان بن جبرئیل قمي متوفی ۶۶۰ 

شيخ حسن بن سلیمان حلّی (قرن هشتم) 

شيخ حسن بن محمد دیلمی (متوفی ۷۷۱) 


و از نویسندگان عامّه: جوینی شافعی (متوفی ۷۲۲) 


ناقلان مورد دوم : رژیای قبل از خروح از مدینه. روایات شماره ۲۴ ۲۵ ۲۶ 
شيخ صدوق (متوفی ۳۸۱) 

علامه ابن شهرآشوب مازندرانی (متوفی ۵۸۸) 

سید محمد بن آبي طالب موسوی (قرن دهم) 

و از نویسندگان عامّه: 

احمد بن اعثم کوفی (متوفی ۳۱۴) 


خطیب خوارزمی حنفی (متوفی ۵۶۸) 


ابوجعفر احمد بن حسين صیقل کوفی (قرن دوم) 


على بن حسين مسعودی (متوفی ۳۴۶) 
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شيخ حسين بن عبدالوهاب (قرن پنجم) 
سيد رضى الدين على بن طاووس (متوفی ۶۶۴) 


و از نویسندگان عامّه: شيخ سليمان قندوزى حنفى (متوفى ۱۲۹۴) 


ناقلان مورد جهارم : رؤيايى كه در پاسخ كوفيان فرمود. روايت شماره ۳۰ 
از نویسندگان عامّه: 
احمد بن اعثم کوفی (متوفی ۳۱۴) 


خطيب خوارزمی حنفی (متوفی ۵۶۸) 


ناقلان مورد يلجم : رؤيايى كه در ياسخ ابن عباس » ابن زبير و... فرموده. 
روايات شماره ۹ ل A‏ 14 


سيد رضى الدين على بن طاووس (متوفی ۶۶۳) 
واز نويسندكان عامه: 
ابناثير (متوفى ۶۳۰) 


شمسر الدين سخاوی (متوفی ۰۲( 


ناقلان مورد ششم: رؤيايى كه در ياسخ نامه و فرستادكان عبدالله بن جعفر 
اشاره فرمود. روایات ۱ ۴۲ 


شيخ مفید (متوفی ۴۱۳) 


۶۴ 


انگیزه حرکت سیدالشهدا اا 


شيخ طبرسی (متوفی ۵۴۸) 

علامه ابن شهرآشوب مازندرانی (متوفی ۵۸۸) 
و از نویسندگان عامّه: 

ابن‌سعد صاحب طبقات (متوفی ۲۳۰) 

مورخ معروف عامّه طبری (متوفی ۳۱۰) 
احمد بن اعثم کوفی (متوفی ۳۱۴) 

حافظ ابن‌عساکر (متوفی ۵۷۱) 

ابناثير( متوفى ۶۲۰) 

ابنعديم حلبى (متوفی ۶۶۰) 

شهاب الدين احمد بن عبدالوهاب نويرى (متوفى ۷۳۷) 
حافظ جمال الدين مزی (متوفی ۷۴۲) 

حافظ ذهبی (متوفی ۷۴۸) 

آبوالفداء ابن‌کثیر دمشقی (متوفی ۷۷۴) 


تقی الدین مقریزی (متوفی ۸۳۵) 


ناقل مورد هفتم : رژیایی که در پاسخ‌جنیان در كربلا نقل فرمود. روایت ۳۶ 


علامه سیدهاشم بحرانی (متوفی ۱۱۰۷) 
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۳ جمع بين انگیزه ظاهری و باطنی سفر كربلا 


براى روشن شدن انكيزه حركت حضرت» شرح مختصرى دربارة الفاظ 
«انگیزه»» «حکمت» و «علت» و ذكر برخى از اقسام آنها لازم ايت 


بیان برخی از اقسام انگیزه و حکمت و علت 

)| كنيع ES SENSE SE‏ 
«جرايى») جیزی به كار مىرود. 

ب) ممكن است امرى در مقام ثبوت» علل يا حكمتهاى ' متعدد عرضى 
یا طولی داشته باشد. در مورد علل فاعلی. توارد دو يا جند علت تامّه بر معلول 
واحد محال است. ولى در علل غائی جنين نيست و ممكن است جیزی 
علتهاى متعدد و حكمتهاى متعدد درعرض يكديكر داشته باشد؛ كه در 
افو شرفي ET‏ يار است: 

ج) در مقام اثبات ممكن است -به هر دليلى -به ذكر بعضى از علل يا 
حكمتهاى طولى يا عرضى اكتفا شود و يا به لحاظ شرايط و مخاطب‌های 
مختلف, در جايى از بعضی سخن به ميان آيد و در جاى ديكر از بعضى ديكر. 

د) ممكن است علت يا حكمت بودن جیزی به صورت تنجيزى باشد يا به 
نحو تعليقى و مشروط . 

.١‏ فرق علت و حكمت در اصطلاح: علت جيزى است كه حكم دائر مدار آن باشد وجوداً 

و عدماًء ولى حكمت به چیزی گفته مى شود كه موجب تشريع حكم شده وغايت آن 

است» ولى حكم دائر مدار آن نیست. پس لازمة وجود آن وجود حكم هست ولى لازمة 

عدم آن عدم حكم نيست. شرح و تطبيق آن بر مقام از مطالب بخش «اهداف مشروط» 


۶۶ 0 انكيزه حركت سیدالشهدا اا 


توضيح مطلب با ذكر دو مثال 

مثال اول: فرض كنيد يك گروه نظامى وارد شهرى می‌شوند. از آنها يرسيده 
می‌شود: چرا به اينجا آمده‌اید ؟ ياسخ مىدهند: از طرف دولت ماموزية 
داریم كه در اين منطقه پادگان نظامی تأسيس کنیم . 

مثال دوم: جمعی از فرهنگیان از پایتخت به شهرستانی سفر می‌کنند . از آنها 
سؤال می‌شود: برای جه به اين شهر آمده‌اید ؟ پاسخ می‌دهند: چون مردم اين 
شهر درخواست دانشگاه کرده‌اند. ما از طرف وزارت فرهنگ آمدهايم که اگر 
مردم استقبال کنند با یاری آنها دانشگاهی را تأسیس و راه‌اندازی نماییم . 

جنان‌که ملاحظه فرمودید: 

۱. در هر دو مثال در پاسخ به يرس شهاء دو مطلب ذ کر شده: «مأموريت» و 
اتأسيس اكه يكن سس دیکری است: 
مأموويت از طرف دولت سس شله که يراق ناس بادگان سفر کش 
مأموریت از طرف وزارت فرهنگ سبب شده که به درخواست مردم پاسخ 
مثبت داده و برای تأسيس دانشگاه سفر کنند . 

۲. آنها می‌توانند در پاسخ به همین اندازه اکتفا کنند كه بگویند: «برای 
تأسیس پادگان سفر کردیم» يا «برای تأسیس دانشگاه». اما معلوم است که 
بدون مأموريت از طرف دولت و وزارت فرهنگ. کسی حق تأسیس پادگان و 
دانشگاه ندارد. 

۳ درمثال اول حکمت یا علت بودن «تأسیس پادگان» تنجیزی است بعنی 
مأمورين دولت بدون هیچ قيد و شرطی کار خويش را شروع و مأموریتشان را 
به انجام می‌رسانند. 
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ولی در مثال دوم سبب سفر -که تأسیس دانشگاه باشد -مشروط و تعلیقی 
است. یعنی فرستادگان وزارت فرهنگ در صورتی دانشگاه را تأسیس می‌کنند 
که مردم آنها را يارى کنند. اگر مردم از آنها استقبال نکرده و به آنها کمک 
نکنند. آنها يس از ابلاغ دستور وزارت فرهنگ دیگر تکلیفی ندارند. 

.٤‏ امکان دارد علل يا حکمت‌های دیگری برای هر یک از مثال‌های گذشته 
تصور شود یعنی مغلا در مثال اول, درادامه مطالب گفته شود: تا محل مناسبی 
باشد برای سربازان تا بدین وسیله از امنیّت کشور حراست شود و.... 

و در مثال دوم نیز در ادامه گفته شود: تا محل مناسبی باشد برای 
برداشته شود تا جامعه از اقشار تحصیل‌کرده در رشته‌های مختلف به اندازه 
کافی نیرو داشته باشد. 

علت و انگیزه اصلی در هر دو كال امتثال مأآموریت به تأسیس پادگان و 
دانشگاه است» و هر یک از امور دیگر در طول اين دو انگیزه قرار گرفته‌اند. لذا 
«علل طولی» به شمار می‌آیند و مناسب است که برای تمایز انگیزهُ اصلى» از 
آنها به «حکمت» و «هدف) تعبیر شود. 


انكيزة ظاهری و باطنی سفر كربلا 

پس از روشن شدن اين مقدمات می‌گویيم: برحی از اموری که انگیزه 
حرکت سیدالشهدا 3 دانسته شده -گذشته از اختصاص آن به خود حضرت - 
از علل طولی و حکمت‌های امر پروردگار است و نمی‌توان آن را انگیزه و 


سبب مستقل برای حرکت حضرت شمرد. به بیان روشن : سفر امام حسین ا به 


۸ 0 انكيزه حركت سیدالشهدا اا 


عراق در باطن برای امتثال دستور خاص خداوند و در ظاهر به جهت اجابت 
دعوت کوفیان برای اقامة عدل و داد و... بود. آن حضرت می‌خواست مردم را از 
حیرت. سرگردانی. جهالت و ضلالت نجات دهد و در صورت پاری و 
فرمان‌برداری از حضرت و حصول شرایط لازم آنها را به راه مستقیم هدایت 
کرده و فسادهای موجود در جامعه را برطرف و اصلاح کند امر به معروف و 
نهی از منکر نموده» عدالت را در جامعه حکم‌فرما ساخته و مطابق سيره جد 
وركوا رو یت غا غا غ آلبا دعو ا 

جنان‌که ملاحظه فرمودید: 

.١‏ دستور خاص خداوند در باطن و اجابت دعوت کوفیان در ظاهر سب 
شد که امام حسین اد به قصد اجرای برنامه‌های فوق به عراق سفر نماید» پس 
اولاً: مجموع دو سبب ظاهری و باطنی انكيزة حضرت بوده است. 

وثانياً: برنامه‌های دیگر غلل طولی «اجابت دعوت» به شمار می‌آید و این 
اتسور سوت ها امس سکاو ا ما له هداس 
سیدالشهد ای را به اين سفر امر نماید. 

۲ بخشی از امور ياد شده یعنی: هدایت مردم اصلاح جامعه. امر به 
معروف و... تعلیقی بوده و مشروط به اين است که مردم حضرت را يارى 
نمایند . 

۳ انگیز اصلی حرکت در باطن امتثال دستور خداوند و در ظاهر اجابت 
دعوظ کا لت سکن ايك بيرع فان عل طولى دك دراه 


برنامة تعلیقی» و يا «اهداف مشروط) ناميده شود. 


5 رجوع شود به : بخش نهم: «اهداف مشروط». 


دلایل دسئور خاصض ۶۹ 


.٤‏ این «اهداف مشروط» فقط به دست کسی قابل اجراست که از جانب 
خداوند دستور داشته باشد. در مثال گذشته بیان شد که مردم نمی توانند 
حرو شان ناذكاق تاھ کد ی داكا رامش نس هم اران 
برنامه‌های یادشده در مورد حرکت سیدالشهدا اد -فقط با مأموریت الهى 
ممکن است. 

۵. البته حکمت امر پروردگار تنها منحصر به آنچه گفتيم نیست بلکه 
حکمت‌های دیگری نیز برای حرکت حضرت قابل ذکر است. بعضی از آنها 


در بخش نهم خواهد آمد. 


پنداری نادرست در تشخيص انگیزة اصلی 

با توجه به آنچه گذشت لغزشی که جمعی از گویندگان و نویسندگان به آن 
مبتلا شده‌اند آشکار گردید. آنها چنین پنداشته‌اند که انگیزة سیدالشهدا د 
(صرف مبارزه با ظالم» يا «تشکیل حکومت» و... بوده و بر دیگران نیز لازم 
دانسته‌اند كه آن حضرت را الگوی خويش قرار داده و با تأسى به ايشان به 
مبارزه با ظلم و ستم بپردازند و براين اساس از مبارزاتى كه با خلفاى بنىاميه و 
بنىعباس شده تمجيد و تكريم فراوان نموده " و گاهی تا سرحدٌ تقديس بيش 
رفتهاند. غافل از آنكه آن جنگ‌ها و شورش‌ها مورد تأييد اهل‌بیت 82 نبوده و 
در مواردی به صراحت از پیوستن به آنها منع کرده‌اند؛" چرا که آنان از اجرای 
.١‏ مانند کتاب «امامان شيعه و جنبش‌های مذهبی» تألیف محمدتقی مدرسی ترجمه 


حمیدرضا آژیر. ناشر بنیاد پژوهش‌های اسلامی. آستان قدس رضوی. 
۲ برای نمونه رجوع شود به کشف الغمه ۰۱۹۱/۲ ۰۱۹۹-۱۹۸ بحارالانوار ۰۱۶۶/۶۷ ۰۱۶۸ 


۰ ل انكيزه حركت سیدالشهدا اا 


عدالت ناتوان و حتى از دانش كافى و لازم برخوردار نبوده‌اند.! 

يس مطلبى كه آنها مطرح كردهاند به صورت ناقص بیان شده و نياز به 
تكميل و توضيح دارد و مبارزة با ظلم و ستم به تنهايى كافى نيست. از كلمات 
اهل‌بیت :2 استفاده مى شود كه مبارزه با ظلم به همراه كسانى که حتى اگر در 
كارشان موفق شوند -نتوانند عدالت را رعايت کنند و يا خود تبديل به ظالمان 

و ا اا 1 1 

و ستمگران دیگری شوند ارزشی ندارد. يس مجرد انطباق عنوانى بر حركت 
امام حسين ا دليل نمى شود كه آن عنوان» ماهيت برنامة حضرت را تشكيل 
داده و انكيزة حركت از آن استفاده شود. كار سیدالشهدا الا مصداق «مخالفت با 
ظالم» هست ولى ماهيت آن «صرف مخالفت با ظالم» نيست. دستكيرى از 
بندكان خدا و نجات آنان از ظلمت جهالت هست ولى جنين نيست كه هر 
كس اه كماف تام ل ان کرت نو ان بان تخر کی را وبال هاتف اميه 
معروف ونهى ازمنكر مورد توجه آن حضرت بوده است ولی هر کسی را ياراى 
آن نیست که به تصور اقتدای به ایشان دست به چنین کاری بزند؛ که ماورای 
همة آنچه گذشت دستور و فرمان خاص پرودگار به امام معصوم :ا بوده است . 
.١‏ ازامام صادق اا روایت شده كه فرمود: رحم الله عمّى زیداًء ما قدر أن يسير بکتاب الله 
ساعة من نهار. (بحار ۱۹۳/۶7) و به یکی از همراهان زيد» فرمود: سبحان الله ! ما استطعتم 
أن تسیروا بالعدل ساعة !( کافی ۲۵۲/۸). 

در همین زمینه رجوع شود به کتاب عزاداری رمز محبت ۲۶۶/۲ «از قضیه عاشورا جه 
درسی می‌گیریم؟» و صفحه: ۶۱۰ «نگرشی کوتاه به فرقه زیدیه». 


مستدرک ۰۲۹/۱۱ جامع احادیث الشیعه ۵۵/۱۳ (چاپ دوم )۹4/۱٩‏ و باب اشتراط 


وجوب الجهاد بأمر الامام وإذنه وتحریم الجهاد مع غير الامام العادل . وسائل ۱۵ /4۵ 


دلابل دستور خاصض ۷۱ 


٤‏ . دستور خاص پاسخی به بداندیشان 


مواردی که عمل معصو ما مستند به امر خاص از جانب پروردگار است. 
لازم نيست که حتماً آن امر از دايره عمومات و اطلاقات خارج باشد» بلکه 
ممکن است خصوصیتی در کار بوده که اقتضای صدور فرمان خاص را داشته 
است. مثلاً سکوت امیرمؤمنان ت در برابر خلفای ثلاثه؛ و در جای دیگر 


۱ ا ۳ ۲ پا‎ e 
مبارزه با فرقه‌های ناكثين» قاسطين و مارقين به دستور خاص الهى بوده‎ 


.١‏ در مورد سكوت حضرت مراجعه شود به: احتجاج: ۵ ١11؛‏ الصراط المستقيم: 
۲ ۹۲ ارشاد القلوب: ۳۹۵؛ غيبت شيخ طوسى: ۰۱۹۳ ۳۳۵؛ شرح ابن ابی‌الحدید: 
۲۹ و ۳۲۱/۲۰؛ کافی : ۳۳/۸؛ خصائص الائمة 2 :۷۳+ طرف :۱ ۲۷-۲؛ بحارالانوار: 
۲ و ۱۹۱/۲۸ الغدیر: ۱۷۲/۷ به نقل از کنوز الدقائق مناوی: ۱۸۸. وبعضی از علما 
روایات آن را متواتر دانسته‌اند (بحارالانوار: ۰۲۶۱/۲۸ ۳۹۵). برخى از منابع آن صفحه: 
۸ خواهد آمد. 
دربارة جنگ با فرقه‌های سه‌گانه امیر مؤمنان اا فرمود: «أمرت بقتال الناكثين والقاسطین 
والمارقین» یعنی : من (از جانب خدا) مأمور به جنگ با ناكثين و قاسطین و مارقین هستم. 
اين حدیث مصادر فراوان دارد. شيخ صدوق# فرموده: وروي هذا الحدیث من ثمانية 
عشر وجها عن النبی 2 .(علل الشرائع ۲۲۲/۱ بحارالانوار ۳۵/۶۶). 
شيخ مفید ا ا مت ا وانتشرت به الآأثار» ونقلته الکافة عنهاظة. 
(ارشاد ۰۳۱۵۳۱۶/۱ همجنين مراجعه شود به خرائج ۱۹۹/۱). 
برای نمونه رجوع شود به: خصال ١٥٤٠ء‏ عيون اخبار الرضااا ۰۸۱/۲ المسترشد 25539 
۸ الفصولالمختارة ۲۳۲ مناقب ۱۸/۳(چاپ دیگر: ۲۱۷/۳)» بحارالانوار ٤۳٤/۲۹‏ و 
۳۲ ۸۹ 
برخى از مصادر اهل تسنن: المبسوط سرخسى ۰۳/۱۰ ۰۱۲۶ تاريخ مدينة دمشق 
۲ البداية والنهاية ۳۳۸/۷ النهاية ابناثير ۰1۰/۶ ۳۲۰ و ۰۱۱۶/۵ مجمعالزوائد 
۷ (هيثمى گفته: سند روایت معتبر است). کنزالعمال ۰۲۹۲/۱۱ ۰۳۰۰ لسان‌العرب 


نت 


۲ انكيزه حركت سیدالشهدا ا 


و لزومی ندارد كه بگوییم عمل آن حضرت خارج از دایره عمومات و 
اطلاقات است. شاید به جهت روشن نبودن همه زوایای اين قضایا برای 
عموم مردم . پیامب رت وظيفة آن حضرت را رسماً از جانب خدا اعلام نموده» 
و به اين وسیله راه هر اعتراض و انکار و شک و تردیدی را مسدود می‌فرماید . 
لذا جایی برای اين شبهه باقی نمی‌ماند که گفته شود: امیرمومناند در مبارزه با 
آن سه فرقه به اجتهاد خويش استناد جسته و -العیاذ بالله يس از نبرد از کار 


E ود‎ 


همانطور که می‌دانیم قرن‌هاست که ماهیت حرکت سیدالشهدا لد مورد 
بحث و گفت‌وگو واقع شده است: آيا آن حضرت قصد تشکیل حکومت 
داشت ؟ آيا برای امر به معروف و نهی از منکر بود؟ و...؛ چرا با عده‌ای قلیل 
آن هم به همراهی زنان و فرزندان -دست به چنین کاری زد ؟!" 

وجود دستور خاص برای حرکت حضرت -چه در برنامه‌ای که توسط 
پیامب رت ابلاغ شده و يا فرشتگان در شب قدر بر آن حضرت نازل کرده‌اند و 


ب ۱۹0/۲ و ۳۷۸/۷ و ۳۶۱/۱۰ تاج‌العروس ۲۷۳/۳ و ۳۸۰/۱۰ و ۰440/۱۳ پاورقی 
المسترشد 719 به نقل از ابن حجر عسقلانی در المطالب العالية ۲۹۷/۶. 
در الغدير ۳۳۷/۱ و ۱۸۸/۳ ۱۹۵ و 2۸/۱۰ ملحقات احقاق الحق 1/ ۷۸-۵۹ و 
٤٤۹3 1‏ و ۹۰/۲۰ ۳۱۵و همجنين مجلدات ۲۰۱۱/۷۰۵6 نورالأمير 
۳۳۸۵ مصادر فراوانی از کتب عامّه برای اين حديث و احاديث مشابه آن نقل شده 
است : 

.١‏ مقصود از القای اين شبهه آن است که بگویند : صحابه‌ای که در جبههُ مخالف حضرت 
بودند نیز اجتهاد کرده‌اند. و هر كس در اجتهادش خطا کند باز هم - بر مبنای آنان -مستحق 
ناداش اسست: 

۲ رجوع شود به صفحات : ۰۷۸-۷۱ 


دلابل دستور خاصض ۷۳ 


چه دستور عالم رؤيا -راه هر گونه شک و تردیدی را مسدود می‌کند؛ زیرا ما 
يقين داریم که حضرت برای امتثال فرمان خداوند اقدام کرده و وظیفه‌اش را 
انجام داده است و جاى هيج اعتراضى برايشان نيست» خواه شرایط و 
موقعيت آن حضرت را درک كنيم يا نه. لذا در زيارات سیدالشهدا ا که از 
معصومين نيه روايت شده -مىكوييم: «أشهد أنك كنت على بثبنة من ربك» . 
يعنى : گواهی مى دهم كه شما داراى دليل و برهان روشن از جانب يروردكار 


١ 
بودى.‎ 


داشته و اشتباه نكرده و يشيمان هم نشده E‏ 


.١‏ کافی ۰۵۷۸/۶ تهذيب ۱۱6/۵ ۱۱۵ كامل الزيارات ۲۰۳ و رجوع شود به بحارالانوار 
AVY ۸‏ ۰۱۸۲ ۰۲۱۷ ۳۳۳. 

۲ برخلاف برخی از عامّه که حرکت حضرت را ناشی از نظر شخصی دانسته و پا روایتی 
دروغین جعل کرده‌اند که حاکی از پشیمانی حضرت است. لذا حرکت آن حضرت را قابل 
مناقشه و اشکال دانسته‌اند. 


۴ ] انكيزه حركت سیدالشهدا تا 


۵. پاسخ اشکال تنافی دستور خاص با «تأسى» 

بسیاری از معاصرین «دستور خاص» داشتن حرکت سیدالشهد الب را انکار 
کرده و برخی از آنان اين عقيده را مخرّب دين دانسته و چنان پنداشته‌اند که در 
اين صورت دیگر از قيام آن حضرت درسی گرفته نخواهد شد. 

استاد مطهری -که در «حماسه حسینی» بارها شدیداً با این نظر مخالفت 
نموده - در این زمینه می‌گوید: 

اگر بنا شود كه آن حضرت یک دستور خصوصی داشته که حرکت کرده. 
دیگران نمی‌توانند او را مقتدا و امام خود در نظیر اين عمل قرار دهند... 
درنتیجه قیام امام حسین را از حوزهُ عمل بشري قابل اقتدا و اقتفا که # لهد کان 
كر في سول اله َو سدع حارج می‌کنند.۱ 


.1۷۳- ۶۷۲/۱۷ حماسه حسینی ۸-۸۶/۳, مجموعه آثار‎ .١ 

البته در يادداشتهاى ایشان -که بعداً به کتاب اضافه شده - اشاره كرده كه در تأييد اين 
نظریه. روايت صحيح وجود دارد و بايد در آن تأمل شود. در جلد سوم حماسه حسينى 
می‌نویسد: آيا امام حسين دستور خصوصى داشت ؟ در مقدمه بررسى تاريخ عاشورا 
مىكويد: حديث صحيحى است در كافى به سند بسيار معتبر از ضُرَيْس كنانى» كويد كه 
«خمران بن اغيّن شیبانی به امام باقر ایا عرض كرد: قربانت گردم ملاحظه مى فرماييد آنچه 
را در زندگی اميرالمؤمنين إا و حسنین يك واقع شد از خروج و نهضت و جهاد فى 
سبيلالله و آنچه بدان كرفتار شدند ازكشته شدن به دست جبّاران و مغلوبيت و آنچه بر 
سرشان آمد تا بالأخره كشته شدند و مغلوب كشتند ؟ 

حضرت فرمود: آنجه شد البته خدای تعالى برای ايشان مقذر كرده بود و خود حكم كرده و 
امضا نموده و حتمى ساخته بود و سپس آن را اجرا کرد. و قيام على و حسن و حسين 840 
تدم علم ذلك اليم مِنْ رسول الله با سابقه علم و دستورى بود كه از رسول خدا به آنها 


۳ 


دلابل دستور خاصض ۷۵ 


برای روشن شدن مطلب لازم انیت شرح مختصرى دربارة «تأسى» داده 
شود تا معلوم گردد که تمسک به آن در اینجا درست نیست. 


توضیح تأسى 

یکی از منابع فقه و مصادر تشریع» سنت ست. سنت يعنى قول و فعل و 
تفریر معصوم ا . 

الگوبرداری از فعل معصوم و اقتدای به او را تأسى گویند. در اين مورد 
تذكر چند مطلب ضروری است: 

.١‏ اصل. اشتراک احکام معصومین 24۳ و احکام ما است مگر دلیل بر 
احتصاص اقامه شود. ! 

. مجزد صدور یک فعل از معصوم» دليل وجوب آن en‏ 

۳. در تأسی» شناخت وجه فعل صادر از معصوم ضرورى است؛ "و مراد از 
وجه دو چیز است: 

الف) اينكه آن عمل به قصد وجوب و استحباب انجام شده» يا فقط به 


جهت مباح بودن از معصوم صادر شده انیت 


ج رسیده بود. و هرامامی که سکوت کرد از روی علم و دستور بود». 
بايد به اصل خبر مخصوصاً برای سطر آخر مراجعه شود. (حماسه حسینی ۳۵۹/۳ 
مجموعه آثار .)100/1١١/‏ 

۳۰۰/۱ جواهر الکلام ۰۱۲۹/۲۹ کتاب الصلاة شيخ انصاری‎ .١ 

۲ الحدائق الناضرة ۸ مفتاح الکرامة ۵۵۱/٩‏ مستند الشيعة ۲۰۳/۶. 

۳ مبادی الوصول علامه حلی ۰۱۳۸ مستند الشيعة ۰۲۰۳/۶ جواهر الكلام ۲۳۳/۱۱ و 
7۳ 


۶ 1 انكيزه حركت سیدالشهدا اد 


ب) اينكه علت و جهت صدور آن فعل جه بوده است. ' 

لذا برخى تصريح فرمودهاند كه در تأسی لازم است که به فعل معصوم 
حكم آن فعل معلوم شود." 

و به تعبير بعضى ديكر: اكر معصوم عملى را انجام دهد و در مقام بيان 
واجب مجمل نباشد. و وجه فعل او معلوم نشود. آن مورد مشمول تأسى 
نیست و دليل دیگری بايد حکم آن را مشخص نماید.۳ 

.٤‏ در تأسی اتحاد صورت فعل ما با فعل صادر از معصوم لازم است.* 


سا 1 ا ۵ 
0. مجرّد انجام كارى مانند فعل معصوم هم تاسى نیست. 


.١‏ سيد مرتضى می‌فرماید: وأمّا سبب الفعل. فان قولنا: «الوجه الذي وقع علیه» یقتضیه. لأن 
ذلك يقتضى النية والقصد والغرضء والسبب -ايضا -داخل فیه وکما ان من وجوه الافعال 
کر والحظر والاباحة. كذلك من وجوهها المعانى التى لها تفعلء نحو أن 
يسجد للسهو» ويرجم للزناء وبتطهر للصلاة. (الذريعة ۲ _ (0V0‏ 
شيخ طوسى مى نويسد: والوجه الذي يقع عليه الفعل على ضربین : أحدهما: يقارن الفعلء 
نحو نية الوجوب أو الندب أو الاباحة وهذا هو الذي ينبئ عن هذا اللفظ على الحقيقة. 
والثاني : المعنى الذي له أن يفعله وان لم يصح أن يكون مقارنا وذلك نحو أن يزيل النجاسة 
عن ثوبه لأجل الصلاة وانما يكون الواحد ما متبعاً له بان يزيله لما له أزالهء فأمًا من أزاله 
تنظيفاً فلا يكون متبعاً له وكذلك أن توضاً لازالة الحدث أو الصلاة, فاتباعه له إنما يكون بأن 
يفعل على هذا الوجه... فإذا ثبت أن معنى التأسی ما قلناه. وجب أن يراعى فيه حصول العلم 
بصورة الفعل وبالوجه الذي حصل عليه الفعل ليصح لنا التأسي به. (عدّة الأصول 010/7). 

۲ قال السيد المرتضىة: واعلم أن التاسي به إنما يكون فيما يُعلم حكمه بفعله. دون ما 
لم يكن له هذا الحکم. (الذريعة 017/1/7). 

۳. مفاتيح الاصول ۲۸۶. 

۶ رسائل الشریف المرتضی ۲۱۵/۲ الذريعة ۵۷۲/۲ ۵۷۳ عدة الأصول ۵1۹/۲ 
قوانین الأصول .1٩۱‏ 

۵ معارج الأصول ۰۱۱٩‏ مفاتیح الاصول ۲۸۰. 


دلايل دستور خاصض VV‏ 


عدم تماميت استناد به تأسى از ناحيه مقتضى 

پس از روشن شدن مطالب گذشته می‌گویيم : استناد به دليل تأسى در 
حرکت حضرت سيدالشهدا ا تمام نیست به دو دلیل : 

دلیل اول : بنابر آنچه در مطلب شماره ۳گذشت در تأسی شناخت وجه فعل 
لازم است» حال آن‌که در تشخیص وجه حرکت سیدالشهد ال و شناخت 
شاهیت انع ولاف شم اسك 

اة مكل ا بان آن ,وا مس اقات رک ےا م 
سیدالشهد ای می‌توانست سازش کند يا نکند. و ترک سازش برای ایشان 
امری جایز بوده است.! 

در برابر اين نظر جمعی از بزرگان ترک سازش را بر حضرت واجب 
دانسته‌اند كرجه در تبيين آن اختلاف نظر دارند. 

کلام سيد مرتضی:* حاکی از لزوم اقدام برای به دست گرفتن امور و بر پا 


داشفه دين دونه ام 


۱ قال العلآمة#: الهدنة والمواعدة والمعاهدة آلفاظ مترادفة. معناها: وضع القتال وترك 
الحرب إلى مدّة بعوض وغیر عوض ... والهدنة ليست واجبة على کل تقدیر سواء كان 
بالمسلمین قوة أو ضعف. لکنها جايزة لقوله تعالی : طون جَنَحُوا للم فاجح لها [الأنفال 
»]1١ :)۸(‏ وللایات المتقدمة, بل المسلم يتخيّر في فعل ذلك برخصة ما تقدّم وبقوله تعالی 
جوا نوا یکم إِلَى که [البقرة(۲): ۱۹0]. وان شاء قاتل حتی يلقى الله شهيداً 
بقوله تعالی: لوَقَاتِلُوا في سَبیل آث يُقَاتَلُونَكُم4 [البقرة(۲): ۱۹۰]. وبقوله تعالی: 
یا ها ْذین منوا تلو آلّذِينَ بوتکم من الکفّار وَلْيَجِدُوا فِيكُم غِلْظَةُ4 [التوبة :)٩(‏ 
۳ وکذلك فعل سیدنا الحسین ی .(منتهی المطلب ۹۷۳/۲ - 4۷۶ و مراجعه شود به: 
تذكرة الفقهاء ۳۵۸/۹( جاب سنگی : ۱ /46۷). مسالك الأفهام ۸۲/۳). 

۲ تنزیه الانبیاء 23 ۰۱۷۹-۱۷۵ بحارالانوار ۹۹۱/۶۵ -۹۸. 


۸ 1 انكيزه حركت سیدالشهدا اد 


عده‌ای ديكر حركت حضرت را واجب دانستهاند از این جهت كه احياى 
دين خدا و بقاى مذهب حق وابسته به شهادت حضرت بوده و كفر و ضلالت 
بنىاميه جز با شهادت حضرت و اهل بيت و يارانش آشکار نمی‌گشت . 

از کلمات محقق کرکی» صاحب ریاض. علامه مجلسی# و برخی دیگر 


اين نظریه استفاده می‌شود . آي تالله خويى# نیز آن را به عنوان احتمال پذیرفته 
۱ 


امک 

محقق کرکی: احتمالات دیگری را نیز در اين زمینه ذ کر کرده است: 

ال کر ی اش هر مدا روف نی کر 

۲ اگر حضرت سازش می‌کرد ممکن بود حق چنان ضعیف شود که امر بر 
مردم مشتبه گردد . 

۳ از این جهت که پزید متهتک بود و علدا با دین مخالقت می‌کرد؛ همکن 
است امام جهاد با او را واجب دانسته حتی اگر کار به شهادت بکشد. 

.٤‏ هنگامی آن حضرت دست به کار جنگ شد که چاره‌ای جز آن نداشت.۲ 
احتمال اخیر در ضمن کلام صاحب جواهرةة نیز گذشت.۳ 

ذكر وجوه و احتمالات مختلف در کلام محقق کرکی# و دیگران حاکی از 
تام وه عفر کیت اميك که كيد شدا: 


۱. جامع المقاصد ۰11۷/۳ مراة العقول ۹۸/۱۱ ریاض المسائل 1۹۵/۷ - 4٩۷‏ التنقیح 
۶ جاب اول). 

7 جامع المقاصد ANAL‏ 

40/۲۱ كلامايشان صفحه ۰ ( ترجمهاش صفحه ۵۶ -00) به نقل از جواهرالكلام‎ E 


دلابل دستور خاصض ۷۹ 


علامه مجلسی ‏ نيز يس از مطلب سابق فرموده: خروج حضرت از مدینه 
و مکه برای حفظ نفس بوده و يس از آن» هر جا می‌رفت او را می‌کشتند حتی 
ریت وا 

بعضی نيز اجمالاً گفته‌اند که حرکت حضرت برای انجام وظیفه بوده است. 

در قرن اخیر بين گویندگان و نویسندگان. آرای مختلفی در این زمینه 
عرضه شده است كه در عين اشتراک همه در برداشت سیاسی از حرکت 
سیدالشهد او لازم دانستن تأسی به آن» باز هم در تبيين آن اختلاف فراوان به 
چشم می خورد: 
اصرار بر این‌که حضرت قصد تشکیل حکومت داشت . 
حرکت حضرت از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر بوده است. 
حضرت حتی اگر می‌دانست که پیروزی ظاهری نصیب او نمی‌شود ولی اين 
تخر کک را چت شکستن سل اسکتوت» اغف راخ و کروم جارد 
ستمگر مبارزه با ظلم» تن ندادن به خواری و ذلّت لازم می‌دانست. 

از آنچه گذشت چنین نتيجه مىكيريم که استناد به تأسى در مقام از ناحية 
مقتضی مشکل دارد؛ زیرا با اختلاف در ماهیت حرکت حضرت و معلوم 
نبودن وجه آنء استناد به تأسی تمام نیست. 


.۱۰۰- ۹۸/۶۵ بحارالانوار‎ .١ 


۰ انكيزه حركت سیدالشهدا اد 


دلیل دوم : چنانچه در مطلب شماره ۱ گذشت امری که اختصاص به 
معصومین :24 دارد. قابل تأسى نیست. و مستفاد از روایات آن است که برنامة 
امام حسین ال طبق «دستور خاص» خداوند تعالی بوده است. تأسی در اين 
موارد مانند آن است که کسی بخواهد زن و فرزند خويش را در بیابانی بیآب 
و علف رها کند که تأسی به حضرت ابراهیم یذ کرده باشد. 

اگر گفته شود: درست است که در ماهیت حرکت سیدالشهد اند اختلاف 
شده ولی از فعل آن حضرت جواز چنین برنامه‌ای در شرایط مشابه آن 
استفاده می‌شود. 

در پاسخ مىكوييم: چنان‌که بعداً در روایت ۱۵۰ ملاحظه خواهید کرد: 
محمد بن حنفیه در مکه شبانه با امام حسين اا دربارة خروج آن حضرت كفت 
وكويى دارد و هنكام حركت كاروان. حضرت دستور پیامپ رل 000 
می‌فرمایند . این اندازه مسلّم است که اگر سفر حضرت مبتنی بر احکام مشتر 
ا 
ييامبرة! 3 حاکی از «دستور خاص» برای آن حضرت است . 

اگر يرسيده شود: آيا ملتزم مىشويد که اين برنامه از خصائص امام 
حسين #9 بوده است؟ 

در پاسخ مىكوييم: ظاهر خطاب: «يا حسين اخرج [إلى العراق] فان الله قد 
شاء أن يراك قتيلاً» احتصاص به آن حضرت است. جنانكه عبارت: «إن الله قد 
شاء أن يراهن سبايا» نيز مفيد اختصاص اين حكم به بانوان همراه آن حضرت 
تاو رن شك ادر رت ماق ونان د یکر هع تقيدة است: اض اون 


خحصوصیت داشتن تن الفاظ وارد در لسان ادله شرعیه است. والغاء حصوصیت 


دلایل دسئور خاصض ۸۱ 


نیاز به دلیل و قرینه دارد. مثلاً وقتی مخاطب راویانی چون زراره و ابوبصیر و 
... باشند و حضرات معصومین 24 آنها را مخاطب قرار دهند که: در طهارت 
نمازء روزه. زکات و... چنین و چنان کن. چون صحبت از تکلیف عمومی 
است معلوم است که مخاطب هیچ خصوصیتی ندارد. ولی در مقام قرینه بر 
اختصاص و عدم اسر اک وضو دار و اا فاق 

۱. گفت و گوی شبانه محمد بن حنفیه با امام حسین ٤ا‏ در مکه بدون این که 
حرفی از تکالیف عامّه در ميان باشد و نقل رژیا هنكام حرکت . 

و رنه هآ هی نوات وی مت الى که سارك انان 

۳. استناد به رژیا در روایات متعدد شيعه و سنی. و چنین چیزی در بیان 
الت امه تار فو عقاول تست: 

۴. سرّى بودن دستورعالم رؤياء مانند روايات شماره ۴۲-۴۱ به نحوی که 
سيدالشهدالة فرمود: من آن را با کسی در ميان نمی‌گذارم» و فرمود: «أمرني 
بامر وأنا ماض لامره» يعنى بيامبرليكة در رؤيا به من دستورى داده و من فرمان 
آن حضرت را امتثال خواهم كرد. اگر آن فرمان. حكمى بود مشترک كه شامل 
ديكران هم می‌شد معنا نداشت كه حضرت مطلب را در هاله‌ای از ابهام 
اسرارآمیز و به نحو قضية شخصيه مطرح نمايد بلكه حكم عامّى را که خدا 
برای همه مردم تشريع فرموده بود ذكر مىكرد. پس انصاف أن است كه 
«دستور خاص» كه در کلام عده‌ای از بزركان علما آمده تمام است. ' 


.١‏ مانند سيد ابن طاووس. علامه مجلس > صاحب جواهر» محقق دربندی. دږ شيخ جعفر 
شوشتری. سيد عبدالرزاق مقرّم و ديكران#» به ترتيب رجوع شود به: لهوف ۱۸ (چاپ 


۳ 


۲ انكيزه حركت سیدالشهدا نی 


نتيجه آن‌که اگر حکم دیگران در چنین مواردی از خطابات شرعی استفاده 
شد بايد مطابق آن عمل شود و گرنه از این قضيهُ شخصیه نمی توان حکم عامّى 
را استفاده کرد و تأسی در آن تمام نیست» چنان‌که صاحب جواهر فرموده: 
على أنه له تكليف خاض قد قدم علیه . وبادر إلى !جابته . ومعصوم من الخطأء 
لا يعترض على فعله ولا قوله » فلا يقاس عليه من كان تكليفه ظاهر الأدلة .! 

حضرت وظیفه مخصوصی داشت که بر آن اقدام نمود و به انجام آن 
مبادرت ورزید و چون معصوم از خطاست بر رفتار و گفتارش اعتراضی 
نیست. و نمی‌شود دیگران را که موظف به رعایت ظواهر ادله هستند با آن 
حضرت قياس نمود. 

اگر گفته شود: بنابر آنچه گفته شد یاران آن حضرت نیز چنین تکلیفی 
اا 

در پاسخ گوییم: حكم ياران امام حسین اا از روايات دیگر استفاده 
می‌شود. مانند روایت شماره: ۳۵ و روایات پس از آن كه حضرت روز عاشورا 
به اصحاب خويش فرمود: «ان الله قد أذن في قتلکم» يعنى : «خداوند اجازه داده 
که شما کشته شوید». و روایت ذیل أيه شریفه: و أله قو إلى آلذین فر وا 


آپدیکم وَأَقِيمُوا اللا وآتوا ال كاة ما كنب علیهم تال " که امام صادق اد 


ج دیگر: ۲۵) بحارالانوار ۹۸/۶6 جواهر الكلام ۲۹۵/۲۱ -۰۲۹۹ اسرار الشهادات ۲۸ 
الحسین ابا ۱۷۰( توجیه لدواعی السفر)ء لواعج الاشجان ۲۵۳ ۲۵7 - ۲۵۷. 

STINET جواهر الكلام‎ .١ 

۲ النساء(۶): ۷۷ 


دلايل دستور خاصض AY‏ 


فرمود: وظيفة همة مردم روی زمين آن بود كه آن حضرت را یاری نمایند.! 

اگر گفته شود: از عباراتی که امام خطاب به اهل کوفه دارد استفاده 
می‌شود كه حرکت حضرت از باب امر به معروف و نهی از منکر بوده که همه 
به آن مأمورند نه خصوص امام معصوماة. 

در پاسخ كوييم: كلمات آن حضرت مانند: «ألا ترون إلى الحقّ لا يعمل به. 
وإلى الباطل لا يتناهئ عنه» ! و «من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لخرم الله » ناکت 
لعهد الله > مخالفاً لسنّة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان. ثم لم يغّر 
بقول ولا فعل كان حقيقاً على الله أن 'يدخله مدخله»" از خطابات مربوط به باب 
امربه معروف و نهى از منكر است. ولى چنان‌که در فقه مطرح شده اين فريضه 
الهى مشروط به شرايطى است و اطلاق آن با ساير ادله شرعى تقييد می‌شود» 
لذا از جهت آن‌که اين نوع از امر به معروف و نهى از منكر نياز به اذن امام 
معصوم دارد» " سیدالشهد ال که امام معصوم است با آن حطابات از مردم 
می خواهد که به درخواستش پاسخ مثبت دهند و به وظيفة خويش عمل نمایند. 
چگونه امکان دارد از چنین موردی تعذی نمود و به جایی که اذن اماما در 
ارقت حك را تعرانت زد هی 


۱. رجوع شود به: نوادر على بن اسباط: الأصول الستة عشر ۰۱۲۲(چاپ دیگر: ۳۳۹ 
تفسیر عیاشی ۲۵۸/۱ بحارالانوار ۰۲۱۸/46 ۰۲۲۰ عوالم ۹۵۹/۱۷ 

۲. رجوع شود به روایات شماره ۱۷۶ -۱۷۵. 

۳ شرح و بیان آن صفحه بعد خواهد آمد. 

.٤‏ شاید فرمایش پیامبر 3 در خطبه غدیر نيز اشاره به همین نکته باشد که فرمود: «لا آمر 
بمعروف ونهى عن منکر الا مع إمام معصوم ابا . (احتجاج 16/۱ الیقین ۳۵۹ بحارالانوار 
۷ مستدرك ۱۸۲/۱۲). 


۴ 1 انكيزه حركت سیدالشهدا ا 
عدم تماميت استناد به تأسى از ناحيه مانع 

بر فرض كه تأسى از ناحيه مقتضى تمام شود يا ازباب امربه معروف و نهى 
از منکر است' يا از باب جهاد با حاكمان ستمگر» و در هر دو صورت با مانع 
مواجه مى شود . 
بيان مانع بنابر نظريه اول (امر به معروف و نهى از منكر) : 

محقق حلى: می فرمايد: اظهر آن است كه اگر امر به معروف و نهى از منكر 
مستلزم جراحت يا قتل باشد منوط به اذن امام معصوم اا است." 

مرحوم صاحب جواهرية در شرح آن از شيخ طوسی نك نقل فرموده که 
ظاهر کلام علمای امامیه آن است که اين نحو انکار اختصاص دارد به 
معصومین #2 يا کسی که از جانب آنان اذن داشته باشد. يس از آن فرموده: 
تجویز آن برای عموم مستلزم فساد عظیم و هرج و مرج [و اختلال نظام 
اجتماع] است كه قانون شرع آن را نمی‌پذیرد. يس ادعای اطلاق ادله فسادش 
روشن است. 

همچنین ادعای آن‌که: «اين نحو از امر به معروف و نهی از منکر بر پیامبر ا 
وامامان220 واجب بوده يس تأسى اقتضا می‌کند که بر دیگران نیز واجب باشد. 


.١‏ استاد مطهری بارها هدف امام حسین ات را امر به معروف و نهی از منکر معرفی کرده 
بلکه در ترجمه: «رید أن آمر بالمعروف. وأنهئ عن المنکر». می‌گوید : [یعنی : من] هدفی 
جز امر به معروف و نهی از منکر ندارم. (حماسه حسینی ۷۱-۱ مجموعه آثار 
2-۷ 
ايشان مکرر تصریح کرده است که: آنچه عامل» علت. انگیزه و هدف آن حضرت بوده 
اختصاص به ايشان ندارد. (حماسه حسینی ۸۱-۸۶/۳, مجموعه آثار ۶۷۲/۱۷ -4۷۳۰). 

۲ شرائع الاسلام . 


دلابل دستور خاصض ۸۵ 


و اصل اشتراک احکام بين مردم و معصومین 252 است» نیز واضح الفساد اسنت:. 

ایشان در ادامه روایتی از اميرمؤمنان#ة نقل کرده که در ضمن أن آمده 
لمق كي كد نين ]لكا مت کر قبا لذ با ماس وه شاوی سس 
سير نموده و قلبش نورانی گردیده است». سپس فرموده: معلوم است که 
حضرت در این روایت اشاره به وجود اقدس خود و فرزندان معصومش 9 
فرموده -مانند خطابات وارده در حدود و جنگ با باغیان و جهاد کفار و امثال 


0 5 . ۱ 
ان -و عموم مردم مقصود نيستند. 


بيان مانع بنابر نظريه دوم (جهاد با حاكمان ستمكر) : 

در نظريه دوم نیز دو امر مانع از تمسک به تأسى است: 

اول: تشخيص موقعيت و شرايط برای جنك و مبارزه يا صلح و سازشء از 
وظایف منصب زعامت و امامت است نه آحاد مردم. و گرنه اجتماع دچار 
حيرت و سردرگمی و اختلاف خواهد شد. لذا در روایات تأکید شده که جهاد 
مشروط به اذن و امر امام معصوم است .۲ 

ا اعبار و وی كه انام الله و من ميان ا مت کی كفان اش ناه 
مبارزه با خلفای جور و دولت‌های ظالم. ولی مستفاد از روایات اشتراک اين 


دو در حکم است. " گذشته از آن‌که در برخى روایات منع از «قتال» و «غزو) 


۲ جامع احادیث الشيعة. کتاب الجهاد. باب شانزدهم ۶۸/۱۳(چاپ اول)۰ ۸۱/۱( چاپ 
دوم) و رجوع شود به باب هفدهم. 
E‏ جامع احادیت الشيعة باب 1 حدیت شماره ۸ 


۶ 0 انكيزه حركت سیدالشهدا اد 


بدون اذن است که شامل هر دو (جهاد با کفار وخلفاق جور) می‌شود.! 

این مطلب در برخی از روایات به اين تعبیر بیان شده است که مردم در قيام 
و سکوت بايد از معصومین :22 پیروی نمایند." 

دوم: روايات سيان زیادی دلالت دارد كه وظيفة مردام تا قيام امام زمان اث 


تقيه كردن است ‏ يس با وجود نهى صريح جكونه ممكن است به تأسى 
استناد نمود؟! 


آبا مفاد حديث : «فلکم بی توت تأسى در قيام نيست؟ 
بعضی به قسمتی از روایت منقول از سیدالشهد ال استناد می‌کنند که 
فرمود: «فلكم فيّ [بي] آسوة». و آن را دليل تاس در قیام دانسته و چنین ترجمه 


.١‏ جامع احاديث الشيعة باب ١7‏ احاديث شماره ١‏ و1. 

۲ پیامبر 2 فرمود: تابع عملكرد اهلبيت من باشید اگر جنگیدند بجنگید و اكر سازش 
كردند سازش نماييدء از آنها ييروى نماييد كه در همه امور حق با آنهاست. ( كفاية الأثر 
۲ بحار 747/11 (با كمى اختلاف) و رجوع شود به: مناقب أميرالمؤمنين ا كوفى 
اا ). 
اميرمؤمنان .ا فرمود: توجه شما به اهل‌بیت 24۳ باشد» پیروی از روش آنها را بر خويش 
لازم دانید. آنها شما را از هدايت بيرون نبرده و به يستى [و گمراهی] باز نمی‌گردانند. در 
قيام و قعود از آنها تبعيت نمایید. از آنها پیش نيفتيد كه كمراه می‌شوید. و عقب نمانيد كه 
هلاک مىكرديد . (نهجالبلاغه ۱ بحارالانوار ۸۲/۳۲ نهج السعاده ۳۸۸/۸ و مراجعه 
شود به : کتاب سلیم بن قيس ۲۵۸.الغارات ۱۱/۱ و ۰1۷۸/۲ شرح الاخبار ۰۲۸۸/۲ وسائل 
۵ بحارالانوار ۳۰۸/۳۳ و ۰۱۱۸/۳۶ ۲۱۲ و ۳۵۶/۶۱ و ۱۲۱/۵۱).). 

و رجوع شود به کلام امام باقر لا در تفسیر عیاشی ۰۲۱۳/۱ بحارالانوار ۲۱۸/۲۶. 
۳ جامع احادیث الشيعة کتاب الجهاد. باب هجدهم 1۱/۱۳ (چاپ اول). ۱۰۷/۱ (چاپ 


دوم). 


دلايل دستور خاصض AV‏ 


می‌کنند كه: «قيام من برای شما سرمشق است». يا: «من در قيام الكوى شما 
هستم» و جملاتى مشابه آن. 
با مراجعه به منابع معلوم می‌شود که اين روایت اصلاً در مقام بیان چنین 
مطلبی نبوده و اين برداشت قطعاً صحیح نیست. ' 
ترجمه صحیح روایت اين است: 
نامه‌های شما به دستم رسید. فرستادگان شما نزد من آمده و با من 
بيعت کردند مبتنی بر آن‌که شما مرا تسلیم دشمن نکرده و تنها 
نگذارید. اگر بر بيعت خويش استوار باشید راه درست را انتخاب 
نموده‌اید. من حسين زاده على و زهرائيكة هستم خودم با شم 
و خانواده‌ام در كنار خانواده‌های شما [زندگی نموده] و من اسوه 
[و الگوی مناسب] برای شما خواهم بود؛ و اگر بر خلاف آن رفتار 
نموده و پیمان‌شکنی كنيد و بيعت خويش را زیر پا بگذارید -به 
جانم سوگند -از شما بعید نیست؛ زیرا این رفتاری است که با پدرم» 
برادرم وپسر عمویم مسلم داشتید . 
چنان‌که ملاحظه فرمودید: اسوه و الگو و سرمشق بودن با فرض ثابت قدم 
بودن کوفیان است. بدان معنا که اگر بر بيعت خويش وفادار بمانید» من با شما 
و اسوه شما خواهم بود و با اقتدای به من و سرمشق قرار دادن اعمال و رفتاری 
که از من می‌بینید » می توانيد به سعادت و كمال برسید. 
يس اين تعبیر: اگر بر بيعت خويش استوار بمانید. من با شما و الگوی شما 
هستم؛ با جمله: قیام من برای شما سرمشق است. تفاوت روشن دارد. 


9 رجوع شود به روایت شماره ۶ و ۱۷۵. 


۸ 0 انكيزه حركت سیدالشهدا ی 


۶ روایات تفسير سورة قدر و تأسى 

در بحث روایات مربوط به سورهٌ قدر بیان شد که فرشتگان همه مطالب 
سالیانه مربوط به حجج الهی و يا مردم را در شب قدر بر معصومين:22 نازل 
مىكنند: رل المَلائگة ژالژوخ فيها بان رهم من کل م4 . اموری كه مربوط 
به حجت خداست -جه از مختصات او باشد جه از مشترکات بين او و بين 
مردم ‏ تفصیلاً بر ایشان عرضه مى شود و اماما از جزئیات حوادث و وظیفه 
خويش در برابر آن آگاه می‌شود. از جمله اموری که به ايشان القاء می‌شود 
وظيفة آنها در زمینه جنگ و صلح است. در آخر نکته سوم(پاسخ اشکال تنافی 
«دستور حاص» با «تأسی») نیز بیان گردید که این مطلب اخحتصاص به 
معصومین 288 دارد. 

در مواردی که امری اختصاص به جنبه زعامت معصوم :ا نداشته باشد» 
بكو شب لاوما فاتن يا تاس ندارده فق این که آبا شرابط مقتظی حظیوز 
در میدان علم و دانش و پرداختن به نشر معارف است يا سکوت و تقیه ؛ در 
اين صورت بقیه مردم در رعایت تقیه و عدم آن -به اقتضای شرایط -به 
معصومین 2# تأسى می‌کنند» با اين تفاوت که امکان دارد دیگران در تشخیص 
شرایط اشتباه كنند و جه بسا مفسده‌ای بر آن مترتّب شود ؛ ولی حجج الهی 24 
-گذشته از عصمتشان -با وجود اطلاع از كل أمر» در شب قدرء از خطا در 


تشخيص مصون و محفوظ تنك 


دلايل دستور خا [] ۸٩‏ 

۷ عدم منافات دستور خاص با عقلانیت 

از اموری که تذكّر آن ضروری است آن که در تمام امور تکوینی و تشریعی» 
ما يقين داریم که هيج یک از کارهای پروردگار بدون حکمت نیست. ولی لازم 
نيست که ما وجوه و حکمت‌های هر امری را به تفصيل درک کنیم و بفهمیم. 

خداوند حکیم است و کار او و کار حجت او بدون دلیل و در نظر گرفتن 
مصالح نیست. اما اين بدين معنا نيست که عقل ما بدون راهنمایی از جانب 
پروردگار بتواند به وجوه و مصالح و مفاسد پی ببرد. چنان‌که خدای تعالی 
می‌فرماید : که از دانش جز بخش اندکی به شما داده نشده است که: #وما 
أوتيثم من آلملم إلا یل .۱ 

عقل ما حکم می‌کند که در برابر خداوند -که به دلیل یقینی به او پی برده‌ايم 
دو حجت‌های پروردگار که امامت و ولایتشان به برهان قطعی بر ما اثبات 
شده -سر تسلیم فرود آوریم حتی اگر وجه امری پر ما پوشیده باشد." 

در مورد دستور خاصٌ بر حرکت سیّدالشهدا؛ نیز ما تسلیم امر پروردگار 
هستیم. حکمت أن را بدانیم يا نه كرجه در آثار فريقين اموری به عنوان 
حکمت و هدف برای حرکت حضرت ذ کر شده كه در بخش نهم خواهد آمد. 


۱. الاسراء(۱۷): ۸۵. 

۲. نظیر علّت غیبت امام زمان ا که به صراحت فرموده‌اند از آن سؤال نکنید. كرجه اموری 
به عنوان حکمت‌های آن در برحی از زوانائت آمته‌استه 
(رجوع شود به: کمال‌الدین ۰4۸۵ غیبت شيخ طوسی ۰۲۹۲ خرائج ۱۱۱۵/۳ احتجاج 
۲ اعلامالورى ۲۷۲/۲ بحار ٩۲/۵۲‏ و ۱۸۱/۵۳). 


۰ 0 انكيزه حركت سيدالشهداافة 


6 . جرا حضرت در ياسخ همه دستور خاص را مطرح نكرد ؟ 

شايد يرسيده شود: چرا امام حسین ا در ياسخ معترضين و يا پرسشگران 
همه جا «دستور خاص» را مطرح نفرمود؟ 

در پاسخ گوییم: 

اولا: این اشکال بر کسانی که انگیزه حرکت حضرت را «تشکیل حکومت» 
يا «امر به معروف» و ... گفته‌اند نیز وارد است که چرا حضرت در پاسخ 
نفرمود: من برای تشکیل حکومت يا امر به معروف و نهی از منکر و يا... به 
عراق می‌روم ؟! 

و ثانياً: مسلم روایات است که بيامبر/كة به امیرمۇمنان !ا دستور صبر 
داده." ولی حضرت در پاسخ اعتراض يا پرسش افراد. به گونه‌های مختلف 
پاسخ می‌دهد. گاهی صبر و سکوت خويش را تأسی به پیامبران 9 فرموده ' و 
کر ED Ee‏ 
و شناخت شرايط اقتضا می‌کند كه كاهى ياسخ امام حسین لاء مطلبى غير از 


تصریح به «دستور خاص» و «عهد الهی» باشد. 


۱ برخی از مصادر آن صفحه ۷۲-۷۱ گذشت و برخی ۳۱۸ خواهد آمد. 
72 بحارالانوار باب ۳ ۹ احادیث شماره ١‏ ۲ ۹ ۳۷ 
۳ رجوع شود به : خطبه شقشقیه بحارالائوار 1۹۷/۲۹ .۵۰٩۹-‏ 


دلايل دستور خاصض ۹۱ 


.٩‏ تبيين بيشتر دستور خاص با طرح چند پرسش 

اگر دستور خاص داشتن حضرت انكار شود. و گفته شود كه حركت ايشان 
به قصد تشكيل حكومت يا به داعى امربه معروف و نهى از منكر و يا... بوده. 
جرا قبل از اينكه والى مدينه بخواهد از حضرت بيعت بگیرد. هيج حركتى از 
ايشان مشاهده نشد ؟! و يس از آن نيز در طول جند ماهى كه در مكه تشريف 
داشتند ‏ جز نامه‌ای به اهل بصره و نامهاى در پاسخ كوفيان -هیچ فعاليتى از آن 
حضرت ثبت نشده است ؟! آيا تأخير در انجام وظيفه با شأن امام معصوم اا 
سازگار است! 

آيا روش‌هایی كه ديكران ييشنهاد كردند مناسب تر از روشى كه حضرت در 
پیش كرفت نبود؟! ديكران روش هايى به آن حضرت ييشنهاد كردند از جمله: 

الف) امام حسين افا با سخنرانی در موسم حج و توسط فرستادكانش از 
مردم بلاد مختلف دعوت نمايد و آنها را برای مبارزه مهيا نمايد. ' 

بان تاو رن تم كوسيهان جا" رال ان را افسات كين 

ج) صبر کند تا کوفیان با دشمن مبارزه کنند و يس از غلبه بر دشمن با 
ا ا ل 

د) از کوفیان بخواهد لشکری تشکیل داده و از کوفه خارج شوند و به 
حضرت بپیوندند تا با لشکری قوی و پر جمعیت به مبارزه بپردازد." 
۱. رجوع شود به: روایات شماره: ۰۸۲ ۰۸۳ ۸٩-۸۸‏ 


۱ رحوع شود به روایات ۷-۸ ۰.۱۵۰ 


. رجوع شود به روایات ۱۹۶ -۱۹۵. 


4- چ م 


: رحوع شود به : روایات شماره: ۰۸٩-۸۸‏ 


© 


8 رجوع شود به : روايت شماره: .1١8‏ 


۲ 0 انكيزه حركت سیدالشهدا اا 


ه) يا كزينة ديكرى غير از اجابت كوفيان -را اختيار نمايد. 

چگونه ممكن است آن حضرت پس از شهادت حضرت مسلم ا باز هم به 
حرکت خود ادامه دهد با اين حال بيعت خويش را از همراهان برداشته به آنان 
اا کنو فان از اد 

آیا وظیفه ایجاب نمی‌کرد که آنها را به ثبات قدم و استقامت دعوت نماید ؟! 

آیا روشنگری و راهنمایی آنان با یادآوری آیات قرآن و کلمات جد 
بزرگوارش با اهداف مذکور تناسب بیشتری ندارد ؟! 

چرا در این جهت هیچ سعی و تلاشی از حضرت دیده و نقل نشده است ؟! 

و شگفت آنکه يس از اجازة انصراف به آنها و بازگشتشان باز هم در بين 
راه با افرادی برمی‌خوردند و از آنها طلب یاری می‌کنند ' و جناب حبیب ‏ را 
لوقيس ا نها صرت کا 

و از آن عجيبترآنكه شب عاشورا بار ديكر بيعتش را از همه برداشته و به 
آنها اجازهُ انصراف و بازگشت می‌دهد و مىفرمايد: دشمن فقط دنبال من 


امنت؛ 


.١‏ رجوع شود به ملاقات حضرت با عبيدالله بن حرٌ جعفی در قصر بنی‌مقاتل. و ملاقات با 

عمروبن قيس مشرقى و پسر عمويش -باز در قصر بنىمقاتل -و پرسش حضرت از آنها: 
«جئتما لنصرتى ؟!» و ملاقات حضرت با ضحاک بن عبدالله مشرقى و مالک بن نضر و کلام 
ریا تیگ شم نصرتی ؟!» . (عبرات المصطفين 1٠07/١‏ -۰۸ موسوعة 
کلمات الامام الحسین لب 14۲ - 44 14۷ ۰ فرهنگ جامع سخنان امام حسین كلا 
۱ ۵ 


۲. دج لسرت و ۱ موسوعة کلمات الامام الحسین ا2ا 416 


دلابل دستور خاصض ۹۳ 


۰ دستور خاص و همراهی بانوان 
حرکت حضرت یک جهت باطنى دارد و آن دستور خاص و عهد الهی 
است. و یک جهت ظاهرى كه پاسخ به دعوت كوفيان باشد. همراه بردن 
خانواده نيز یک جهت باطنى دارد كه همان دستور خاص الهى است حنانكه 
ييامبرئليكة فرمود: «ان الله قد شاء أن يراهن سبايا» ؛ و يك جهت ظاهرى نيز 
ممكن است برای آن تصور کرد و آن اينكه حضرت از نزديك از حال آنها 
باخبر باشد و از آسیب دشمن محفوظ باشند. در روایت شماره ۳۰ گذشت 
حضرت فرمود: 
«إنهنَ ودائع رسول ال ولا آمن علیهن آحدا». یعنی: آنها امانت 
پیامبر 4# هستند. و من ايمن نیستم که آنها را (در مدینه) به حال 
سيد ابن طاووس ‏ فرموده: ممکر است امام حسین نی بانوان و حرم 
خويش را بدان جهت همراه خويش برده باشد که اگر آنها را در حجاز يا جاى 
ديكر می‌گذاشت. يزيد آنها را دستگیر نموده و با آنها بدرفتاری يا آنها را نابود 
می‌کرد و با اين کار مانع اقدام سیدالشهد :1 بر جهاد و شهادت. و نائل شدن به 
اا ت ی ماوت ردب 


.)۸۶ لهوف ۵۱(چاپ دیگر:‎ .١ 


۴ 0 انكيزه حركت سيدالشهداافا 


١١‏ . عدم استبعاد دستور خاص در همراه بردن بانوان 

امتحان‌های خداوند به نحوى است كه خود صلاح می داند» و هيج بعيد 
نيست كه مشيت او بدان تعلق كيرد كه سیدالشهدا لا اهل و عيال خويش را در 
اين سفر همراه ببرد» و آنها رنج غربت و اسارت را تحمل نمايند. نظير دستور 
خداوند به حضرت ابراهيم ال که همسر و كودكش را در بيابانى بىآب و علف 
اوی كن اردور دو 


. 0٤۸/۲ آيه ۲۷ تفسير نورالثقلين‎ )۱٤( رجوع شود به تفسير سوره مباركه إبراهيم‎ .١ 


دلايل دستور خا [] ٩۵‏ 

۳۲ رابطة تنگاتنگ دستور خاص و امتحان 
از این جهت که بحث «امتحان» با «دستور خاص» ارتباطی تنگاتنگ دارد. 

به توضیح بیشتری در این زمینه نیاز است. 
الف) دنیا دار امتحان است» و خدای تعالی با امور تکوینی و تشریعی 
بندگان خويش را آزمایش می‌کند. چنان‌که قرآن مجید اين مطلب را مکرر 
تک وف اس 
ب) گاهی آزمایش به امری است که سبب و حکمت أن برای بندگان بیان 
شده و یا می توان به آن پی برد؛ وگاه بشر را به چیزی امتحان می‌کند كه پرده از 
آن برداشته نشده است و از آنان مى خواهد که در برابر فرمان او بى جون و چرا 
سر تسلیم فرود آورند. اين تسلیم هیچ منافاتی با تعقل ندارد؛ زيرا عقل انسان 
حکم می‌کند كه در برابر حداوند که عقلاً به او اذعان و اعتقاد دارد -سر تسلیم 
فرود آورده و فرمان او را بپذیرد. امير مژمنان اث در خطبه قاصعه می‌فرماید : 
«ولکن الله سبحانه ابتلی خلقه ببعض ما یجهلون أصله تمييزاً بالاختبار 

لهم ونفیاً للاستکبار عنهم » وابعاداً للخيلاء منهم» . 


گاهی خداوند آفربدگانش رابه چیزی می‌آزماید که از اصل و اساس 


۱. مانند آیات شریفه: ول لاب تالا ين آلا ولیطلم أ الْذِين آمئوا وخ منك 
شُهَدَاءَ وله لا بح آلظالمین # وَلِيْمَخصَ آله آلذین وا وَيَمْحَوَ آلکافرین 0 1 ِ حیبتم 
أن تَدْحُلُوا آلْجَنة ما يَعْلّم له آلَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيعْلّمَ آلصَّابرِينَ4 . (آل عمران(۳): 
۰ ۱1۲). 
«تبازك آلذي بيد آمك وهو علی کل شي, قدیز * آلْذِي غلق آلمَزت والْحیة یتلوم 
یم أحْسَنٌ عَمَلا وَهُوَ آلْعَزِيرُ آلْمَفُورُهُ . (الملك (17): ۲-۱). 
با نا الانسان من تُطْفَةِ أَمْشَاج نليه فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراًك . (الإنسان(071: ۲). 


۶ 0 انكيزه حركت سیدالشهدا اد 


آن بی اطلاع هستند. تا با اين كار آنها را آزمایش كرده و فرد مطيع از 
عاصى امتياز داده شود. و تكبر و خوديسندى را از آنان دور نمايد. 
سپس مى فرمايد: مگر نمی‌بینید که خداوند همه عالم را -از آدم اا 
تا... -آزمایش کرده به سنگ‌هایی که [به حسب ظاهر] سود و زیان و 
بینایی و شنوایی ندارند. و خانة خود را در دشوارترین جای زمین 
قرار داده با آن‌که می‌توانست آن را در موضعی خوش آب و هوا قرار 
دهد . خداوند بندگان را به انواع سختی‌ها و اقسام مجاهدت‌ها و 
مشکلات گوناگون آزمايش می‌کند تا تکبر از دل آنها بیرون رود و 
ابواب فضل خود را به روی آنها بگشاید. ' 

امام صادق ا فرمود: 
پیامبران 2# ابتلاهای گوناگون داشته‌اند» برخی از آنها از شدت 
گرسنگی. بعضی از فرط تشنگی. و بعضی به انواع بیماری و حتی 
فقدان لباس [مثلاً از شدت سرما] جان داده‌اند . بعضی از آنها مردم را 
به توحید و فرمان‌برداری از خدا دعوت می‌کردند. [اما] هنوز 
سخنشان به پایان نرسیده بود كه آنها را می‌کشتند. خدای تبارک و 
تعالی بندگان را به میزان مقامی كه نزد او دارند مبتلامی‌کند." 

ج) امتحان و آزمایش به مطالب متشابه و مشتبه, از جمله اموری است که 

دراست‌های کذشته و ایی امت تمونه‌های ماو دار ماد ما موز عدن 


حضرت ابراهیم :29 به بردن همسر و کودک به بیابانی بىآب و علفء " يا مأمور 


1 رجوع شود به : بحارالانوار 11۵/۱۶ -1۷۰. 
”. امالی شيخ مفید ۳۹ بحارالانوار 11-10/۱۱ و ۲۳۵/۹۶ 


۳ رجوع شود به تفسیر سوره مبارکه ابراهیم )۱٤(‏ آيه ۲۷ تفسیر نورالثقلین ۵4۸/۲. 


دلايل دستور خاصض ۹۷ 


شدن به ذبح حضرت اسماعيل ۰8" قضيه حضرت موسی و حضر اكه" 
تبديل وعد سی شب حضرت موسی اا به جهل شب و پیش آمدن فتنة 
سامرى و گوساله‌اش, " دستور صبر و سكوت به اميرمؤمنان ل در برابر 
غاصبان خلافت و هجوم به بيت رسالت و.. 
امام مجتبی اث مى فرمايد: 
تانیا سعد الث کته اسان ی خاقه . وإماماً عليهم بعد 
ابي ؟ قلت : بلی ‏ قال: آلسث الذي قال رسول الله يخ لي ولاخی: 
الحسن والحسين |مامان قاما أو قعدا ؟ قلت : بلی» قال : فأنا إذن إمام لو 
قمث» وأنا إمام إذا قعدث .. 
إذا کنث إماماً من قبل الله تعالى ذكره لم يجب أن پسفه رأبي فيما اينه من 
مهادنة أو محاربة» وان كان وجه الحكمة فيما أتيته ملتبساً ء ألا ترى 
الخضر اد لما خرق السفينة وقتل الغلام وأقام الحدار سخط موسی اها 
فعله لاشتباه وجه الحكمة عليه حتى أخبره فرضي ؟ ٠!‏ 
خلاصة مطلب آن‌که: امام مجتبى اث پس از نقل نص برامامتش. و با اشاره 
به جريان حضرت موسى و خضر 80 فرمود: 
جايى كه من امام از جانب خدا باشمء نبايد نظر من و رفتار من -كه 
صلح باشد يا جنگ -حمل بر بی‌خردی و خونسردى شود حتى اگر 


.۱۰۷ ۱۰۲ الصافات(۳۷):‎ .١ 
.۸۲ 1۰ الکهف(۱۸):‎ ۲ 
.۱۶۲ الاعراف(۷):‎ ۳ 


.۲/۶* علل الشرایع ۲۱۱/۱ الطرائف ۱۹ بحارالانوار‎ .٤ 


۸ 0 انكيزه حركت سيدالشهدااقة 
بحکمت آن برای دیگران روشن نباشد. 
د) بدون شک برنامه سیدالشهدا 39 امتحانی بود الهی» چنان‌که خحود 
حضرت به جنیانی که قصد پاری او را داشتند -اين چنین فرمود: 
«فاذا آقمت في مكاني فبما يمتحن هذا الخلق المتعوس ؟! وبما ذا 
یختبرون ؟۰۰۱. ونحن - والله ول ای ی 
لك عن یه وَيَحْيَئ مَنْ حي عَنْ ید6 ».۱ 
يعنى: اكر من سر جاى خويش قرار گیرم» پس اين مردم چگونه 
امتحان و آزمایش شوند ؟!... به حدا سوگند ما بیش از شما توان 
نابودی آنها را داریم... »و با قرائت آيه مذکور به آنان فهمانید كه 
صبر ما برای آن است که مردم امتحان شوند. 
و کلمات دیگری از حضرت نیز می تواند اشاره به امتحان بودن اين سفر 
داق ها تا هه 
ولول قارف ا تا و وط الاختر لقاتلتهم بهولاء - يعني 
ا فاص موه 
می‌توانستم با اين فرشتگان با آنها مبارزه كنم . 
و عبارت: 
«رضی الله رضانا آهل البيت» نصبر على بلائه» ویوقینا أجور 
الصابرين»» " يعنى : آنچه خدا بيسندد ما خاندان همان را می‌پسندیم 


.۱۳ رجوع شود به روايت‎ .١ 
.۵۷ ؟. رجوع شود به روايت‎ 


۳ رجوع شود به روایت ۹ 


دلایل دسئور خاصض ۹۹ 


بر بلای او صبر می‌نماييم و او هم پاداش صابران را به ما عنایت 
می‌فرماید . 
هنگامی که فرزدق به امامإ عرض کرد: دلهای کوفیان با شما ولی 
شمشیرهایشان با بنی‌امیه است» حضرت اورا تصدیق نمود و فرمود: 
«الناس عبید المال, والدین لعق [ لغو] علی آلسنتهم » بحوطونه ما درت 
به معايشهم , فاذا مُحَصوا بالبلاء قل الدیانون» .' یعنی: مردم بندة مال 
ڈنیا هستند» ودين لقلقه‌ای بر زبانشان است تا زندگی آنها با دين 
تأمین شود. و هنگامی که با بلاو گرفتاری امتحان شوند کسانی که بر 
دین باقی باشند ناچیز و کم هستند. 
و به همین نکتۀ دقیق در روایتی از امام صادق ا اشاره شده که از يدر 
بزرگوارش نقل فرمود: 
«المؤمنون 'يبتلون ثم یتیزهم الله عنده » إن الله لم یمن الم منین من بلاء 
الدنیا ومراثرها ولکن آمنهم من العمی والشقاء في الا خرة» . ثم قال : 
« كان الحسین بن علي یضع قتلاه بعضهم على بعض ثم يقول : قتلانا 
قلق الو وال ایهم حكن + خدا زهان وا أرما شن مس كد 
پس از آن‌که از امتحان سرافراز بیرون آمدند] آنها را جدا نموده 
[امتياز می‌دهد]. خدا مومن را از سختی‌ها و تلخی‌های دنیا ایمن 
نکرده» بلكه از کوری و بدبختی آخرت در امان قرار داده. 


سپس فرمود: امام حسین انه شهدای کربلا را کنار یکدیگر 


.1۵ رجوع شود به روایت‎ .١ 
۳۶۱/۱۷ بحارالانوار ۸۰/۶۵ و ۰۱۱۷/۵۲ عوالم‎ ۰۲۱٩ کتاب غیبت شيخ نعمانی‎ ۲ 
ب عيبت شيخ دعمابى بحارالا وار و عو‎ 


۰ 0 انكيزه حركت سیدالشهدا ا 


می‌گذاشت و می‌فرمود: كشتكان ما کشته‌های [مسیر] ييامبران و 
خاندان باس ان هس [اشاره به این که شهدا كربلا بلاها را نه 
ان کر تن ر وو تسا مرف مدنا فا تشن شاک شام ان 
گذشته اجه وافراد موفق از خاندانشان]. 

زهیر نیز در ضمن احتجاجی با کوفیان گفت: إن اله قد لارام بذرية 
یه محمد# لینظر ما نحن وأنتم عاملون» إنا ندعوکم إلى نصرهم ." يعنى: خدا 
ما و شما را با خاندان پیامب رل امتحان نموده تا واکنش ما و شما معلوم شود. 
ما شما را به يارى اهلبيت پیامبر 5 دعوت مى نماييم . 

ه) از آنجه گذشت شت معلوم شد كه كاهى امتحان الهى به آن است كه دستور به 
جهاد و مبارزه با ظالمان و ستمگران دهد و يس از آن نيز فتح و ظفر نصيب 
حقجویان شده. و دشمن منکوب گشته و حکومت به دست صالحان افتد؛ و 
گاهی با اينكه می‌دانند هيج فتح و ظفری در کار نیست ولی باز به مبارزه با 
دشمن و ایستادگی در برابر او مكلف می‌شوند. 

حرکت سیدالشهدا 1 از همین قبیل بود. امتحانی بود برای همه مردم همه 
کسانی که حضرت را از حرکت به عراق نهی کردند و آینده حضرت را جيزى 
جز کشته شدن نمی‌دیدند. با اين حال بنابر آنچه از پیامبر خدا 4# شنيده 
بودند. وظیفه داشتند به یاری حضرت روند. او را تنها نگذارند و از او دفاع 
نمایند. این‌که حضرت در این حرکت به غلبه ظاهری دست نمی‌یابد و 


3 2 8 8 بای چا ۲ 
حكومت رابه دست نم ى كيرد مجوزى برای ترک نصرت حضرت نيست. 


.۲۰ ۱ رجوع شود به روايت‎ .١ 
در مصادر عامّه نقل كردهاند: شخصى از پسر عمرو بن عاص پرسید: آيا امام حسين را‎ ۲ 


دلایل دستور خاصض ۱۰ 


لذا امام حسین ا به عبدالّه بن عمر فرمود: 
«اتق الله ولا تدع نصرتی»» بعنی: از خدا پروا نما و از پاری من دست 
برمدار. 
تمام صحبت‌های اصحاب در شب عاشورا و روز عاشورا حاکی از نصرت 
سن لها اإلإاست» ويس از رسيدن خبر شهادت E‏ ۱ .. یز 
دار كاد ماه وفيت اه تاو اوی ات" جملة معروف: «هل من 
ناصر» و امثال آن نيز صريح در نصرت است. 
با اينكه در تمام موارد ياد شده مردم يقين دارند که امام اا كشته خواهد 


شدء اين «نصرت و يارى» يعنى جه ؟ بلى» اين امتحان الهى و تکلیفی است که 


ج يارى كنم ؟ او پاسخ داد: آرى. پاداش وذخيره آخرت توست. سائل كفت: آرى ولى ازدنيا 
خبری‌نیست ! 
و بنابر نقل ديكر پسر عمرو پاسخ داد: حسين حكومت را به دست خواهد كرفت. سائل 
گوید: خواستم به يارى حضرت بروم ولی پیامبران و شهادتشان را به ياد آوردم لذا منصرف 
شدم. [گفته شده كه: پاسخ پسر عمرو بن عاص از روی استهزاء بوده ولی سائل آن را 
جدی گرفته]. 
واليك نص الخبر: ان الفرزدق قال: قلت : لعبد الله بن عمرو بن العاص: أ ترى أن أنصر 
حسيناً ؟ قال: إذاً تصيب أجراً وذخراً قلت بلادنیا.... (ترجمة الامام الحسین ای من 
طبقات ابن‌سعد 1۳ و رجوع شود به : مقتل خوارزمی ۲۲۲/۱). 
وفي رواية:... فقال لي : ويلك فهلاًاتبعته فوالله ليملكنٌ... قال: فهممت -والّه ‏ أن ألحق 
به» ووقع في قلبي مقالته, ثم ذكرت الأنبياء وقتلهم. فصدّني ذلك عن اللحاق بهم. ( تاريخ 
طبرى ۲۹۰/۶ - ۲۹۱ البداية والنهاية ۱۸۰/۸). 
۱. رجوع شود به روایات ۵۳ و ۹۸. 


د رجوع شود به نکته نهم : «تبیین بی بیشتر «دستور خاص» با طرح چند پرسش». 


۲ 0 انكيزه حركت سیدالشهد ات 


از جانب او برای مردم تعيين شده كه امامان معصوم:22 را يارى كنندء از آنها 
دفاع نموده و جان خويش را دراين راه فدا نمايند. 

درک اين مطلب براى هر كسى ميسور نیست. و همه كسانى كه مطلب را 
دريافتند به آن درجه از ايمان نرسيده بودند كه با علم به كشته شدن حضرت 
حاضر باشند به يارى آن حضرت بشتابند» بلكه جنين تلاشى را بی‌حاصل 
OE‏ آذ وا قااشی وها وفوا تولك" وی اهنا سر 
-مثل مسلم بن عوسجه -از جان خويش گذشته و حتی در لحظه جان دادن نيز 
ديكران را به يارى سيدالشهدالية سفارش كردند جنانكه به حبيب گفت: 
«أُوصيك بهذاء فقاتل دونه حتى تموت»»" یعنی: تو رابه امام حسين وصيت 
می‌کنم از او دفاع كن تا در راه او جان خويش را فدا كنى. 


.١‏ از ضحاک بن عبدالله مشرقى -كه بنابر نقل طبرى از راويان قضاياى كربلاست -نقل شده 
كه با امام حسين ا شرط كرد: تا وقتى كه دفاع من از شما سودمند باشد با شما هستم و اگر 
ياورى نداشتى اجازه بازگشت داشته باشم ؛ لذا پس ازكشته شدن اصحاب با اذن حضرت از 
ميدان جنگ گریخت. ( تاريخ طبرى ۰۳۳۹/۶ فرهنگ جامع سخنان امام حسين ت۲۹ 
۰ 

۲ عوالم ۰۲۱۳/۱۷ 


۳ 


آگاهی از سهادت 

آيا سیدالشهد الا می‌دانست که در اين سفر به شهادت می‌رسد ؟ 

اگر می‌دانست چرا به چنین کاری اقدام نمود؟ 

آيا اين کار «القاء نفس در تهلکه» محسوب نمی‌شود؟ 

ره جا رهد لز جات کیان لها كر سل ريه شر م 
بوده و روايات متواتر بر آن دلالت دارد» ولى برای حضرت معلوم نبوده كه در 
این سفر كنك می‌شود: 

اين در حالی است که بسیاری از آثار حدیثی و تاریخی دلالت واضح و 
روشن دارد که سیدالشهد ال از هنكام حرکت. در طول مسيرء قبل از حرکت 
از مکه يس از آن و هنگام رسیدن به كربلا بارها از شهادت خود در همین سفر 
و در طف -یعنی كربلا خبر داده است . 

هنگامی که موافق و مخالف. دوست و دشمن همه سرانجام اين سفر را 
کشته شدن می‌بینند. چگونه ممکن است مطلب بر خود حضرت پوشیده 


باشد ؟! 


۴ 0 انكيزه حركت سیدالشهدا اب 


جايى كه ام‌سلمه از پیامبر ا نقل كند كه حضرت فرمود: امام حسين ا 
سیدالشهد انا از آن بىخبر مىماند؟! 

اثبات اين آگاهی در انکر حرکت حضرت دخیل است. لذا برخی شدیدا 
درصدد انکار آن هستند تا بگویند: حضرت از شهادت خويش آگاه نبوده و 
علت حرکت ایشان فقط تشکیل حکومت بوده است. 

ربط این مطلب به «انگیزه حرکت» از روایات متعدد نيز معلوم می‌شود. ۲ 
آثار و اخبارى كه در اين زمينه وارد شده بر دو قسم است: 
قسم اول: آنجه دلالت بر دانش وسيع همه معصومان 82 دارد. 


قسم دوم: روايات حاكى از اطلاع سيدالشهداءثة از شهادتش در اين سفر. 


.١‏ روى العامّة عن أبى جعفراكة. عن أمّ سلمة أنها قالت: قال رسول الله : يقتل حسين 
على رأس ستين من مهاجرى [مهاجرتى]. (المعجم الكبير طبرانى ٠٠١/۳‏ تاريخ مدينة 
دمشق ۱۹۸/۱۶( ترجمة الإمام الحسين اا من تاريخ ابنعساكر ۰6۲۷۱ تاريخ بغداد 

3 مانند پاسخی كه از خود حضرت در مورد انكيزه خروج نقل شده (روايت شماره )٩۵‏ 
و پاسخ معصومین !9 دربارة مصائبى كه برای آنها پیش آمده مانند روايات شماره 
۶و 1۳. 


آگاهی از شهادت 0 ۱۰۵ 


© دانش وسیع امامان 2 
روایات بسیاری حاکی از آن است كه امامان 2# از آنچه در آسمان و زمين 
است آگاهند و هیچ مطلبی بر آنها پوشیده نیست. 
از جمله علومی که خداوند به آنان عنایت فرموده. علم منایا و بلایاست که 
از آينده افراد و گرفتاری‌هایی که برای آنها پیش می‌آید و زمان و مکان وفات 
آنها آگاهی دارند. 
آگاهی اهل‌بیت*22 از امور غیبی از مسلمات روایات نزد شيعه به شمار 
می‌رود. ‏ به چند روایت در این زمینه توجه فرمایید : 
۳ روی صالح بن عقبة» عن آبیه . قال : قال لى آبو عبد الا : 
پقولون بأمر ثم یکسرونه ویضعفونه ! يزعمون أن الله احتجٌ على خلقه 
برجل ثم بحجب عنه علم السماوات والارض !! لا والّه» لا واللهء 
لا والله . 
قلت : فما كان من أمر هؤلاء الطواغيت» وأمر الحسين بن على262 ؟ 


فقال : لو أنهم آلخوا فيه على الله لأجابهم الّه. وكان يكون أهون من 


.١‏ در این زمينه رجوع شود به: مجلد ۲۶ بحارالانوار و كتاب ینابیع المعاجز علامه سيد هاشم 
بحرانى» شروح زيارت جامعه كبيره به خصوص عبارت «وارتضاكم لغيبه» (بحارالانوار 
۹ و تفسیر آیات: (عَالُِ لیب فلا يُظْهرُ عَلَى غیبه أحَداً * رل من آزتضی من 
يُسُولٍ... ) [الجن (۷۲): ۲۰ -۲۷] (تفسیر فرات ۰۵۱۱ تفسیر قمی ۰۳۹۰/۲ خرائج 
۱ ۰:14 بحارالانوار ۸۹/۳۹ و ۵۳/۶۲ و ۷۵/۶۹ و ۳۱۶/۵۱ و ۳۶۱/۵۶ و 
۵ ۲۸۲و ۳۱۷/۷۵ و 0۱۱۸/۹۰ 


انكيزه حركت سیدالشهدا اد 


سلك فيه خرز انقطم فذهبء ولكن كيف ؟ انا إذاً نريد غير ما أراد الله !' 
. وقال ا : أي إمام لا يعلم ما پصیبه » وإلى ما يصير أمره فليس ذلك 
بففة للد اط م" 

۰ . وقال ای : من شك أن الله يحتيٌ على خلقه بحجّة لا يكون عنده کل ما 
يحتاجون إليه فقد افتری على الله ۲ 

5 . وقال یذ : إن الله أجل وأعظم من أن يحتجٌ بعبد من عباده ثم يخفي 
عنه شيئاً من أخبار السماء والأرض ٠.‏ 

۷ وفي رواية : إن الله أحكم وأكرم ول وأعظم وأعدل من أن يحت 
بحجّة ثم يغيب عنه شيئاً من آمورهم ." 

۸ وفي ره ای أترى أن الله استرعى راعياً » واستخلف خليفة, 
ثم يحجب عنه شيئاً من أمورهم 115 

٩‏ عن ابي جعفراث : لا واللّه لا یکون عالم حاملاً بدا عالم بشيء 
جاهل بشيء . الله أجل وأعز واعظم وا کرم من أن یفرض طاعة عبد 


ا ۷ 
يحجب عنه علم سمائه وارضه . 


.١‏ بصائر الدرجات ۰۱۲۵ خرائج ۸۷۱/۲ بحارالأنوار 101/77 با كمى اختلاف. 


”. معالم الزلفى 704/١‏ به نقل ازكتاب حسين بن سعید. كافى ۰۲۵۸/۱ مختصر بصائر 


الدرجات ۰۷ بحارالأنوار ۲۸۱/۲۷ و رجوع شود به: بصائر الدرجات 4۸۶. 


۳ بصائر الدرجات ۰۱۲۳ بحارالنوار ۱۳۸/۲۹ و رجوع شود به: کافی ۰۲1۲/۱ بحار 


سے کم 


. بصائر الدرجات ۰۱۲۸ .بحارالانوار ۰۱۱۰/۲۹ 

. بصائر الدرجات ٣۱۲۳ء‏ بحارالاًنوار 117//75 -17/8. 

. بصائر الدرجات ۰۱۲۲ امالى شيخ طوسى 44۶ بحارالنوار ۰۱۳۷/۲۳ ۱۶۲ 

. بصائر الدرجات ۰۱۲۶ بحار ۰۱۰۹/۲۹ و رجوع شود به كافى ۰۲3۲/۱ خرائج ۷۸۰/۲. 


آگاهی از شهادت 0 ۱۰۷ 
اشاره به مدلول روایات 

روایت 4۳: راوی آگاهی معصوم از هر چیزی را منافی با شهادت امام 
حسین لا و سار مصائب وارده بر اهل‌بیت كه می‌دید؛ لذا پرسید: اگر 
حضرت از هر چیزی آگاه بود» پس چرا شهید شد؟! یعنی کسی که از چنین 
دانش و آگاهی برخوردار است. نباید در هیچ کاری شکست بخورد و مغلوب 
شود بلکه بايد هميشه فاتح و پیروز باشد. 

و حاصل پاسخ امام لد آن است که: اراده و مشیت الهی بر آن قرار گرفته بود 
که حضرت شهید شود. نه اينكه ایشان به جهت عدم اطلاع کافی از جزئیات 
قضايا مغلوب شده ياشد و یارانش به شهادت رسیده و خاندانش به اسارت 
فتاه با شین 

روایت ۶: امامی که نداند برای او جه پیش آید و سرانجام كارش جه 
خواهد بود. چنین کسی حجت خدا بر خلق نخواهد بود. 

روایات ۶۵ تا :2٩‏ حاکی از شمول و عموم دانش همه معصومین 820 نسبت 
به هر چیزی از امور بندگان و اخبار زمين و آسمان است. 

آثار در این زمینه بسیار است و ما در اینجا به همین اندازه اکتفا می‌کنیم 
برای اطلاع بیشتر رجوع شود به ابواب علوم اهل‌بیت # در منابع روایی شيعه 
مانند : 
باب ما لایحجب من الا ئمة #2 شيء من أمرء ولِن عندهم جمیع ما يحتاج إليه الامر 
[الأمة] ۱ 


باب ما لا یحجب عن الأئمة:## علم السماء وآخباره وعلم الأرض رز 


1۲۲ بصائر الدرجات‎ .١ 
۲۶ ؟. بصائر الدرجات‎ 


۸ انكيزه حركت سیدالشهدا ا 


باب في علم الأئمة840 بما في السماوات والأرض والحنة والنارء وما كان وما هو 
كائن إلى يوم القيامة .! 
باب أن الأئمة840 يعلمون علم ما كان وهنا کون واد لايخفى عليهم الشيء 
صلوات اف علیهم :7 
باب آنهم :24 لا يحجب عنهم علم السماء والارض والجنة والنار. وأنه عرض علیهم 
ملكوت السماوات والأرض» ويعلمون علم ما کان وما يكون إلى يوم A‏ 
باب انغلا یحجب عنهم 2 شيء من أحوال شیعتهم. وما تحتاج |لیه الم من 
جمیع العلوم . وآنهم یعلمون ما يصيبهم من البلایا ویصبرون عليهاء ولو دعوا الله في 
دفعها لأجيبواء وآنهم یعلمون مافي الضماثر. وعلم المنایا والبلاياء 
وفصل الخطاب» والمواليد .“ 

برخى از عامّه آگاهی از زمان شهادت را دربارۀ امیرمومنان لا پذیرفته‌اند» 
۰ روى ابن الآثير: خرج علي اا لصلاة الفجر فاستقبله الاوز يصحن في وجهه 
قال - أي الر اوی-: فجعلنا نطردهنٌ عنه» فقال : «دعوهنّ فإنهنَ نوائح» . وخرج» 
فأصیب . ثم قال ابن ا رهن يدل على أنه علم السنة والشهر والليلة التي یقتل 
فیها والله اعلم ." 

ابن‌اثیر جزری روایت کرده: حضرت على :+ برای نماز صبح از خانه بیرون 
می‌رفت که مرغابی‌ها به استقبال ایشان شتافته و شروع به سر و صدا نمودند 


۱. بصاثر الدرجات ۱۲۷. 

۲. کافی ۲۹۰/۱ و رجوع شود به بقية ابواب علوم امه 2 در همین مجلد. 

۳ بحار الانوار ۰۱۰۹/۲۰ 

.11//75 بحار الانوار‎ .٤ 

۵. آسد الغابة ۶ رجوع شود به ملحقات احقاق الحق ۱۶۰/۸ و 777-73737/77. 


آكاهى از شهادت 0 ۱۰۹ 
هنگامی که دیگران خواستند آنها را از سر راه حضرت دور کنند حضرت 
فرمود: آنها را رها کنید آنها نوحه كران [من] هستند. [که از مصیبت من خبر 
می‌دهند]. حضرت این را فرمود و از خانه حارج شد» و پس از آن رت 
خورد! 

ابناثير می‌نویسد: اين مطلب دلالت دارد كه آن حضرت از سال و ماه و 
شبی که در آن کشته شد با اطلاع بوده است. 


البته روایاتی که اهل تسنن دربارة سبدالشهدا لا نقل کرده‌اند نيز حاکی از آن 


أبن اکا أن رت را نم تا دی دوا نم مر فونه ند" 


„VT VY CA 1Y <0۹ مانند روايات شماره‎ .١ 


۰ 0 انكيزه حركت سیدالشهدا ا 


© آكاهى از شهادت بر مبناى تفسير سورة قدر 

همانطوركه در فصل قبل بیان شد از روايات تفسير سوره مباركة قدر_كه با 
اسناد مختلف در مصادر متعدد نقل شده -معلوم مى شود که : فرشتگان در شب 
قدر بر حجت خدا نازل می‌شوند. آنها هم امور تكوينى -یعنی وقايع -سال 
بعد تا شب قدر سال آينده را برای اماما به تفصيل بیان می‌نمایند» و هم به 
شرح و تفسير امور تشريعى -یعنی آنچه مربوط به وظايف حضرت و مردم 
ابم ددا 

دورو نانف ی اناق الوق تکوس رجا که قله وهنا كوو هل اة 
إلى السنة» يعنى : وقايعى که در طول سال آينده اتفاق مىافتد. دراين روايات از 


آجال و موت‌ها و «مایصیب العباد» به خصوص نام برده سل اس 2 


علامه شهير سيد هاشم بحرانى* دربارة اين احاديث فرموده: «الأمر في ليلة 
القدر من مشاهير الأمور» يعنى: مطلب در مورد شب قدر [و نزول فرشتكان و 


یداهن ار ا مانن و ابا وه رف مه اه 


۱ برای نمونه رجوع شودابه تفسیر ثورالثقلین ۱۲/۵ 16۲۰ 
فک كه مان ما بردي ع نک مه ون ره و ریس 
هر دو دلالت دارد. مانند احادیث : ۰۳۹۰۲۳ ۳۷( قسمت دوم) ۰۹۱۰۹۵ ۰۱۱۱۰۱۰۱۰۱۰۰ 
E‏ م عسوت تور اه اه ان توا انم OL VEE‏ 
۷ + 
ج): روایاتی که بر بیان امور تکوینی دلالت دارد» مانند روایات شماره: ۰۲۳ ۰۲۹ ۵۸ 214 
الى «AL «AY‏ قاب CAA «AY «A‏ ۰۱۰۱۱۵۰ ۰۱۱۳ 
۲ يتابيع المعاجر ۹١‏ 


آگاهی ازشهادت 0 ۱۱۱ 


از این روايات نتيجه مىكيريم که : سیدالشهدای: هم از جزئيات وقايع سفر 
كربلا آگاه بود. و هم براى اجراى برنامه‌های خويش از جانب خداوند مأموريت 
داشت. 
مناسب است به عنوان نمونه يكى از آن روايات را نقل نماييم: 
۱ قال آبو عبد ال ی : قال على ا - فى صبح أول ليلة القدر التى كانت 
بعد رسول ال -: سلوني فو الله لاخبرنكم بما يكون إلى ثلاثمائة 
وستين يوماً من الذرٌ فما دونها فما فوقهاء ثم لا آخبرنکم بشيء من ذلك 
بتكلف ولا برأي ولا باڏعاء في علم الا من علم الله وتعليمه . واللّه لا 
يسألني أهل التوراة ولا أهل الإنجيل ولا أهل الزبور ولا أهل الفرقان ال 
ا 1 ۱ 
هرجه می خواهيد از من بپرسید» به خدا سوگند از خرد و كلان امور 
تا سی صد و شصت روز آينده [مدت یک سالء آگاهم و] شما را با 
خبر می‌سازم. آنچه می‌گویم به تکلف» رأى ( حدس ) و ادعای دانش 
نیست. بلكه همه از دانش و تعليم الهى است. 
به خدا سوگند برای اهل تورات. انجیل» زبور و قرآن از حكم آنچه 


در کتاب آسمانی آنهاست. بیان خواهم نمود. 


۱. رجوع شود به: بصاثر الدرجات ۰۲۲۳ بحار ۰۲۰/۹۶ ینابیع المعاجز ۰۲۸۹ نور الثقلير: 
۵ در آینده نيز برخى از روایات مربوط به شب قدر نقل خواهد شد. رجوع شود به 


پاورقی صفحه: ۲۰۱. 


۲ 0 انكيزه حركت سيدالشهداافا 


© اطلاع امام حسين اا از شهادت 
آثاری كه دلالت دارد آن حضرت از شهادتش در اين سفر آگاه بوده است: 
۲ روی الشیخ الراوندي : انداثة [ لمَا] آراد العراق» قالت أ سلمة : لا 
تخرج إلى العراق» فقد سمعت رسول ال یقول : «یقتل ابني الحسین بأرض 
العراق» . وعندي تربة دفعها ال في قارورة فقال : 
والله إني مقتول کذلك » وین لم آخرج إلى العراق يقتلونني أيضاً » وان أحببت 
آن أريك مضجعي ومصرع أصحابي . 
م مسح بيده على وجهها. ففسح الله في بصرها حتی آراها ذلك کله. وأخذ 
ELE‏ 
۴ه . جاء عبد الله بن عمر [ أي بالمدينة] فأشار عليه بصلح أهل الضلال» وحذره 
من القتل والقتال» فقال : 
با ایا عن" اھا ما غلمت أن هق هوان الا على له مان انرا س 
ga‏ لحلا ف رين من رضلا AE‏ 
أما تعلم أن بني إسرائيل كانوا يقتلون ما بين طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس سبعين نبياً ثم يجلسون في أسواقهم يبيعون ويشترون كأن لم 
يصنعوا شيئاً ! فلم يعجل الله عليهم . بل خذهم بعد ذلك أخذ عزيز ذي 
انتقام . 
تق الله - يا أبا عبد الرحمن ولا تدع نصرتي .۲ 


.۱۵۷/۱۷ خرائج ۲۵۳/۱ بحارالانوار ۸۹/4۵ عوالم‎ .١ 
.۲۱۶/۱۷ لهوف ۲۲(چاپ دیگر: ۳۲-۳۱ بحارالنوار ۳۹۵/۶6 عوالم‎ .۲ 


آگاهی از شهادت 28 ۱۱۳ 


6 عن علي بن الحسين 220 قال : خرجنا مع الحسين اا فما نزل منزلاً ولا 
ارتحل منه إلا وذكر يحيى بن زكريا اء وقال - يوماً -: من هوان الدنيا 
على الله عر وجل أن رأس يحيى بن زكريا أهدي إلى بغي من بغايا بني 
ا 

وتخلف ابن الحنفية عنه » قال : قال أبو عبد الله إا : 
پا حمزة انی ساحدئك فی هذا الحدیث [ بحدیث] ولا تسأل عنه بعد 
مجلسنا هذاء ان الحسین لما فصل متوجهاً دعا بقرطاس وكتب: 
«بشم الله الرّحْمِنِ الرحیم من الحسین بن علي إلى بني هاشم : آما بعد؛ 
فانه من لحق بي منکم استشهد معي» ومن تخلف [عني] لم يبلغ الفتح» 
والسلا 8 

1 
3. وروي : انها دعا مسلم بن عقيل » فدفع إليه الكتاب [ أي ما کتبه مد الى 

أهل الكوفة] وقال له : 

إني موجّهك إلى أهل الكوفة » وهذهكتبهم إليّ » وسيقضي الله من أمرك مايحبٌ 


ویرضی. وأنا أرجو أن أكون أنا وأنت فى درجةالشهداء. فامض على بركة الله 


۰۵/٩ ارشاد ۰۱۳۲/۲ مناقب ۲۳۷/۳ ( جاب دیگر: ۰)۸۵/۶ تفسير مجمع البيان‎ .١ 
.108 »۳۱/ عوالم‎ ۰۲۹۸ ٩۰/4۵ اعلام‌الوری 4۲۹/۱ بحارالانوار ۱۷۵/۱۶ و‎ 

۲ رجوع شود به : بصائرالدرجات ۶۸۲-۶۸۱ کامل‌الزیارات ۷۵ (چاپ دیگر: ۱۵۷). 
دلائل الامامة ۰۱۸۸ نوادرالمعجزات ۰۱۱۰ خرائج ۷۷۱/۲ مناقب ۲۳۰/۳(۷۰/۶). لهوف 
١‏ جاب دیگر: 14 -11) به نقل از کتاب الرسائل شيخ کلینی» مثيرالاً حزان ۳۹(چاپ 
دیگر: ۲۷). الدر النظيم ۵۳۲ مختصر بصائر الدرجات ۰1 المحتضر 85, الحدائق الوردية 
۱ بحارالأنوار 4۲ /۸۱و ۳۳۰/4۶ و ۰۸۵/6۵ ۸۷ عوالم ۱۵۵/۱۷ ۱۷۹ ۳۱۸-۳۱۷ 


۴ 0 انكيزه حركت سيدالشهداافا 


حتى تدخل الكوفة » فإذا دخلتها فانزل عند أوثق أهلهاء وادع الناس إلى 
طاعتي ‏ واخذلهم عن آل أبي سفیان . فان رافت الناس مجتمعين على 
بيعتي فعجّل لي‌بالخبر حتی أعمل على حسب ذلك إن شاء الله تعالی . ثم عانقه » 


ا 


۷ عن الواقدي وزرارة بن صالح › قالا : لقينا الحسين بن علي - قبل خرو جه 
علي اوا يده قفو اسان تشم أواني الا دت لت الماک عدا 3 
يحصيهم الا الله تعالی » فقال اد : 

تلا فارص از شاخ الجر لقاتلتهم بهؤلاء » ولکن آعلم یقینا أن 
۰ ۰ ۲ 

۸ عن أبي سعید عقيصاء قال : سمعت الحسین بن عليه » وخلا به عبد الله بن 

الزبير فناجاه طويلاً» قال: ثم أقبل الحسين با بوجهه إليهم . وقال : 
إن هذا يقول لي كن حماماً من حمام الحرم » ولئن آقتل وبيني وبين الحرم 
باع أحبّ إل من أن أقتل وبيني وبينه شبرء ولئن أقتل بالطف أحب إليّ من 
أن أقتل بالحرم ۳ 

9ه. وفي رواية الطبري : قال: أقم في هذا المسجد أجمع لك الناس» ثم قال 
الحسين اا : 


5 


.۱۹۱- ۱۹۵/۱ فتوح ابن اعثم ۳۱/۵ مقتل خوارزمى‎ .١ 

۲ رجوع شود به: دلائل الامامة ۱۸۲ نوادر المعجزات ۱۰۷ لهوف 14( جاب ديكر: 1۲ 
الدر النظيم ۵۳۰ بحارالانوار ۳۹۳/۶۶ ۳۱۶ عوالم ۲۱۳/۱۷ 

۳. کامل‌الزیارات ۷۲(چاپ دیگر: ۱۵۱) بحارالانوار ۸۵/۶۵. 


آگاهی از شهادت 2 ۱۱۵ 


لئن آقتل خارجاً منها بشبر أحبٌ ال من أن آقتل داخلاً منها بشبر وأيم 
الله لوكنت في جُخر هامّة من هذه الهوامٌ لاستخرجوني حتی يقضوا فيّ حاجتهم » 
ووالله ليعتدنّ عل كما اعتدت اليهود فى السبت ' 


3 


۰ عن أبي جعفر اب : ان الحسين]9 خرج من مكة قبل التروية بيوم» 
فشيّعه عبد الله بن الزبیر . فقال: يا أبا عبد الله ! لقد حضر الحج وتدعه 
العا 
قال : يا ابن الزبير ! لشن دفن بشاطىء الفرات أحبٌ إلى من أن أدفن بفناء 
الک 
0۱ عن بشر بن غالب» قال : لقی عبد الله ون الرس الخ بن علی رضوان ال 
عليه [ حين کان] بتوجه إلى العراق» فقال : أين ترید ؟ قال : «العراق» . قال : انك 


ا 

۲ وروي أنه صلوات اله عليه لما عزم على الخروج إلى العراق قام خطبباً فقال : 
الحمد للهء وما شاء اللّهء ولا حول ولا قوة الا بالله > وصلى الله على 
NT‏ وسلّم» ا الموت على ولد آدم مخط القلادة على حيد 
الفتاة» وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى یوسف» وخر لي 
مصرع أنا لاقيه »كأني بأوصالي يتقطعها [تتقطعها] عْسلان الفلوات بين 


.۳۸/٤ تاريخ طبرى ۰۲۸۹/۶ كامل ابناثير‎ .١ 

؟. كامل الزيارات ۷۳(چاپ دیگر: ۱۵۲ بحارالانوار ۸۱/۶۵. 

۳. مناقب الإمام أمير الم ژمنین ا كوفى 75717-77/7, طبقات المحدّثين باصبهان 
1/1 


۶ 0 انكيزه حركت سیدالشهدا ا 


النواویس‌وکربلاء» فيملآنَ مني أ كراشاً جوفاً وأجربة شُغباً . لا محيص عن 
يوم خط بالقلم » رضى لله رضانا آهل البیت » نصبر على بلائه» ويوفينا 
أجور الصابرين . 
لن تشد عن رسول الله لحمته » وهي مجموعة له في حظيرة القدس . تقر 
بهم عينه » وتنجز [ وينجز] لهم وعده . 
من كان فینا ادا مهه [و]موطناً علی لقاع الله نفسه فلیرحل معنا؛ 
فاني راحل مصبحاً إن شاء الله .! 
فهذه الخطبة تدل على علمه بالشهاده قبل وصول خبر شهاده مسلم اا إليه. 
۳ وذکر الشیخ المفید محمد بن محمد بن النعمانئي ‏ فى کتاب مولد 
ابیت ومولد الأوصیاء*29 -باسناده إلى أبي عبد الله جعفر بن محمد 
الصادق#20 , قال : 
لما سار أبوعبد الله الحسين بن على صلوات الله عليه من مكة ليدخل المدينة 
[كذا] لقيه آفواج من الملائكة المسوّمين والمردفین » في أيديهم الام 
على نجب من نجب الجنة . فسلموا عليه . وقالوا: يا حجة الله على خلقه 
بعد جدّه وأبيه وأخيهء إن الله عزوجل أمدّ جدّك رسول الله بنا في 


مواطن كثيرة» وان الله أمدّك بناء فقال لهم : الموعد حفرتي وبقعتي الني 

.١‏ رجوع شود به: المصابيح ابوالعباس زيدى (متوفى ۳۵۳) ۳۳۵/۱ نثر الدرر وزیر آبی 

(متوفى ۶۲۱) ۳۳۳/۱ ۳۳۶(چاپ دیگر: ۳۸/۱ نزهةالناظر حلوانى (قرن ينجم) 287 

مقتل خوارزمی حنفى (متوفی 07/8) ۵/۲ مثيرالاً حزان ابن نما (متوفى 1۶0) ۶۱(چجاپ 

دیگر: ۲۹). لهوف سيد ابن طاووس (متوفی 116) ۳۸( جاب دیگر: 7۰ -۰)1۱ کشف الغمة 
۳۱۷-۶ عوالم ۲۱۳/۱۷ -۲۱۷. 


آكاهى ازشهادت ۲ ۱۱۷ 
أستشهد فيها ء وهيكربلاء» فإذا وردتها فأتوني . 
فقالوا : يا حجة الله إن الله آمرنا أن نسمع لك ونطیع» فهل تخشى من عدو 
يلقاك فنكون معك ؟ فقال : لا سبيل لهم علي ولا يلقوني بكريهة أو أصل 
إلى بقعتي . 
وأتته أفواج من مؤمني [ مسلمي] الجن فقالوا له : يا مولانا نحن شيعتك 
وأتصارك فمرنا بما تشاء» فلو آمرتنا بقتل کل عدو لك و انت بمکانك 
لكفيناك ذلك . 


فجرّاهم خيراً وقال لهم :أ ما قرأتم كتاب الله المنزل على جدّي رسول 
الها في قوله : قل لو كم في بوتکم لَبرَرَ الذي كنب عَلَيِهم ال 
إلى مضاحمهم ؟! فاذا آقمت في مكاني فبما يمتحن [ فبما ذا يبتلي] هذا 
الخلق المتعوس ؟! وبما ذا يختبرون ؟ ! ومن ذا يكون ساكن حفرتي» وقد 
اختارها الله تعالى يوم دحى الارض. وجعلها معقلاً لشيعتنا ومحبيناء 
تقبل أعمالهم وصلواتهم . ويجاب دعاوهم وتسكن شيعتناء فتكون لهم 
أماناً في الدنيا وفي الااخرة. ولكن تحضرون يوم السبت . وهو يوم 
عاشوراء - وفي غیر هذه الرواية ووم الحمعة د الذي في آخره أقل» ول 
ییقی بعدي مطلوب من آهلي ونسبي وإخواني وأهل بيتي» ویسار راسي 
إلى يزيد بن معاوية لعنهما الله . 

كال ال كن دوا دي حاب هزاين تسه ول أن امرك 
طاعة » وأنه لا يجوز لنا مخالفتك لخالفناك» وقتلنا جميع أعدائكك قبل 


أن يصلوا اليك » فقال لهم ائة : ونحن - والله - أقدر عليهم منک » ولكن 


۸ ۳ انكيزه حركت سيدالشهداافا 


۶ -ه ا ع ا ميمه له قد( هه شاي ده ر ۱ 
# لبهلك مَنْ هلك عن بَبْنة ویخبی مَنْ حي عَنْ َة . 


.١‏ الأنفال (۸): 4۲. رجوع شود به: لهوف ۶۱ - ۶۲(چاپ دیگر: 17 -18). الهدایةالکبری 
۲ تسلیةالمجالس ۲۳۱/۲ - ۲۱۳ بحارالانوار ۳۳۰/۶6 عوالم ۱۸۰/۱۷ 
بعضی در روایت فوق اشکال کرده‌اند که : چگونه ممکن است حضرت نصرت فرشتگان و 
جنیان را نپذیرد؟! و خیال کرده‌اند که اين مطلب نقطۀ ضعفی برای روایت فوق به شمار 
می‌رود. در پاسخ آنها گوییم : 
اولاً: بنای حجج الهی -انبیا واوصيا 2 بر استفادة از قدرت مافوق بشری مانند اعجاز و 
يارى فرشتگان و جنیان در همة موارد نیست؛ زیرا اساس آفرینش بر آزمایش است تا 
مؤمنين واقعی از مدعیان دروغین تشخیص داده شوند. يس چنان‌که خود سیدالشهدا ا در 
روایت فوق تصریح فرمود: خدا می‌خواهد با حرکت ایشان مردم را آزمایش نماید. و 
حضرت هم تسلیم امر پروردگار است که: بل عاد مُكْرَمُونَ * لا یه بلول وَهُم يمره 
يَعْمَلُونَ4 (الأنبياء (۲۱): ۲۹ -۲۷). 
ثانياً: خدا شهادت را برای آن حضرت مقدر كرده بود جنانكه در روايات شماره 14 2737 
۶ ۲۵ ۶۳ گذشت. و در روايات خاصه وعامّه دربارۀ كشته شدن حضرت آمله: «انه 
[لانه] آمر قد كتبه الله». (شرح الأخبار ۰۱۶۲/۳ تاريخ مدينة دمشق ۱۹۷/۱۶ ترجمة الامام 
الحسین ان من تاريخ ابن عساکر ۰۲0۹ المحاضرات والمحاورات سیوطی ۳۱۰) يس امام 
حسین لبه قضای الهی رضایت داد و نخواست با درخواست يارى از فرشتگان و جنیان بر 
خلاف آنچه خدا مقذر فرموده قدمی بردارد. در زیارت جامعه می‌گوییم : وصبرتم على ما 
أصابكم في جنبه ... وسلمتم له القضاء. 
ثالثاً: نبذيرفتن يارى فرشتكان منحصر در آنچه گذشت نيست بلكه در روايات متعدد ديكر 
نيز مواردى آمده است که مضمون روايت گذشته را تأييد می‌نماید؛ مانند: 
# ما روي عن مولانا على بن موسى الرضال يك :... وقد بعث الله تعالى إليه -أي إلى الحسين 
بن على ليه - أربعة أملاك من عظماء الملائكة, هبطوا الیه. وقالوا له: الله ورسوله يقرءان 
عليك السلام» ویقولان: احتر ان ششت: ما تختار الدنیا بأسرها وما ها وتمكتك من كل 
عدو لك أو الرفع الینا. فقال الحسین؛: [علی الله] وعلی رسول الله السلام بل الرفع إليه. 


س 


آگاهی از شهادت 2 ١١١‏ 


يا زهيرء اعلم أنهاهنا مشهديء ويحمل هذا من جسدي - يعني راسد 
زحر بن قيس» فيدخل به على يزيد يرجو نواله . فلا يعطيه شيئاً .' 

۰ وقال الفرزدق : لقيني الحسین ید في منصرفي من الكوفة , فقال : «ما وراك با 
آبا فراس» ؟ قلت : أصدقك ؟ قال اد : Ab‏ ]رم قلت : امنا القلوب فمعك 
وأمّا السیوف فمع بنىأمية» والنصر من عند الله . 

قال : ما أراك الا صدقت» الناس عبيد المال» والدين لعق [لغو] على 
آلسنتهم » يحوطونه ما درّت به معايشهم. فإذا مخصوا بالبلاء قل 
ا 

. وروی السيد# - بعد ذكر ما وقع في منزل الثعلبية ‏ فلمًا أصبح إذا برجل من 
الكوفة - یکی : أبا هرة الأ زدى قد آتاه. فسلّم عليه ثم قال : يا ابن رسول الله ما 
الذي أخرجك عن حرم الله وحرم جدّك رسول الله ؟! فقال الحسین 29 : 


ويحك يا أبا هرة إن بني أمية أخذوا مالی فصبرت» وشتموا عرضي 


ج (الثاقب فى المناقب ۳۲۷). 
سعد لعنه الله وقامت الحرب. آنزل الله تعالی النصر حتی رفرف على رأس الحسین فإ ثم 
خیّر بين النصر على أعدائه وبين لقاء الله فاعتار لقاء الله. (لهوف ١٦ء‏ جاب دیگر: ۱۰۱ - 
# وروايت شماره ۵۷ در متن. 

.10۱- ۵۰/۳ دلائل الامامة ۰۱۸۲ مدينة المعاجز‎ .١ 

۲. كشفالغمة ۳۲/۲ بحارالانوار ۱۹۵/46 عوالم 1۱/۱۷ 


۰ ] انكيزه حركت سیدالشهدا ا 


فصبرت » وطلبوا دمي فهربت ‏ وأيم الله لتقتلئي الفئة الباغية » ولیلبستهم الله 
ذل شاملاً وسيفاً قاطعاً »> ولیسلطن الله عليهم من يذلهم حتى يكونوا أَذل 
من قوم سبأ إذ ملكتهم امرأة فحكمت في أموالهم ودمائهم .! 

۷. عن الرياشي ‏ يإسناده عن راوي حدیثه. قال: حججت فتركت أصحابي 
وانطلقث أتعسف الطريق وحدي. فبينما آنا أسير إذ رفعت طرفي إلى أخبية 
وفساطيطء فانطلقث نحوها حتى أتيثٌ أدناهاء فقلت : لمن هذه الأبنية ؟ فقالوا : 
للحسينة » قلت : ابن علي وابن فاطمة كه ؟ ! قالوا : نعم » قلت : في آیها هو ؟ قالوا : 
فى ذلك الفسطاط . فانطلقتُ نحوه. فاذا الحسين 9 مك على باب الفسطاط . يقرا 
كتاباً بين يديه . فسلمت فرد علي » فقلت : يا ابن رسول الله - بأبي أنت وأمى- ما 
أنزلك في هذه الارض القفراء التي ليس فیها ريف ولا منعة ؟! قال : 

إن هؤلاء آخافوني . ومذه کتب أهل الکوفة» وهم قاتلي» فاذا فعلوا ذلك 
ولم يعوا لله محرّماً الا نتهکوه بعث الله إليهم من يقتلهم حتی یکونوا 
ذل من قوم الأمة ." 

۸. وقال الشيخ المفيد# : فأخرج للناس كتاباً فقرأ عليهم فإذا فيه : 
بشم الله خن الرّحِيم» ما بعد؛ فانه قد أتانا خبر فظيع قتل مسلم بن 
عقيل وهاني بن عروة وعبد الله بن يقطرء وقد خذلنا شيعتنا فمن أحبٌ 


.١‏ لهوف ۶۳ -۶۶(چاپ دیگر: ۷۱-۷۰) مثير الاحزان ۶7 (چاپ دیگر: ۰)۳۳ بحارالانوار 
۳۸-۶ عوالم ۲۱۸/۱۷ و رجوع شود به : فتوح ابن اعثم ۷۱/۵ مقتل خوارزمی 
۱ امالى شيخ صدوق ۱۵۳ بحارالانوار 44 /۳۱۶. 

۲ بحارالنوار ۳۷۸/44 عوالم ۲۱۸/۱۷ و رجوع شود به: نظم درر السمطین ۲۱۶ تاريخ 
مدينة دمشق ۰۲۱۱/۱6 سير أعلام النبلاء ۰۳۰۵/۳ تاريخ الاسلام ۱۱/۵ - ۱۲ البداية 
والنهاية ۰۱۸۳/۸ 


آگاهی از شهادت ۱۲۱ 


منکم الانصراف فلینصرف في غير حرج» لیس عليه ذمام . 
فتفرّق الناس عنه . وأخذوا يميناً وشمالاً حتی بقي في آصحابه الذین جاءوا معه 
من المدينة ونفر يسير ممن انضمّوا إليهء وإنما فعل ذلك لانه اد علم أن الأعراب 
الذين اتبعوه إنما اتبعوه وهم ينون أنه يأتي بلداً قد استقامت له طاعة أهلها ء فكره 
أنيسيروا معه الا وهم يعلمون على ما یقدمون . 
وزاد الطبري : وقد علم آنهم إذا بين لهم لم يصحبه الا من يريد مواساته والموت معه .! 
فلا كان السحر آمر آصحابه فاستقوا ماه وأكثرواء ثم سار حتی مر ببطن 
العقبة . فنزل علیها فلقیه شيخ من بني عكرمة - يقال له : عمر بن لوذان - قال له : 
آين ترید ؛ قال له : الحسین32 : «الکوفةه . ققال له الشیخ : آنشدل الله ما انصرفت» 
فو الله ما تقدم الا على الاسئة وحد السیوف. وان هوّلاء الذین بعثوا اليك لو کانوا 
کفوك مئونة القتال. ووطئوا لك الأشياء فقدمت علیهم كان ذلك رأياً . فما على 
هذه الحال التي تذکر فاني لا آری لك أن تفعل . 
فقال له : يا عبد الله ليس یخفی عليّ الرأي» ولکن الله تعالى لا 'يغلب على 
وا 
ثم قالائ : والله لا يعونني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي » فإذا فعلوا 
ساط الله عليهم من یذآهم حتى يكونوا أذ فرق الأمم .۲ 
9. قالوا : ولا رحل الحسين ئا من زرود تاه رجل من بني أسدء فسأله عن 
الخبرء فقال : لم أخرج من الكوفة حتى قتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروة» 


۱ تاريخ طبرى ۳۰۰/۶ ۳۰۱ وفى رواية: وإنما أراد أن لا يصحبه إنسان إلا على بصيرة. 
(مقتل حوارزمی ۲۲۹/۱). 
۲. بحارالنوار ۳۷۵/۶6 ارشاد ۷۵/۲ و رجوع شود به: تاريخ طبری ۳۰۱/۶. 


۲ ل انكيزه حركت سیدالشهدا نا 


ورأيت الصبيان يجرّون بأرجلهما . ققال: ««إِنا له وَإِنَا ليه زَاجِعُونَ)4 » عند الله 
نحتسب آنفسنا» . فقال له : أنشدك الله يا بن رسول الله -في نفسكء وأنفس أهل بيتك» 
هؤلاء الذين نراهم معك »انصرف إلى موضعك » ودع المسير إلى الكوفة» فوالله ما لك بها 
ناصر. 

فقال بنو عقيل وكانوا معه -: ما لنا في العيش بعد أخينا مسلم حاجة.ولسنا 
براجعين حتى نموت . فقال الحسين : «فما خير في العيش بعد هوّلاء»» وسار . ' 

۷۰ قال عبد او المندر الا سدیان :... لحفعا الج ا ادرناة حتی نول 
التعلبية ممسياً » فجتناه حين نزل فسلمنا علیه» فردٌ علینا السلام. فقلنا له : 
پرحمك الله ان عندنا خبراً» ان جنك ا ثناك به علانية» وان شثت سعدا فنظر 
الینا والی اصحابه نم قال : «ما دون هولاء سرّ». فقلنا له : ریت الرا کب الذي 
استقبلته عشي أمس ؟ فقال : «نعم » قد أردت مسألته» . فقلنا : قد - والله ‏ استبرأنا 


لك خىرە› وكفيناك یه وهو امرو منا ذو رأى وصدق وعقل . وانه حدٌ ننا أنه 


.۲۶۷ الأخبار الطوال دينورى‎ .١ 

وفى رواية ابنقتيبة: وقد جاء الحسين ل الخبر فهم أن يرجع ومعه خمسة من بنى عقيل» 
فقالو له انريم وقد قتل أخوداء وقد جاءك من الکتب ما نثق به ؟!فقال لبعض أضحابه؛ ال 
ما لي عن هؤلاء من صبرء يعني بني‌عقیل .(الامامة والسياسة (١١/7‏ تحقيق شیری) ۵/۲ 
( تحقيق زینی). 

ابن قتيبه در نقلى كه -به شهادت برخى قرائن داخلى روايت ‏ چندان دقيق و مورد اعتماد 
نيست می‌نویسد : هنگامی كه خبر شهادت حضرت مسلم اعد و تهيه لشكر برای مبارزه از 
سوى ابن زياد به امام حسين اق رسید. حضرت خواست بركردد ولى ينج نفر از بنى عقيل 
عرض کردند: برادر ما كشته شده» آيا مى خواهى بركردى ؟ آن قدر نامه رسيده كه برای ما 
اطمینان‌بخش است. 

حضرت -خطاب به برخى از اصحاب - فرمود: نمی توانم صبركنم و اينها را تنها بگذارم. 


آگاهی از شهادت 28 ۱۲۳ 


لم يخرج من الكوفة حتی قتل مسلم وماني . ورآهما يجرّان في السوق بأرجلهماء 
فقال : «سنا له وان اه حقو 4 رحمة الّه علیهما»» برد ذلك مراراً . فقلنا 
له : ننشدك الله فى نفسك وأهل بيتك الا انصرفت من مکانك هذاء وانه لیس لك 
بالكوفة ناصر ولا شيعة. بل نتخوّف أن یکونوا عليك . فنظر إلى بني عقیل » فقال : 
«ما ترون. فقد قتل مسلم»؟! فقالوا : والله ما نرجع حتی نصیب ثأرنا أو نذوق ما 
ذاق . فأقبل علينا الحسين اف فقال : «لا خير فى العيش بعد هؤلاء» . فعلمنا أنه قد عزم 
زايةعلن ال فقلنا له : خار الله لك فقال : «يرحمكم ا 

۰ دعا محمد بن الأشعث إياسَ بن العثل الطائى . . . فقال له : الق حسيناً فأبلغه 
هذا الکتاب وکتب فيه الذي آمره ابن عقيل ... ٿم خرج فاستقبله بزبالة لأربع 
لال فاخ الخ ره اا فا و ج 

كل ما حم نازل» وعند الله نحتسب أنفسناء وفساد آمتنا .۲ 

۲ قال عقبة بن سمعان : فسرنا معه ساعة [أي بعد أن ارتحل من قصر بني 
مقاتل] فخفق 16 - وهو على ظهر فرسه - خفقة ثم انتبه » وهو يقول : إن لله ون 
نان انش 0 قعل ور شین تفیل 
ابنه علي بن الحسین [ على فرس له] فقال : مِمّ حمدت الله واسترجعت ؟! 

قال : يا بني إني خفقت خفقة فعن لي فارس على فرس . وهو بقول : 
«القوم يسيرون والمنايا تسیر [ تسري] إليهم» فعلمت أنها أنفسنا نعيت 
البنا. 


.١‏ بحارالانوار ۳۷۲/۶۶- ۳۷۶ و رجوع شود به: تاریخ طبرى ۲۹۹/۶ ۳۰۰ مقتل 
خوارزمی ۲۲۸/۱ ۲۲۹ فرهنگ جامع سخنان امام حسين ی ۳۸. 


؟. تاريخ طبری ۲۸۱/۶ کامل ابناثير ۳۳/۶. 


۴ ] انكيزه حركت سيدالشهداافا 


فقال له : يا أبت لا أراك الله سوءاًء أ لسنا على الحق ؟! قال : «بلی والّه الذي 
مرجع العباد ليه» . 
فقال: فإننا ‏ إذاً ‏ ما نبالي أن نموت محقين . فقال له الحسین ا : «جزاك الله 
من ولد خير ما جزى ولداً عن والده» .' 
7. وفي ا ثم سار حتى نزل الثعلبية وقت الظهيرة فوضع رأسه 
فرقد. ثم استبقظ فقال: 
قد رأیت هاتفاً بقول: «أنتم تسرعون والمنايا تسرع بكم إلى ال 
۶ عن ابي عبد ال یذ أنه قال : 
لما صعد الحسین بن علیاة عقبة البطن قال لاصحابه : ما آراني الا 
مقتولاً . قالوا : وما ذاك يا آبا عبد الله ؟ قال : رؤيا رأيتها في المنام» قالوا : 
وما هي ؟ قال : رايت کلاباً تنهشني » أشدّها علن کلب آبقع ۳ 
۵ قالوا : نزل]ة في يوم الاربعاء أو يوم الخمیس بکربلاء وذلك في الثاني من 
المحرّم » سنة إحدى وستين .. . ثم قال : «أ هذه كربلاء» ؟ 
فقالوا : نعم » يا ابن رسولالله . 
فقال: هذا موضع كرب وبلاء. هاهنا مناخ ركابناء ومحط رحالناء 
ومقتل رجالناء ومسفك دمائنا. ؟ 


- ۳۷۹/4۶ ارشاد ۸۲/۲ اعلامالورى ۰4۵۰/۱ روضة الواعظين ۰۱۸۰/۱ بحارالانوار‎ .١ 
.۵۱/۶ عوالم ۲۳۰/۱۷ تاريخ طبرى ۳۰۸/۶ كامل ابناثير‎ ۰ 

۲ رجوع شود به: لهوف ۶۳(چاپ دیگر: ۷۱-۷۰) مثير الاحزان ٤٤‏ (چاپ دیگر: ۳۲) 
بحارالانوار ۰۳۳۷/۶6 عوالم ۰۲۱۷/۱۷ مقتل خوارزمی ۲۲2/۱ 

۳ کامل الزیارات ۷۵( جاب دیگر: ۰۱۵۷ بحارالانوار ۸۸-۸۷/٤۵‏ عوالم ۰۱۵۹/۱۷ ۳۱۹. 


آگاهی از شهادت 2 ۱۲۵ 


7 وفی رواية : فلا وصلها قال : «ما اسم هذه الا رض فقیل: کربلان: 
فقال:3 : اللهم اني أعوذ بك من الکرب والبلاء . 
ثم قال : هذا موضع كرب وبلاء . انزلواء هاهنا محط رحالنا. ومسفك 


اها بوا فووا نايدا خلس ی ر 


اشاره به مدلول روايات 
روايت ۲ ام‌سلمه به امام حسين اث كفت: به عراق سفر نكن ؛ زيرا 
پیامبر ۶# فرمود: «فرزندم حسين در عراق كشته خواهد شد». حضرت 
فرمود: 
به خدا سوگند من اين جنين (یعنی همان‌گونه كه جدم فرموده در 
عراق) کشته خواهم شد. اگر به عراق هم نروم باز مرا خواهند 
سپس محل دفن خويش و مکان شهادت اصحاب را به او نشان داد. 
روایت ۵۳: حضرت در پاسخ فرزند عمر که حضرت را از کشت و کشتار 
فى کرد تاره مدیدن ماع و ماد نمو د ناس ان 
بنی‌اسرائیل نمود. و بدين وسیله از شهادت خويش خبر داد. 


دراين سفر که با امام حسين ا همراه بودیم. هر منزلی که پیاده 


ج مطالب السؤول 1۰۰/۱ الفصول المهمة ,8١7/7‏ كشف الغمة ۶۷/۲. 
.١‏ لهوف (٤۹‏ چاپ دیگر: ۸۱-۸۰). 


۶ ] انكيزه حركت سیدالشهدا ا 


می‌شدیم و هرگاه كه راه می‌افتادیم از حضرت یحبی ا ياد می‌کرد . 
روزی فرمود: از پستی [وبی ارزشی] دنیا نزد خدای عروجل آن است 
که سر حضرت يحيى بن زکریالیه به عنوان هدیه نزد زن بدکاره‌ای 
از بنی‌اسراثیل فرستاده می‌شود. 
روایت ۵۵: سیدالشهد ای هنكام حرکت به بنی‌هاشم نامه‌ای نوشت: 
هر کدام از شما به من ملحق شود شهید گردد. و کسی که تخلف 
نماید پیروز نمی‌شود. 
روایت 45: حضرت هنگام فرستادن حضرت مسلم اا به او فرمود : 
تو را به کوفه می‌فرستم. اين نامه‌های آنهاست [که از من دعوت 
کرده‌اند]. خداوند آنچه را که دوست دارد و بدان خوشنود است 
برای تو پیش آورد. 
امیدوارم كه من و تو در درجه شهدا باشیم [که اشاره به آیندۀ هر دو 
بزرگوار بود]. 
سپس با او معانقه کرده او را وداع نمود و هر دو به گریه افتادند. 
روایت ۵۷: سه روز قبل از حرکت حضرت به عراق دو نفر به نام واقدی و 
زراره به حضرت گفتند : كرجه کوفیان شما را به دل دوست دارند ولی در عمل 
با شما مبارزه خواهند کرد. سيدالشهداةٍ با دست مبارک به طرف آسمان 
اشاره‌ای فرمود. درهای آسمان باز شد. فرشتگان بی‌شماری نازل شدند. 


آن‌گاه فرمود: 


آگاهی از شهادت 28 ۱۲۷ 


اگر تقارب اشياء ' و از بین رفتن اجر نبود می توانستم با این فرشتگان 
با آنها مبارزه كنم ولی به يقين می‌دانم كه آنجا ( کربلا) محل شهادت 
من و اصحاب من است و کسی جز فرزندم على (امام ساد [از 
فرزندانم] زنده نخواهد ماند. 
روایت ۵۸: عبدالله بن زبير به حضرت گفت: (اینجا بمان و) کبوتر حرم 
باش . حضرت فرمود: 
اگر با فاصله يك باع " از حرم کشته شوم بهتر از آن است که در فاصله 
یک وجبی آن کشته شوم و اگر در طف( کربلا) کشته شوم بهتر از آن 
است كه در حرم(مکه) کشته شوم. 
روایت 04: بنابر نقل طبری عبدالله بن زبیر به حضرت گفت: در همین 
مسجد الحرام بمان من مردم را برای یاری تو جمع خواهم کرد. حضرت 
فرمود: 
اگر يك وجب بیرون از حرم کشته شوم بهتر از آن است که یک 
وجب داخل آن کشته شوم. 
به خدا سوگند اگر من در لانهُ یکی از جانوران هم باشم آنها مرا 
بیرون می‌آورند تا با کشتن من به كام خويش برسند. به خدا اينها به 


من ستم خواهند کرد مانند ستم بهودیان در قضیه یوم السبت.۳ 


.۳۰۷/۱۷ برای توضیح اين عبارت رجوع شود به : بحارالانوار ۷6/۶0 عوالم‎ .١ 

۲ باع» یعنی اندازۀ دو دست هنگامی كه كاملاً از هم باز و به دو طرف بدن كشيده شود. که 
در زبان فارسى آن را يك بَعّل كويند. 

۳ براى اطلاع از تفصيل قضيه يوم السبت رجوع شود به: بحارالانوار 44/١5‏ و 


۸ ل انكيزه حركت سیدالشھدا اا 
روايت ۲۰: حضرت به ابنزبير فرمود: اگر در شاطيئ الفرات ( كربلا) دفن 
شوم بهتر از آن است كه كنار كعبه به خاک سيرده شوم . 
روایت ۱ هنگامی که امام حسین لا به راه افتاد. عبدالله بن زبير يرسيد: 
کجا می‌روی ؟ فرمود: «عراق». گفت: نزد کسانی می‌روی که يدرت را کشتند 
و به برادرت نيزه زدند ؟! مطمئنم که تو را هم خواهند کشت. امام حسین ا 
فرمود: «من هم می‌دانم که [دقيقاً] همین طور است». 
است که: سيد الشهدالهة مرگ را به گردنبندی آويخته بر كردن دختران جوان 
نيه کرده‌ و اشتیاق خویش رابه گذشتکان (ببامير» امیر مو هنان و... 
صلوات الله علیهم) بیان نموده و به صراحت فرمود: 
گویا مى بينم که گرگ‌های بیابان در نزدیکی نواویس و كربلا رگ‌های 
كردن مرا قطع می‌کنند. برای کشته شدن من مکانی انتخاب شده که 
بدانجا خواهم رفت. 
و باز به صورت واضح و روشن فرمود: 
هر کس در راه ما از جان خويش گذشته و خود را آماده ملاقات خدا 
کرده. فردا صبح با ما كوج نماید. 
روایت ۷۳: حضرت قبل از حرکت شهادت خويش در کربلاو روز عاشورا 
به فرشتگان و جنیان خبر داد. 


روایت 15: امام حسين ا به زهیر فرمود: بدان که آنجا ( اشاره به کربلا) 


> حیاة القلوب ۰۹4۵/۲ 


آگاهی از شهادت 2 ۱۲۹ 


محل شهادت من است. و زحر بن قيس سرم را از تن جدا می‌کند. 
روایت 0۵: فرزدق می‌گوید: از کوفه برگشته بودم. در بين راه به امام 
حسین إلا برشخوردم. فرموه: چان عرض کردم واستش را کون ؟ 
فرمود: «آری» مقصودم حقیقت است». عرض کردم: مردم شما را به دل 
دوست دارند ولی در مقام عمل با شمشیر به کمک بنىاميه خواهند رفت و [در 
عين حال] پاری از جانب خداست. حضرت فرمود: 
می‌دانم آنچه كفتى عين حقيقت است. مردم بندهُ مال دنيا هستند» 
دین لقلقه‌ای بر سر زبانشان بیش نیست تا زندگی آنها با دین تأمین 
شود. و هنگامی که با بلاو گرفتاری امتحان شوند کسانی كه بر دين 
باقی بمانند ناچیز و کم هستند. 
روایت :1١‏ ابوهره ازدی از امام ایا پرسید: جرا از مکه و مدینه خارج 
شده‌ای؟ حضرت فرمود: 
بنی‌امیه مالم را گرفتند. صبر کردم متعرض آبرویم شدند باز صبر 
کرد توا مش سوم رابووتله ان هت نها ک ریش بیدا 
سوگند اين گروه تجاوزگر مرا خواهند کشت . 
روایت 1۷: راوی در بين راه به خیمه‌های سیدالشهد ای و یارانش برخورد 
کرد. از حضرت پرسید: در اين بیابان چه می‌کنی ؟ حضرت فرمود: 
اینها(بنی‌امیه) باعث خوف و هراس من شدند. اين هم نامه‌های 
کوفیان. ولی آنها خود قاتل من هستند. 
روایت ۷۸: حضرت با اعلام خبر جانگداز شهادت حضرت مسلم و 


هانی لاه فرمود: 


۰ 3 انكيزه حركت سیدالشهدا ا 


بركردد. 
اين برنامه براى آن بود كه حضرت می‌دانست اعرابى كه دنبالش راه 
افتاده‌اند» خيال م ىكنند ايشان حکومت را به دست می‌گیرد لذا كراهت داشت 
كسانى كه با او همراه هستند. از آيندة خويش بىاطلاع باشند .[پس حضرت 
سرانجام كار را مىدانست و مى خواست همراهانش نيز بدانند]. 
در روايت طبری افزوده شده: امام حسين اث [ خوب] می‌دانست که يس از 
روشن شدن مطلب» همراه او نخواهد آمد مگر کسی كه قصد مواسات داشته و 
خود را برای مرگ در ركاب او آماده كرده است. 
درادامه روايت 8" آمده: عمر بن لوذان از حضرت يرسيد: كجا مىروى ؟ 
فرمود: «کوفه». او حضرت را قسم داد كه: بركرديد. شما به سوى نيزه و 
شمشير مىروى [و خود وا به كشتن مىدهى]. اكر كسانى كه به تو نامه 
نوشته‌اند. خودشان مقدمات كار را فراهم كرده و با دشمن مى جنكيد ند و پس 
بود» اما با وضعيت فعلى اصلاً كار درستى نيست . 
حضرت فرمود: رأى و نظر صحيح بر من پوشیده نیست. کسی 
نمی تواند بر امر الهی [و اراده او] غالب شود. سپس فرمود: به خدا 
سوگند آنها مرا رها نخواهند کرد تا خونم را بریزند. 
روایت 4: شخصی از بنی‌اسد حضرت را قسم داد که جان خويش و 
خاندانش را به خطر نیندازد. جرا که در کوفه یاوری ندارد. 


بنى عقيل گفتند: يس از شهادت مسلم دیگر ما نمی خواهيم زنده بمانیم. 


آگاهی از شهادت ۱۳۱ 


امام حسين ی فرمود: ايمس از اینها زندگی ارزشی ندارد». 
روايت ۷۰: مطلب گذشته از زبان عبدالله اسدى و منذر اسدى نقل شده 
آنها خوف كشته شدن حضرت را نيز تذكر دادند؛ در اين روايت كلام 
بنى عقيل و پاسخ سیدالشهد ال نيز تكرار شده است. 
روايت ۷۱: حضرت به اياس -كه بيغام حضرت مسلم ا و خبر شهادت او 
رابه حضرت رساند -فرمود: 
آنچه خدا مقذر کرده به ما خواهد رسید. ما از جان خويش در راه 
رضای خدا گذشته‌ایم. 
روایت ۷۳-۷۲: حاکی از رژیای حضرت در بين راه است که اسب‌سواری 
می‌گفت: اينها حرکت می‌کنند و مرگ هم به سوی آنها در حرکت است. يا 
این که هاتفی می‌گفت: شما به سرعت حرکت می‌کنید» و مرگ نیز به سرعت 
شما را به بپهشت می رساند. 
حضرت علی| کبر اا از يدر يرسيد: مگر ما بر حق نیستیم ؟ فرمود: (جرا». 
عرض کرد: يس باكى از مرگ در راه حق نداريم. 
روايت :۷٤‏ حضرت فرمود: در رؤيا ديدم سگانی مرا كاز می‌گیرند» از همه 
بدتر و سخت‌تر سگی بود چند رنگ [اشاره به شمر ملعون که برص داشت]. 
روايت ۷۵: حضرت روز دوم محرم سال ۶۱ هجرى به كربلا رسيدء از 
اظرافنا نتن پر سا ین سر زميق كرتايت)؟ غراضن کردا أذى: کر د: 
اینجا جايكاه كرب و بلا( كرفتارى و ابتلا) است» اينجا محل بار 
انداختن و پیاده شدن ما است و محل کشته شدن مردان و ریختن 


خون‌هاست . 


۲ 1 انكيزه حركت سیدالشهدا اد 


روايت ال: دراين روايت مطلب كذشته را از جذش پیامبر اة نقل فرمود. 


تذکر 

بعضی از روایات بخش گذشته مانند :احادیث ٩-۱‏ عموماً و روایات ۲۳ - 
۷ ۳۰ ۰۳۶-۳۲ ۳۱ به خصوص و همجنين در روایات آینده شماره‌های : ۰۸۲ 
۰ ۰۹۶ ۹۵ ۰۹ ۰۱۳۸۰۹۸ ۱۹۱ به خصوص دلالت بر آگاهی حضرت از 
شهادت در این سفر دارد. 

علامه سيد عبدالرزاق مقرّم نيز در زمینه آگاهی حضرت از شهادت. و 
اشکالات اهل تسنن و پاسخ آنها و همچنین ساير مباحث مربوط به اين 
موضوع در کتاب مقتل الحسین افا به تفصیل بحث نموده که علاقه‌مندان 
وان تانب اه ما ی 


.١‏ مقتل الحسین 2 ۵1-14 «الإقدام على القتل». 


آگاهی از شهادت 0 ۱۳۳ 


© آگاهی دیگران و مخالفت با سفر کوفه 

آثار بسيارى دلالت دارد كه جماعتی از معاصرین حضرت اعم ا او 
بیگانه. دوست و دشمن. زن و مرد. از شروع حركت از مدينه و یا مكه تا 
هنگامی كه كاروان امام حسین ا با لشكر حرٌ ملاقات نمود. همه نتيجة حركت 
به سوى عراق را كشته شدن حضرت می‌دانستند. و با اين سفر به شدت مخالفت 
نموده و هرگزاعتماد بركوفيان را روا نمی‌دانستند. 

آيا امکان دارد عاقبت‌اندیشی ححت خدا از افراد عادی کمتر باشد و حدس 
آنها مطابق واقع باشد ولی حضرت نداند که سرانجام اين حرکت چیست ؟! 

آثاری كه در اين زمینه وارد شده بسیار و استقصاء آن خارج از محدوده اين 
کتاب است. برخی با عناوین عام و برخى دیگر به تفصیل از آن افراد ياد 
کرده‌اند» مانند: محمد بن حنفیه. عبدالله بن جعفر عبدالله بن عباس» 
عبدالله بن زبير» عبدالله بن عمر عبدالله بن مطيع» بشر بن غالب» ابوبكر بن 
عبدالرحمن بن حارث بن هشام. برادرش عمرء مسور بن مخرمه. ابوواقد 
ليثى» مردى از بنی‌عکرمة (عمر بن لوذان)» مردى از بنی‌اسد. واقدى, 
زرارة بن صالح» حرّ بن يزيد ریاحی. 

اين اخبار و آثار در عين يكسان نبودن از جهت اعتبار - از جهات متعدد 
حائز اهميت و قابل بررسى است: 

الف) بیان ديدكاه مخالفان حركت امام اد و نظريات گوناگون آنها. 

ب) پاسخ مناسب امام ا به هر يك از آنان يا اختيار سكوت. 


ج) ميزان شناخت و معرفت آنها به مقام و منزلت امام اا و طرح ديدكاه 


۴ 0 انكيزه حركت سیدالشهدا ا 
صریح» و يا برخوردى منافقانه مثل برخورد ابنزبير. 
وجه اشتراک بین بسیاری از این آراء آن است که: 
الف) حرکت امام مصلحت نیست و يا حداقل فعلاً بايد دست نگه داشت . 
ی اغا کو فان افا درس لست 
ج) نتيجهاى جز کشته شدن بر این سفر مترتب نمی‌شود. 


به آثاری در اين زمينه توجه فرماييد: 


5 نقل مخالفت‌های كروهى 

۷ تقدم عن ابن الأثير أنه قال : فتاه کتب آهل الكوفة - وهو بمکة - فز 
للمسیر فنهاه جماعة» منهم أخوه محمد ابن الحنفية وابن عمر وابن عباس وغيرهم » 
فقال : رأيت رسول ال في المنام » وأمرني بأمر فأنا فاعل ما أمر.' 

۸. قال محمد بن طلحة الشافعي (المتوفى ؟15) : فاجتمع به ذووالنصح له 
والتجربة للأمور» وأهل الدیانةوالمعرفة كعبد الله بن عباس » وعمرو بن عبد الرحمن بن 
الحرث المخزومي»ء وغيرهماء ووردت عليه كتب أهل المدينة من عبدالله بن 
جعفرء وسعيد بن العاص وجماعة کثیرین» كلهم 'يشيرون عليه أن لا يتوجّه إلى 
العراق وان يقيم بمكة . هذا كله والقضاء غالب على آمره» والقدر آخذ بزمامه 
فلم يكترث بما قيل له ولا بما كتب إليه » وتجهْز وخرج من مكة يوم الثلاثاء وهو 
يوم التروية . 


.۲٠/۲ أسد الغابة‎ .١ 


آگاهی از شهادت 2 ۱۳۵ 


ونقله عنه الاربلی (المتوفی ۰/1٩۳‏ وقریب منها عبارة ابنالصباغ 
(المتوفی ۱۰۸۵0 
9 قال الذهبي (المتوفی 07/48 : وآبی الحسين ا على کل من آشار عليه الا 
اتود ان ارا 
۰ وقال الذهبی - آیضاً -: وقال سعید بن المسیب : لو أن الحسین لم یخرج 
لكان خيراً له . قلت : وهذا كان رأي ابن عمرء وآبي سعيدء وابن عباس» وجابر» 
وجماعةسواهم» وكلموه في ذلك كما تقدّم في فو" 
وراجع أيضاً ما ذكره المقريزى (المتوفى ۵ع۸).* 
۰۱ قال ابن الجوزي : ولم يبق بمكة الا من حزن لر و ل کرو عليه ا بين 
أبيات أخي الأوس: 
سأمضي فما في الموت عار على الفتى 
إذا مانوی خيراً وجاهد مغرما 
واسی الرجال الصالحين بنفسه 
وفارق مثوراً وودّع محرما 
فان عشث لم آذسم وان E‏ 
کسفی بك ذلاً أن تعيش وترغما 


.١‏ مطالب السؤول فى مناقب آل الرسول ا2 ۳۹۱-۳۹۵/۱ كشف الغمة ۶۳/۲ الفصول 
ال كن ر ۸/۲ 

3 سير أعلام النبلاء 2/۳ 

۳. تاريخ الإسلام 1/4 .٠١‏ ورجوع شود به 4-0. 


.۵۷۷/۳ المققى الكبير‎ .٤ 


۶ ] انكيزه حركت سیدالشهدا ا 


ثم قرأ : طوَكَانَ مر ا و 

۲ قال الصفدي : وكان أهل المدينة قد نصحوه. وقالوا له : تثبت ؛ فان هذا 
موسم الحاجّ فإذا وصلواء اخطب في الناس» وادعهم إلى نفسك فنبايعك نحن وأهل 
هذا الموسم . ويتذكر بك الناس جدك . ونمضي حينئذ في جملتهم في جماعة 
ومنعة وسلاح وعذق فلم يصبر." 


و رجوع شود به روایت شماره: ۲۹-۳۸ 


۳ لما عزم اث على الخروج عن المدينة. قال محمد بن الحنفية رضوان الله عليه : يا 
أخي أنت أحبّ الناس إِليّء وأعزّهم عليّء ولست أدّخر النصيحة لأحد من الخلق 
الا لك . وأنت أحق بهاء تنم ببيعتك [ بتبعتك] عن يزيد بن معاوية وعن الأمصار ما 
استطعت» ثم ابعث رسلك إلى الناس فادعهم إلى نفسك» فان تابعك الناس وبايعوا 
لك حمدت الله على ذلك » وان أجمع الناس على غيرك لم ينقص الله بذلك دينك ولا 
عقلك . ولا تذهب به مروءتك ولا فضلك» إني أخاف أن تدخل مصراً من هذه 
الأمصار فيختلف الناس بينهم , فمنهم طائفة معك وأخرى عليك . فيقتتلون فتكون 
ا ی ا وان یات سا 
أهلاً . فقال له الحسین ا : «فأين أذهب يا أخي» ؟ قال : انزل مكة فان اطمأنت بك 
الدار بها فسبيل ذلك » وان نبت بك لحقت بالرمال وشعف الجبال. وخرجت من 


بلد إلى بلدء حتى تنظر ما يصير أمر الناس إليه؛ فانك أصوب ما تكون رأياً حين 


.۲۱۷ الأحزاب (۳۳): ۰۳۸ رجوع شود به: تذكرة الخواص‎ .١ 
.۲۱۳/۱۲ الوافى بالوفيات‎ .۲ 


آگاهی از شهادت 28 ۱۳۷ 


تستقبل الامر استقبالاً . فقال : «يا خي قد نصحت وأشفقت» وآرجو أن یکون 
وا مد موفقاً» ۱۰ 

.٤‏ قال المزي: وتبعهم محمد بن الحنفية » فأدرك حسین! بمكة » وأعلمه أن 
الخروج ليس له برأي يومه هذاء فأبى الحسين أن يقبل." 

۵ وكان محمد بن الحنفية و عبد الله بن مطيع نهياه عن الكوفة » وقالا : إنها بلدة 
مشؤومة قتل فيها آبوك . وخذل فيها أخوك, فالزم الحرم فانك سعيد [ سيد] العرب 
لا يعدل بك أهل الحجاز» وتتداعى إليك الناس من كل جانب .۳ 


وا رومع شود به روايات شماره: AV VV e۸ TA < V‏ 16 . 


6 مخالفت عبدالثه بن جعفر 


7 فكتب إليه عبد الله بن جعفر: بسم الله الرحمن الرحیم » للحسين بن علي» 
من عبدالله بن جعفر: أمّا بعد ؛ أنشدك الله أن لا تخرج عن مكة , فإني خائف عليك 
من هذا الأمر الذى قد أزمعت عليه أن يكون فيه هلاكك وأهل بيتك . فانك إن 


قتلت أخاف أن يطفئ نور الأرض» وأنت روح الهدی ... فلا تعجل بالمسير إلى 


كاملابناثير ۱/۶ -۱۷ و رجوع شود به: فتوح ابن اعثم ۲۰/۵ مقتل خوارزمى ۱۸۷/۱ - 
لملا . 


۲ تاريخ مدينة دمشق ۲۱۱/۱۶ (ترجمة الامام الحسين الا من تاريخ ابنعساكر ۰)۲۹۸ 
تهذیب الکمال 4۲۱/۹ تاريخ الاسلام ۱۹/۵ ترجمة الامام الحسین ی من طبقات 
ابن‌سعد ۱۱ البداية والنهاية ۰۱۷۸/۸ و رجوع شود به: المقفی الکبیر ۵۸۰/۳. 

۳ مناقب ۲۶۱/۳(چاپ دیگر: ۸۹-۸۸/۶) و رجوع شود به حياة الامام الحسین ا ۳۰۷ 


(پاورقی). 


۸ 7 انكيزه حركت سیدالشهدا ی 


العراق ؛ فانی آخذ لك الأمان من يزيد وجميع بني أمية على نفسك ومالك وولدك 
وأهل بيتك . والسلام . 
قال : فكتب إليه الحسين بن علي80 : 
أما بعد ؛ فان کتابك وره علق تر انعم وفهمت ما ذ کرت وا علمك آني 
رأيت جدّي رسول ال في منامي فخترني بأمر وأنا ماض له . لي كان 
أو عليٌء واه - يا بن عمی لو كنت في جُخْر هامّة من هوا الارض 
لاستخرجوني [و] يقتلوني » والّه - يا بن عغمی- ليعدينَ علي كما عدت 
اليهود على السبتء والسلام .! 
۷ وفي غير واحد من المصادر : وكتب عبد الله بن جعفر بن أبي طالب إليه 
کتاباً بحذره أهل الكوفة, ویناشده الّه آن يشخص إليهم ." 


و رجوع شود به روایات شماره: ۰۴۱ ۰۴۲ ۷۸. 


مخالفت عبدالثه بن عباس 

۸ روی الطبري عن عقبة بن سمعان : أن حسینا ائ لما أجمع المسیر إلى الكوفة 
تاه عبد الله بن عباس فقال : يا بن عم! قد آرجف الناس إنك سائر إلى العراق» فبين 
لي ما انت صانع ؟ 


قال : «انى قد | خوت المسير فى أحد يومى هذين ان شاء الله تعالى» . 


.١‏ فتوح ابن اعثم 1۷/۵ در مناقب ابن شهرآشوب ۵/۳٤۲(چاپ‏ ديكر: ۹4/4) نیز به 
اختضار آمده است. 
7 رجوع شود به مصادر روايت لح رحد 


آگاهی از شهادت 0 ۱۳۹ 


فقال له ابن عباس : فاني أعيذك بالله من ذلك» أخبرني ‏ رحمك الله - أتسير إلى 
قوم قد قتلوا آمیرهم . وضبطوا بلادهم » ونفوا عدوهم ؟ فان کانوا قد فعلوا ذلك 
فسر إلبهم . وان کانوا إنما دعوك إليهم وآمیرهم علیهم. قاهر لهم » وعمّاله تجبي 
بلادهم . فانهم إنما دعوك إلى الحرب والقتال. ولا آمن عليك أن بغژوك 
ویکنبوك » ویخالفوك . ویخذلوك وآن يستنفروا اليك فیکونوا أشدّ الناس عليك . 
فقال له حسين ا : «وإني أستخير الله » وأنظر ما یکون ...» . 
فلم كان من العشي أو من الغد أتى الحسينَ عبذ الله بن العباس فقال : يا ابن عم ! 
إني آتصر ولا أصبرء إني أتخوّف عليك في هذا الوجه الهلاك والاستئصالء إن أهل 
العراق قوم غدر فلا تقربهم ! آقم بهذا البلد فانك سيد أهل الحجازء فان كان أهل 
العراق بریدونك - كما زعموا - فا کتب البهم فلینفوا عدوهم ثم اقدم علیهم » فان 
آبیت الا أن تخرج فسر إلى اليمن؛ فان بها حصوناً وشعاباً » وهي آرض عريضة 
طويلة » ولأبيك بها شيعة » وأنت عن الناس في عزلة» فتکتب إلى الناس وترسل» 
وتبث دعاتك» فإني أرجو أن يأتيك عند ذلك الذي تحبٌ في عافية . 
فقال له الحسين ا : يا ابن عم ! إني - والله  !‏ لأعلم أنك ناصح مشفق» 
ولكني قد أزمعت وأجمعت على المسیر ! 
فقال له ابن عباس : فان كنت سائرا فلا تسر بنسائك وصبيتك» فوالله ! اني 
لعاف ا 
٩‏ قال المسعودي : فلا هم الحسین ان بالخروج إلى العراق أتاه ابن عباس فقال 
له : يا ابن عمّ! قد بلغني انك تريد العراق» وإنهم أهل غدرء وانما يدعونك إلى 


۱. تاریخ طبری 103/6 ره کامل ابن‌اثیر 3و ادق رجوع شود به: فتوح ابن اعثم 


۰ ] انكيزه حركت سیدالشهدا ا 


الحرب» فلا تعجل . فان أبيت الا محاربة هذا الحّار. وكرهت المقام بمكة 
فاشخص إلى اليمن ؛ فانها في عزلة ولك فیها أنصار وإخوان فأقم بهاء وبث 
دعانك ‏ وا کتب إلى أهل الكوفة وأهل العراق فیخرجوا آمیرهم . فان قووا علی 
ذلك . ونفوه عنهاء ولم يكن بها أَحذ يعاديك أتيتهم , وما آنا لغدرهم بآمن» وان لم 
یفعلوا آقمت بمکانك إلى أن يأتى الله بأمره .. 
مسلم بن عقيل کتب ال باجتماع اهل المصر على بيعتي ونصرتي» وقد 
أجمعث على المسیر إليهم . 
آمیرهم . انك لو خرجت فبلغ ابن زياد خروجك استنفرهم |ليك » وکان الذين کتبوا 
إليك أشدّ عليك من عدوك . فان عصيتني وأبيت الا الخروح إلى الكوفة فلا تخرجنٌ 
نساءك وولدك معك› فوالله إنى لخائف أن تقتل كما قتل عثمان ونساوه وولده 
ينظرون الیه . 
فكان الذي رد عليه 1 أن قال] : «والله لئن أقتل بمکان كذا أحبّ إل من أن 
اع سک 
۰ عن مولانا آبی حعف محمد بن على بن ١‏ لحسین 822 , قال : 
لما تجهز الحسین 99 إلى الكوفة فأتاه ابن عباس فناشده الله والرحم أن 
يكون المقتول بالطف . فقال: آنا آعرف بمصرعي منك» وما ؤكدي من 
الدنيا إل فراقها .۲ 


۱۳۰ مروج الذهب ۰۵۵-۳ و رجوع شود به : الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة‎ ١ 
بحارالأنوار ۳۰۲/۷۲ و ۲۷۳/۷۵ و رجوع شود به: 144/14 (به نقل از كتاب الأربعين‎ .۲ 


آكاهى از شهادت 0 ۱۴۱ 


.١‏ دخل عبد الله بن وغل الي نفد که رک رفن | براك الله 
أن تهلك غداً بحال مضيعة. لا تأت العراق» وان كنت لايد فاغلاً فأقم حتى ينقضي 
الموسم ‏ وتلقی الناس » وتعلم على ما پصدرون » ثم تری رأيك - وذلك في عشر ذي 
الحجة سنة ستین - فأبى الحسين 9 لا أن يمضي إلى العراق. فقال له ابن عباس : 
والله إني لأظنك ستفتل غداً بين نسائك وبناتك» كما قتل عثمان بين نسائه وبناته. 
واللّه اني لاف أن ین الذي يقاد به عثمان . . . إلى أن قال : 

قال له الحسین 390 : لئن أقتل بمكان كذا وكذا أحبٌ إلى أن تستحل بي 
- يعني مكة -فبکی ابن 057 

۲ وجاء به عبد الله بن عباس . وقد آجمع رآیه على الخروج وحقّقه . فجعل 
يناشده في المقام ويعظم عليه القول في دم أهل الكوفة. وقال له : إنك تأتي قوماً 
قتلوا اباك » وطعنوا ااك وما أراهم ال خاذليك . فقال له : «هذه كتبهم معي» 
وهذا کتاب مسلم باجتماعهم» . 

فقال له ابن عباس : أما اذ كنت لاب فاعلاً فلا تخرج أحداً من ولدك ولا حرمك 
ولا نسائك فخلیق أن تقتل وهم ینظرون إليك كما قتل ابن عفان» فأبى ذلك» ولم 


ج فى قضاء حقوق المومنین و کتاب الغيبة شهید ثانی:). 

.١‏ تهذیب الکمال ۶۲۰/1 تاريخ مدينة دمشق ۲۱۱/۱۶ (ترجمة الامام الحسین اف من 
تاريخ ابن‌عساکر ۲۹۷ -۰)۲۹۸ ترجمة الامام الحسین اا من طبقات ابن‌سعد 1۰ البداية 
والنهاية ۰۱۷۸/۸ المقفی الكبير ۵۷۹/۳. 
در مورد قسمت اخیر روایت -گذشته از مصادر فوق -رجوع شود به : المصنف ابن ابی‌شیبه 
۸ كنز العمال ۰1۷۲/۱۳ ذخاثر العقبی ۰۱۵۱ مجمع الزوائد ۰۱۹۲/۹ المعجم الکبیر 
طبرانی ۰۱۲۰/۳ تاريخ مدينة دمشق ۲۰۰/۱6 ۰۲۰۱( ترجمة الامام الحسین اا من تاريخ 
ابن‌عساکر ۲۷۸ -۰)۲۷۹ سير أعلام النبلاء ۰۲۳۲/۳ تاريخ الاسلام ۰۱۰۹/۵ ترجمة الامام 


الحسین لا من طبقات ابن‌سعد 1۱ البداية والنهاية ۰۱۷۶/۸ سبل الهدی والرشاد ۷۸/۱۱ 


۷۲ 0 انكيزه حركت سیدالشهدا اد 


يقبله» ثم أرسل عينيه فبكى » وودّع الحسين وانصرف .' 

۳ وقال له ابن عباس : أين تريد يا ابن فاطمة ؟ قال: «العراق وشيعتي» . فقال : 
إني كاره لوجهك هذاء تخرج إلى قوم قتلوا أباك» وطعنوا أخاك حتى تركهم سخطة 
وملة لهم ؟! أذكرك الله أن تغرّر بنفسك ۲ 

۶ وفي رواية جاء عبد الله بن عباس إلى الحسين !بء وتکلم معه بما تكلم إلى 
آن آشار علیه بالدخول في طاعة یزید وصلح بني أمية . فقال الحسین 1 

هیهات هيهات » يا ابن عباس ! إن القوم لن يتركوني » وانهم بطلبونتي اين 
کنت حتی آبایمهم رها ويقتلوني » والله إنهم ليعتدون عليٌ كما اعتدت 
اليهود في يوم السبت › واني ماض في آمر رسول اله حيث آمرني, و انا 
له وا تیه زاحفون> . 

فقال : يا ابن العم ! بلغني آنك ترید العراق» وآنهم آهل غدر وانما یدعونك 

للحرب , فلا تعجل . فاقم بمكة . 
فقال ای : لئن أقتل ‏ والله ! -بمکان کذا أحبٌ ال من أن أستحل بمكة, 
وهذه کتب أهل الكوفة ورسلهم وقد وجب علي اجابتهم. وقام لهم 
العذر عل عند الله سبحانه . 


2 


فک عبد الله حى الت القع وقال : وا حسیناه ‏ وا ا 


.۷۳-۷۲ مقاتل الطالبيين‎ .١ 


۲. تاريخ مدينة دمشق ۲۰۸/۱۶ (ترجمة الامام الحسین !ا من تاريخ ابنعساكر »)۲۹٤‏ 
۷ البداية والنهاية .٠۷١/۸‏ 


۳. معالى السبطين ۲۶۹/۱ موسوعة كلمات الامام الحسین اا ۳۸۹. 


آگاهی از شهادت 2 ۱۴۲ 


0 عن عبد الله بن عباس » قال : أتيت الحسين بذ وهو یخرج إلى العراق» فقلت 
له : يا ابن رسول الله ! لا تخرج . 
فقال: يا ابن عباس ! آما علمت أن منيتني من هناك وأن مصارع 
أصحابي هناك . قلت له : فأتی لك ذلك؟ قال: بسِرٌ [سرً] سر لي» وعلم 
ا 


7 وفي رواية : ان ابن عباس أَلمّ على الحسین لإ في منعه من المسير إلى 
الكوفة » فتفأل بالقرآن لاسکانه . فخرج الفأل قوله تعالى : « کل تفس ده وت 
نما و تون لكوك ...۲۰4 

فقال 4 .ناه وانا اه رَاجِعُونَ4 . صدق الله ورسوله . ثم قال : 
يا ابن عباس ! فلا تلح علي بعد هذا فانه لا مرد لقضاء الله عز وج ۳ 


TO cA’ VA NV e۸ ۳۰ ۹ و شود به روایات شماره:‎ 


8 مخالفت عبدالثه بن زبير 


. قال له عبد الله بن الزبير: أتخرج إلى قوم قتلوا أباك وأخرجوا [ وخذلوا] 
أخاك ۲۱۶ 


.۵۳۰ دلائل الامامة ۱۸۳-۱۸۲ و رجوع شود به: الدرّالنظيم‎ .١ 

۲. آل عمران(۳): 186. 

۳ معالى السبطين ۰۲4۹/۱ موسوعة كلمات الإمام الحسین ا ۳۸۹- ۳۹۰ به نقل از مهيّج 
الأحزان وناسخ التواریخ. 

6 تاريخ مدينة دمشق ۰۲۰۳/۱۶ ( ترجمة الإمام الحسین لا من تاريخ ابنعساكر 584), 
شرح ابن ابی‌الحدید 1١7/7١‏ البداية والنهاية ۰۱۷۶/۸ و رجوع شود به المصنف ابن 
ابى شيبه 1۳1/۸ . 


۴ ] انكيزه حركت سیدالشهدا ات 


فقال له الحسین ا : لئن أقئل بمکان کذا وکذا حب ال من أن تستحز 
000 


و رجوع شود به روایات شماره: ۰۲٩‏ ۰۵۸ 4 ۶۲ #۶۲ 


مخالفی عبداللّه بن عجر 
۸ قال ابن أعثم : آقبل ابن عمر على الحسین ائ فقال : آبا عبد الله ! مهلاً عمّا قد 
عزمت عليه . وارجع من هنا إلى المدينة» وادخل في صلح القوم ولا تغب عن 
وطنك وحرم جدّك رسول الله ل ولا تجعل لهولاء - الذين لا خلاق لهم على 
نفسك حجة وسبیلاً. وان أحببت أن لا تبايع فأنت متروك حتی تری برأيك ؛ فان 
يزيد بن معاوية لعنه الله عسی أن لا يعيش الا قليلاً » فيكفيك الله آمره . 
فقال الحین :أف لهذا الکلام آبداً ما دامت السماوات والارض ! 
أسألك ‏ بالله يا عبد الله أنا عندك على خط من آمري هذا ؟ فان كنت 
عدذك على خط فرذني » فاني تفه و شین 
فقال ابن عمر : اللهم لاء ولم يكن الله تعالى يجعل ابن بنت رسوله على خطأء 
وليس مثلك من طهارته وصفوته من الرسوللاة على مثل يزيد بن معاوية لعنه الله 
باسم الخلافة» ولکن أخشى أن 'يضرب وجهك هذا الحسن الجميل بالسيوف» وترى 
من هذه الأمة ما لا تحبٌّء فارجع معنا إلى المديئة » وان لم تحب أن تبايع فلا تبايع 


,)584 تاريخ مدينة دمشق ۲۰۳/۱۶ (ترجمة الإمام الحسين]#ة من تاريخ ابنعساكر‎ .١ 
)017/5(711/7 البداية والنهاية ۰۱۷6/۸ سير أعلام النبلاء ۰۲۹۳/۳ و رجوع شود به مناقب‎ 


آگاهی از شهادت 0 ۱۴۵ 


أبداً > واقعد في منزلك . فقال الحسین 3 : 
هیهات يا بن عمر! إن القوم لا يتركوني واٍن آصابوني» وان لم يصيبوني 
فلا یزالون حتی آبایم وآنا کارهآو بقتلوني. 
آما تعلم يا عبد الله ! أن من هوان هذه الدنیا على الله تعالی أنه أتي برأس 
يحيى بن زكرياائة إلى بغية من بغايا بني إسرائيل» والرأس ينطق بالحجّة 
عليهم ؟ 
أما تعلم آبا عبد الرحمن ! أن بني إسرائيل كانوا يقتلون ما بين طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس سبعين نبياً ثم يجلسون في أسواقهم يبيعون 
ریشترون کلهم کنهم نم یصنمواشیت يي اه علیهم» ثم آخذهم 
بعد ذلك آخد عزیز مقتدر ۱۶ 
اتق الله أبا عبد الرحمن ولا تدعنّ نصرتي .! 

٩‏ حداثنا الشعبي. قال : كان ابن عمر قدم ود تشر أن الحسین ا قد 
توجّه إلى العراق. فلحقه على مسيرة لیلتین. فقال : أين تريد؟ قال : «العراق» 
- ومعه طوامیر وکتب - فقال : لا تأتهم . قال : «هذه‌کتبهم‌وبيعتهم». 

فقال : إن الله خر نبیه بين الدنیا والآخرة, فاختار الآخرة. وانکم بضعة منه. 
لا پلیها أحذ منکم أبداًء وما صرفها الله عنكم ال للذي هو خير لکم. فارجعوا 
[ أنت تعرف غدر أهل العراق وما كان یلقی أبوك منهم]' » فأبی. فاعتنقه ابن عمر» 
وقال : آستودعك الله من قتبل ۳۰ 


۲ العقد الفرید ۰۱۳۳/۵ جواهر المطالب ۲۷۵/۲. 
۳. سير آعلام النبلاء ۰۲۹۲/۳ تاريخ مدينة دمشق ۲۰۲/۱۶ (ترجمة الامام الحسین اا 


۶ ] انكيزه حركت سیدالشهدا اب 


۰ وعن الشعبي - أيضاً -: لما قال لابن E‏ العراق» فقال : لا تفعل 
فان رسول الها قال : حيرت بين أن أكون ملكا نبياً أو نبياً عبداً ء فقيل لي : 
تواضع » فاخترت أن أكون نبياً عبداً . وإنك بضعة من رسول ال فلا تخرج» 
قال : فأبن » فودّعه» وقال : أستودعك الله من مقتول ' 

۰ وفي رواية أخرى عنه : فأتاه فناشده الله فقال : إن أهل العراق قوم مناكير» 
وقد قتلوا آباك» وضریوا خاك وفعلوا وفعلوا فلما آیس منه عانقه» وقمّل بین 


عینیه . وقال : أستودعك الله من قتیل. سمعت رسول الله 2 یقول : ان اه ع وجل 


أبى لكم الدنیا." 
۲ ولقيهما [ يعني مولانا الحسينَاكة وابنَ الزبير] عبد الله بن عمر وعبذ الله بن 


فيه الناس » وتنظرا فان اجتمع الناس عليه لم تشذا وان افترق عليه كان الذي 


9 5 


ج ابنعساكر ۲۸۱ -۲۸۲) و رجوع شود به: السنن الكبرى بيهقى ٠٠٠/۷‏ التاريخ الكبير 
بخاری ۳۵۳/۱ تهذیب التهذیب ۳۰۷/۲ المقفی الكبير ۵۷۱/۳ امتاع الاسماع ۲۶۱/۱۲ 
و ۱۶۸/۱۶ النزاع والتخاصم ۰۹۷-۹7 سبل الهدی والرشاد ۷۸/۱۱ عیون الاخبار ابن قتیبه 
۱ تذكرة الخواص ۰۲۱۷ مقتل خوارزمی ۰۲۲۱/۱ البدايةوالنهاية ۲۵۹/۲ و ۰۱۷۳/۸ 
جواهرالعقدین ۳۱۳/۲ - ۳۱۶( جاب بغداد). 

.١‏ قال الهیثمی: رواه البزار والطبرانی فى الأوسط [۰]۱۸۹/۱ ورجاله البزار ثقات. (مجمع 
الزوائد ۸ و كلوه ودب درر السمطین ۰۲۱۶ معارج الوصول .٩۳‏ 

۲ تاريخ مدينة دمشق ۰۲۰۱/۱6( ترجمة الامام الحسین لا من تاريخ ابن عساکر ۰)۲۸۰ 
سير أعلام النبلاء ۲۹۲/۳ - ۲۹۳ و رجوع شود به: امالی شيخ صدوق ۱۵۳ بحار 
۶ عوالم ۰۱۱۲/۱۷ 


۳ تاريخ مدينة دمشق ۲۰۸/۱۶( ترجمة الامام الحسین اا من تاريخ ابن‌عسا کر ۰)۲۹۳ 


آگاهی از شهادت 28 ۱۴۷ 


يه شود به روايات شماره: ۸ .A* «(VV «AF‏ 


مخالفت عبدالثه بن مطيع 

۳ قال الطبري :... فاستقبلنا عبد الله بن مطيع فقال للحسين)9ة : جعلت فداك 

أبن ترید؛ 
قال : أما الآن فلن ريده وات بعدها فاني آستخیر الله 

قال : خار الله لك » وجعلنا فداك . فاذا أنت أتيت مكة فإياك أن تقرب الكوفة , 
فانها بلدة مشوومة بها قتل آبوك ‏ وخذل آخوك واغتیل بطعنة کادت تأتي على 
نفسه » الزم الحرم » فانك سيد العرب. لا یعدل بك - والله - أهل الحجاز أحداًء 
ویتداعی إليك الناس من كل جانب لا تفارق الحرم فداك عمي وخاليء فو الله لثن 
هلکت لنسترقنٌ بعدك .! 

۱۶ وفي رواية انه لقيه بعد الخروج من مکة. قال الدينوري : وسار الحسین ائ 
من بطن الرمة. فلقیه عبد الله بن مطيع » وهو منصرف من العراق» فسلّم على 
الحسین اء وقال له : بابي أنت وأمي يا بن رسول الله » ما أخرجك من حرم الله 
وحرم جدّك ؟ 

فقال : إن أهل الكوفة کتبوا إلى يسألونني أن آقدم عليهم لما رجوا من 
إحياء معالم الحق » وإماتة البدع . 
قال له ابن مطيع : أنشدك الله أن [ لا] تأتي الكوفة » فوالله لئن أتيتها لتقتانٌ . 
ج تاريخ الإسلام ۰4/4 ترجمة الإمام الحسين ی من طبقات ابنسعد ۵۷. 


.١‏ تاريخ طبرى ۲۹۱/۶ کامل ابناثير ۱۹/۶ ١٠ء‏ الفصول المهمة 080/7 و رجوع شود 


۸ ل انكيزه حركت سیدالشهدا اد 


فقال الحسین ا : «لن يُصِيبَنا الا مَاكنب آله لتا ۱۰ 


0 - 5 ۲ 
م تا ومصى . 


و رجوع شود به روایات شماره: ۰۸۵ ۷۲ 


5 مخالفت بشر بن غالب 


۵ وقال السيدظة : ثم سار اد حتی بلغ ذات عرق» فلقي بشر بن غالب وارداً من 
العراق . فسأله عن أهلهاء فقال : خلفت القلوب معك والسیوف مع بني أمية ! 


5 مخالفت اپوبکر بن عبدالرحمن بن حارف بن هشام 

7 قالوا : وأتاهثْذ آبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» فقال : يا بن 
عم... وما أدري كيف آنا عندك في النصيحة لك ؟! قال : «يا با بكر ما آنت ممن 
یستخش ولا ينهم » فقل» . 

فقال: قد رأيت ما صنع أهل العراق بأبيك وأخيك» وأنت تريد أن تسیر إليهم 
وهم عبيد الدنياء فيقاتلك من قد وعدك أن ينصرك» ويخذلك من أنت أحبٌ إليه 
ممن ma‏ لله في نفسك . فقال: «جزاك اله - يا بن عم خيراًء فلقد 


اجتهدت رأيك, ومهما يقضي الله من أمر يكن» . 


۵۱ التوبة(4):‎ .١ 
.۲۶7 الأخبار الطوال‎ .۲ 
بحارالانوار ۰۳۹۷/۶6 عوالم ۰۲۱۷/۱۷ و رجوع شود‎ ۰۷۰-1٩ لهوف ۶۳(چاپ دیگر:‎ ۳ 


به : مقتل خوارزمی ۲۲۰/۱. 


آكاهى از شهادت ١9‏ 


فقال أبو بكر : انا لله وانا یه زَاجِعُونَ4 » عند الله نحتسب أبا عبد الله 


2 مخالفت عمر بن عبدالرحمن بن حارف بن هشام 

۷ عن عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي: لما قدمت کتب 
أهل العراق إلى الحسين اء وتهيّاً الحسين ا للمسیر إلى العراق» أتبنّه فدخلت 
عليه » وهو بمكة » فحمدت الله وأثنيت عليه » ثم قلت : أما بعد؛ فاني أتيتك ‏ يا 
بن عم - لحاجة آُرید ذکرها لك نصيحة» فان كنت ترى أنك تستنصحني» ولا 
كففت عما أريد أن آقول . فقال الحسين 39 : «قل » فوالله ما أظنك بستء الرأي » ولا 
هوى القبیح من الامر والفعل» . 

قال : قلت له : إنه قد بلغني آنك ترید المسیر إلى العراق» وإني مشفق عليك من 
ميرك » انك تأتي بلداً فيه عماله وأمراؤه» ومعهم بيوت الأموال» وانما الناس عبید 
لهذا الدرهم والدینار» ولا آمن عليك أن يقاتلك من وعدك نصره» ومن آنت أحبٌ 
إليه ممن يقاتلك معه . 
فقال الحسين]9ة : جزاك الله خيراً يا ابن عم ! فقد - واله ! - علمت آنك 
مشیت بنصح . وتکلمت بعقل» ومهما يقض من آمر يكن » أخذث برأيك 
أو ترکته » فانت عندي أحمد مشیر وأنصح ناصح .۲ 


و رجوع شود به روایت شماره: ۷۸. 


۰۲۰۹/۱۶ ترجمة الامام الحسين اا من طبقات ابن‌سعد ۵۸ - 204 تاريخ مدينة دمشق‎ .١ 
البداية‎ 6۱۸/٩ ترجمة الامام الحسین لا من تاريخ ابن‌عسا کر ۲۹۵). تهذیب الکمال‎ ( 
. ۱۷١/۸ والنهاية‎ 

۲. رجوع شود به: تاریخ طبرى 787/4 - ۲۸۷ کامل ابناثير ۱۳۷/۶ مناقب ۲٤٥/۳‏ (چاپ 


دیگر: »)4٤/٤‏ مقتل خوارزمی .۲۱۱-۲۱۵١/۱‏ 


۰ ] انكيزه حركت سیدالشهدا ا 


۳ مخالفت مسور بن مخرمه 

8 وكتب إليه المسور بن مخرمة : إياك أن تغترٌ بكتب آهل العراق» ويقول لك 
ابن الزبير : الحق بهم فانهم ناصروك . إياك أن تبرح الحرم » فانهم إن كانت لهم بك 
حاجة فسيضربون إليك اباط الإبل حتى يوافوك فتخرج في قوّة وعدّة. فجزاه 


تیم وقال : «آستخیر ادق ذلك» ١‏ 


6 مخالفت اپوواقد لیثی 

۶٩‏ وقال آبو واقد الليثي : بلغني خروج الحسین بن على لبك فأدركته بملل". 
فناشدته الله أن لا يخرج ؛ فانه يخرج في غير وجه خروج. إنما خرج يقتل نفسه . 
فقال : «لا آرجم» ۳ 


8 مخالفت مردی از بنیعکرمة = عمر بن لوذان 
۰ روى الدينوري : فساراية حتى انتهى إلى بطن العقيق» فلقيه رجل من بني 
عکرمة. فسلم علیه . وأخبره بتوطيد ابن زياد الخيل ما بين القادسية إلى العذيب 


رصداً له . ثم قال له : انضرفا-بتفسی آنت - قواله ها تشیر الا إلى الاسئَة 


۲۹۶ تاريخ مدينة دمشق ۲۰۸/۱۶ ۲۰۹( ترجمة الامام الحسین اا من تاريخ ابن‌عسا کر‎ .١ 
ترجمة الامام الحسین یذ من طبقات ابن‌سعد ۰.۵۸ تهذیب الکمال 4۱۷/۲ البداية‎ .)۲۹۵- 
.۵۷۷/۳ والنهاية ۱۷۱/۸ و رجوع شود به : المقفی الکبیر‎ 

۲. ملل : اسم موضع في طریق مكة» بين الجرمیین . (معجم البلدان ۱۹۶/۵). 

۳ تهذیب الکمال 4۱۷/۱ تاريخ مدينة دمشق ۰۲۰۸/۱۶ ( ترجمة الامام الحسین بإ من 


تاريخ ابن‌عسا کر ۰)۲۹۶ ترجمة الامام الحسین اث من طبقات ابن‌سعد ۵۷. البداية والنهاية 
۳3/۸ 


آگاهی از شهادت 2 ۱۵۱ 


والسیوف ولا تتكلنٌ على الذین کتبوا لك فان آولتك آول الناس مبادرة إلى 


و رجوع شود به روایت شماره: ۶۸. 


۰۱ وکتب الیه هة ال حنف بن قیس : أمّا بعد؛ «فاضیو إن وغد الله حن ول 
خی لوقون" 


5 مخالفت يزيد بن اصم 

۲ کتب يزيد بن الأصم إلى الحسين بن علي*2 - حين خرج -: ما بعد ؛ فان 
آهل الكوفة قد آبوا الا أن يبغضوك [ ینفضوك]» وقل من آبغض [ وقل شيء نفض] الا 
قلق, واني أعیذك با آن تکون کالمفتز بالبرق» وکالمهريق ماء للسراب [أو 
کالمسبق للسراب]» «فاضبز إِنَّ وَعْدَ آله حق ول ینت - أهل الكوفة - لین 


۳ E E E 
. لا یوقنون‎ 


۳ وقال أبو سعید الخدري : غلبني الحسین بن على على الخروج. وقد قلت له : 


۱. الأخبار الطوال ۲۶۸. 
۲ الروم ( ۳۰( ۰ رجوع شودبه: مثيرالاحزان ۷ جاب ديكر: ۷ بحارالانوار 
۳. تاريخ مدینه دمشق ۰۵ 


۲ 0 انكيزه حركت سیدالشهدا اا 
اتق الله في نفسكء والزم بيتك فلا تخرج على |مامك ۱۱11 

۶ وفی رواية : فحاءه آبو سعيد الخدري [ وكان ذلك قىل أن بهلك معاوية] 
فقال : با آبا عبد الله إني لکم ناصح » واني علیکم مشفق » وقد بلغنی أنه کاتبك قوم 
من شيعتكم بالكوفة يدعونك إلى الخروج إليهم . فلا تخرج ؛ فاني سمعت أباك يقول 
- بالكوفة -: 

والله لقد مللتهم وأبغضتّهم , وملوني وأبغضوني , وما بلوت منهم وفاء 
ومن فاز بهم فاز بالسهم الأخيب. والله مالهم ثبات. ولا عزم أمرء 
ولا صبر على السيف ." 


2 مخالفت عجرة بنت عبدالرحمن 

۵۰ وکتبت اليه عمرة بنت عبد الرحمن ‏ تعظم عليه ما يريد أن بصنع» وتأمره 
بالطاعة ولزوم الحماعة» وتخره أنه انما يساق إلى مصرعه» وتقول : آشهد 
لحدٌ نتنى عائشة انها سمعت رسول له بقول : «یقتل و ۳" بابل» . فلمّا 


قرأ کتابها قال : «فلابد لی اذا من مصرعی» . ومضصی ۳ 


۰)۲۹۶ تاريخ مدينة دمشق ۰۲۰۸/۱۶ (ترجمة الامام الحسین لا من تاريخ ابن‌عسا کر‎ .١ 
ترجمة الإمام الحسين اقلا من طبقات ابن‌سعد ۰0۷ تاريخ الاسلام ۰۹/۵ تهذیب‌الکمال‎ 
.١975// البداية والنهاية‎ ۲ 

۲ تاريخ مدينة دمشق ۲۰۵/۱۶ (ترجمة الإمام الحسين الا من تاريخ ابنعساكر ۰)۲۸۸ 
تهذيب الكمال ۰4۱۳/۹ ترجمة الإمام الحسين ات من طبقات ابن‌سعد 05. البداية والنهاية 
۸ 

۳ تاريخ مدينة دمشق ۲۰۹/۱۶ ترجمة الامام الحسينا#ة من تاريخ ابن‌عسا کر ۰)۲۹۵ 


س 


آگاهی از شهادت 2 ۱۵۲ 


5 مخالفت فرزدق 

۰ قال الفرزدق : لقیت الحسین بن على لبك بذات عرق وهو يريد الكوفة . فقال 
لي : «ما تری أهل الكوفة صانعین بي ؟ ! معي حمل بعير من کتبهم» . قلت : لا شيء» 
یخذلونك. لا تذهب إليهم » فلم يطعني . ' 

۷ وفي رواية : فلمّا وصل إلى الشقوقء وإذا هو بالفرزدق الشاعرء وقد وافاه 
هنالك فسلم علیه . ثم دنا منه . وقبل يده . فقال له الحسين/ئة : «من أين آقبلت يا 
أبا فراس» ؟ فقال : من الكوفة . 


فقال له : «کیف ترکت أهل الکوفة» ؟ فقال: خلفت قلوب الناس معك 


وسیوفهم مع بنىأمية عليك» وقد قل الدیانون. والقضاء ينزل من السماءء والله 
شا ا 

وفي رواية ابن الجوزي : قال : فاتق الله في نفسك» وارجع ۳ 

و رجوع شود به روايات شماره: ۶۵» ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ۱۹۱. 


۲ مخالفت برادر بحير بن شداد 


۸ بحير بن شداد الأسديء قال : مر بنا الحسین الا بالثعلبية » فخرجت إليه مع 


> تهذيب الكمال ۱۸/۲ سير أعلام النبلاء ۲۹0/۳ تاريخ الإسلام ۰۹/۵ ترجمة الإمام 
الحسين ی من طبقات ابن سعد ۵۸. البداية والنهاية ١77/4‏ و رجوع شود به: المقفّى الكبير 
۳ 

-۳۰۳ تاريخ مدينة دمشق ۲۱۸/۱6( ترجمة الامام الحسین با من تاريخ ابن‌عساکر‎ .١ 
.۱۰/۵ سير أعلام النبلاء ۳۰۶/۳ تاريخ الاسلام‎ ۶ 

۲ مطالب السژول ۰۳۹۲ کشف الغمة ۶۳/۲ و رجوع شود به: مقتل خوارزمی ۲۲۲/۱ 
شرح ابن ابی‌الحدید ۲4۹/۷ 

۳ تذكرة الخواص ۰۲۱۷ 


۴ 0 انكيزه حركت سیدالشهدا اب 
آخی ... فقال له خي : إني أخاف عليك . فضرب بالسوط على عيبة قد حقبها 
خلفه . وقال: «هذه كتب وجوه أهل المصر» .' 
٩‏ ورواها الذهبي عن بجيرء قال : وكان أخي اسن مني فقال له : يا ابن بنت 
رسول الله ! أراك في قلة من الناس ! فقال - بالسوطء وأشار إلى حقيبة الرحل -: 
هذه خلفي مملوءة كتباً ." 


۲ مخالفت جناب حر 

ونان لقوق اي ا رز خی هون تا بت ان وم 
لله في نفسك ؛ فإني آشهد لئن قاتلت لتقتلن . فقال له الحسین !ئا : 
أ فبالموت تخوّفني ؟ ! وهل يعدو بكم الخطب أن تقتلونی ؟ ! وسأقول كما 


قال أخو الأوس لابن عمه» وهو يريد نصرة رسول ال فخوفه ابن 
عمهء وقال: أين تذهب ؟! فإنك مقتول فقال : 
سأمضي وما بالموت عار على الفتى 
۱ اذا ما نوى حقَّاً وجاهد مسلما 
واسی الرجال الصالحین بنفسه 
وفارق مثبوراً ووذع مجرما 
فان عشت لم أندم وان مت ل 
کفی بك ذلا آن تعیش وترغما؟ 


.١‏ تاريخ مدينة دمشق ۲۱3/۱۶ ترجمة الامام الحسین فا من تاريخ ابن‌عساکر"۳۰) 
ترجمة الامام الحسین با من طبقات ابن‌سعد 1۶. 

۲ تاريخ مدينة دمشق ۲۱۵/۱۶( ترجمة الامام الحسین ای من تاريخ ابن‌عساکر ۰)۳۰۵ سير 
آعلام النبلاء ۳۰۵/۳ تاريخ الاسلام ۱۰/۵ -۱۱. 


۳ رجوع شود به: ارشاد ۲ روضة الواعظین ۷۱ - ۰۱۸۰ اعلامالورى 0/۱ 


آگاهی از شهادت 2 ۱۵۵ 


۱ .وفی رواية : قال الدة :یا اين رسول اللّه آین تذهب ؟ ! ارجع الى حرم جدّك ؛ 
فانك مقتول . فقال الحسين !ا : «سأمضي وما بالموت عار على الفتی» إلى آخر 
الا ییات ۱۰ 


5 مخالفت اپوسلمة بن عبدالرحمان 
۲ وفال آبو سلمة بن عبد الرحمان : قد كان پنبغی لحسین أن یعرف أهل العراق 
۲ 2 1 ۲ 
ولا يخرج إليهم » ولكن شجعه على ذلك ابن الزبير. 


ج مناقب ۲۶۹۱/۳ (چاپ ديكر ۹۷/۶). تاريخ طبرى ۰۳۰۵/۶ مقتل خوارزمی ۰۲۳۳/۱ 
بحارالانوار ۰۳۷۸/46 عوالم ۲۲۸/۱۷. 
همین اشعار از حضرت هنكام حركت به سوى عراق نيز نقل شده است. (مناقب ۲۲۶/۳ 
(چاپ ديكر 14/6 بحارالأنوار ۰۱۹۲/44 عوالم 10//117). 
عالم جليل االقدر ابن نما فرموده: يس از رسيدن خبر شهادت حضرت مسلم لا وادامه 
دادن به سفر» حضرت به اين ابيات تمثل جست. (مثير الأحزان 6۵ جاب دیگر: ۳۲). 

.177/11/ امالى شيخ صدوق له ۰۱۵۶ بحارالانوار ۳۱۶/4۶ عوالم‎ .١ 

۲ تاريخ مدينة دمشق ۲۰۸/۱۶ (ترجمة الامام الحسین ی من تاريخ ابن‌عساکر ۰6۲۹۶ 


۸ 
برخى از عامّه روایاتی نقل کرده‌اند حاکی از آن‌که حرکت حضرت ناشی از تحریک ابن 
زبیر بوده است. مانند روایت گذشته و روایت شماره ۸ وروايت دیگری که آن را نیز 
حافظ مزی نقل کرده: ولزم ابن الزبیر الحجر... وکان يغدو ویروح إلى الحسین ویشیر عليه 
أن يقدم العراق. ویقول: هم شیعتك وشيعة آبيك. ( تاريخ مدينة دمشق ۲۰۷/۱۶ (ترجمة 
الإمام الحسین ما من تاريخ ابن‌عسا کر ۰6۲۹۳ تهذیب الکمال ۶۱۵/1 - 4۱۱ البداية 
والنهاية ۸ و رجوع شود به: تاريخ مدينة دمشق ا تاريخ الإسلام ۳9/۶ 


ن 


۶ ا1 انكيزه حركت سیدالشهدا ا 


مخالفت‌های دیگر با حضرت نیز تقل شود 


3 مخالفت پزید لعنه لله 


۳ وكتب يزيد بن معاوية إلى عبد الله بن عباس پخبره بخروج حسین إلى مک 


ويحسبه حاءه رحال من أهل هذا المشرق . فمنوه الخلافف وعندك منهم خيرة 
وتجربة» فان كان فعل فقد قطع وأشيٌ القرابة» وأنت كبير آهل بيتك والمنظور 
إليه فا كففه عن السعى فى الفرقة . وكتب بهذه الأبيات إليه وإلى من بمكة والمدينة 


هن كروت : 

یاآیها الراکب الغادي مطیته 
آبلغ قریشا على نأي المزار بها 
حرق حتفنا ا | شاه 
هی الي لا تداي لها جد 


وفضلهالكم فضل وغیرکم 


د تاريخ خليفه ابن خياط ۱۷۸). 


على غدافرة في سيرها قحم 
بيني وبين حسين الله والرحم 
عهد الإله وما يوفى به الذمم 
1 لعمري حصان برّةكرم 
بنت الرسول وخیر الناس قد علموا 


مسن قومکم ليسم في فضلها فم 


ولى ازهمة آنچه در متن گذشت معلوم شد كه ابن زبير کمتر از آن است که بتواند حضرت 
را تحريك نماید» بلكه حركت حضرت به دستور الهی» و مطابق وظيفه ظاهری و باطنى 


بوده است . 


0 چهار مورد آینده فقط برای تکمیل بحث «مخالفان سفر کوفه» آورده شده و مطلب 
خاصى که مناسب با موضوع «آگاهی از شهادت» باشد در بر ندارد. 


آگاهی از شهادت 2 ۱۵۷ 
اني لاعلم آو طناً کعالمه والطنْ يصدق آحیانا فينتظم 
أن سوف یترککم ما تدعون بها قتلی تهاذاکم العقبان والرخم 
پا قومنا لا نشوا المحرب اذ سكنت وأمسكوا بحبال السلم واعتصموا 
قد غرّت الحرب ممن كان قبلکم من القرون وقد بادت بها الأمم 
فأنصفوا قومکم لا تهلکوا بذخا فرب ذي بخ زلت به اقدم 
فكتب إليه عبد الله بن عباس : إني لأرجو أن لا یکون خروج الحسین اند لأمر 
تکرهه . ولسث أدع النصيحة له في كل ما يجمع الله به الالفةء وتطفی به النائرة.' 
۶ قال آحمد بن أعثم الكوفي : وإذا کتاب يزيد بن معاوية قد آقبل من الشام إلى 
أهل المدينة على البريد من قريش وغيرهم من بني هاشم. وفيه هذه الآبيات 
- ونقل الاشعار الماضية - نم قال : فنظر أهل المدينة إلى هذه الابیات » ثم وجّهوا 
بها وبالکتاب إلى الحسین بن علي رضي الله عنهما[]. فلمًا نظر فيه علم أنه کتاب 
يزيد بن معاوية » فكتب الحسین ائ الجواب : 

بشم الله لحم ار حیم. #وَإِن كَدَبُوكَ فقل لي عَمَلي وَلكمْ عَمَلكمْ آنتم 


وخ “ا ون هس وس O‏ هه ۳ 
بریئون مما اعْمّل وَانا بريء مما تعملون 4 . 


.١‏ سپس مطالبی كه در روايت شماره ٩۱‏ گذشت نقل شده. رجوع شود به: تاريخ مدينة 
دمشق ۲۱۰/۱۶ ۲۱۱ ( ترجمة الامام الحسين الا من تاريخ ابنعساكر 591), تهذیب 
الکمال ۶۱۹/۱ ۲۰ البداية والنهاية ۰۱۷۷/۸ ترجمة الامام الحسین اا من طبقات 
ابن‌سعد 004 المققّی الکبیر ۵۷۸/۳. در سير آعلام النبلاء ۳۰۶/۳ نیز به اختصار آمده است . 

۲ يونس (۱۰): ۱ رجوع شود به: فتوح ابن اعثم ۵ - ۰1 مقتل خوارزمی ۲۱۸/۱ - 
۵۹ تذکرة الخواص ۰۲۱۱-۲۱۵ 


۸ ل انكيزه حركت سیدالشهدا اد 


8 


مخالفت سربازان حکومت 

۵ وقال ابن نما : خرج الحسين ا من مكة فاعترضته رسل عمرو بن سعيد بن 
العاص - علیهم يحيى بن سعيد - ليردٌوه» فابل عليهم » وتضاربوا بالسياط . ومضى ا 
على وجهه . فبادروه. وقالوا : يا حسین ! ألا تتقي الله تخرح من الجماعة وتفرّق بين 
هذه الم ؟! فقال : #لي عملي وَلکم عملکم نم بَرِيكُونَ ار نا بَرِيءٌ ممًا 
تعملون4 .' 

۰ وفي رواية : وكان الحسين بن على لما خرج من مكة اعترضه يحيى بن 
سعيد بن العاص » ومعه جماعة آرسلهم عمرو بن سعيد إليه . فقالوا له : انصرف ‏ إلى 
أين تذهب ؟! فأبى عليهم ومضئ» وتدافع الفریقان. واضطربوا بالسیاط » وامتنع 


2 


8 


مخالفت ام‌سلمه؛ رجوع شود به روایات شماره: ۳ TT‏ ۸۵۲. 


8 


مخالفت طِرمّاح؛ رجوع شود به روايات شماره: ۱۹۴ - ۱۹۵. 


8 


مخالفت اوزاعى » رجوع شود به روايت شماره: ۳۳۴. 
8 مخالفت واقدى و زراره» ج شود به روایت شماره: ۷ 


5 مخالفت شخصى از بنی‌اسد» رجوع شود به روايت شماره: 24. 


8 مخالفت دو نفر از پنی اسد؛ رجوع شود به روايت شماره: 582 


- ۲۱۸/۱۷ مثیرالاحزان ۳۹(چاپ دیگر: ۲۷ -۲۸). بحارالانوار ۳۹۸/۶۶- ۰۳۹ عوالم‎ .١ 
۰۱۷۹/۸ و رجوع شود به: تاريخ طبری ۲۸۹/۶ البداية والنهاية‎ ۹ 

۲ ارشاد ۰7۸/۲ بحارالانوار ۳۱۵/۶۶ عوالم ۲۱۵/۱۷ 
مقریزی مخالفت خود عمرو بن سعید بن العاصی را در ضمن نامه‌ای به امام حسین نی و 
پاسخ آن حضرت را نقل کرده. مناسب است مراجعه شود. (المقفى الکبیر ۵۷۷/۳). 


آكاهى از شهادت 0 ۱۵۹ 

اشاره به مدلول روایات 

روایت ۷۷: ابناثیر می‌نویسد که نامه کوفیان در مکه به دست امام حسین 38 
رسید و حضرت مهیای سفر شد. جماعتی مانند محمد بن حنفیه . پسر عمرء 
ابن‌عباس و دیگران او را از این سفر منع کردند ولی حضرت به رژیای 
پیامبر علض و دستور او استناد جست [و مشورت آنها را نپذیرفت و به سوی 
رن ع كو رن 

روايت ۷۸: محمد بن طلحه شافعى ( متوفاى ۶۵۲) می‌نویسد: افراد 
خیرخواه» با تجربه و متدين كه شناخت كامل به امور داشتند. مانند عبدالله بن 
عباس و عمرو مخزومى و ديكران حضوراً و برخی از طريق نامه مانند 
عبدالله بن جعفر و سعيد بن عاص و جماعتى بسيار از مدينه همه امام 
حسين ا را از حركت به عراق منع كرده و از او خواستند که در مكه بماند» 
ولى قضاى الهى غالب. و قدَّر زمام اموراو را به دست كرفت تا جايى كه هیچ 
اعتنايى به گفته‌ها و نامه‌ها نكرد و يوم الترويه ( يك روز قبل از عرفه ) ازمكه 
سفر خويش را آغاز نمود. 

همین مطلب را علامه اربلی از او نقل کرده و ابن‌صباغ مالکی نيز قريب به 
همين عبارت را آورده است. 

در همین زمينه رجوع شود به كلام مفریزی. 

روايت 9: ذهبى مى نويسد كه هر کس [رسید] به امام حسین ا كفت كه 
حركت به سوى عراق صلاح شما نیست. ولى حضرت از يذيرفتن نظر آنها 
امتناع کرده و به عراق سفر نمود. 


روایت ۰ ذهبی از سعید بن مسیب نقل کرده که می‌گفت: اگر امام 


۰ ] انكيزه حركت سیدالشهدا ا 


حسين اا خروج نمىكرد بهتر بود. وسبس گفته است: اين نظریة عده‌ای ديكر 
نيز بوده» مانند پسر عمرء ابوسعید» ابن‌عباس. جابر و جماعتى ديكر, آنها در 
اين رابطه با امام حسين ا صحبت كردند [ولى فايده نداشت]. 
روايت ۸۱: سبط بن جوزى می‌نویسد: همه كسانى كه در مكه بودند از 
حركت امام حسين إ#ة [به سوى عراق] محزون و اندوهناک شدند هنكامى كه 
اعتراضها بر حضرت زياد شد [و ايشان را ازاين سفر منع كردند] اشعارى 
بدین‌گونه قرائت فرمود: 
من به راه خويش ادامه می‌دهم. مرگ برای جوانمرد عار نیست. اگر 
نيت او درست باشد و در راه دين جهاد نماید... اگر زنده بمانم 
پشیمان نيستم » و اگر بمیرم ( کشته شوم) جای ملامت ندارد. خواری 
آن است که زنده بمانى و با ذلت زندگی کنی . 
يم ی هی كان دز أله كدر میور فان بو 
روایت ۸۲: صفدی می‌گوید که اهل مدینه حضرت را نصیحت کردند و 
گفتند: قدری تامل نماء فعلاً موسم حجّ است. هنگامی که حاجیان جمع 
شدند. خطبه بخوان و آنها را به يارى خويش دعوت کن. مردم به ياد جد 
بزرگوارت افتاده و همكى با تو بيعت مىكنيم سپس با جمعيت فراوان» با 
آمادگی کامل با عت و شوكت و مسلح به راه می‌افتیم. ولى او صبر نكرد! 
روایت ۸۳: هنگامی که حضرت می‌خواست از مدينه خارج شود. 
محمد بن حنفیه عرض کرد: برادر! تو محبوبترين و عزیزترین مردم نزد من 
هستی » من خیرخواه تو هستم. از بيعت با يزيد خودداری کن» از شهرها دور 


.۳۸ :)۳۳( الأحزاب‎ .١ 


آگاهی از شهادت 28 ۱۶۱ 


باش و فرستادگان خويش را نزد مردم بفرست. اگر تابع تو شدند و بيعت 
کردند شکرگزار خدا باش» اگر دیگری را به حلافت پذیرفتند نقصی برای شما 
نیست . می ترسم به شهری بروی که اهل آن اختلاف کنند و قبل از همه حون 
شما را بریزند! حضرت پرسید : «می‌گویی کجا بروم»؟ گفت: مکه. اگر جای 
مناسبی بود كه همانجا می‌مانی وگرنه راه كوه و بیابان را پیش بگیر تا ببینی کار 
به کجا می‌کشد. حضرت فرمود: «دلسوزی و خیرخواهی کردی. امیدوارم 
نظرت درست‌باشد»). 

روایت ۸۶: محمد بن حنفیه در مکه خود رابه حضرت رساند و گفت: الان 
مصلحت شما نیست که [به کوفه] سفر کنی . ولی امام حسین ا نپذیرفت . 

روایت ۸۵: محمد بن حنفیه و عبدالله بن مطيع حضرت را از رفتن به کوفه 
منع کرده و گفتند: آنجا سرزمینی شوم است. يدرت آنجا کشته شدء برادرت را 
آنجا تنها گذاشتند. ملازم حرم (مکه) باش که تو حوشبخت -و بنابر نقلى: 
سرور عرب هستی. اهل حجاز کسی را با تو برابر نمی‌دانند و یکدیگر را به 
سوی تو دعوت خواهند نمود. 

روايت ۸۷-۲ به نقل از مصادر متعدد آمده كه عبدالله بن جعفر به 
حضرت نامه نوشت و حضرت را از اهل كوفه برحذر داشت و قسم داد که به 
کوفه سفر نکند. او نوشت که اين کار باعث نابودی شما و خاندانت می‌شود. 
ولی حضرت در پاسخ او به رژیای خود اشاره و سپس فرمود: «هر جا باشم 
اینها مرا می‌کشند». 

مخالفت ابن‌عباس با سفر کوفه و گفتگوی او با تعابیر مختلف نقل شده. 
شاید او چندین نوبت با حضرت صحبت کرده باشد ولی راویان فقط 


۲ ] انكيزه حركت سیدالشهدا ات 


قسمت‌های مورد نظر خويش را نقل کرده باشند؛ در هر صورت تشخیص 
تعداد آن موارد و تمایزش از یکدیگر مشکل به نظر می‌رسد. در ادامه برخی از 
آنها را بررسی مى نماييم . 

روايت ۸۸: ابنعباس به حضرت گفت: مردم شايع كردهاند كه مى خواهى 
به عراق سفر كنى ؟ جه خواهى كرد ؟ حضرت فرمود: «تصمیم گرفته‌ام در یکی 
دق تفش نله حركت کنم). 

او گفت: اگر به سوی قومی می‌روی که فرمانروای خويش را کشته. زمام 
امور بلاد را به دست گرفته و مخالفان و دشمنان خويش را از خود دور 
کرده‌اند. اين حرکت صحیح و بجاست؛ ولی اگر هنوز حاکم آنها سر کار است 
و کارگزاران حکومت به وظائف خويش اشتغال دارند. دعوت آنها در حقیقت 
دعوت به جنگ و خونریزی است. من ايمن نیستم که تو را فریب دهند. به تو 
دروغ بگویند. با تو مخالفت کنند. و دست از يارى تو بردارند. بلکه آنها را 


عليه تو بسیج کنند و خود کوفیان از همه بدتر و شدیدتر با تو بجنگند. 


او شبانگاه يا روز بعد نزد حضرت آمد و گفت: هر جه می‌خواهم صبر كنم 
نمی توانم» خوف از دست رفتن شما و نابودی خاندانت را دارم . عراقیان اهل 
نیرنگ هستند» به آنها نزديك مشوء همينجا بمان» تو سرور اهل حجازی»اگر 
غزافان واقعا طالب تیا هن اها نوسن كةاول انا دش زار هر 
بيرون کنند سپس به كوفه سفر کن . 
يدرت آنجا زندكى می‌کنند» به آنجا رفته و از آنجا به بلاد مختلف نامه بنویس 


آگاهی از شهادت 0 ۱۶۲ 
و فرستادگانت را بفرست تا مردم را به سوی تو دعوت نمایند. با اين برنامه با 
راحتی و با عافیت به مقصود خويش دست خواهی یافت . 
حضرت فرمود: می‌دانم تو خیرخواه و دلسوز هستی ولی من 
تصمیم خويش را گرفته‌ام و به کوفه خواهم رفت. 
ابن‌عباس گفت: يس زنان و کودکان را همراه مبر» می ترسم کشته 
شوی .. 
روایت :۸٩‏ ابن‌عباس به حضرت گفت: کوفیان اهل نیرنگ هستند. آنها تو 
را به جنگ دعوت کرده‌اند. عجله نکن . اگر نمی خواهی مکه بمانی و تصمیم 
جنگ با اين جبار را داری به يمن سفر کن» آنجا یاور داری. آنجا اقامت نماء 
فرستادگانت را برای دعوت [به بلاد مختلف] بفرست. و به کوفیان بنویس که 
اگر توانستند حاکم را از شهر بیرون کنند [وامور را به دست گیرند] نزد آنها 
خواهی رفت» وگرنه سر جایت قرار خواهی گرفت. 
حضرت فرمود: پسر عمو! می‌دانم كه تو خیرخواه و دلسوز من 
هستی. ولی مسلم بن عقيل نامه نوشته که اهل کوفه بر نصرت من 
اجتماع کرده و [توسط او] با من بيعت کرده‌اند و من تصمیم دارم نزد 
آنها بروم. 
ابنعباس گفت: شما که آنها را می‌شناسی. آنها را آزموده‌ای. آنان اصحاب 
پدر و برادرت هستند. 
اگر آنجا بروی ابن‌زیاد آنها را به جنگ تو خواهد خواند و همان کسانی که 
نامه نوشته‌اند دشمنی‌شان با تو از دیگران بیشتر خواهد بود. اگر كوش به 


حرف من نمی‌دهی حداقل زن و فرزند خويش را همراه مب به خدا سوگند 
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خوف أن دارم كه كشته شوى.... 
حضرت در نهايت به او فرمود: اگر در فلان مكان كشته شوم بهتر از 
آن است كه حرمت حرم مكه توسط من هتك كردد. 
روايت ۹۰: ابن‌عباس حضرت را به خدا و به رحم سوگند داد که به كوفه 
نرود که شهید طف خواهد بود. 
حضرت فرمود: من از تو به محل شهادت خويش آگاه‌ترم ‏ مقصد و 
خواستة من از دنیا چیزی جز جدایی از آن نیست! 
روایت :٩۱‏ او شبانه نزد حضرت رفت و با حضرت كفت و گوی مفصلی 
کرد و از حضرت خواست که به عراق سفر نکند كه با حالتی تباه [مظلومانه] 
کشته خواهد شد. و گفت: اگر ناچار تصمیم خويش را گرفته‌ای. صبر کن تا 
مراسم حج تمام شود و با مردم صحبت کنی و از نظر آنان مطلع گردی سپس 
تصمیم نهایی خود را اتخاذ نما. ولی حضرت نپذیرفت. او گفت: به خدا 
شو گنت کیان ان دارم که جيرا نان حاتت کته مس ی ترس ان 
دارم كه انتقام حون عثمان را از تو بگیرند. 
روایت ۹۲: حضرت تصمیم قطعی بر حرکت گرفته بود که ابن عباس آمده و 
حضرت را قسم می داد که در مکه بماند. و از کوفیان فوق العاده مذمّت نمود و 
گفت: به سوی مردمانی می‌روی که يدرت را کشته و برادرت را تنها گذاشتند و 
مطمئنم تو را نیز تنها خواهند گذاشت. حضرت فرمود: «اين نامه‌های آنها و 
اين هم نامه مسلم بن عقيل است [و حجت بر من تمام است]». 
ابن‌عباس گفت: اگر چاره‌ای از رفتن نداری پس زن و فرزند را همراه 
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روایت ۹۳: او به حضرت گفت: من خوش ندارم که به کوفه سفر کنی آنها 
يدرت را کشتند و برادرت را نیزه زدند تا آن‌که با عصبانیت و افسردگی و 
ملالت از آنها جدا شد. تو رابه خدا خود را به خطر نینداز. 
روایت ۹۶: حضرت در پاسخ ابن‌عباس فرمود: 
اينها مرا رها نمی‌کنند تا آن‌که به اکراه با آنها بيعت كنم و مرا به قتل 
برسانند... من فرمان پیامبر ا را امتثال خواهم کرد «إنا لله وَإِنا اه 
راجغون» . 
ابن‌عباس گفت: می‌خواهی به عراق بروی در حالی که آنها اهل نیرنگ 
هستند» آنها می خواهند تو را به جنگ وادار کنند. عجله نکن و در مکه بمان. 
حضرت فرمود: به خدا سوگند اگر فلان جا کشته شوم بهتر از آن 
است که در مکه خونم ريخته شود. اين نامه‌های کوفیان و اینها 
فرستادگان آنها هستند» بر من واجب است که به آنها پاسخ دهم و 
حجت تمام است. 
ابن‌عباس أن قدر اشک ريخت تا بر محاسنش جاری شد [سیس اظهار 
تأسف کرد و از شهادت امام حسین اث خبر داد] و گفت: واحسینا! وا اسفا. 
روایت ۹۵: او حضرت را از رفتن به عراق نهی کرد. حضرت فرمود: 
مگر نمی‌دانی که اجل من آنجا فرا می‌رسد و شهادت اصحابم 
آنجاست ؟! 
ابن‌عباس پرسید: از کجا می‌دانی ؟ 


حضرت فرمود: سرّی است که با من در ميان گذاشته شده و دانشی 
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روايت 95: يس از اصرار ابن‌عباس. حضرت برای ساكت كردن او به قرآن 
مجید تفأل زدء آیه شریفه: کل تفس وا القوت و ا ترون 
امهم امه 
حضرت فرمود: خدا و ييامبر راست گفته‌اند. سپس فرمود: 
ابنعباس ديكر اصرار نکن . چاره‌ای از قضاى الهی نيست. 
روايت ۹۷: عبدالله بن زبير مىكفت: آیا می‌خواهی نزد قومى بروى كه 
يدرت را كشتند و برادرت را بيرون كردند؟ و به روايتى : تنها گذاشتند ؟! 
و بنابر نقلى ديكر گفت: كجا مىروى ؟! به سوى كسانى که يدرت را کشته 
و به برادرت نيزه زدند ؟! 
حضرت در پاسخ فرمود: اگر فلان جا کشته شوم بهتر است که 
ریت خا | باه کی مهف دا 
روایت ۹۸: پسر عمر نیز با سفر حضرت به کوفه مخالف بود و می‌گفت: 
می‌ترسم با شمشیر به صورت زیبایت زنند و برخوردی از این امت ببینی که 
دوست نداری. به مدینه برگرد» و اگر دوست نداری با يزيد بيعت نکن . 
حضرت فرمود: هیهات! اینها مرا رها نمی‌کنند تا آن‌که به زور از من 
بيعت بگیرند يا مرا به قتل برسانند. مگر نمی‌دانی كه در بنی اسرائیل 
از اذان صبح تا طلوع آفتاب هفتاد پیامبر را سر می‌بریدند و يس از آن 
وارد بازار شده به كسب و کار خويش می‌پرداختند گویا اصلاً کار 
خلافی از آنها سر نزده است! خدا هم عجله نکرد ولی بعد آنها را به 


شدت عذاب نمود. 


.۱۸۵ آل عمران(۳):‎ .١ 
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روایت ۱۰۰-۹: پسر عمر در بين راه خود را به امام حسین ا رساند و 
گفت : کجا می‌روی ؟ حضرت فرمود: «عراق». او حضرت را از این سفر منع 
کرد. حضرت پاسخ داد: «اين نامه‌های آنهاست. آنها با من بيعت کرده‌اند». 

پسر عمر كنت خدا پیامبر 886 را بین دنیا و آخرت مخیر کرد و آن 
حضرت آخرت را انتخاب نمود. شما هم پارة تن او هستید . هیچ‌گاه خلافت 
به شما نخواهد رسید. خدا شما را از آن محروم نکرده مگر به جهت امر 
مهمتری [که أن اجر آحرت است]» برگردید. ولی حضرت پيشنهاد او را 
نپذیرفت . 

بنابر روایت دیگر او حضرت را از سفر عراق نهی کرد و گفت: پیامبر اة 
وعرة ردن ود تن ار و Cl‏ ای رس 
فرمان تواضع دادند و من ترجیح دادم که پیامبری بنده باشم». شما هم ياره تن 
ورزید. او با حضرت خداحافظی کرد و گفت: تو را به خدا می‌سپارم و می‌دانم 
که کشته خواهی شد. 

روايت ١‏ : يسر عمر حضرت را قسم داد و كفت: عراقيان نبان نك 
هستند» يدرت را كشتند» برادرت را مجروح ساختند و جه كردند و چه 
حضرت را در آغوش كرفت و بوسيد و گفت: با تو وداع مىكنم و مىدانم كه 
كشته خواهى شد. 
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روايت ۱۰۲: پسر عمر و عبدالله بن عباس در بين راه به امام حسين ا و 
عبدالّه بن زبیر برخوردند» پسر عمر به آن دو كنت شما را به خدا بركرديد و 
در رفتار مسالمتآمیز با مردم همراه باشید» اگر مردم خلافت يزيد را پذیرفتند 
شما هم مخالفت كيدو اگر زیر باراو نرفتند» این همان چیزی است که شما 
می‌خواهید . 

روایت ۱۰۳: بنابر نقل طبری ملاقات عبدالله بن مطیع با حضرت يس از 
خروج سیدالشهد اي از مدینه و قبل از ورود به مکه بوده است. او از حضرت 
پرسید : کجا می‌روی ؟ 

حضرت فرمود: فعلاً تصمیم دارم به مكه سفر كنم و يس از آن از 
خدا طلب خير می‌کنم . 

او گفت: خدا آنچه خير است برای شما پیش آورد» ولی مبادا به کوفه 
نزدیک شوی! آنجا سرزمینی شوم است. يدرت آنجا کشته شد. برادرت را 
يارى نکرده و به او نیزه‌ای زدند كه نزدیک بود او را از پای در آورد. ملازم 
حرم باش که تو سرور عرب هستی. به خدا سوگند اهل حجاز کسی را با تو 
برابر نمىدانند» و مردم یکدیگر را به سوی تو دعوت می‌نمایند. حرم را رها 
نکن... به خدا سوگند اگر تو کشته شوی ما را به بردگی خواهند گرفت. 

روایت ۱۰۶: بنابر روایت دیگر عبدالله بن مطیع هنگامی که از عراق 
برمی‌گشت. يس از عرض ادب از حضرت پرسید: چرا از حرم خدا و حرم 
جذت بیرون آمده‌ای ؟! 

حضرت فرمود: کوفیان نامه نوشته و درخواست کردند که نزد آنها 
بروم. امیدوارند که معالم حق احیا و بدعت‌ها نابود گردد. 
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عبدالله بن مطيع گفت: تو را به خدا سوگند به کوفه نرو به خدا اگر به کوفه 
بحضرت فرمود: جز آنچه خدا برای ما نوشته برای ما پیش نمی‌آید . 
روايت ۵ بشر بن غالب از عراق برم ىكشت» حضصرت از اوضاع مردم 


عراق سؤال کرد. او ياسخ داد: دل‌ها با شماست ولى شمشيرها با بنى اميه ( يعنى 
كرجه آنها شما را دوست دارند ولى با شما خواهند جنكيد). حضرت او را 
تصديق كرده و فرمود: 
خدا آنجه خواهد به انجام مىرساند و هر جه اراده فرمايد حكم 
و کر 
روايت :٠١6‏ از جمله افرادى كه حضرت را از سفر كوفه منع كرد ابوبكر 
فرزند عبدالرحمن مخزومی است. او يس از آن‌که مطمئن شد حضرت به او 
اعتماد دارد كفت: شما ديدى که اهل عراق با يدر و برادرت جه کردند. حال 
می‌خواهی نزد آنان بروی؛ آنها بنده دنيا هستند. كسانى که به تو وعده يارى 
دادهاند با تو خواهند جنكيد و با اينكه تو را دوست دارند دست از يارى تو 
خواهند كشيد. تورا به خدا خود را به خطر مينداز. 
حضرت فرمود: خدا تو را جزای خير دهد که تلاش کردی نظرية 
صحیح را به من ارائه نمایی. آنچه خداوند مقذر کرده باشد پیش 
خواهد آمد. 
او گفت: انا نله وانا یه َاجمُونَ4 [اشاره به اينكه شما کشته خواهى 
ار 
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كوفه مخالف بود. او گفت: شنيدهام مى خواهى به عراق سفر کنی. من از اين 
سفر شما دلهره دارم شما به سرزمینی می‌روی که فرماندهان و كاركزاران آن با 
پشتوانه بيت المال در آن حکومت می‌کنند و مردم بندهٌ درهم و دینار هستند 
ايمن نیستم که کسانی که به تو وعدة یاری داده‌اند با تو بجنگند و با این‌که شما 
را بيش از دیگران دوست دارند قاتلين شما را یاری کنند. 
حضرت فرمود: خدا به تو جزای خير دهد . تو از روی خیرخواهی و 
عاقلانه صحبت کردی. آنچه خداوند مقذر کرده باشد پیش خواهد 


۳۳ 


امد. 
روایت ۱۰۸: مسور بن مخرمه به حضرت نامه نوشت که: مبادا نامه‌های 
اهل عراق تو را فریب دهد. هر چند ابن‌زییر بگوید که نزد آنان برو که تو را 
بار موا هد کرو ادا سم رانک کی | كر اهل ويه OG‏ اول و 
به سوی تو خواهند آمد» آن‌گاه با نیروی کافی و قدرت و قوت به مبارزۀ دشمن 
خواهی رفت. 
ترك او ی عدا تن رتراس یرهم مس اعدا 
درخواست می‌کنم که آنچه کو انيت براق نها سین ای 
روایت 4 ابوواقد ليثى می‌گوید: حضرت را قسم دادم که از اين سفر 
دست بردارد كه اين کار صحیحی نیست و خود را به کشتن می‌دهد. 
حضرت فرمود: من برنمی‌گردم [و به سفر خويش ادامه داد]. 
روایت ۰ شخصی از بنی‌عکرمه به نام عمر بن لوذان در بين راه به 
حضرت رسید و گفت: ابن‌زیاد لشکر سواره‌نظام خويش را بين قادسیه و 
عذیب مستقر کرده تا [در برابر شما سنگر گرفته و] در كمين و مراقب باشند. 
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سپس گفت: فدایت شوم برگرد» به خدا سوگند به سوی نیزه‌ها و شمشیرها 
می‌روی [و خودت را به خطر می‌اندازی] به کسانی که برایت نامه نوشته‌اند 
اعتماد مکن. آنها اولین کسانی هستند که به جنگ تو خواهند آمد. 
حضرت از او تشکر کرده و فرمود: تو نهایت خیرخواهی را به جا 
آوردی» خدا به تو پاداش نیک دهد. 
روایت ۱۱۲-۱۱۱: احنف بن قيس و يزيد بن اصم با نوشتن آیه ۰ از سوره 
مبارکه روم از حضرت خواستند که به کوفیان اعتماد نکند و فریب آنها را 
نخورد. 
روایت ۱۱۳: نقل شده که ابوسعید خدری گفت: حسین بخ علی [گوش به 
حرف من نداد و] بر من غالب شد و خروج نمود. من به او گفتم: از خدا پروا 
كن و خودت رابه خطر مینداز و بر امام خود خروج مکن [!!] 
روایت ۱۱6: در روایت دیگری -كه مربوط به قبل از هلاکت معاویه است - 
آمده است که: او به امام حسین اللا گفت: من دلسوز و خیرخواه شما هستم. 
شنیده‌ام کوفیان به تو نامه نوشته‌اند كه نزد آنها بروی. چنین کاری نکن من از 
يدرت در کوفه شنیدم که می‌گفت : 
من از آنها خسته شده و كينة آنها را به دل گرفتم و آنها نيز از من 
حسته شده و كينةٌ مرا به دل گرفتند. من از آنها وفایی ندیدم آنها 
نصيب هر کسی شوند زیانبارترین سهم را به دست آورده است , به 
خدا پایداری استقامت» عزم اراده و صبر بر شمشیر در بين آنها 


روایت 06: زنی به نام عمره به حضرت نوشت که: اين کار شما خطر 
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مقتل خود حركت می‌کنی» خدا شاهد است كه عايشه گفت: از ييامبر مَك 
شنيدم كه فرمود: حسين در سرزمين بابل [اشاره به عراق] كشته می‌شود. 

هنگامی که حضرت نامة او را خواند فرمود: «پس چاره‌ای نيست بايد آنجا 
كشته شوم» و به حركت خويش ادامه داد. 

روايت :۱۱١‏ از فرزدق نقل شده كه گفت: حضرت از من يرسيد: «فکر 
می‌کنی اهل كوفه با من چگونه رفتار کنند ؟ يك بار شتر نامه به من نوشتهاند»! 
من گفتم: اينها هيج ارزشى ندارد. آنها تو را تنها خواهند گذاشت» به كوفه 
نرو؛ ولى حضرت به حرفم گوش نداد. 

روایت ۱۱۷: بتابر نقل دیگر گفت: دل‌های مردم با شماست ولى 
شمشیرهایشان با بنىاميه است و متدینان کم هستند . 

روایت ۱۱۸ -۱۱۹: بحیر می‌گوید که برادرم به حضرت گفت: من بر شما 
می ترسم - بنابر نقلی : تعداد کمی یاور دارید - حضرت با تازیانه به يشت سر 
خويش اشاره کرد و فرمود: «اين نامه‌های بزرگان کوفه است». و بنابر نقل 
دیگر فرمود: «اين بار پر از نامه‌های آنهاست». 

روایت 2۳۰ حر با پارانش همراه حضرت به راه افتادند. او می‌گفت: 
ای حسین تو را به خدا [از مبارزه دست بردار] اگر بجنگی کشته خواهی شد. 
حضرت فرمود: «آیا مرا از مرگ می ترسانی»؟! سپس حضرت اشعاری خواند 
کو ان امه انك ارك خر جر انمره غار بيت د حر ارق ان اشبت که ا 
ذلت زندكى كنى»). 


روايت ۱ بنابر روايت ديكر حر به حضرت كفت: يسر ييامبر! كجا 


آگاهی از شهادت 2 ۱۷۳ 
می‌روی ؟ به مدینه برگرد و گرنه کشته خواهی شد. حضرت در پاسخ او اشعار 
گذشته را قرائت فرمود. 
درست بشناسد و دعوت آنان را نیذیرد[1] 

روایت ۱۲۳ -۱۲۶: يزيد در نامه‌ای به ابن‌عباس از خروج امام ا به مکه و 
نامه‌های کوفیان به حضرت خبر داد و نوشت: نگذار او سبب تفرقه شود. 
يزيد ذیل نامه اشعاری توافت و دز یمرن أن كفت نيه وودق کر 
[خانمان‌سوز] که باعث کشتار شما شود اشاق افتد از آن جلوگیری کنید . 
مردم مدینه اشعار يزيد را برای امام حسین ا فرستادند. حضرت در پاسخ 
آنها این آیه را نوشت: 
اگر تو را تکذیب کردند. پس بكو عمل من برای خودم و عمل شما 
برای شماست. شما از آنچه من انجام می‌دهم بیزارید و من از آنچه 
شما انجام می‌دهید بيزارم. ' 
ها یه كران كر ی يم عن دامر ر ا رن را با كه 
برگردانند. حضرت امتناع كرد و به راه خود ادامه داد. آنها كفتند: حسين تقوا 
ندارى که از جماعت فاصله گرفته و بين امت تفرقهافكنى می‌کنی ؟! 


حضرت آيه سابق را برای آنها قرائت فرمود. 


ET 


۱۷۴ 


انگیزه حرکت سیدالشهدا اد 


روايت :۱۲١‏ مخالفت جماعت گذشته دراين روايت تکرار شده انشت: 


5 ا 8 ۳ 
گزیده کلام مخالفين سفر عراق 


مخالفان سفر عراق هر یک به نحوی با حضرت روبرو شده و برای 
مخالفت خويش دلیلی ذ کر کرده‌است که گزیده‌ای از کلمات آنان نقل می‌شود: 


.١ 


1 


۳ 


0 


۵ 


4 


۷ 


۸ 
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ملامت و توبيخ!! 


نهى از اختلاف و تفرقهانكيزى! 


رياست دنيا نصيب شما نمىشود! 


. فعلاً خروج صحیح دب تست . 
. خودت را به کشتن می‌دهی با تباهی . 
نکند کشته طف ( کربلا) باشی . 


باعث نابودی خاندانت می‌شوی. 


۰ خانواده‌ات را همراه مبر . 


۱ به عراق سفر نکن. 
۲ تحذیر از اهل کوفه و نیرنگشان 


.١‏ مطالبی که تحت اين عنوان و دو عنوان آینده مطرح شده برای تکمیل بحث «مخالفان 
حركت امام اه تتا طرح دیدگاه دیگران و نحوة پاسخ امام حسين اا می تواند در 


انگیزه به ما کمک نماید. 


آگاهی از شهادت 2 ۱۷۵ 


5. آنها دروغ می‌گویند. فریبت مىدهندء تو را پاری نخواهند کرد. 

7 به کوفیان اعتماد مکن. 

۷. رفتار کوفیان با امیرمومنان و امام حسن #24 را به ياد داشته باش . 

۸. گر آنها به تو نیاز دارند بايد خودشان به سوی تو بيايند. 

9. گر کوفیان دشمن را نابود کرده و خود امور را به دست گرفته بودند 
حرکت درست بود ولی الان دعوت آنها؛ دعوت به جنگ است. 

۰ کسانی که وعدةٌ یاری به تو داده‌اند شدیدتر از دیگران با تو می‌جنگند» 
به سوى نيزه و شمشیر می‌روی . 

۱ نها كينهُ شما را دارند. 

۳ کوهستان اجا انتشاب مناسب‌تری است. 

5" گر در مکه بمانی سرور عرب هستی و کسی با تو برابر نیست. مردم 
به سویت خواهند آمد. 

5 دشمن لشکر انبوهی دارد به آنها نزدیک مشو. 


۸ انتقام عثمان را از تو نگیرند! 


۶ ] انكيزه حركت سیدالشهدا ا 


پاسخ‌های گونا گون حضرت به اقتضای شرایط 

در موارد متعدد از حضرت پاسخی نقل نشده و فقط امتناع حضرت از 
پذیرفتن مطلب مخالفین و ادامه دادن به سفر ياد شده ولی در مواردی پاسخ 
حضرت به مطالب ذیل روایت شده است: 

. پیامبر 27 به من دستوری داده که بايد اجرا كنم‎ .١ 

۲ در رژیا پیامبر 4 را دیده‌ام و فرمان آن حضرت را امتثال می‌کنم . 

۳. هرجا باشم بنى اميه مرا می‌کشند. عراق هم نروم آنان مرا خواهند کشت . 

.٤‏ از خدا طلب خير می‌کنم تا جه پیش آید. 

۵. من بهتر می‌دانم کجا کشته مى شوم . 

1. آنها مرا رها نمی‌کنند تا به زور از من بيعت بگیرند و مرا بکشند. 

۷ اگر فلان جا" کشته شوم بهتر است که حرمت خانه خدا شکسته شود. 


۸. من تصمیم خويش را گرفته‌ام. 


4. از پستی دنیاست که سر حضرت يحيى لیذ نزد زن بدکاره‌ای هدیه برده 
شود [اشاره به شهادت خويش ]. 

۰ کوفیان نامه نوشته‌اند تا نزد آنها بروم. 

۱ آنها امیدوارند که حق زنده و بدعت‌ها تابود شود. 

۳ حضرت مسلم ا نوشته که اهل کوفه بر پاری من اجتماع و به واسطة 


او با من بيعت کرده‌اند. 


۱ اشاره به كربلا و در روایات متعدد به نام كربلا تصریح شده است. 


آكاهى از شهادت ۲ ۱۷۷ 
۳ برای اتمام حجت بايد نزد کوفیان روم. 
۶. جز آنچه خدا برای ما نوشته پیش نمی‌یاید. آنچه قضای الهی است 
واقع خواهد شد. و قرائت برخی از آیات. مانند آيه مبارکه ۵۱ سوره توبه و 
آیه شریفه ۳۸ سوره احزاب. 
۵ می‌دانم [که کوفیان عملاً به جنگ من خواهند آمد] ولی هر جه خدا 
خواهد همان است. 
1. من برنمی‌گردم. 
١‏ . شما از رفتار من بيزاريد و من از رفتار شما! 
۸ مرا از مرگ می ترسانى ؟! مرك عار نيست (و ازكشتهشدن باكى ندارم). 
.٩‏ ما با كوفيان ييمان و قرارى داریم. نمی خواهيم پیمان‌شکنی کنیم. 
۰. تقوا داشته باش و از پاری من دست برمدار. 
۱ می‌دانم که شما از روی دلسوزی و خیرخواهی صحبت می‌کنید . 
۲ گر پیامبر 3 خبر از کشتن من در عراق داده پس] چاره‌ای نیست و 
من حتماً آنجا کشته مى شوم . 


غالب شود. 
.٤‏ من می توانم با یاری فرشتگان با آنها بجنگم [ونابودشان کنم] ولی محل 
شهادت من آنجاست. 


0 اگر من سر جايم قرار بگیرم خدا مردم را به جه امتحان کند ؟ ( یعنی 
ر کی ]وا الي اش 


۸ ل انكيزه حركت سیدالشهدا اا 
بازنكرى انديشة مخالفان حركت امام افا 

كسانى كه حضرت را از سفر عراق منع كردند از دریچه‌های مختلفی به اين 
سفر می‌نگریستند و منع آنها ناشی از علل و اسباب متفاوت بود. 

بعضی از سر دلسوزی و شفقت نسبت به حضرت صحبت کرده و کمترین 
مخالفتی در گفتار آنها احساس نمی‌شود. برخى با احترام مطلب خويش را به 
عنوان پرسش مطرح کرده و پاسخی دریافت می‌نمودند . عده‌ای لحن اعتراض 
داشته و راهکارهای دیگری را پيشنهاد می‌کردند. و بعضی به صراحت 
مخالفت خويش را با حرکت حضرت اعلام کرده و أن را نادرست می‌دانستند. 

هر چند حضرت با بزرگواری با آنها برخورد نموده و حتی به عده‌ای از آنها 
فى فرهودة مى دانم كه ا وروی خر خراهی صبخیت می کی سکن خاقاربهای 
گفتی و ...؛ ولی عملاً برای کلام هيج کدام ارزشی قائل نبود. 

آنها بايد جایگاه خويش را نسبت به حجت خدا درک می‌کردند» و از امام 
می‌پرسیدند : (ما جه کنیم»؟ نه این که نظر خويش را قابل عرضه بر امام دانسته 
و به او بگویند: «چه کار کن»!! 

آری ؛ مشکل اساسی مردم از ناحیه امام‌شناسی بود. حجت بر آنها تمام شده 
بود. مگر بنابر آنچه از پیامب ر و امیرمومنان یذ شنیده بودند. موظف به رعایت 
تکالیف خود در برابر امام وقت نبودند : 

۱ شناخت و معرفت. 

۲. محبت و دوستی. 

۳. نصرت و يارى. 


۶ معیّت و همراهی با صادقین و.... 


آگاهی از شهادت ۲ ۱۷۹ 


با توجه به انتشار خبر امتناع سیدالشهد ال از بيعت با يزيد و سفر آن حضرت 
به مکه . دیگر عذری باقی نمانده و بايد همه به سرعت نزد حضرت شتافته و برای 
یاری ايشان اعلام آمادگی می‌نمودند. ولی با كمال تأسف دیده می‌شود که حتی 
کسانی که به آن حضرت علاقه داشتند و حضرت آنها را خیرخواه و دلسوز 
می دانست به جای تسلیم بودن در برابر حجت خدا و پرسیدن نظر ایشان و اطاعت 
و فرمان‌برداری از آن حضرت. شروع به پيشنهاد دادن کردند و بعضی دیگر 
-العیاذ بالله - روش حضرت را تخطثه نمودند و فراموش کردند که پیامب ره 
فرمود: «لا تعلموهم فانهم أعلم منکم» ' یعنی : نمی خواهد به اهل بيت چیزی تعلیم 
دهید که آنها از شما داناترند. 

قابد )کید تیافک هاو وضو ها مظان :اس که ایی عتم جر 
كفت وكوى با اماما نقل شده است." 


.١‏ اين مطلب قسمتى از حديث ثقلين است كه با اسناد فراوان در كتب شيعه و سنى - در 
ضمن حديث ثقلين يا جداكانه ‏ نقلشده است: برای نمونه رجوع شود به بحارالانوار 
LIT ۱‏ و ۰۱۳۰/۲۳ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۱۵۳و ۲۲۱/۲۵ و 71۵/۳۰ و ۶۱۷/۳۱ ۶۲۲و 
۵ و ۰۳۲۹/۳۱ ۰۳۳۰ ۳۳۸ و ۱۸۰/۶۹ ملحقات احقاق‌الحق ۵۵۳/۲ و ۳۶۶/۱ 
و ۰۳۶۱/۹ ۳۵۳ ۳۵۷ ۳۳۸و ۲۷۱/۱۸ و 1۰۲/۲۰ و ۷۹/۲۱ و ۸۱/۲۶ AAA‏ ۰۲۱۰ ۲۲۹ 
۳۲ 

3 رجوع شود به : روایات شماره ۰۳۸ ۵۳. ۰۷۷ ۰ ۲ 
بلكه بنابر نقل ابنجوزى از واقدی» ابن عمر -وقیحانه! -به ملامت و توبيخ سيدالشهداءاقة 
يرداخت ! متن روايت جنين است: لما بلغ عبد الله بن عمر ما عزم عليه الحسين اا دحل 
عليه سفرئ فلامه ووبّخه ونهاه عن المسير. وقال: له يا ابا عبد للها سمعت جدّك رسول 
الله يي يقول: «ما لی وللدنيا؟! وما للدنيا ولی ؟ وأنت بضعة منه» وذكر له نحو ما ذ کر ابن 
عباس. فلمّا رآه مصراً على المسيرء قبّل ما بين عینیه. وبكئ وقال: أستودعك الله من قتيل. 
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۰ 3 انكيزه حركت سیدالشهدا ات 


و لا فیک دز بات هن ”دا ماودو تاه شا لخد هذ راشای ,مرا O‏ 


به دنیا؛ لذا حضرت را نصیحت می‌کند که محبت ریاست را از سر بیرون نماید! 


دقيقاً همین ترفند را ابوبکر و عمر در برابر امیرمژمنان ام به کار گرفته و با 
استناد به این که پیامبر ا فرموده: خدا برای ما خاندان دنیا و آخرت را جمع 
نمىكند, آن حضرت را از خلافت محروم نمودند." كرجه عمر بعدها اين 
مطلب را فراموش کرد و در شورا حضرت را برای خلافت معرفی کردا" 

ولی بايد توجه داشت که: 

۱ اقدام اهل بیت ۶# برای امر خلافت. امر دنیوی نیست. چنان‌که 
اميرمؤمنان و سیدالشهد اه بارها به اين مطلب تصریح فرموده‌اند .۲ 


۲. روایات شيعه و سنی حاکی از آن است که حضرت در پاسخ پسر عمر به 
ا ا و ان ات ی ی تا هو 


< (تذكرة الخواص: ۲۶۰). یعنی : هنگامی که عبدالله بن عمر از تصميم امام حسين اب آگاه 
شد. نزد حضرت رفته و ايشان را ملامت و توبيخ نمود و از سفر منع کرده و گفت: من از 
جد شما بيامبر خدا يي شنيدم که فرمود : «مرا بادنيا جه کار» و دنيا رابا من جه کار؟!» تو هم 
ياره تن او هستی. او كلماتى نظير آنچه که ابنعباس گفته بود را نيز تكرار كرد و هنكامى كه 

۲ لذاامیرمؤمنان ا بر آنها اعتراض كرد كه: اگر آنچه آنها از پیامبر َة نقل کردند» راست 
۱ بحارالانوار 4۱۸/۳۱). 

۳ رجوع شود به : روایات بخش نهم: «اهداف مشروط». 

۰.۹۸ ۰۵۳ رجوع شود به : روایات شماره‎ n 


آگاهی از شهادت 2 ۱۸۱ 


و موك را شرس اديت ان مزع ریا 

.٤‏ روایتی که پسر عمر بدان استناد کرده بر فرض صحت -معنایش 
ترجیح پیامبر زاهد بر پیامبر پادشاه -مثلا ترجیح حضرت عیسی بر حضرت 
سلیمان كه است -نه این که پیامبر 32 رهبری امت را برای خاندانش مرجوح 
بداند . 

۵ روایتی که عمر به آن تمسک نموده نیز ربطی به ادعای او ندارد بلکه خبر 
از آینده اهل‌بیت 22 است كه جه ستم‌ها بر آنها روا داشته می‌شود. آيا معقول 
است که حضرت از امت بخواهد از اقبال دنیا به خاندانش جلوگیری کنند ؟! 

در روایتی دیگر آمده است: 

قال عبد الله بن مسعود : بینما نحن عند رسول الله تاذ قبل فتية من بني هاشم» 
فلمًا رآهم النبي :4 اغرورقت عیناه . وتغيّر لونه . 

فقال : انا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنياء وان أهل بیتی 
سیلقون بعدي بلاءً وتشريداً وتطريداً .؟ 

شيعه و سنى با اسناد متعدد نقل كردهاند كه: چشم پیامبر 3 به كروهى از 

جوانان بنی‌هاشم افتاد. رنگ رخسارش دگرگون گشته و اشک در جشمان 


مبارکش حلقه زد. سپس فرمود: 


۱ رجوع شود به : روایات شماره ۰۵۲ .٩۸‏ 

۲ سنن ابن‌ماجة ۱۳۱۱/۲. و رجوع شود به: دلائل الامامة ۰461۲ 140-10 مناقب 
امیرالمومنین ی کوفی ۰۱۱۰/۲ العدد القوية ۰٩۰‏ کش فالغمة ۰۱۲/۲ ۵ ۰1۷۲ ۰1۷۸ 
بحارالانوار ۸۲/۵۱- ۸۲ ۰۸۷ عبرات‌المصطفین ۱۵۱/۱ -۱۵۱. 


۲ ۳ انكيزه حركت سیدالشهدا اد 


خدا در مورد ما خاندان آخرت را بر دنیا ترجیح داده است . خاندانم 
پس از من بلاو رنج [بسیار] خواهند دید از وطن خويش آواره و 
دور شده [و در بلاد سرگردان] و پراکنده شوند. 
وقال مت : « أيها الناس ! لا تأتوني غداً بالدنیا تزفونها زفاً ويأتي آهل‌بيتي 
شغناً عبر مقهورین » مظلومین » تسیل دماژهم ... ايها الناس ! الله الله 
في آهل‌بيتي » .۱ 
و فرمود: ای مردم! مبادا فردای قيامت که نزد من می‌آیید دنیای 
خویش را آباد کرده باشید ولی خاندان من پریشان و گردالود و 
مغلوب و مظلوم واقع شده خون آنها ريخته شده باشد!! ای مردم! 
از خدا پروا نمایید... و حرمت خاندان مرا رعایت نمایید. 
1. اگر واقعاً عمر و پسرش به حرفی که زده‌اند ملتزم باشند» لازمه‌اش آن 
است که خلفا دنیاپرست بوده‌اند که خلافت را پذیرفته و برای رسیدن به آن 


تلاش نموده‌اند! آيا چنین کسانی لیاقت پیشوایی مردم را دارند ؟! 


۱ خصائص الأئمة 24 : ۷۵-۷۶ 


آگاهی از شهادت 0 ۱۸۳ 


© نکاتی دربارة آگاهی از شهادت 
۱ غفلت از فراست و زیرکی سید الشهدا ان( 

در پاسخ کسانی که گویند خروج حضرت صرفاً برای تشکیل حکومت 
بوده. و آگاهی حضرت از شهادتش را انکار می‌کنند مىكوييم: 

اگر منکر دانش الهی حضرت شوید. و روایات بی‌شماری را که در این 
زمینه -عموماً يا خصوصاً ‏ وارد شده نادیده بگیرید. آيا از فراست آن 
حضرت می‌توانید صرف نظر کنید ؟! 

بدون شک «المژمن ینظر بنور الّه». خداوند اهل ایمان را از بصیرت 
فراست و بینش خاصّی برخوردار نموده كه دیگران از آن بی‌بهره‌اند و بنابر 
فرمايش حضرت ثامن الحجج همه آن فراستی که در اهل ایمان وجود دارد 


یکجا در حجت خدا جمع شده است. ' 


حال چگونه می توان پذیرفت که همه کسانی که سیدالشهد اد را از رفتن به 
کوفه نهی کردند و به صراحت نیرنگ و غدر کوفیان را متذکر شدند. در 
البق اتکی از آن ر و 

مگر نفرموده‌اند كه: مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود ؟!" 
آيا سیدالشهدا ی رفتار کوفیان با اميرمؤمنان و امام مجتبی 84 را فراموش کرده 
بود؟! 
.١‏ عیون اخبار الرضائظة ۰۲۱7/۱ ينابيع المعاجز ۰۱۷۰ بحارالانوار ۱۳۸/۲۶ -۱۲۹ و 


۵ 
۲ کافی ۲۶۱/۲ بحار ۳۹۲/۲۶ کنزالعمال ۱3۱۰۱۶۷/۱ ومصادر فراوان دیگر. 


۴ 0 انكيزه حركت سیدالشهدا ات 


حكومت در کوفه ادامه داد ؟! 


آگاهی از شهادت 2 ۱۸۵ 


۲ پاسخ از القاء نفس در تبلکه 

اشکالی که از دير زمان ذهن برخى را مشغول کرده آن است که اگر امام 
حسین ا آگاه بود كه سرانجام اين سفر کشته شدن است» چگونه روا بود که بر 
آن اقدام نماید ؟! آنا این اما «القاء نفس در تهلکه» -یعنی خود را به 
هلاکت و نابودی انداختن -نیست ؟ 

در پاسخ به اين اشكالء مطالبی گفته شده که به اختصار به چند مطلب اشاره 
من ود 

١.اين‏ آگاهی که از راه عادی و متعارف نیست و از علوم موهبتی الهی به 
شمار می‌رود. مانع از تکالیف ظاهری نیست . یعنی اهل‌بیت +24 در احکامی که 
با دیگران مشترک هستند مانند وجوب حفظ نفس » مأمور به رعایت وظیفه به 
لحاظ علم ظاهری که ناشی از اسباب متعارف و عادی است - هستند. نه 
دانش مافوق بشری که از جانب خداوند بر آنها افاضه می‌گردد. 

اين مطلب مختار جمعی از اعلام است» مرحوم نمازی شاهرودی در تأیید 
اين نظریه -كه علامه مجلسی نیز آن را يذيرفته ‏ شواهد متعددی از روایات 
فان کرو كدعا نس اسهم ان تیوه 

تذکر می‌دهیم که اين پاسخ مربوط به کسانی است که اشکالشان از ناحية 
علم موهبتی الهی و دانش فوق بشری معصومین 2 است. ولی پاسخ‌های 
بعدی اشکال از ناحية آگاهی حاصل از طریق عادی و متعارف را هم شامل 


می‌شود. 


0 مستدرك سفينة البحار ۲۶۱/۷ و ۰ 2 0۶۷ در همین زمینه رحوع شود به: 
رياض السالكين ۱۹۶/۱ -۱۹۷. 


۶ 1 انكيزه حركت سیدالشهدا ا 


؟. چون از جانب خدا برای حضرت دستور خاص آمده بود که به اين كار 
اقدام نماید. با اينكه می‌دانست شهيد مىشود ولى باز هم امتثال لازم بوده 
است » چون فرمان مخصوص از جانب خداوند داشته» يس اگر جه «القاء نفس 
در تهلکه» حرام است ولی در مواردی که خود شارع آن را تجویز نموده يا 
بدان امر فرماید اشکال ندارد » مانند کسی که در جهاد يا دفاع در برابر دشمن 
قرار گرفته و گاهی يقين به کشته شدن دارد ولی عمل او از مصادیق «القاء فى 
التهلکه» نیست بلکه پایداری و ایستادگی تا آخرين نفس بر او لازم و واجب 
ار رو نع نامر کا 

علامه حلّی: دربارة امیرممنان 1 -که با علم به شهادت به مسجد تشریف 
بردند - فرموده: امکان دارد كه تکلیف آن حضرت با تکالیف ما متفاوت 
[و ایشان تکلیف خاصی داشته] باشد» يس او جان خويش را در راه خدا فدا 
کرده ما ند تجا هدق که زا نذا ری و اشامت کر خهادتر اوواخت است ني 
اگر به قتل او منتهی شود. ' 

۳. چنان‌که علامه مجلسی# فرموده»" اكر حضرت -برای حفظ جانش - 
امان آنها راهم می‌پذیرفت باز کشته می‌شد ؛ چون معلوم است کسی که زیر بار 
بيعت يزيد نرود بايد کشته شود و امان بازیچه‌ای بیش نیست. يس وقتی که در 
هر حال کشته می‌شود. مرگ شرافتمندانه بر مرگ ذلّت‌بار ترجیح دارد. 


املق اک امه اف زو و ماهو ا قا رد گنود 
0 مرآةالعقول ۱۳۹/۳ بحارالانوار / 22 در همین زمینه رجوع شود به: 


ریاض‌السالکین ۱۹۷-۱۹٤/١‏ مقتل الحسين )ا ۵4 - ٠۳‏ تحت عنوان «آية التهلکة». 
۲ بحارالانوار ۹۹/4۵ -۱۰۰. 


آگاهی از شهادت 2 ۱۸۷ 


هنگامی که قيس بن اشعث به حضرت گفت: چرا حکم و فرمان عموزادگانت 
را نمی‌پذیری ؟! تو از آنان جز آنچه دوست داری نخواهی دید. آنها که به تو 
اذيتى نمی رسانند! 
حضرت به او فرمود: «أنت أخيك» تو برادر همان برادرت 
(محمد بن اشعث) هستی. آيا مى خواهى خونخواهی بنىهاشم از 
تو بیش از خون مسلم بن عقيل باشد [و با نیرنگ امان مرا در چنگال 
آنها درآوری که خون من لوث شود].! 
اين جملة اخير حضرت اشاره به جریان محمد بن اشعت است که به 
حضرت مسلم اا امان داد و كفت: خودت را بی جهت به كشتن مده... ما نه به 
تو دروغ مىكوييم؛ و نه مىخواهيم تو را فريب دهيم. اينها عموزادكان تو 
متجيك اث ل ری کل وا ری از زا رهش کیب 


۱ تاريخ طبری ۳۲۳/۶ کامل ابناثير ۰1۲/۶ البداية والنهاية ۰۱۹۶/۸ موسوعة کلمات 
الامام الحسین اا ۵۰۸(با قدری اختلاف) . 
ا رجوع شود به: ارشاد 0۸/۲ -04., بحارالانوار ۲۵۲/46 ۰.۳۵۳ عوالم سد 
تاریخ طبرى ۰۲۸۰/۶ 
در امان دادن آنها به حضرت مسلم اا -كه در روايات متعدد وارد شده است -کلامی 
نیست» ولى يذيرفتن اين امان از جانب حضرت مسلم ا قابل قبول نيست و شواهد بر 
خلاف آن دلالت دارد. رجوع شود به كتاب مسلم بن عقيل اه الحرب الأخيرة» تأليف 
السيد على آشرف. صفحه: .١15/- ١10‏ 


۸ ل انكيزه حركت سيدالشهداافا 


۳ احتمال بداء 
الف) احتمال بداء در تاريخ غلبة حق بر باطل 
با وجود آنچه گذشت آيا امکان داشته که در جریان كربلا بداء واقع شود 
بدین معنا که مردم احتمال دهند كه سیدالشهد اد در آن مقطع زمانی خاص بر 
دشمن غلبه مىكند و در وقوع شهادت و بقية وقايع تقديم و تايرق وخ 
می‌دهد ؟! 
ممکن است از روایات متعدد استظهار شود که پاسخ مثبت است ؛ زيرا اين 
اخبار دلالت دارد که پیروزی حق بر باطل در قرون نخست از هجرت مقدر 
شده بود ولی در صورت حصول شرایط أن و عدم بداء» و چون شرایط تغییر 
کرد زمان فتح و ظفر نیز به تأخير افتاد. به روایاتی در این زمینه توجه فرمایید : 
۷ عن آبي جعفرا : يا ثابت إن الله بارك وتعالى قد كان وقت هذا الأمر 
في السبعین فلمّا أن قٌتل الحسین صلوات الله عليه اشتدٌ غضب الله تعالی على أهل 
الأرض فأخره إلى أربعين ومائة » فحد ثنا کم فأذعتم» فكشفتم قناع السترء 
فلم بحعل اله لهذا الأمو بعد ذلك وقتاً عندناء وع حرا ال ما تساه 
ویب وعنده الكناب) ۱ 
قال آبو حمزة : ا بذلك آبا عبد لد فقال : «قد كان کذلك» ۱۰ 
ورواه الشيخ الطوسي وزاد في أوله : عن آبي نة الشمالي . قال : قلت لابي 
جعفر لا : إن علياً ا كان يقول : «إلى السبعين بلاء» وكان يقول : «بعد البلاء رخاء» 
وقد مضت السبعون ولم نر رخاء» فقا لة: يا ثابت... إلى آخر الحدیث .۲ 


۲۱۸/۲ كتاب غيبت شيخ نعمانى ۳۰۶ تفسير عياشى‎ 2377/١ رجوع شود به: كافى‎ .١ 
.۱۷۹- ۱۷۸ /۱ خرائج‎ 
۰۱۰۵/۵۲ کتاب غیبت شيخ طوسی ۶۲۸ بحارالأنوار ۰۱۱4/۶ ۱۲۰ و ۲۲۳/4۲ و‎ ۲ 


آكاهى از شهادت 0 ۱۸۵ 


قال العلامة المجلسی#: (وقت هذا الأمر) أي ظهور الحق وغلبته على 
الباطل بيد إمام من الأئمة... وهذه من الأمور البدائية. ' 

۸ عن آبی حمزة الثمالي» عن آبي إسحاق السبيعي عمرو بن الحمق» قال: 
دخلت على على حين ضرب الضربة بالكوفة ... ثم قال لي : «إلى السبعين بلاء» 


فقلت : يا أمير المؤمنين» إنك قلت : «إلى السبعين بلاء»» فهل بعد السبعين 
رخاء ؟ قال : «نعم» وان بعد البلاء رخاء 9يَنْحُوا الله ما يَشاءُ وت وَعِنْدَه ام 
الكتاب»» " 

جنان‌که ملاحظه فر مودید در روایت ۱۲۳۷ امام بافر اب فرمود: 


خداى تبارك وتعالی اين امر - یعنی غلبة حق بر باطل - را در سال هفتاد 
قرار داده بود. يس از شهادت امام حسین !ا غضب خداوند بر اهل 
زمین شدید گردید و آن را به تأخیر انداخت. يس از آن سنه صد و 
چهل برای آن مقرر شد. ما اين مطلب را برای شما گفتيم و شما 
پرده‌دری کرده و خبر آن را منتشر نمودید لذا خدا برای آن نزد ما 
زمانی را مقرر نکرد. سپس حضرت آیه شریفه: 9يَمْحُوا الله ما يَشَاء 
وَیِشث4 را قرائت فرمود که خدا هر جه از مقدّرات را که بخواهد 


محو می‌کند. و آنچه را بخواهد [به جایش] ثبت می‌نماید. 


ابو حمزه می‌گوید: همین مطلب را خدمت امام صادق اب عرض کردم 


ج مستدرک ۱۲/ ۳۰۱. 


.۱۷۰/۶ مرآة العقول‎ .١ 
.۲۲۳/4۲ خرائج ۰۱۷۸/۱ بحارالأنوار ۱۲۰-۱۱۹7۶ و‎ .۲ 


۰ ] انكيزه حركت سیدالشهدا ا 


حضرت آن را تأیید فرمود. 
شده ولی به قید عدم بداء. 
در برخی از روایات دیگر نیز تصریح شده که: فرج و گشایش و غلبة حق 
بر باطل در زمان‌های قبل مقذر شده بود ولی بعضی از اعمال -مانند افشای 
اسرار اهل‌بیت 29 -باعث تأخیر آن گردید. مانند روایات ذيل : 
۹ عن اسحاق بن عمارء قال : سمعت أبا عبد اهلد يقول : 
قد كان لهذا الامر وقت» وکان في سنة آربعین ومائة فحتم به 
دوه رها 
۰ وروی عنه ائ أيضاً : 
با آبا اسحاق: ان هذا الأمرقد آخر مرتین .۲ 
۱ عن أبي بصير» عن آبي عبد الها قال : قلت : ما لهذا الأمر آمد ينتهي إليه ء 
بلى ولكنكم أذعتم ل 
۲ وعنه» قال : قلت له اا : ألهذا الأمر آمد [ أمر] تریح إليه آبداننا وننتهی إليه ؟ 
۳. كتاب غيبت شيخ نعمانى ۲۹۹ بحارالانوار ۰۱۱۷/۵۲ 


6 كتاب غيبت شيخ طوسی 1۲۷ -478: ۰4۳۱ بحارالانوار ۱۱۳/۶ و ۰۱۰۵/۵۲ مستدرك 
7۲ 


آكاهى از شهادت 0 ۱٩۱‏ 
۳ عن عنمان النوا. قال + سمعت أنا عبد الله ا بقول : 
ی ی و تن تا 
۱ وقال ا - فى ضمن حدیث -: 
يا ابن النعمان ! إن العالم لا يقدر أن يخبرك بکل ما یعلم ؛ لانه سر 
اللدى . فلا تعحلوا» فوا لقد قرب هذا الام ثلاث هرات فأذعتموه. 
قارا" 
قال العلآمة السيد محمدتقي الموسوي الأصفهاني - بعد نقل بعض الروایات 
الماضية -:الظاهر من هذه الأحاديث أن ظهور دولة الحق » وغلبة الأئمة وشيعتهم » 
واستيلاءهم على هل الباطل »وبسطهم العدل في الدنياكانت مقدّرة في السبعين بشرط اتفاق 
الناس على نصرةالحسین ا فإن ذلك كان تكليفاً على عامّتهم »كما ورد في أحاديث سنذكر 


ھا إن شام لساك ۱ فلمًا فسقوا عن أمر ربهم » وقعدوا عن نصرة وليهم » اشتد غضب الله 


۰۱۰۱/۵۲ و‎ ١١5/5 كتاب غيبت شيخ طوسی ۶۲۹ بحارالانوار‎ .١ 

۲ تحف العقول ۳۱۰ بحارالانوار ۲۸۹/۷۵. 

شايان ذكر است كه دنباله روايت قضيه جالبى در مورد «تأثير افشاى اسرار در بداء» از 

بنى اسرائيل نقل شده. مناسب است رجوع شود. 

۳. قاليك -بعد ذلك -: فمنها ما في عاشر البحار من كتاب النوادو لعلي بن أسباط, عن ثعلبة 

E‏ ی a‏ : سألت أبا عبدالله اثلا عن قول الله عژوجل :ألم 
ر الی آلذین قیل لَهُمْ فوا یدیم وَأَقِيمُوا آلصَّلاة؛ [النساء (غ): ۰۲۷۷ قال اعا کک 

ی » قال: قلت :فلا کیب عَلَيِهِم آلقال». قالا: نر 
در ی لاس ی و ی 


۱ بحارالانوار ۲۱۸/46 ۲۲۰ عوالم ۹۵-۹1/۱۷] . 


۲ ۳ انكيزه حركت سیدالشهدا اا 


تعالى علیهم فأحْر نجاتهم‌واستخلاصهم من أيدي أعدائهم » وبسط العدل فیهم» إلى أربعين 
ومائة سنة. وهذا یوافق زمن الصادق ا كما صرح به في الرواية الفالفة" فلما 
خاف الشيعة آمر الآئمة في كتمان آسرارهم. وآذاعوا ما آمروا بکتمانه وستره 
- وکان هذا كفراناً لما أنعم الله به عليهم ‏ جازاهم الله تعالی بتأخیر نجاتهم 
وخلاصهم كما نطق به الحدیث ‏ قال الله عروجل : ذلك جَرَيْنَاهُم بما روا وََل 
نجازي الا الكفور» .۲ 

علامه موسوی اصفهانی صاحب کتاب شریف مکیال المکارم می‌فرماید : 
از این روایات معلوم می‌شود كه ظهور دولت حق و غالب شدن امامان 
معصوم 222 و پیروانشان بر اهل باطل و گسترش عدالت در گیتی در سال هفتاد 
مقدر شده بود ولی مشروط به آن‌که مردم -به اتفاق -سیدالشهد ال را یاری 
می‌کردند و اين تکلیف همه مردم بوده» چنان‌که در برخى از روایات آمده 
است. وقتی مردم از فرمان پروردگار سرپیچی کردند و از یاری حجت خدا 
دشت کشیدند» خداوند به شذت بر انان غضب کرد و نجات آنان از دست 
دشمن و گسترش عدالت تا سال صد و چهل هجری -که زمان امام صادق ا 
باشد ‏ تأخیر افتاد. يس از آن نیز شیعیان با دستور آن بزرگواران مخالفت کرده 
و اسرار آنان را فاش نمودند. اين کفران نعمت بود. لذا خدا آنها را مجازات 
کرده و نجات آنان تأخير افتاد. 


سپس ایشان به روایات متعدد که دلالت دارد تکلیف همه مردم يارى 


م.أُقول: مرا الك کهم تقات. ناه إن مره کما تمن علیه علماء الفن فالحديث في غاية 
الصحة. وفی معناه روایات عديدة ترکنا ذ کرها اختصاراً. (مکیال المکارم ۳۱۳-۳۱۲/۲). 

.١‏ اشاره به روایت شمارة ۱۳۳ که در متن نقل شد. 

۲ سباآً(۳۶): ۰۱۷ رجوع شود به : مکیال المکارم ۳۱۱/۲ ۳۱۶. 


آگاهی از شهادت 2 ۱۹۳ 


سیدالشهد اد بوده اشاره می‌کند و یکی از آن روایات را -به سندی که نهایت 
اعتبار آن به تصریح علمای رجال ثابت است از امام صادق ل نقل می‌کند که 
دربارة آيه شريفه: الما كنت علیهم تال ' فرمود: 
قتال بر امام حسين ٤ا‏ واجب بود. و وظیفهٌ همه مردم روى زمين نيز 
آن بود كه آن حضرت را يارى نمايند. 
محقق دربندی# نيز اشارهاى به بداء كرده ولى در اين زمينه بحث 
تكوذ شيط" انهه اذا قا افق قن كنا هاده مطلب الم عرص او 
اصحاب برای عدم شرکت در کربلا عذر آوردند که اسامی اصحاب 
سیدالشهدای: و شهدای كربلا از قبل معلوم بود و کم و زياد نمی‌شد. 
ايشان در رد مطلب آنها فرموده: 
ان ما عليه أهل بيت العصمة وشیعتهم من القول بالبداء والمحو والا ثبات كان 
یحکم بلزوم مسارعة الناس إلى نصرتهم ووجوب محاهدتهم بين يديه ۳ 
یعنی مکتب اهل‌بیت 2 و شيعه اعتقاد به بداء و محو و اثبات است و 
اقتضای أن دارد که يارى و جهاد در ركاب سیدالشهد اد بر مردم واجب بوده 


ات2 


ب) مشى بر ظاهر در موارد احتمال بداء 
در روايات می‌خوانیم: 


۲ اسرار الشهادات ۲۱۲۰۲۸ -۲۱۵(چاپ سنگی). 55/١‏ - 00 و ۳۵/۲(چاپ حروفی). 
۳ اسرار الشهادات ۲۶ (چاپ سنگی). ۱۸/۲ (چاپ حروفی). 


۴ 0 انكيزه حركت سیدالشهدا اا 


«ما بد الله بشيء مثل البداء» و «ما عظم الله بمثل البداء».' يعنى: 
خداى تعالى به چیزی مانند بداء [يعنى اعتقاد و مشى بر طبق آن] 
بندكى و عبادت و تعظيم نشده است. 
می‌توان كفت: از جمله مصاديق اين «بندگی و تعظيم در برابر خداوند» آن 
است كه كاهى کسی با خبر غیبی پیامبران :2# و ... از آینده مطلع مى شود . نبايد 
اين آگاهی باعث تأثير نامطلوب در انجام وظيفه شود. شايد آنجه او دانسته 
مشروط به عدم بداء بوده و مطلب با تحول شرايط قابل تغيير باشد. يس كسانى 
هم كه به نحوى از آينده اطلاع دارند بايد بر طبق ظاهر مشى نمايند. 
مثلاً آموزگاری كه در كار خويش تجربه كافى دارد و روزهای اول سال 
تحصيلى آينده محصلين را به فراست می داند» آيا صحيح و معقول است که از 
سعى و کوشش در تعليم افرادى که می‌داند مردود می‌شوند. امتناع كند؟ ! 
خداى تبارک و تعالى می‌داند كه فرعون از كمراهى و كفرش دست 
برنمی‌دارد ولى جنانكه آيه شريفه: «تقولا له قول لین له بد كر اؤ يَحْشئ» " 
دلالت می‌کند» به حضرت موسی و هارون#20 سفارش مىكند كه با او گفتاری 
نرم داشته باشيد شايد متذكر شده يا خشیتی دراو يافت شود. و آن دو بزرگوار 
هم بر حسب همین ظأهر مشی نمودند. 
بنابر روایات فراوان ييامبر#كة آینده امت را می‌دانست و به مناسبت‌های 
مختلف برای خواص. و گاهی به صورت عمومی آن را بیان نموده بود. با 
.١‏ کافی ۰۱۶7/۱ بحارالانوار ۰۱۰۷/۶ علامه مجلسى فرموده: بداء به روایات بسیاری - 


كه به حذ استفاضه می‌رسد -به نقل شيعه و سنی ثابت است . (بحارالانوار ۱۲۳/۶). 
۲ طه:(۲۰) 4. 
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آن‌که حضرت می‌دانست خلافت غصب مى شود و امیرمومنان اا روى كار 
نمی‌آید ولی مشی بر ظاهر نموده» از سفارش‌های مؤكد و توصیه‌های لازم 
دست برنمی‌دارد و سعی در اجرای برنامه‌هایی دارد كه به حسب ظاهر باعث 
روی کار آمدن حضرت شود. و خود امیرمومنان اا هم با اينكه می‌داند امت 
او را نمی‌پذیرد ولی دست از اتمام حجت و حتی استنصار و طلب يارى از 
مهاجرین و انصار برنمی‌دارد. 
امیرمژمنان ا به ابن‌ملجم فرمود : 
ألم أكن شفيقاً عليك ... وأحسنت إليك ... وقد كنت أعلم أنك قاتلي 
ولكن رجوت بذلك ... وعلّ أن ترجع عن عيك .! 
يعنى : من می‌دانستم كه تو قاتل من هستی. ولى دلسوز تو بودم و به 
تو نيكى كردم به اميد آنكه... و شايد از كمراهى خويش باز كردى. 
نتيجه آن‌که دانستن آينده موجب نمی‌شود که انسان دست روى دست 
بگذارد و از انجام وظيفه و كوشش در راه تكليف الهى خوددارى نمايد. 
نمى شود كفت: يا رسولالله! شما که از حال امت خبر داشتی » ديكر لزومى 
نداشت برای اسامه لشكرى تشكيل دهى و ابوبكر و عمر را با او همراه کنی! 
يا تصور شود قلم و کاغذ خواستن برای نوشتن مکتوبی که آینده امت را 
تضمین کرده و آنان را از گمراهی نجات دهد وجهی نداشت. 
و نمی‌توان به اميرمؤمنان اا گفت: چرا از بيعت امتناع کردی که آن همه 
مصائب پیش آید ؟! 


.7/1//155 بحارالانوار‎ .١ 


۱۹۶ انكيزه حركت سیدالشهدا اا 


نظیر اد ين مطلب دربارة سیدالشهدال؛ نیز جاری است» با آنکه حضرت 
تیه را می‌داند ولى اين ن آگاهی مانع از انجام وظیفه نمی شود و بایستی به 
دعوت کوفیان و نامه آنها پاسخ دهد . وظيفة همه مردم هم حضور در ركاب آن 
حضرت بود. با آن‌که از پیامبر اة شنيده بودند كه حضرت به شهادت می رسد 
و حکومتی تشکیل نخواهد داد» ولی اين آگاهی مانع از ادای تکلیف نیست, ! 
همچنان که سلمان و ابوذر و مقداد می‌دانستند که اميرمؤمنان.ة روی کار 


ع ا بن آگاهی آنان مانع از پاری 
ان ها كانت ارون ذا الود كر تا 


برای سیدالشهدا + هم آينده كاملاً روشن بودولى معلوم است كه هر 


۱ ۱ 


۱ چنان‌که معلوم بودن اصحاب حضرت و شهدای كربلا و نزول نام آنان در صحیفه‌ای از 
جانب خداوند (مناقب ۰۲۱۱/۳ جاب دیگر: ۰۵۳/۶ بحارالانوار ۰)۱۸۵/46 عذری برای 
ترک يارى سیدالشهد الط نيست . در روایت صحیح از امام صادق ٤ا‏ نقل شده که فرمود: 
وظیفة تمام مردم روى زمين بود كه به يارى سیدالشهد ای رفته با دشمنان قتال نمايند. 
(الاصول الستة عشر ۰۱۲۲ تفسير عياشى ۰۲۵۸/۱ بحارالانوار ۰۲۱۸/6۶ ۰۲۲۰ عوالم 
۷ _41). 

1 از آنچه گذشت پاسخ اشکالات شهید جاوید در صفحات ۰۱۰۲-۱۰۱ ۰۶۳ ۵۱۹ معلوم 
مى شود. 

۳ برای تقريب مطلب به ذهن - در عدم خلط موارد تكليف ظاهری با معلوم به علم غيب - 
ذكر مثالی مناسب است: پیامب ا با اينكه مىدانست زيد از همسرش زينب جدا مى شود 
و حضرت در آينده با او ازدواج می‌کنند. هنگامی که زيد نزد حضرت آمد وكفت: تصميم 
گرفته‌ام همسرم را طلاق دهم از او خواست که از این کار صرف نظر نماید و به او فرمود: 


شه 


آگاهی از شهادت ۲ ۱۹۷ 


اگر از اول به همه می‌فرمود که کوفیان پیمان‌شکنی می‌کنند و ما را تنها 
می‌گذارند. آيا اين کار نقض غرض محسوب نمی‌شد ؟! آيا اين خود بهانه به 
دست دشمن نمی‌داد؟! يس مطلبی که افراد عادی به راحتی از قرائن آن را به 
دست آورده بودند و حضرت هم از جذش شنيده بود و به دانش الهی 
می‌دانست صلاح نبود که از ابتدا به صورت جزم و يقين بیان شود بلکه 
مصلحت آن بود كه اماماثة بر حسب ظاهر مشی نماید و گاهی به نقض عهد 


آنان نیز اشاره داشته باشد. 


ج) احتمال بداء در کلمات سیدالشپدا! 
ممکن است برخی از کلماتی که از خود سیدالشهد اد نقل شده اشاره يا 
اشعاری به بداء داشته باشد» مانند روایاتی که در ادامه می‌آید: 
۵ قال مولانا الحسين.9ة لنفر من أهل الكوفة - بعد ملاقات الحر-: 
آما والله اني لأرجو أن یکون خيراً ما أراد الله بنا قتلنا أم ظفرنا.! 
۳۹ وقال اد لعبيدالله بن الحرٌ الجعفي : 


وأدعوك إلى نصرتنا آهل البیت ‏ فان أعطينا حمّنا حمدنا الله على ذلك 


او را طلاق بده جون جبرئيل به من خبر داده كه او همسر من خواهد شد. (رجوع شود به 
تفسير آيه ۳۷ سوره احزاب). 

همجنين سيدالشهدااية اول كار در ياسخ كوفيان نمی‌نویسد: من دعوت شما را اجابت 
مى نمايم ولى شما ييمانشكنىكرده و برخى از شما به جنك من مى آييد و من كشته می‌شوم. 
.١‏ تاريخ طبرى ۰۳۰۹/۶ موسوعة كلمات الإمام الحسین ا ۰4۳۹ فرهنگ جامع سخنان 


۸ 7 انكيزه حركت سیدالشھدا ا 
وقبلناهء وان منعنا حمّنا ور كبنا بالظلم كنت من أعواني على طلب الحق. ' 
0 در روايت شماره ۱۵۲ خواهد آمد که حضرت در ياسخ فرزدق فرمود: 
صدقتء هلر من َيل وَمِنْ بغد4 ۰۲ وکل يوم رربنا هو في ٿان" 
إن نزل القضاء بها انث فنحمد اله علی نعمائه + وهو المستعان على أداء 
الشکر. وان حال القضاء دون الرجاء فلم یبعد من كان الحق نیته 
والتقوی سيرته [ سریرته] . 
# و در روایت ۱۷۴ فرمود: فان تممتم على بیعتکم تصيبوا رشدكم»... 
وان لم تفملوا ونقضتم عهدک » وخلمتم پيمتي من أعناقکم» فلعمري ما 
E‏ 
0 و در روایت ۱۷۵ فرمود: فان وفيتم لي ببیعتکم فقد أصبتم حظكم 
ورشدکم ... وان لم تفعلوا ونقضتم عهودكم وخلعتم بيعتكم فلعمري ما 
e‏ 
# و در روایت ۱۹۴ فرمود: فان يدفع الله عنّا فقديماً ما أنعم علينا 
وکفی » وان يكن ما لابذ منه ففوز وشهادة . 
# و بتابر روايت ۱۹۵ فرمود: ولا ندري علام تنصرف بنا وبهم الأمور 
في عاقبة . 
# و در روایت ۲۵۱ خطاب به اهل بصره ‏ فرمود: فان تجيبوا 
دعوتي » وتطيعوا آمري» أهدكم سبيل الرشاد . 


HN 
.۲۹ :)00( اقتباس از آيه شريفه: کل یم هُوَ في شَأْن4. الرحمن‎ .۳ 


آكاهى از شهادت 0 ۱۹۹ 
اشاره به مدلول روایات 

روایت ۱۳۹: امیدوارم ارادة خدا برای ما نیک باشد. کشته شویم يا ظفر 
یابیم. 

روایت ۱۳۹: حضرت به عبيدالله بن حر جعفی فرمود: تو را به يارى 
خاندانم دعوت می‌کنم. اگر حق ما بازگردانده شود سپاسگزار خداييم و 
می‌پذیریم؛ و اگر آن را از ما دریغ داشته و به ما ستم شود تو از ياران من در 
طلب حق بوده‌ای. 

و در روایت ۲ خواهد آمد که: اگر قضای الهی مطابق ميل ما بود. خدا را 
بر نعمتهايش سياس كزاريم و از او بر شکرگزاری یاری می‌جوییم؛ و اگر 
قضا بر خلاف اميد ما باشد. باز کسی که نيت درست داشته و روش [باطن] او 
هوا بان تس وین فاضاه ره اس 

روایت ۱۷۶ -۱۷۵: اگربه بيعت و پیمان خوش وفادار باشید به بهرة خويش 
دست يافته و هدایت شده‌اید؛ و اگر خلاف آن عمل نموده و پیمان‌شکنی 
کنید. به جانم سوگند که از شما هیچ بعید نیست. 

gla GEST AEE sS‏ ها رز کنات ترد و میت 
مشمول نعمت‌های او بوده و هستیم و اگر پیش آمدی رخ دهد که چاره‌ای از آن 
نباشد باز رستگاری و شهادت است. 

روایت ۱۹۵: نمی‌دانم عاقبت کار ما و آنان به جه خواهد انجامید ؟! 

روایت ۲۵۱: اگر به دعوت من پاسخ مثبت دهید و از دستورم پیروی کنید. 
من شما را به راه راست و درست هدایت خواهم نمود. 


۰ 0 انكيزه حركت سيدالشهداائة 

ظاهراً روايات كذشته بر چند قسم است: 

۱. روایاتی که دلالت دارد حضرت از ابندة ايخ سفر آگاه بوده است. 

انش که تا کی از کرد دی ای کار انس حاتي روا ناش تا ره 
۵ ۰۱۳۶ ۰۱۷۵-۱۷۴ ۰۱۹۴ ۲۵۱) و يا اظهار بی اطلاعی از آن می‌کند (مانند 
روابت شمار ١98‏ 

۴ برخی از روايات عملكرد حضرت را به نحوى بیان مىكند كه از آن‌ها 
بى اطلاعى از سرانجام كار فهميده می‌شود. مانند: فرستادن حضرت مسلم ا 
برای ارزيابى موقعيت کوفیان» فرستادن فیس رواياتى که در مورد انتخاب 
کوفه» تصميم يا درخواست انصراف و... آمده است. 

6 بیان هر دو طرف قضيه -شهادت يا غلب بر دشمن -و ذكرآيات مربوط 
لماو ناك الت E E‏ ا" 

۵ روایت حاكى از تحقق بداء به جهت شهادت سیدالشهد ای بالخصوص 
SE‏ حيو وا الطلق OE NARS O‏ 

گروه ۴ ر شماره: ۱۵۲) به جهت: الحمال بداء و روات گروه ۵ به 
جهت بیان وقوع بداء» می تواند شاهد جمع برای سه گروه اول روایات باشد. 
به اين بیان که روایات گروه اول با قطع نظر از بداء ايراد شده ولی روایات گروه 


.١‏ در مورد اين روایت -گذشته از عامی بودن آن زیرا راوی آن طبری است - چون لفظ 
«لا ندري) به صيغة جمع آمده ممکن است مراد حضرت از «ندانستن» عدم اطلاع 
مجراهان رت اد ود رت 

۲ برای نمونه در مورد آیه مبارکه: دلو مد ین قل ويق يكذ رجوع شود به: روایت کافی 
۸ يخا راتوا و ۳۸ وتان RE‏ یی أن هار لایر 70107 ان 


و دربارة آيه شريفه: (كُلَ یوم هُوَ فی سَأن). رجوع شود به بحارالانوار ۰۱۰۹/۶ ۱۳۰. 


آكاهى از شهادت 0 ۲۰۱ 


۲و ۳با توجه به بداء -یعنی با عنایت به الوح محو و اثبات» -بوده لذا امام اا 
اظهار تردید يا عدم اطلاع نموده و يا بر حسب ظاهر مشی فرموده‌اند؛ زیرا به 
لحاظ «لوح محو و اثبات» آگاهی حضرت مشروط به عدم بداست و خداوند 
شرط كرده كه آنچه را که بخواهد مقدّم يا مؤخر می‌سازد.! 


4 الما ا الس ا a‏ 
ا e MEE‏ 
قضاء الله تبارك و تعالى في تلك السنة فإذا أراد الله أن يقدّم أو یژ خر آو ینقص شيئاً أو يزيده 
مت a‏ ليت 

او E Na RGD‏ 
ما يشاء من الاجال والأرزاق والبلايا والأعراض والأمراض» ويزيد فيها ما یشاء وینقص ما 
يشاءء ويلقيه رسول اله 26 إلى أمير المؤمنين بإ و يلقيه أمير المؤمنين ا إلى الأئمة 24 
حتى ينتهى ذلك إلى صاحب الزمان بإ و يشترط له ما فيه البداء و المشية و التقديم و 


لتأخیر. 
قال : حدّثني بذلك أبي» عن ابن آبي عمیر. عن عبد الله بن مسکان عن آبي جعفر و آبي عبد 
الله و أبى الحسن 820 . 

اسا ۱ ۲۹۰/۲ بحارالانوار ۰۹۹/۶ ۱۰۱). 

E‏ یعون قو أ دده یزان می تواند در قضاء و قدرى كه در 
شب قدر تعيين مى شود و بر معصومین :24 عرضه می‌گردد» بداء و تفديم و تأخير داشته 
باشد» و آنچه بخواهد محو و آنچه بخواهد ثبت می‌نماید. 


۳ 


امتناع از بيعت 


سیدالشهدا ت در مورد امتناع از بيعت با يزيد به افراد متعدد مطالبی فرموده 
که برخی آن راعامل حرکت حضرت پنداشته‌اند. به چند روایت در این زمینه 
توجه فرمایید : 
۷ قال مولانا الحسین اثلا لمحمد بن الحنفية : 
يا خي . والله لو لم يكن [في الدنیا] ملجاً ولا مأوى لما بایعث يزيد بن 
۳ 
۸ عن عمر بن على بن آبی طالب ليك قال : لما امتنع خی الحسین اث عن البيعة 
EPA‏ یه فز لته انبا م AN‏ تلت داق ذا ابا عنه لكا 
حدّثني أخوك آبو محمد الحسن عن يهاه . ثم سبقني الدمعة . وعلا شهيقي» 
فضمنی اليه › وقال : «حدّثك أنى مقتول» ؟ فقلت : حوشيت با ابن رسول الله ! 


فقال : سا لك بحق آبيك بقتلي خبرك» ؟ فقلت : نعم » فلولاناولت وبايعت؟! 


۱. تسلیةالمجالس ۱۵۸/۲ بحارالأنوار ۳۲۹/4۶ عوالم ۰۱۷۸/۱۷ فتوح ابن اعثم ۲۱/۵ و 


رجوع شود به : مقتل خوارزمی ۰۱۸۸/۱ 


۴ 1 انكيزه حركت سيدالشهدا اکا 
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فقال: حدّثني أبي أن رسول ال أخبره بقتله وقتلي» وأن تربتي 
تكون بقرب تربته » فتظن آنك علمت ما لم أعلمه » وأنه لا أعطي الدنية من 
نفسي ا قلق فاطمة ا بونرا من أَمته» ولا 
يدخل الجنة أحد آذاها في ذزیتها ....' 
۹ وعنه اا - في جواب عتبة بن آبي سفیان" -: 
قد علمت آنا اهل بیت الکرامت ومعدن الرسالة. واعلام الحق الذي 
آودعه الله عر وجل قلوبناء وأنطق به آلسنتنا» فنطقث باذن الله عروجل» 
ولقد سمعت جذي رسولالله 4 يقول: «ان الخلافة محرّمة على ولد 
اسان ركف ان أهل بيت قد قال فيهم رسول الله که هذا ؟! 
فلمًا سمع عتبة ذلك دعا الكاتب وكتب : بسم الله اجه الرحيم » إلى عبد الله 
يزيد مير المؤمنينء من عتبة بن آبي سفيان : ما بعد؛ فان الحسين بن علي ليس 
يرى لك خلافة ولا بيعة » فريك في آمره . والسلام . 
فلا ورد الکتاب على يزيد لعنه اله كتب الجواب إلى عتبة : أمّا بعد؛ فاذا أتاك 
كتابي هذا فعجّل علي بجوابه » وبين لي في كتابك كل من في طاعتي أو خرج عنهاء 
وليكن مع الجواب رأس الحسين بن علي . 
فبلغ ذلك الحسین لاء فهم بالخروج من أرض الحجاز إلى أرض العراق ۲۰ 


.)۲۷- ۲۰ لهوف ۲۰-۱۹ (چاپ دیگر:‎ .١ 
نافيك‎ 
عوالم 171/1177 و رجوع شود به‎ ١١/4 امالى شيخ صدوق ۱۵۱ - ۱۵۲ بحارالأنوار‎ .۳ 


مقتل خوارزمی ۱۸۵/۱. 


امتناع از بيعت ۲۰۵ 


۰ وقال ابن أعثم : آقبل الحسین لا على الولید بن عتبة» وقال : 
... اآهل بيت النبوة» ومعدن الرسالة» ومختلف الملائکة ومحل 
الرحمة وبنا فتح الله » وبنا ختم » ويزيد رجل فاسق » شارب خمر. قاتل 
النفس المحرّمة » معلن بالفسق » مثلي لا يبايع لمثله .! 
۱ وفي رواية السيد : قال مروان :إني آمرك ببيعة يزيد أمير المومنین ؛ فانه 
خير لك في دينك ودنياك . 
فقال الحسین :له وان یه زاجونَ4 » وعلى الإسلام السلام ؛ إذ 
قد بليت الا براع مثل يزيدء ولقد سمعت جدّي رسول الله يقول: 
«الخلافة محرّمة على آل أبي سفیان» .۲ 
۲ وزاد ابن أعثم الكوفي : ثم أقبل الحسين ا على مروان» وقال: 
ويحك ! أتأمرني ببيعة يزيد وهو رجل فاسق !... ثم قال : إليك عني يا 
عدو الله ! فانا أهل بيت رسول ال والحقٌّ فيناء وبالحق تنطق 
آلستتناء وقد سمعت مول غ بقول : «الخلافة محرّمة علی آل 
آبي سفیان وعلی الطلقاء [و]آبناء الطلقاء فاذا رآیتم معاوية على منبري 
فافقروا بطنه» فوالله تقد رآه أهل المدينة على منبر جدّي فلم يفعلوا ما 
ی قاتلهم الله بابنه يزيد ! زاده الله في النار عذاباً . 


3 فتوح ابن اعثم ۵ 
۲. رجوع شود به: لهوف ۱۸(چاپ دیگر: ۲۶). مثير الأحزان ۲۶ -۲۵(چاپ دیگر: ١4‏ - 
۵ بحارالانوار ۳۲۹/۶6 عوالم ۱۷۵/۱۷ 


۳ فتوح ابن اعثم ۱۷/۵. 


۶ 0 انكيزه حركت سيدالشهدا اا 


۳ وقال : قال له ابن الزبير:.. . فما ترى أن تصنع إن دعيت إلى بيعة يزيد . . . ؟ 
قال: أصنع أني لا أبايع له أبداً ؛ لآن الأمر إنما كان لي من بعد أخي 
الحسن. فصنع معاوية ما صنعء وحلف لأخي الحسن أنه لا يجعل 
الخلافة لأحد من بعده من ولده» وأن يردّها اي إن کنث حيّاً > فان كان 
معاوية قد خرج من دنياه ولم يف لي ولا لآخي الحسن بما كان ضمن» 
فقد - والله ‏ آتانا ما لا قوام تن اا یرای انا ليزيد ويزيد 
رجل فاسق » معلن الفسق. يشرب الخمرء ویلعب بالكلاب والفهودء 
A‏ أكون كا" 

# قبلاً درروايت شماره ۱۲۱-۱۲۰ گذشت كه: فقالد-في جواب الحرٌ_: 

سأمضي وما بالموت عار على الفتى ... إلى قوله : كف بك ذلا أن تعيش وترغما . 

و روات هارو كلتف ولا فهرو عله انش اباك 


خی )الاو سأمضی وما بالموت عار علی الفتی ... الی اعفن الا ییات . 


اشاره به مدلول روایات 
روایت ۱۳۷: من در هیچ شرایطی حاضر به بيعت با يزيد نیستم . 
روايت ۸ من هيجكاه يستى و ذلت را نمی پذ یرم . 
روايت ۱۳۹: هنگامی كه جلم بفرمايد: «حلافت بر فرزندان ابوسفيان حرام 
است» چگونه ممكن است من با آنها بيعت كنم ؟! 


در روایات: ۲۱ ۱۳۲ این مطلب تكرار شده الخو 


۱. فتوح ابن اعثم ۱۲/۵. 


امتناع از بيعت ۳۰۷ 


روایت ۱۶۰:ما خاندان نبوت و رسالت و ... هستیم و يزيد شخصی فاسق. 
مشروب‌خوار و... است» كنس مثل من با کسی مانند او بیعت نخواهد کرد. 

مشابه این مطلب در روایات: ۱۴۳-۱۴۲ نیز آمده است. 

روایت ۱۶۱: در پاسخ مروان که گفت: با يزيد بيعت كن که برای دين و 
دنیای تو بهتر است -از روی ناراحتی فرمود: 

نا لله وإنا یه زاجغونَ4 بايد با اسلام حداحافظی کرد [و فاتحه 
اسلام را خواند] که امت دچار فرمانروایی چون يزيد شود. 

و قبلاً در روایت ۱۲۰ - ۱۲۱ گذشت که در پاسخ حر فرمود: مرا از مرگ 
من رسای شش ای عراز که وو یی أن ام کی ی رن 
تعيش وترغما» یعنی: مرگ بر جوانمرد عار نیست. خواری أن است که با ذلت 
زندگی کنی . 


و در روایت ۱ همین اشعار در پاسخ اهل مکه از حضرت نقل شد. 


۸ ] انگیزه حركت سيدالشهداافلا 


© تذکر دو نکته 
.١‏ فرق بين علت امتناع از بيعت و علت مبارزه 

شاید تصور شود که جملة: «و على الاسلام .. » نیز از علل و اسباب خروج 
حضرت شمرده شود. بدين شرح كه: چون کسی مانند يزيد سر کار آمده و 
خلافت را به دست گرفته» بايد با او جنگید و مبارزه کرد . 

ولی دقت در متن روایت حاکی از آن است که حضرت اين کلام را در مقام 
بیان «علت نپذیرفتن بيعت با یزید» فرمود. یعنی حضرت حاضر نیست به هیچ 
وجه او را به رسمیت بشناسد. نه اينكه بفرمایند: چون کسی مانند يزيد سر 
کار آمده است» من مى خواهم با او مبارزه كنم ؛ زیرا: 

اولاً: اين کلام در پاسخ مروان گفته شده که اظهار داشت: مصلحت آن است 
که با يزيد بيعت نمایی . 

و ثانياً: دنباله کلام حضرت که «الخلافة محرّمة على آل أبي سفیان» بیانگر آن 
است که هیچ یک از فرزندان ابوسفیان نباید خلافت را به عهده گیرند. جه 
معاویه جه يزيد جه فرزندان او. پس اگر اين کلام حاکی از انگیزه حرکت 
حضرت باشد و دلیل مبارزه شمرده شود. بایستی سیدالشهدا ا با معاویه هم 
مبارزه می‌کرد به اين دلیل که «الخلافة محرّمة . . .» و همچنین امام سجاد و بقية 
معصومین 24 بايد به همین دلیل با يزيد و فرزندانش مبارزه می‌کردند. 

دوب راد و نو مود لك رلا ا على الدنية من نفسي أبداً . يعنى : من 
هیچ‌گاه پستی و ذلت را نمی‌پذیرم» نیز جاری است. بدین معنا که اين جمله : 


او در مره فد اندر فک با يديل کته شک انیت 


امتناع از بيعت ۲۰۹ 
و ثانياً: اكر اين کلام حاکی از علت مبارزه باشدء بايد سیدالشهدا اد قبلاً با 


معاویه هم مبارزه می‌کرد و همچنین امام سجاد و بقیة معصومین 820 بايد با 


يزيد و فرزندانش مبارزه می‌کردند. 


۰ 0 انكيزه حركت سیدالشهدا اا 


۲ سكوت ده سالة امام حسین :٤إ‏ و سكوت بقية معصومين 24 

با توجه به فرمايش سيد الشهدااثة: «الخلافة محرّمة على آل أبي سفيان» اين 
سؤال پیش مىآيد كه: چرا آن حضرت در دوران خلافت غاصبانه معاويه ‏ 
وهمجنين امامان يس از آن حضرت 2# در برابر خلفای دیگر -سکوت اختیار 
کرده بودند ؟ 

در پاسخ می‌گویيم : چنان که در بخش اول به تفصیل بیان شد: امامان 99 
دست به کاری نمی‌زنند مگر به دستور خدا؛ و برنامة دوران امامت هر یک از 
آن بزرگواران از جانب خدای تعالی تعیین و توسط بيامبرتلكة به آنان ابلاغ 
شده است . به جز حضرت مهدی عبج الله فرجه الشریف بقيةٌ آنان به | کراه با طاغوت 


لمان عیشت کرو و از مرو با اقا شرك داري راد 


.١‏ رجوع شود به: كمال الدین ۳۱۹ 4۸۵ كفاية الأثر ۰۲۲۵ کتاب غیبت شيخ طوسىة 
۲ احتجاج ۲ / ۸۱۰ ۰۲۸۶ خرائج ۳/ ۰.۱۱۱۵ الصراط المستقیم ۰۱۲۹/۲ کشف الغمة 
۳ ۳۶۰ بحار ۳۸۹/۱۶ و ۱۹/4۶ و ۱۳۲/۵۱ و ۵۲/۵۲ ۲۷۹ و ۱۸۱/۵۳ و ۳۸۰/۷۵ 

۲ از روایات استفاده می‌شود که اهل‌بیت 22 حتی اگر اکراهاً با کسی بيعت کنند» آن را 

نقض نمی‌کنند چنان‌که امیرمۇمنان اا يس از بيعت اجباری فرمود: «مثلی لا ينكث بیعته» 
یعنی: کسی كه در شأن و مقام مانند من باشد عامر کن جه ترد ركنا 
سليم 777/7 حدیث ۱۲ بحار 4۷۱/۲۹). 
و از امام حسین ای نیز نقل شده که در پاسخ درخواست مبارزه با معاویه - فرمود: ابا قد 
بايعناوعاهدناء ولا سبیل إلى نقض بیعتنا. (الأخبار الطوال ۲۲۰ و رجوع شود به: موسوعة 
کلمات الامام الحسین فد ۲٤۹‏ به نقل از نساب الأشراف ۱۵۱/۳ و نامه معاویه به مروان در 
اختیار معرفة الرجال ۲۵۱/۱ الأخبار الطوال دینوری ۲۲۶ بحار ۲۱۲/46 عوالم .)٩۰/۱۷‏ 
البته يس از آن‌که معاویه نقض عهد نمود و به شروطی که در ضمن بيعت به امضای طرفین 
رسیده بود وفا نکرد. ظاهراً امام .3# ملرّم به سکوت در برابر او نبوده» ولی از جانب خداوند 
متعال دستوری برای مبارزه با او نداشته‌اند. 


گذشته از آن با توجه به شرايط زمان هر یک از معصومین 80 معلوم مى شود 
که موقعیت مناسب نيز برای مبارزة آن بزرگواران فراهم نشده بود. چنان‌که در 
روایات متعدد آمده است که به درخواست مبارزه پاسخ منفی داده و یا تصریح 
فرمودهاند كه فعلاً شرایط موجود نیست.! 

بنابر نقل عامّه» عده‌ای در زمان معاویه به امام حسین لا نامه نوشته و از آن 
حضرت خواستند كه با معاویه مبارزه نماید. حضرت امتناع فرمود و از آنها 
عو فياه ها ها ره ی اعت هس کار رای له 
معاویه گزارش شده بود لذا به امام حسین اث نوشت: خبرهایی دربارۀ تو به من 
رسیده... سزاوار است که به عهد خويش وفادار باشی. و حضرت در ضمن 
پاسخ به او نوشتند: من تصمیم مبارزه و مخالفت با تو را ندارم." 


۱. رجوع شود به: کافی ۲۸۲/۲ و ۲۳/۵ ۲۷ و ۳۳۱/۸ تهذیب ۱۵۱-۱٤۸/١‏ احتجاج 
۲ بحارالانوار ۶۷ / ۰۲۱۳ ۲۹۷ ۰۲۹۸ ۳۷۲ و ۲۹۳/۵۲ و ۰۱۱۰/1۶ وسائل‌الشيعة 
۵۲-۵ خاتمة المستدرك ۲۱۵/۵ و.... 

۲ في الرواية: دخلنا على الحسین بهة... فقال: فلیکن كل رجل منکم حلساً من احلاس 
بيته» ما دام هذا الانسان حیّا . (الاخبار الطوال دینوری ۲۲۱). 
وفي کتاب مولانا الحسين36: واحترسوا من الظنّة ما دام معاوية حيّاً. فلن [فلئن أو فان ظ] 
يحدث الله به حدثاً وانا حى » کتبت إليكم برایی. والسلام. (الاخبار الطوال دینوری ۲۲۲ و 
رجوع شود به: موسوعة كلمات الإمام الحسین ی ۲٩۱‏ به نقل از آنساب الأشراف ۱۵۱/۳). 

۳ بخشی ازنامه سیدالشهد انیا چنین است: وامّا ما ذ کرت انه انتهی اليك عنی فانه انما رقاه 
إليك الملاقون المشاژن بالنمیم» وما آرید لك حربا ولا عليك خلافاء وأيم الله إنى لخائف لله 
فى ترك ذلك. وما أظن الله اهمها کلف توت فا فلگ بانط اشیت ول ينات 
ES,‏ ی عم لا ران تردهم إلى فتنة» وإنى لا أعلم فتنة أعظم على هذه 
الأمة من ولابتك عليهاء ولا أعلم نظرا لنفسى ولديني ولأمة محمد علينا أفضل من أن 


شنم 


۲ ل انكيزه حركت سیدالشهدا اا 


ج جاهدك ‏ فإن فعلت فانه قربة إلى الله وان تركته فانى أستغفر الله لذنبى» وأسأله توفيقه 
لارشاد آمري. ۱ ۱ 
حاصل مطلب آن‌که: یادآور شده‌ای که به تو خبرهایی رسيده [مبتنی بر این‌که من 
می‌خواهم با تو بجنگم]. کسانی که اين مطلب را به تو گزارش داده‌اند گروهی چاپلوس. 
متملق. خبرچین و نمّام هستند. من تصمیم مبارزه و مخالفت با تو را ندارم. و به خدا سوگند 
از ترك مبارزه با تو هراسناکم و گمان نمی‌کنم که خدا به آن راضی باشد. 
سپس حضرت در ادامه فرمود: تو از من خواسته‌ای که : «مصالح خويش و دين و امت را در 
نظر بگیرم و از اختلاف و تفرقه وفتنه و آشوب پرهیز نمایم» من برای اين امت فتنه‌ای بالاتر 
از سرپرستی تو سراغ ندارم و اگر بخواهم مصالح خود و دين وامت را در نظر بگیرم چیزی 
برتر از جهاد و مبارزة با تو نیست كه اگر بدان اقدام نمایم باعث تقرب به خداست و اگر آن 
را ترک نمايم از خدا طلب مغفرت کرده و خواستار توفیق آنم که مرا [به آنچه صلاح است] 
ارشاد نماید. (رجوع شود به : اختیار معرفة الرجال 0۱ - ۲۵۷ احتجاج ۲ (چجاپ 
دیگر ۲۹۷/۱). بحار ٤٤‏ / ۲۱۳-۲۱۲ عوالم 4۲-۹۱/۱۷ الامامة و السياسة (۱٥١/۱‏ چاپ 
دیگر ۲۰۳/۱ ترجمة الامام الحسین تا من تاريخ ابن عساکر ۱۹ الغدیر ۰۲۶۱/۱۰ ۰۱۰ 
موسوعة کلمات الامام الحسین الا ۳۱۵-۳۱۶). 
کاملاً روشن است که جملات بعد بايد با توجه به صدر کلام: «من تصمیم مبارزه و مخالفت 
با تو را ندارم» معنا شود. اگر اين جملات در کلام غير معصوم هم بود. لازم بود قرینه بودن 
صدر کلام در معنا لحاظ شود جه رسد که منسوب به سیدالشهد ای است. و قرائن داخلی 
و خارجی دلالت دارد كه ظاهر کلام مراد نیست . 
چگونه ممکن است پس از گفتن : «من تصمیم مبارزه و مخالفت با تو را ندارم» به طور مطلق 
بفرمايد: «من از ترک مبارزه هراسناكم وگمان نمی‌کنم که خدا به آن راضی باشد»؟ به همین 
جهت علامه مجلسىي# در شرح آن فرموده: يعنى يس از حصول شرايط (بحار ٤٤‏ /۲۱۵) 
يعنى اگر شرايط برای مبارزه با تو مهيا باشد و من اقدام نكنم در اين صورت بايد از خدا 


بترسم كه خدا به سكوت من راضى نخواهد بود. 


۳ 


يس از آن‌که امام حسین ا از بيعت امتناع نمود ماندن در مدینه دیگر به 
صلاح ايشان نبود. خطر جدّی حضرت را تهدید می‌کرد و مجبور بود برای حفظ 
جان خويش از مدینه خارج شود. 

اين ظاهر قضیه بود. اما باطن آن مربوط مى شود به آنچه پیامبر 2 در حال 
حیات فرموده بود كه: من در عالم رژیا به او دستور می‌دهم از مدینه خارج 
شود. 

گر جه از پسر عمر نقل شده که به حضرت می‌گفت: اگر می‌خواهی در 
مدینه بمان و با يزيد هم بيعت نکن ولی از سخنان سیدالشهدا ا روشن است 
كه آنها يا حضرت را مجبور به بيعت می‌کردند و يا او را به قتل می‌رساندند و 
چون حضرت حاضر به بيعت نبود. چاره‌ای جز خروج از مدینه نداشت . 


يس از آن‌که حضرت به مکه آمد و چند ماه در آنجا ماند. پيشنهاد افرادی 


۴ انكيزه حركت سيدالشهدااقة 
جون محمد بن حنيفه و ابنعباس اين بود كه حضرت در مكه بماند. اينان 
تصور مىكردند كه مردم هيج كس را با اماما برابر نمىدانند و ماندن در مكه 
باعث حفظ احترام آن حضرت می‌شود. لذا پس از مدتی ايشان می‌تواند در 
فرصت مناسب افرادی را برای دعوت از مردم به بلاد مختلف بفرستد و بعد از 
تحقق شرایط. کار خود را شروع نماید. 

آنها هیچ اطلاعی از توطئةُ دشمنان نداشتند. حضرت می‌دانست که نقشه 
دشمن آن است که او را هنكام مناسک حج به قتل برساند لذا برای حفظ جان 
خويش و همجنین محفوظ ماندن حرمت خانة خدا از مکه خارج شد؛ زيرا 
نمی‌خواست با ریختن خونش هتک حرمت حرم شود. ' اینجا نيز پیامبر 4 
در رژیا به آن حضرت دستور داد که از مکه خارج شود. 


در ادامه احاديث خروج از مدينه و سيس خروج از مکه را مرور می‌کنيم . 


.١‏ در مورداهميت احترام كعبه رجوع شود به: باب وجوب احترام الكعبة : وسائ ل الشيعة 
۳ مستدرک الوسائل ۹ و جامع احاديث ال لشيعة 7۲ چاپ دوم). کتاب 
الحح. الباب الثامن : عظم حرمة الکعبة. 


علت خروج از مدينه و مكه 1۵ 


© خروج از مدينه 

۶ قال العلأمة ابن شهرآشوب المازندراني# : فخرج ليلة الثالث من شعبان» 
سنة ستین » وهو يقرأ : َرَج منها خائفا رب 4 .' 

۶0 وقال الشيخ المفيد# : فسار الحسين ا إلى مكة وهو يقرا : «فَخَرَجَ منها 
خائفاً یرب قال رَب جني من الوم الظَالمينَ4 . 

ولزم الطريق الاعظم ‏ فقال له أهل بيته : لو تنكبت الطريق الأعظم كما فعل ابن 
الزيير؛ 5 يلحقك الطلب , فقال : دلا والله لا أفارقه حتى يقضي الله ما هو قاض» . 

ولمّا دخل الحسین ا مكة كان دخوله إليها ليلة الجمعة لشلاث مضين من 
شعبان. دخلها وهو يقرأ : «و لا وجه تلقاء مَدْيْنَ فال عسي رَبِي أَنْ بهديني سواء 
ا 

4 وقال السيد : لما بلغ أهل الكوفة موت معاوية وأن الحسين]9 بمكة, 
اجتمعت الشيعة في دار سليمان بن صرد الخزاعي» فقال لهم :... وهذا الحسين بن 
على له قد خالفه . وصار إلى مكة هارباً من طواغيت آل أبي سفيان .'' 


۷ نقل ابن الجوزى عن مولانا أبى عبد اه الحسین ا أنه قيل له : ما أقدمك ؟ 


.١‏ القصص (۲۸): ١؟.‏ رجوع شود به: مناقب ۲۶۱/۳ (چاپ ديكر: ۸۹/۶) و رجوع شود 
به: فتوح ابن اعثم ۰۲۲/۵ مقتل خوارزمی .1894/١‏ 

۲. القصص (۲۸): ۲۲. رجوع شود به: ارشاد ۰۳۵/۲ روضةالواعظين 2171/١‏ تاريخ طبرى 
۶ كامل ابناثير ۱۷/۶. 

۲ لهوف 77( جاب ديكر: ۳۲). مثير الأحزان 70( جاب ديكر: ۱۵) و رجوع شود به: 
مقتل خوارزمى /١‏ ۱۹۵. 


۶ 2 انكيزه حركت سیدالشهدا اا 
قال : «عائذاً بالله » وبهذا الست» ۳ 
۸ وفى رواية ابن أعثم الكوفي : قال الحسين اا : 
لسع 


يا بن عباس ! فما تقول في قوم خسوا ابن بنت رسول الله اش من داره 


3 


وقراره ومولده وحرم رسوله ومجاورة قبره ومولده ومسجده وموضع 
مهاجره. فتركوه خائفاً مرعوباً » لا يستقرٌ في قرارء ولا يأوي في 
موطن » يريدون في ذلك قتله وسفك دمه ...۱۶" 

٩‏ وفي كتاب ابن عباس إلى يزيد : وأمّا الحسين]9؛ فانه لما نزل مكة وترك 
حرم جدّه ومنازل آبائه سألنه عن مقدمه. فأخبرني أن عمّالك بالمدينة أساؤوا 
إليه . وعجّلوا إليه بالكلام الفاحش » فأقبل إلى حرم الله مستجيراً به ۲۰۰۰۰ 

“. قبلاً در روايت شمان :۱۳۹ كذشت كه: كتب عتبة بن آبي سفیان إلى 
يزيد:... فان الحسين بن على ليس يرى لك خلافة ولا بيعة ... فلمًا ورد الكتاب 
على يزيد كتب إلى عتبة : فاذا أتاك كتابي هذا فعجّل علي بجوابه ... وليكن مع 
الجواب رأس الحسين بن علي . فبلغ ذلك الحسين اء فهمّ بالخروج من آرض 
الحجاز إلى أرض العراق . 

# و در روايت شماره ۱۵۴ نيز خواهد آمد كه ابنعباس به يزيد نوشت: 
فما أنسى من الأشياء فلسث بناس اطرادك حسيناً من حرم رسول اه إلى حرم 


0 تذكرة الخواص ۰۲۱۶ 
3 فتوح ابن اعثم 0/< 
۳. تذكرة الخواص .١١١‏ 


علت خروج از مدینه و مکه ۳۷ 


اشاره به مدلول روایات 
چنان‌که در روایات ۱۶۶ ۱۶۵ ملاحظه فرمودید. قرائت آيه شریفه: 
َرَج ملها حاثفا يََرَقَب قال رَبٌ نَجْنِي من موم اظالمین» -که دربارة 
حضرت موسی او خوف و هراس او از فرعونیان است -به روشنی دلالت 
دارد که خطر جذی آن حضرت را تهدید می‌کرده و ناچار برای حفظ جان از 
مدینه خارج شده است. 
روایت ۱۶۸: حضرت همین مطلب را به صراحت و مشروح به ابن‌عباس 
فرمود که : 
جه می‌گویی دربارة کسانی که فرزند دختر پیامب رش را از خانه و 
آشیانه و زادگاهش از حرم ييامبر#ة و ... بیرون کرده» آسایش و 
امنیت را از او سلب نموده می‌خواهند خونش را بريزند و او را به 
كل ورا 
روايت ۱۶۷: از حضرت يرسيدند: چرا به مكه آمديد؟ فرمود: «به خدا و 
خانة خدا پناهنده شدم). 
در روایات ۰۱۶٩ ۰۱6٩‏ ۱۵۶ مطلب فوق در کلمات شلیمان ین صرد دز 
جمع کوفیان و نامه‌های ابن‌عباس به يزيد منعکس شده است . 
و قبلاً در روایت ۱۳۹ گذشت که يزيد به حاکم مدینه نوشت: هرجه زودتر 
پاسخ نامه را همراه با سر بریدة حسین بن على به من برسان . لذا امام حسین لد 
مصمّم شد که از حجاز خارج شود. 


۸ 0 انكيزه حركت سیدالشهدا اا 


© خروج از مکه 
اما برخی از آثار که بر علت خروج حضرت از مکه دلالت دارد: 

۰ عن أبي عبد الله قال : جاء محمد بن الحنفية إلى الحسين ا في 
الليلة التي آراد الحسین اد الخروج في صبیحتها عن مكةء فقال له : يا 
أخي إن أهل الكوفة قدعرفت غدرهم بأبيك وأخيك» وقد خفت أن يكون 
حالك كحال من مضىء فان رأيت أن تقيم فانك أعزّ من بالحرم وأمنعه, 
فقال : يا أخي قد خفت أن يغتالني يزيد بن معاوية بالحرم » فأكون الذي يستباح 
به حرمة هذا البيت. فقال له ابن الحنفية : فان خفت ذلك فصر إلى اليمن 
أو بعض نواحي ابر ؛ فإنك أمنع الناس بهء ولا يقدر عليك أحدء فقال: 
أنظر فيما قلت . 
فلا كان السحر ارتحل الحسین یذ فبلغ ذلك ابن الحنفية » فأتاه فأخذ 
بزمام ناقته - وقد رکبها - فقال : يا أخي ألم تعدني النظر فیما سألتك ؟ 
قال : بلى » قال : فما حداك على الخروج عاجلاً ؟ قال : آتانی رسول الله ا 
بعدما فارقتك . فقال : «يا حسین اخرج [الی العراق] فان الله قد شاء أن 
يراك قتبلا» . 
ققال محمد بن الحنفية : «إِنا لله وَإنا یه راجفوَّ4» فما معنی حملك 
هؤلاء النساء معك » وآنت تخرج على مثل هذا الحال ؟! فقال له : 
قد قال ٤ب‏ لي : «ان الله قد شاء أن يراهن سبايا» » فسلم عليه ومضی .! 


.١‏ رجوع شود به: لهوف ۳۹ -۶۰(چاپ دیگر: 1۳ -۰)1۵ بحارالانوار ۳۹۶/۶۶ عوالم 
2-۷ ۰۲۱۶ ينابيع المودة 1۰/۳. 


علت خروج از مدینه و مکه ۳۱۹ 


۱ قال الشیخ المفيدتك وغیره : ولا آراد الحسین ید التوجه إلى العراق» طاف 
بالبیت » وسعی بين الصفا والمروة. وأحلْ من إحرامه وجعلها عمرة؛ لأنه لم یتمکن 
من تمام الحجّ مخافة أن بقبض عليه بمكة فینفذ إلى يزيد بن معاوية » فخرج افا 
مبادراً بأهله وولده ومن انضمّ إليه من شيعته, ولم يكن خبر مسلم قد بلغه 
١ ۲ 8‏ 
لخروجه يوم خروجه . 

۲ قال الفرزدق: حججت بأمي في سنّة ستين . فبینما آنا أسوق بعیرها حتی 
دخلت الحرم إذ لقيت الحسين ا خارجا من مكة معه آسیافه وتراسه. فقلت : لمن 
الله سؤلك وآملك فیما تحبّء بابي أنت وأمي يا ابن رسول الله ! ما أعجلك عن 
الحج ؟! 

قال : لو لم أعجل لا خذت ... ثم قال لي : أخبرني عن الناس خلفك . 
فقلت : الخبير سألت» قلوب الناس معك وأسيافهم عليك. والقضاء ينزل من 

تاره نع سا رسای 

۲ 7 ها وگو و له N‏ رس 

قال : صدقت #لله الامز من قبل وَمِنْ بغد . وکل يوم ربنا هو في 

۱ ۶ 

شان, إن نرل القضاء بما نح فنحمد الله على نعمائه . وهو المستعان 

على آداء الشكرء وان حال القضاء دون الرجاء فلم یبعد من كان الحق 


نبته والتقوی سبرته [ سريرته]. 


)۲۷ رجوع شود به: ارشاد 71۷/۲ اعلام‌الوری ۰44۵/۱ مثیر الأحزان ۳۸(چاپ دیگر:‎ .١ 
.۲۱۳/۱۷ بحارالأنوار ۳۹۱۳/۶6 عوالم‎ 

۲. الروم(۳۰): 4. 

3 اشاره به آیه شریفه: #اكل یم هو فى شان الرحمن (۵0): ۲۹. 


۰ 0 انكيزه حركت سيدالشهدا اکا 


ی رک م ان 


۳ وفي رواية : ان الفرزدق قال : لقيت حسيناً اء فقلت : بابي أنت لو أقمت 

حتى يصدر الناس» لرجوت أن يتقف أهل الموسم معك . 
فقال: لم آمنهم يا آبا فراس ." 

۶ کتب ابن عباس الی یزید :... فما آنسی من الاشیاء فلسث بناس اطرادك 
حسيناً اد من حرم رسول ال إلى حرم الله » وتسييرك إليه الرجال لتقتله [في] 
الحرم . فما زلت بذلك وعلی ذلك حتی أشخصته من مكة إلى العراق» فخرج خائفاً 
يترقب» فزلزلت به خيلك عداوة منك لله ولرسوله ولأهل بيته الذین آذهب الله 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ... فطلب إليكم الموادعة وسألكم الرجعة فاغتنمتم 
قلة أنصاره واستئصال أهل بیته . [و]تعاونتم عليه كأنكم قتلتم آهل بيت من 
الترك " 

۰0 روى الطبري عن عبد الله بن سليم والمذري بن المشمعل الأسديين» قالا: 
خرجنا حاخین من الكوفة حتى قدمنا مكةء فدخانا يوم التروية» فإذا نحن 
بالحسين 320 وعبد الله بن الزبير قائمين عند ارتفاع الضحى فيما بين الحجر والباب 


- ۲۸ ارشاد ۲ و رجوع شود به: اعلامالورى ۱ مثير الأحزان 6 چاپ دیگر:‎ .١ 
تاريخ طبرى ۰۲۹۰/۶ كامل ابناثير 1۰/۶ فتوح ابن اعثم‎ ۳٦٥/٤٤ بحارالأنوار‎ ۹ 
الفصول المهمة ۲ للبداية والنهاية ۸ و و رجوع شود به مصادر روایت‎ 2۳۱/۳۵ 
۰۱۱۷ شماره‎ 


قسمت اخير روایت در نزهة النواظر حلوانی (قرن پنجم) صفحه ۸۷ نیز آمده است . 

۲ ترجمة الامام الحسین الا من طبقات ابن‌سعد ۱۳. 

۳ بحارالانوار ۳۲۳/۶۵ عوالم 147/۱۷ و رجوع شود به: تاريخ یعقوبی ۲4۸/۲- ۰۲4۹ 
کامل ابن‌اثیر ۰۱۲۸/۶ الدرجات الرفيعة ۰۱۳۸-۱۳۷ مقتل خوارزمی ۷۸/۲. 


علت خروج از مدینه و مکه ۳۳۱ 


قالا : فتقزبنا منهما. فسمعنا این الزییر وهو یقول للحسین ند : إن شئت أن تقیم 
آقمت دفر لعا هذا الامر» فازرناك وساعدنال» وريم لك بويا ستاك 
الضف آن کون آنا ذلك الکبش. 
فقال : «وما أريد هذا آیضا» . قالا : ثم إنهما أخفيا کلامهما دونتا ...۰" 


۰5 قال العلامة المجلسي# : ولقد رأيت في بعض الکتب المعتبرة : أن يزيد 
أنفذ عمرو بن سعید بن العاص في عسکر عظیم ‏ وولاه آمر الموسم» وآمره على 
الحاجٌ كلهم . وكان قد أوصاه بقبض الحسين 391 سرّاً » وان لم يتمكن منه بقتله غيلة . 
ثم انه من مع الحا في تلك السنة ثلائین رجلاً من شیاطین بني أمي, وأمرهم 
بقتل الحسين ا على أي حال اتفق. فلمّا علم الحسين ايا بذلك حل من احرام 
الحجّء وجعلها عمرة مفردة .۲ 

۷ روی معمّر بن المثنی فى مقتل الحسین اء فقال : فلمّا کان يوم التروية قدم 
عمر بن سعد بن آبي وقاص ' إلى مكة في جند كثيف قد آمره يزيد أن يناجز 
الحسين اا القتال إن هو ناجزه أو يقاتله إن قدر عليهء فخرج الحسين اة يوم 
التروية .* 


۰۱۷۹/۸ تاريخ طبرى 584/4 كامل ابناثير ۳۸/۶ البداية والنهاية‎ .١ 

؟. بحار الأنوار 44/146. 

۳ قال الشيخ التستري: هكذا في النسخة. والظاهر کون «(عمر بن سعد) محرّف «عمرو بن 
سعید» لقربهما فى الخط . وکون «بن أبى وقاص» من زیادات المحشین اجتهاداً. (قاموس 
الرجال ۰ ۱ 

.)1۳- ٦۲ لهوف ۳۹( چاپ دیگر:‎ .٤ 


۲ 0 انكيزه حركت سیدالشھدا اا 

۸ وقال 1 : لئن أقتل بمكان كذا وكذا أحبٌ إلى أن تستحلٌ بي»" يعني مكة . 

# قبلاً در روايت شماره ۶۶ گذشت كه حضرت فرمود: إن بني أمية .. 
طلبوا دمي فهربت . 

0 وود روایت ساروا ديرن هرا وی 

تور تارم اریز : ولثن أقتل وبيني وبين الحرم باع أحب ال من 
أن أقتل وبيني وبينه شبرء ولثن أقتل بلطف أحت إلي من أن أقتل بالحرم . 

# و در روایت شماره ۶۰ فرمود: لئن أدفن بشاطئ الفرات أحبٌ اي من ان 
ی 

## و در روایات شماره ٩۷ ۸۴ ٩۱ ۸٩‏ فرمود: ئن أقتل بمکان کذا وکنا 
أحبّ إلى من أن تستحل بي مكة [ آستحل بمكة] . 

0 و در روایت شماره ۱۶۱ خواهد آمد که حضرت فرمود: واه ! لثن أقتل 
خارجاً مار من أن أقتل داخلً متها بن ركه ا 


اشاره به مدلول روايات 

روايت ۱۵۰ : محمد بن حنفیه به امام حسين ع الا گفت : ای برادر. شما که از 
نيرنك كوفيان به پدر و برادرت اطلاع داری. می‌ترسم با تو نيز همانكونه 
رقاو فنا نه تضاف دان دز مکه يجان که ابلا عاك و ا شما از 
همه بیشتر و مردم در دفاع از شما بيش از دفاع از هر كس دیگری اهتمام 
می‌ورزند. حضرت در پاسخ فرمود: 


علت خروج از مدينه و مكه YY‏ 


خوف آن دارم كه [مأموران] يزيد مرا غافلكير كرده به قتل برسانند 
و حرمت حرم به كشته شدن من در آن شكسته شود. 
محمد بن حنفیه گفت: اگر خوف و هراس شما از اين است به يمن با 
بیابان‌های دوردست سفر كن تا از امنيت بیشتری برخوردار باشی و کسی به 
شما دست نيابد [و از شر بنی‌امیه محفوظ بمانی]. حضرت فرمود: «در مطالبی 
كه گفتی فکر می‌کنم». 
سحرگاهان محمد بن حنفیه اطلاع يافت که امام حسین ٤ا‏ در حال خروج 
از مکه است . او [که انتظار داشت حضرت به جای کوفه محل دیگری را برای 
سفر انتخاب كند] خودش را به حضرت ران او ومیل !مکی قرار نشد كله 
دربارة مطالبى كه گفتم فكر كنيد؟ حضرت پاسخ داد: 
هنگامی كه از تو جدا شدم» بيامبرلكة نزد من آمده و فرمود: ای 
حسین به عراق سفر كن که خدا می خواهد تو را کشته ببیند. 
او [با تأسف] گفت: انا لله وانااثیه زاجفونّ 4 حال كه با اين شرایط به 
سفر می‌روی [و يقين به کشته شدن داری] چرا اين بانوان را همراه خويش 
می‌بری ؟! 
حضرت پاسخ داد: پیامبر 4# فرمود: مشیت الهی بر أن قرار گرفته 
كه اين بانوان نیز اسیر شوند. 
روایت ۱۵۱: حضرت نمی‌توانست برای انجام مناسک حح در مکه بماند؛ 
زرا ترفن برد که از را دستگیر کت و نود ید روك 
روایت ۱۵۲: فرزدق پرسید: چرا برای مراسم حجّ مکه نماندی و با عجله 


بار سفر بسته‌ای ؟! حضرت فرمود: زیرا می خواستند مرا دستگیر کنند. 


۴ 2 انكيزه حركت سیدالشھهدا اا 


روايت ۱۵۳: و بنابر نقلی به او فرمود: من از شر آنان در امان نبودم. 

روایت ۱۵۶: ابن‌عباس در نامه‌اش به يزيد متذکر شد که: تو باعث شدی 
امام حسین ا از مدینه به مکه برود و افرادی را فرستادی تا حضرت را در مکه 
به قتل برسانند و چنان در کار خويش پایداری نمودی که حضرت مجبور شد 
که تعد نک تایه سد هراين اكه رون سر 

روايت ۱۵۵: حضرت در ياسخ ابن زبير به صراحت فرمود: من نمى خواهم 
حرمت حرم الهى به كشته شدن من در آن شكسته شود. 

همین مطلب در روايت ۱۵۸ و قبلاً در روايات ۰۱۵ ۰۵۸ ۰۶۰ ۸۹ ٩۱‏ /ا3, 
تکرار شده است. 

روایت ۱۵۲: يزيد لشکری عظیم ترتیب داده بود که بين حاجیان باشند و 
اگر توانستند امام حسین له را در مکه دستگیر کنند» و گرنه او را غافلگیر کرده 
ترجاه 

حتى او جداكانه و مخفيانه سى نفر از شياطين بنىاميه را بين خجاج 
فرستاده بود تا به هر یفیتی شده حضرت را ترور کنند. 

زو ی وی ها با الشكرف الوه بكا نوو فا 
از عرفه به مكه رفت . او از طرف يزيد به قتال و مبارزه با امام حسين اف( مأمور 
شده بود. حضرت همان روز از مکه خارج شد. 

و قبلاً در روایات ٩۲‏ - 1۷ گذشت که: حضرت برای حفظ جانش از حرم 
خارج شد. 


: محقق شوشترى كفته: گرچه در نسخه لهوف «عمر بن سعد» است ولى ظاهرا «عمرو بن 
سعید» بوده و چون در نوشتار شبيه يكديكر است اشتباه و تحريف شده است. 


۵ 


حتمی بودن سهادت 


آثار متعدد در کتب فریقین دلالت بر آن دارد که سیدالشهد ال بارها سوگند 
یاد کرده بود که حتماً به دست دشمن کشته خواهد كيل مانند روایات ذیل: 


, روي بأسانيد أنه لما منعه ايا محمد بن الحنفية عن الخروج إلى الكوفة‎ ٩ 
: قال‎ 


والله يا أخي ! لو کنث في جُحْر هامّة من هوام الأرض لاستخرجوني منه 


. وقال 9ف :والله لا يدَعوننى حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفى فإذا 
فعلوا سلط الله عليهم من يذلهم حتی یکونوا اذل فرق لام [من فرم 
4 ۲ 
الامة]. 


.۳۲۳/۱۷ بحار الأنوار ۹۹/۶۵ عوالم‎ .١ 

۲. ارشاد ۷۲/۲ اعلام الورى ۰4۶۸/۱ بحارالأنوار ۳۷۵/۶6 عوالم ۲۲۵/۱۷ و رجوع 
شود به تاريخ طبری ۲۹۰/۶ کامل ابن‌اثیر ۳۹/۶ تاريخ مدينة دمشق ۲۱۹/۱۶ (ترجمة 
الامام الحسین لا من تاريخ ابن‌عسا کر ۰)۳۰۹ ترجمة الامام الحسین ند من طبقات ابن سعد 
۰ البداية والنهاية ۰۱۸۳/۸ وفرم الأمة: خرقة الحیض ! 


۶ انكيزه حركت سیدالشهدا اکا 


۰ وورد في ضمن رواية : التفت الينا الحسين اء فقال : 
آتدرون ما يقول ابن الزبير ؟ فقلنا: لا ندري » جعلنا الله فداك ! فقال : 
قال : أقم في هذا المسجد آجمع لك الناس . 
ثم قال الحسين/8 : والله ! لثن أقتل خارجاً منها بشبر أحبٌ إل من أن 
قتل داخلاًمنها بشبر! [ ون أ هن خاربجا منه بشبرین ا من أن 
اقتل خارجا منه بشبر]" وأیم الله ! لو كنك في خر هاثة من هذه 
الهوام لاستخرجوني حتی بقضوا في حاجتهم » وله ! لبعتدن علي كما 
اعتدت البهود في السبت ۲۰ 
#۴ در روایات شماره ۳۳۲ گذشت که حضرت به آمسلمه فرمود: 
با مه ! وأنا - وله - أعلم ذلك ‏ وإني مقتول لا محالة . ولیس لي من هذا 
ب ...و درادامه فرمود: واني حفر ل لا حالف فاین ال هن القدن قدو ۱۶ 
و ور روایانت شماره ۳۳ و ۵۲ فرمود: وان لم آخرج إلى العراق يقتلوني 
[ بقتلونتی] أيضاً . 
د و در روایت شماره ۶۶ فرمود: وأيم الله لقتني الفئة الباغية . 
#٭ ودرروايت شماره ۸ فرمود: والله لا يَدَعونني حتى يستخرجوا هذه 


۲. تاریخ طبری ۰۲۸۹/۶ شرح الأخبار قاضى نعمان مغربى ۰۱۶۵/۳ موسوعة كلمات الامام 


الحسين اا ۳۹۳. 


حتمى بودن شهادت ۲1 ۲۲۷ 
اشاره به مدلول روايات 

روايت 104: به خدا سوكند اكر من در لانة یکی از جانوران هم باشمء آنها 
مرا بیرون آورده و به قتل مى رسانند. 

اين عبارت در روايات شماره ۰۳۰ ۰۵٩‏ ۸۶ نيز تكرار شده است. 

روایت ۱۹۰: به خدا سوگند مرا رها نخواهند کرد تا خونم را بریزند. 

روایت :17١‏ به خدا سوگند اگر در لانة یکی از جانوران هم باشم اينها مرا 
بیرون می‌آورند تا با کشتن من به كام خويش برسند. به خدا اينها به من ستم 
می‌کنند مانند ستم يهوديان در قضية یوم السبت. 

و قبلاً در روایات ۳۳-۳۲ گذشت که: به خدا می‌دانم كه قطعاً کشته خواهم 
شد» چاره‌ای نیست ... می‌دانم که ناچار کشته می‌شوم جكونه می‌شود از قضا 
و قدر فرار کرد ؟! 

روایات ۰۳۳ ۵۲:(من هر جا که باشم کشته خواهم شد) اگر به عراق هم 
نروم باز مرا خواهند کشت . 

روایت 17: به خدا سوگند اين گروه تجاوزگر مرا خواهند کشت. 


روایت ۸: اینها مرا رها نمی‌کنند تا آنكه خونم را بریزند. 


شاید این سوال پیش آید كه اگر حضرت می‌دانست در هر صورت کشته 


می‌شود. جه لزومى داشت که از مدینه و سپس از مکه خارج شود؟ و چرا به 


۸ ل انكيزه حركت سيدالشهداافلا 


e‏ کی كس اب جهن ادو راع هت يي تدای مدا که فى دای 
بالاخره او را نابود می‌کنند» آیا به راحتی خود را در اختیار آنها می‌گذارد تا او را 
به قتل برسانند يا تا آنجا که توان دارد سعی می‌کند خود را از دست آنها نجات 
دهد . بدون شک دفاع از نفس و... از واجبات عقلی و شرعی است. 

سیدالشهدا ا با این‌که می‌دانست بالاخره بنی‌امیه او را م ىكشند ولی سعی 
و تلاش خود را برای حفظ جانش به کار گرفته . از مدینه و سپس از مکه خارج 
58 

اكر حضرت در مدينه يا مكه مىماند. كشته شده و خون او لوث می‌شد و 
يس از دعوت اهل کوفه. برای اتمام حجت به سوى آنان حركت كرد. امام ا 
هنكام رويارويى با لشكر حر به آنها فرمود: اگر نظرتان عوض شده و از حرف 
خود برگشته‌اید. من هم برمی‌گردم. 

اين خود اتمام حجتی بود بر آنان و آن‌که امام حسین لا سعی دارد در حد 
امکان از کشته شدن جلوگیری کرده باشد. 

البته - چنان‌که مکرر گفته شد -همة اينها به حسب ظاهر قضیه بوده. و در 


باطن تمام حرکت و برنامة آن حضرت مطابق دستور خاص الهی بوده است. 


1 


سز انتخاب كوفه 


© علل ظاهرى و باطنی انتخاب كوفه 
ظاهر و به جهت امتثال دستور پیامبر ا در باطن بود. نوبت به اين پرسش 
می‌رسد که جرا حضرت به سوی کوفه حرکت كرد ؟ 

همه ما مىدانيم که عده‌ای بلاد دیگری را ترجیح می‌دادند مثلاً ابن‌عباس و 
محمد بن حنفیه می‌گفتند: بهترین مکان يمن است که از جهت موقعیت 
جغرافیایی و وجود شیعیان در آن. مناسب است که حضرت به آنجا سفر 
نماید. طرمّاح حضرت را به کوهستان «أجأ» دعوت نمود و یاری حضرت و 
دفاع از او را توسط افراد قبیله‌اش و قبیله طئ تضمین نمود. ولی با همه اين 
احوال. حضرت کوفه را انتخاب نمود. جرا؟ 

ظاهر مطلب آن است که کوفیان به حضرت نامه نوشته و از حضرت دعوت 
كردند تا برای به دست گرفتن رهبری آنان» هدایت مردم. اجرای کتاب و 
سنت» بر پا داشتن عدالت و... به عراق رود. آنها با حضرت مسلم ا بيعت 


۰ 0 انكيزه حركت سیدالشهدا اا 


نموده‌اند» و حضرت به آنها وعده فرمود كه به يارى آنان بشتابد؛ پس حركت 
به سوى كوفه از طرفى برای اتمام حجت و وفاى به عهد بود. و از طرفى در 
باطن ‏ جنانكه گذشت -به جهت امتثال دستور ييامبر 3 بود كه فرمود: ای 
حسین به عراق سفر كن . 

به آثاری در اين زمینه توجه فرمایید : 

۲ قال ابن الجوزی :إن حسيناً بإ کثرت عليه كتب أهل الكوفة » وتواترت الیه 

١ aT 000 5 .ا“‎ 

رسلهم : إن لم تصل الينا فأنت آثم . 

۳ وقال الشيخ المفيدك : وكتب إليه أهل الكوفة : إن لك هاهنا مائة ألف 


سل دافا اش( 


قال حصین بن عبد الرحمن : إن لهل الكرقة کتبوا الیه :انا معك مائه اف .۳ 
۰ . عن الشعبي » قال : بايع الحسين ل آربعون ألفاً من أهل الکوفة على أن 
يحاربوا من حارب . ويسالموا من‌سالم. فعند ذلك ورد جواب کتبهم» يمنيهم 
بالقبول ويعدهم بسرعة الوصول. وانه قد جاء ابن عمّى مسلم بن عقيل ليعرفني ما 
أنتم عليه من رأي جمیل .؟ 
1 . وفي کتابه ای إلى أهل كوفة : 
بسم الله الرحمن الرحیم» من الحسین بن علي إلى الملا من المسلمین 
والمومنین. آما بعد؛ فان هانئاً وسعيداً قدما علي بکتبکم » وکانا آخر 


۰۲۱۰ تذكرة الخواص‎ .١ 

۲ ارشاد ۰۷۱/۲ بحارالانوار ۳۷۰/۶۶ عوالم ۲۲۰/۱۷. 

۳ مثیرالاحزان ۲٩‏ (چاپ دیگر: ۰)۱ بحارالانوار ۳۳۷/۶۶ عوالم ۱۸۹/۱۷ ۰۱۸۷ 
.٤‏ مثیرالاحزان 77( جاب دیگر: ۰)۱ بحارالانوار ۳۳۷/۶۶ عوالم ۱۸۱/۱۷ ۰۱۸۷ 


سر انتخاب کوفه ۳۳۱ 


جلکم انه ليس علینا إمام » فأقبل لعل الله أن یجمعنا بك على الهدی 
والحق » وإني باعث إليكم آخي وابن عمي وثقتي من آهل بيتي فإنكتب الب 
أنه قد اجتمع رأي ملئكم وذوي الحجا و الفضل منكم على مثل ماقدمت به 
رسلكم وقرأت في‌کتبکم » أقدمُ عليكم وشيكاً إن شاء الله فلعمري ما الإمام 
إلا الحاكم بالكتاب» القائم بالقسطء الدائن بدين الحق » الحابس نفسه 
على ذات الله والسلام .! 
۷ وروی قرسا منه الدينوري » وزاد : و قد كان مسلم بن عقيل خرج معه من 
المدينة إلى مکة. فقال له الحسین ا : 


2 


يا ابن عم قد رأيت أن تسیر إلى الكوفة» فتنظر ما اجتمع عليه رأي 
آهلهاء فإنكانوا على ما أتتنى به کتبهم» فعجّل عليّ بكتابك لاسرع القدوم 
عليك » وان تکن الاخری , فعجّل الانصراف .۲ 
۸. فکنب مسلم# إلى الحسین !© بخبره ببيعة ثمانية عشر ألفاًء ويأمره 
بالقدوم ۲۰ 
0٩‏ قال مسل لمحمد بن آشعث :... تستطیع أن تبعث من عندك رجلاً على 
لساني أن يبلغ حسيناً - فاني لا آراه إل قد خرج الیکم البوم مقبلاً أو هو خارج غداً 


۱ ارشاد ۳۹/۲ و رجوع شود به: اعلام‌الوری ۰۶۳۹/۱ مناقب ۲۶۲/۳ (چاپ دیگر: 
۶ روضة الواعظین ۰۱۷۳/۱ تاريخ طبری ۰۲۱۲/۶ تاريخ ابن خلدون ۲۲/۳ 
بحارالانوار ۳۳۶/46 عوالم ۰۱۸۶/۱۷ 

۲ الاخبار الطوال ۲۳۰. 

۳ ارشاد ۰۶۱/۲ روضةالواعظین ۰۱۷۳/۱ بحارالانوار ۳۳۰/۶۶ عوالم ۱۸۵/۱۷ و رجوع 


شود به : تاريخ طبری ۲۸۱/۶. 


۲ "۲ انكيزه حركت سیدالشهدا اا 


وأهل بيته - ويقول له : إن ابن عقيل بعثني إليك» وهو أسير في آيدي القوم » لا يرى 
أنه يمسي حتى یقتل» وهو يقول: ارجع - فداك آبي وأمى- بأهل بيتك › ولا يغرّك 
آمل الكوفة ؛ فإنهم أصحاب أبيك الذي كان یتمّی فراقهم بالموت أو القتل إن أهل 
الكوفة قد كذيوك ۱۰ 

۰ وقال مسلم ا لعمر بن سعد لعنه الله : يا عمر... وابعث الى الحسين ا من 


2 


پرده» فانی قد كدت الیه آعلمه آن الناس معه » ولا آراه الا مقبلا ۲ 
۷۱ روی الشیخ المفيدتة وغیره : ولم يكن اا علم بخبر مسلم بن عقيل » وكتب 

إليهم : 
بسم الله الرحمن الرحیم » من الحسین بن علي إلى اخوانه المومنین 
والمسلمین : سلام علیکم ؛ فاني أحمد إليكم الله الذي لا اله الا هو ما 
بعد ؛ فان کتاب مسلم بن عقيل جاءني بخبرني فيه بحسن رأیکم 
واجتماع ملئكم على نصرنا والطلب سنا شت الله افيا 
الصنيع » وأن یثیبکم على ذلك أعظم الأجرء وقد شخصث إليكم من مكة 
رسولي فانكمشوا في أمركم » وحذوا فاني قادم علیکم في آيامي هد 
والسلام عليكم ورحمة الله ا 


.١‏ ارشاد 04/75 ۰۰ اعلامالورى 11۳/۱ - ۶۶۶ بحارالانوار 7017/44 - ۳۵۶ عوالم 
۷ تاريخ طبرى ۲۸۰/۶ كاملابناثير ۳۳/۶ البدايةوالنهاية ۱۷۱/۸ و رجوع شود 
به: مقتل خوارزمی ۲۱۱/۱. 

۲ ارشاد ۰1۱/۲ بحارالانوار ۳۵۹/۶46 عوالم ۰۲۰۵/۱۷ تاريخ طبرى ۰۲۸۲/۶ و رجوع 
ود كان انار و مل وار 09 

۳ ارشاد ۸۷۰/۲ مثیرالاحزان ۶۳-۲ EEN‏ ۳۷۰۰۳۹۹/۶۶ 


در انتحاب كوف YY‏ 


۲ وفي رواية الشيخ المفيدة وغيره : فانتهى]ثة إلى ماء من مياه العرب فاذا 
عليه عبدالله بن مطيع العدوي وهو نازل بهء فلمًا رأى الحسين ئة قام إليهء فقال: 
بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله ما أقدمك ؟! واحتمله وأنزله . 
فقال له الحسين ا : كان من موت معاوية ما قد بلغك فكتب إليّ آهل 
العراق يدعونني إلى أنفسهم . 

قال له عبد الل بن مطیم : أذ رة ال یا ان رسول الله - وحرمة الإسلام أن 
تنتهك . آنشدك الله في حرمة قريش » آنشدك الله في حرمة العربء فو الله لن 
طلبت ما في أيدي بني أمية لیقتلنك ولئن قتلوك لا بهابوا بعدك أحداً آبداً والله 
إنها لحرمة الاسلام تنتهك . وحرمة قريش وحرمة العرب فلا تفعل» ولا تأت 
الكوفة » ولا تعرض نفسك لبني أمية . فأبى الحسين ا4 إلا أن يمضي .! 

۳ قال الطبري وغيره:... حضرت الصلاة صلاة الظهر . فأمر الحسین اد 
الحجاج بن مسروق الجعفی أن يوْذْنء فَأَذْنَء فلا حضرت الاقامة خرج الحسين ا 
في إزار ورداء ونعلین » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 

ايها الناس» إنها معذرة إلى الله عر وجل والیکم» إني لم آتکم حتى أتتن يكتبكم » 
وقدمت علىَّ رسلكم أن اقدم عليناء فإنه ليس لنا إمام» لعل الله يجمعنا بك على 
الهدی . فإ نكنتم على ذلك فقد جئتكم » فان تعطوني ما أَطمئنٌ إليه من عهودكم 
ومواثيقكم أقدم مصركم » وان لم تفعلوا وكنتم لمقدميكارهينانصرفت عنكم الى 
المكان الذي أقبلث منه إليكم . 


< عوالم ۱۷/ ۲۲۰-۲۱۹ تاريخ طبرى ۲۹۷/۶ البداية والنهاية ۰۱۸۱/۸ 


بحارالنوار 71/0/44 الالاء عوالم ۲۲۱/۱۷. 


۴ "۲ انكيزه حركت سیدالشھهدا اا 


قال : فسكتوا عنهء وقالوا للمؤذن : آقم ٠‏ فأقام الصلاة » فقال الحسين اا للحرٌ: 
«أتريد أن تصلي بأ صحابك» ؟ قال : لاء بل تصلي أنت ونصلي بصلاتك › قال : فصلی 
بهم الحسين اء ثم إنه دخل واجتمع إليه أضحانة+ وانصرف الحرٌ إلى مكانه الذي 
كان بهء فدخل خيمة قد ضربت له . فاجتمع إليه جماعة من أصحابه» وعاد 
أصحابه إلى صفهم الذي كانوا فيه . فاعادوه. ثم أخذ كل رجل منهم بعنان دابته 
وجلس في ظلها . 

فلا كان وقت العصر آمر الحسين ا أن يتهّيئوا للرحیل. ثم انه خرج فأمر 
منادیه فنادی بالعصر . وآقام فاستقدم الحسین ید فصلی بالقوم ثم سلم . وانصرف إلى 
القوم بوجهه . فحمد الله » وأثنى عليه » ثم قال : 

ما بعد ؛ آیها الناس» فانکم إن تتقوا وتعرفوا ال اهل یکن آرضی له 
ونحن أهل البيت أولى بولاية هذا الأمرعليكم من هؤلاء المدّعين ما ليس هم 
والسائرين فيكم بالجور والعدوان» وان أنتم كرهتموناء وجهلتم حقناء وکان 
رأيكم غير ما أتتنيكتبكم »وقدمت به علي رسلکم »انصرفت عنکم . 

فقال له الحرٌ بن يزيد : إنا- والّه ما ندري ما هذه الکتب التي تذکر . 

فقال الحسين اا : «يا عقبة بن سمعان . اخرج الخرجین اللذین فیهما کتبهم إليْ» . 
فأخرج خرجین مملوءین ی فنشرها بين آیدیهم» فقال الحر : فانا لسنا من 
هوّلاء الذين کتبوا اليك وقد آمرنا - اذا نحن لقيناك الا نفارقك حتی نقدمك على 
عبید الله بن زيادء فقال له الحسين ا : «الموت آدنی اليك من ذلك». ثم قال 
لا صحابه : «قوموا فارکبوا». فرکبوا. وانتظروا حتی رکبت نساؤهم . فقال لاصحابه: 
«انصرفوا بنا» فلا ذهبوالینصرفوا حال القوم بینهم وبین الانصراف» فقال الحسین اا 
للحر : : «کلتك أُمّك ما ترید» ؟ . ,. قال الخه + آرید واه ل أنطلق بك إلى 


سر انتخاب کوفه ۲۳۵ 


عبيدالله بن زياد . قال له الحسين 29 : «اذن - والله - لا آتبعك» . فقال له الح : اذن 
- واه لا دعك » فترادًا القول ثلاث مرا ولمّا کثر الکلام بینهما قال له الحر : 
اش بقتالك » وانما آمرث ألا أفارقك حتی أقدمك الكوفة. فاذا أببت فخذ 
طريقاً لا تدخلك الكوفة » ولا تردّك إلى المدينة » تكون بيني وبينك نصفاً حتى 
أكتب إلى ابن زياد » وتكتب أنت إلى يزيد ابن معاوية إن آردت أن تكتب إليه» أو 
إلى عبیدالله بن زياد إن شئت» فلعلٌ الله إلى ذاك أن يأتي بأمر يرزقني فيه العافية 
من أن آبتلي بشیء من آمرك .! 
۶ عن عقبة بن آبي العیزار : آن الحسین اقا خطب آصحابه واصحاب ال 
بالبيضة . فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
أيها الناس ! إن رسول الله 4 قال : «من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لخرم الله 
ناكثاً لعهد الله » مخالفاً لستّة رسول الله » يعمل فى عباد الله بالإثم والعدوان» فلم 
يغيّر عليه بفعل ولا قول »كان حقّاً على الله أن یلد خله مدخله» . 
ألا وان هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان » وتركوا طاعة الرحمن » وأظهروا الفسادء 
وعطلوا الحدود »واستأثروا بالفيء , وأحلوا حرام الله » وحرّموا حلاله » وأنا أحقّ 
من غير . 
قد أتتن يكتبكم » وقدمت عليّ رسلكم ببيعتكم أنكم لاتسلموني » ولاتخذلوني» 
فان تممتم على بيعتكم تصيبوا رشدكم» فأنا الحسين بن علي » وابن فاطمة 
بت سول نفسي مع أنفسكم. وأهلي مع أهليكم» فلكم في 
5 وان لم تفعلوا ونقضتم عهدکم. وخلعتم بيعتي من اعناقکم 


0 تاريخ طبرى 7 - 704و رجوع شود به: الأخبار الطوال ۰ مقتل خوارزمى 
۲۳۲-۱ بحارالأنوار ۳۷۸-۳۷۹/٤ ٤‏ عوالم ۱۷ / ۲۲۷ -۲۲۸. 


۳۳۶ 


انگیزه حرکت سیدالشهدا اا 


والمغرور من اغترٌ بكم» ذ فحظکم أخطاتم» وذ نصیبکم ضیعتم » فمن نکث 
نما ینک علی تفه" وسيغني الله عنکم » والسلام علیکم ورحمة 


الله وبركاته 


۰ وفى رواية : ودعا الحسین لبإ بدواة وبيضاء . وكتب إلى أشراف الكوفة ممّن 


شي الّه لحم الرجیم سس الحسین بن علي الی سلیمان بن صره 
اسي بن نحبة ورفاعة بن شداد وعبد الله بن وال وجماعة المؤمنين» 
۳ بعد؛ فقد علمتم أن رسول الله قد قال في حياته -: «من رأى 
سلطانآً جائراً مستحلاً لخرم الله » ناکناً لعهد الله » مخالفاً لسنّة رسول 
لله » يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان» ثم لم یغتیر بقول ولا فعل كان 
حقيقاً على الله أن 'يدخله مدخله». وقد علمتم أن هؤلاء القوم قد لزموا 
طاعة الشيطان» وتولوا عن طاعة الرحمن» وأظهروا الفساد» وعطلوا 
و وان روا بالفيء» وأحلوا حراملله » وحرّموا حلاله » وإني 
أحق بهذا الأمر لقرابتي من رسولالله يي » وقد آتتني کنبکم » وقدمت عليٌ 
رسلكم ببیعتکم أنكم لا تسلموني ولا تخذلوني فان وفيتم لي ببيعتكم 
فقد أصبتم حظكم ورشدکم . ونفسي مع آنفسکم . وآهلي وولدي مع 
أهاليكم وأولادكم فلکم بي آسوة. وان لم تفعلوا ونقضتم عهودكم 
وخلعتم بیعتکم فلعمري ما هي منكم بنكر لقد فعلتموها بأبي وأخي وابن 


9 الفتح (۶۸): م 


۲ تاریخ طبری ۳۰۶/۶ کامل ابن‌اثیر 5 /4۸. 


سر انتخاب كوفه YTV‏ 


عمي » والمفرور من اغترٌ بكم . فحظکم آخطاتم ونصیبکم ضیعتم » «فمَن 
نکث اما نک على تیه » وسيغني الله عنکم» والسلام .! 

5. آرسل ابن سعد رجلاً إلى مولانا الحسین اا ... فقال : يا مولاي ! ما الذي 
جاء بك اليناء وأقدمك علينا ؟ فقال اا : «كتبكم» . فقال : الذين كاتبوك هم اليوم 
من خواض ابن زياد ۱" 

0 . جاء رسول عمر بن سعد حتی سلم على الحسين]39, وأبلغه رسالة عمر بن 

فقال له الحسين نإ :كتب إليّ آهل مصركم هذا أن اقدم فأمّا إذاكرهتموني فأنا 
أنصرف عنكم . . . 

فقال عمر بن سعد : أرجو أن يعافيني اله من حربه وقتاله > وكتب إلى عبيد الله 

بن زياد:... فاني حيث نزلت بالحسين بعثت اليه رسولى فسألته عما آقدمه وما ذا 


یطلب. فقال: 


كتب اي أهل هذه البلاد » وأتتني رسلهم يسالوني القدوم إليهم ففعلت ‏ فأمًا إذا 
كرهتمونيء وبدا لهم غير ما اتتني به رسلهم فانامنصرف عنهم . 


کو مضعب بن عید اله لما اسعکف: انان تال رک فر 


.١‏ بحارالأنوار ۳۸۱/4۶ ۳۸۲ عوالم ۲۳۲/۱۷ - ۲۳۳ به نقل از مناقب و رجوع شود به: 
فتوح ابن آعثم ۰۸۱/۵ مقتل خوارزمی ۲۳۶/۱ -۲۳۵. 

۲ موسوعة کلمات الامام الحسین ود 47۲ به نقل از مقتل الحسین إا ۸۱ الامام 
الحسین اث وآصحابه ۰۲۲۶/۱ معالی السبطین ۳۰۹/۱. 

0 رجوع شود به: ارشاد 281/5 اعلامالورى ۱ روضة الواعظین ۰۱۸۱/۱ مناقب 
۳ چاپ ديكر: 91/5): بحارالانوار ۳۷۹/46 ۳۸۵-۳۸۶ عوالم ۲۳۵/۱۷ -۰۲۳۹ 


تاريخ طبری ۳۱۱/۶ مقتل خوارزمی ۲۶۱/۱. 


۳۳۸ 


انگیزه حرکت سیدالشهدا اد 


تا لکم - آيتها الحماعة - وترحاً وبؤساً لکم حين استصرختموناولهین 
فأصرخناكم موجفین . فشحذتم علينا سيفاً كان في أيديناء وحمشتم علينا 
ناراً آضرمناها على عدوكم وعدوناء فأصبحتم إلباً على أوليائكم . ويداً 
على أعدائكم . من غير عدل آفشوه فيكم , ولا آمل أصبح لكم فيهم » ولا 
والحاش طامن » والرأي لما یستحصف , ولکنکم آسرعتم إلى تسا کرد 
الدبى» وتهافتم البها کتهافت الفراش » ثم نقضتموها سفهاً وضلة فبعداً 
وسحقاً لطواغیت هذه الامة» وبقية الا حزاب. ونبذة الکتاب» ومطفئی 
السنن » ومؤاخي المستهزءین الذین جعلوا القران عضین » وعصاة الامام. 
وملحقي العهرة بالنسب. ولبئس ما قدّمت لهم آنفسهم أن سخط الله 
علیهم ۰ وفي العذاب هم خالدون . 

فهو لاء تعضدون »› وعنا تتخاذلون ؟ ! أجل والله - خذل فيكم معروف . 
نبتت عليه أصولكم » وأتزرت عليه عروقكم » فكنتم أخبث ثمر شجر 
للناظر وا كلة للغاصب. آلا لصنة الّه علی الظالمین النا كفن الذین 
ينقضون الأيمان بعد توكيدهاء وقد جعلوا الله عليهم كفيلاً .' 


۵۶ رجوع شود به: احتجاج ۲۶/۲ لهوف ۵۸ 04( جاب ديكر: ۹۷) مثير الأحزان‎ .١ 
(جاپ ديكر: 4۰) تحف العقول ۰۲۶۱-۲۶۰ مناقب 701/7( جاب ديكر ۰۱۱۰/۶ کشف‎ 
۲۱۸/۱۶ عوالم ۲۵۲/۱۷ - ۲۵۳ تاريخ مدينة دمشق‎ ۸۳ ۸/٤۵ الغمة ۰۱۹/۲ بحارالانوار‎ 
۳۸۳ ترجمة الامام الحسین اا من تاريخ ابن‌عسا کر ۰)۳۱۸ مطالب السژول‎ (714 - 
۰۱۱2/۵ الفصول المهمة ۰۷0/۲ مقتل خوارزمی 7/۲ - ۰۷ فتوح ابن اعثم‎ 


د انتحاب كوف ۳۳۹ 


۹ وقال ا : أيها الناس ! اسمعوا قولي» ولا تعجلوا علي حتى أعظكم بما 
ا 
أسعد ... فنادى : يا شبث بن ربعي ! يا حجار بن أبجر! يا قيس بن 
الأشعث ! يا يزيد بن الحارث ! ألم تکتبوا ال : أن قد أينعت الثمارء 


واخضه الجناب وانما تقدم على جند لك مجند ؟!' 


۰ وفي آخر دعانه اا يوم عاشوراء : اللهم ... احکم نا وَبَيْنَ قومنا 
بالق فانهم غرونا. و خدعونا [وخذلونا ]» وغدروا بناء وقتلونا» ونحن عترة 
نبيك» وولد حبيبك محمد بن عبدالله الذي اصطفيته بالرسالة» وائتمنته 
على وحيك , فاجعل لنا من أمرنا فرجاً ومخرجاً برحمتك يا أرحم 
ا 

۱ وفي دعاء آخر له : اللهم احكم بينا وبين قوم دعونا لينصرونا ثم 
یقتلوننا [ فقتلونا]. 


وفي لفظ : فانهم دعونا لینصرونا. ثم عدوا علینا فقتلونا [ يقاتلوننا] ۰" 


مو آخر فرمایش حضرت اقتباسی است از آیه شریفه: 9وَأَْقُوا بعهد إا عَاهَدُمْ لا 
تقضوا لْأَيْمَانَ بَعْدَ توکیدها وقذ جَعَلُمُ آله لیم كَفِيلاًإِنَّ آلله يَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ4. (النحل 
.)٩۱ :)۱7(‏ 

.١‏ ارشاد ۹۸-۹۷/۲ اعلام الوری 408/١‏ - ۰40۹ عوالم ۲۵۰/۱۷ - ۰۲۵۱ بحارالانوار 
۷-٥‏ تاریخ طبری ۳۲۲/۶ ۳۲۳ البداية والنهاية ۱۹۳/۸ - ۰۱۹۶ 

۲ مصباح المتهجد ۸۲۷ مزار ابن المشهدی ۳۹۹ إقبال ۳۰۶ مصباح شيخ کفعمی ۵48 
بحارالانوار ۳۶۸/۹۸. 

۳ رجوع شود به: ارشاد ۰۱۱۱/۲ اعلام الوری ۰17۸/۱ بحارالأنوار ۶۳/۶۵ عوالم 
۷ فتوح ابن اعثم 2١١5/0‏ تاريخ طبری ۰۲۹۳/۶ ۳۶۵. تهذیب الکمال ۰۶۲۸/۷ 


جم 


۰ 0 انكيزه حركت سيدالشهدا اکا 


۲ وورد- أيضاً - قوله اد : «فانهم غرّونا وكذبونا وخذلونا» في غير تلك 
الرواية .! 
* قبلاً در روایت شماره ۲۷ گذشت که فرمود: أتاني رسول الله 4 . . . فقال : 
يا حسين ! اخرج [إلى العراق] فان الله قد شاء أن يراك قتيلاً . 
# و در روایت شماره ۳۳ اوه کرت یا بني لا تحزني بخروجك إلى 
العراق . حضرت فرمود: 
يا ماه قد شاء اللدعرٌ وجل أن يرائي مقتولاً مذبوحاً ظلماً وعدواناً » وقد شاء أن 
یری حرمي ورهطي ونسائي مشرّدين » وأطفاليمذبوحين مظلومين مأسورين 
مقيئدين » وهم يستغيثون فلا یجدون ناصراً ولامعيناً . 
# و در روايت شماره ۵۶ به مسلم بن عقيل فرمود: فان رافك النتاس 
محتمعین على بيعتي فعجّل لي‌بالخبر حتی آعمل على حسب ذلك إن شاء الله تعالی . 
# و در روایت شماره ۶۷ فرمود: إن هؤلاء أخافوني > وهذه کتب آهل 
الکوفة وهم قاتلي . 
# و در روایت شماره ۸٩‏ فرمود: ولکن مسلم بن عقيل کتب ال باجتماع أهل 
الكوفة على نصرتي وبيعتي» وقد آجمعث على المسیر إليهم . 
# و درروايت شماره ٩۴‏ فرمود: وهذه كتب أهل الكوفة ورسلهم. وقد 
وجب علي إجابتهم » وقام لهم العذر علي عند الله كان 


> كامل ابناثير 5//الاء سير أعلام النبلاء ۳۰۹/۳ البداية والنهاية ۲۱۶/۸ تهذيب التهذيب 
۳1/۲ 
.١‏ بحارالانوار ۰۱۰/۶۵ عوالم ۲۵۳/۱۷ احقاق 1۲۵/۱۱ به نقل از مقتل خوارزمی. 


سر انتخاب کوفه ۳۴۱ 


30 و در روایت شماره ۱۰۴ فرمود: ان أهل الكوفة كتبوا إل يسالوني أن آقدم 
عليهم لما رجوا من إحياء معالم الحق» وإماتة البدع . 

# و در روایت شماره ۱۸۴ خواهد آمد که فرمود: ان أهل هذا المصر كتبوا 
ال یذکرون أن لا إمام لهم» ويساًلونني القدوم علیهم . 


اشاره به مدلول روایات 
چنان‌که ملاحظه فرمودید سيدالشهدالة در نامه به کوفیان صحبت با 
حضرت مسلم ا كفت و گوهای بين راه» پاسخ پیام عمر بن سعد. 
احتجاج‌های مكرّر با کوفیان و مناجات با خداى تعالی. علت سفر به کوفه را 
دعوت و نامه‌های درخواستی کوفیان دانست تا جايى که به آنها فرمود: 
اگر نظر شما عوض شده و تمایل به حضور من ندارید. حاضرم 
برگردم. 
و می‌خواست برگردد ولی آنها مانع شدند. 
روایت 177: نامه‌های بسیار از سوی کوفیان. و کلام فرستادگان آنها حاکی 
از آن بود كه: ای امام حسین ا اگر نزد ما نیایی [در برابر خدا مسئول و] 
گنهکار هستی ! 
روایت ۱٩۳‏ - ۱۹۶: کوفیان به حضرت نوشتند: اینجا صد هزار شمشیرزن 
در اعتیار و گوش نه فرمان تو هستند» تأخیر روا مدار. 
روایت ۱3۵: چهل هزار نفر از کوفیان [از طریق مکاتبه] با آن حضرت بيعت 
کردند که: با هر كس بجنگد جنگ کنند و با هرکسی كنار بيايد» رفتار 
ماله امور دا ا 


۲ "۲ انكيزه حركت سیدالشهدا اا 


يس از آن. حضرت به آنها نامه نوشت و وعده داد که دعوتشان را بيذيرد و 
به سرعت نزد آنها برود سپس مسلم بن عقيل ا را نزد آنها فرستاد تا صدق 
گفتار و ثبات عقیدة آنها را به حضرت خبر دهد. 

روایت ۱1۷: حضرت به آنها نوشت: 

آخرین فرستادگان و نامه‌های شما رسید که عمدهٌ شما از من 
خواسته‌اید که نزد شما بيايم تا همگی به راه حق هدایت شده و بر آن 
اتفاق نمایید. من برادر و پسرعمویم را که مورد اطمینان من است 
نزد شما می‌فرستم. اگر به من بنویسد که جمعیت شما و بزرگان 
صاحبان عقل [وتدبیر] و فضیلت شما با آنچه در نامه‌ها نوشته‌اید 
موافق هستند. به زودی نزد شما خواهم آمد . 
روایت ۱۹۷: سیدالشهد ای به مسلم فرمود: 
اگر دیدی آنچه در نامه‌ها نوشته‌اند درست بوده. زود به من نامه 
بنویس تا سریع به سوی کوفه حرکت كنم و گرنه زود برگرد. 
روایت ۱۷۸: در نامه حضرت مسلم ا به امام حسين لاا آمده که: هجده 
هزار نفر با من بيعت کرده‌اند» تشریف بیاورید. 

روایت ۱۱۹: يس از آن‌که به حضرت مسلم امان دادند و حضرت بی وفایی 
کوفیان را دید به محمد بن اشعث فرمود: آیا می‌توانی کسی را از طرف من 
بفرستی تا به امام حسین ا خبر دهد كه من اسیر دست دشمن شده‌ام و روز را 
به شب نخواهم برد و کشته خواهم شد ؟ او با خاندانش امروز و فردا خارج 
می‌شود. [کسی بفرست که] به او بگوید: فدایت شوم با خاندانت باز گرد و 
فريب کوفیان را مخور. آنها دروغ گفتند. آنها اصحاب پدرت هستند که آرزو 


سر انتخاب کوفه ۳۳۳ 


می‌کرد به مردن يا کشته شدن از آنها جدا شود. 
روایت ۱۷۰: حضرت مسلم لیذ قبل از شهادتش نيز به عمر سعد لعن الله 
وصیت فرمود: کسی را نزد امام حسین اا بفرست که برگردد. من به حضرت 
نوشته‌ام كه مردم با ایشان هستند [و یاری‌اش می‌کنند]» مطمئنم كه آن حضرت 
حركت کر ده است . 
روایت ١‏ هنوز خبر شهادت حضرت مسلم ابه امام حسین ای نرسیده 
روا سر تسا هه کشت و E SM‏ 
نامةٌ جناب مسلم شد که خبر داده مردم بر یاری اهل‌بیت :24 و طلب حق آنها 
اجتماع كردهاند. سپس از خروج خویش در هشتم ذى الحجه خبر داد و 
فرمود: در همین چند روز آينده نزد شما خواهم آمد. 
روایت ۲ حضرت به عبدالله بن مطیع در مورد انتخاب عراق چجنین 
فرمود: می‌دانی که معاویه مرده است. عراقيان به من نامه نوشته و از من 
خواسته‌اند که نزد آنها بروم. 
روایت ۱۷۳: حضرت يس از ملاقات با لشکر حرٌ خطبه‌ای خواند و دلیل 
سفر خويش را چنین بیان فرمود: 
من به سوی شما حرکت نکردم مگر پس از رسیدن نامه‌ها و 
فرستادگان شما که گفتید : «ما پیشوا و رهبری نداریم اميد آن‌که خدا 
به واسط تو همه ما را به راه راست هدایت فرماید تا بر آن اتفاق 
نماییم». اگر سر حرفتان ایستاده‌اید. تجدید عهد و پیمان نمایید تا 
وارد کوفه شوم. و اگر دوست ندارید من برمی‌گردم. 


و پس از خواندن نماز عصر نیز مطلب خويش را تکرار نمود. حر در پاسخ 


۴ 2 انكيزه حركت سیدالشهدا اا 


كفت: به خدا سوگند من از نامههايى كه می‌گویی خبر ندارم. 
به دستور حضرت نامه‌ها را نزد او آوردند. حر گفت: ما از کسانی نیستیم که 
به تو نامه نوشته‌اند» ما مأموریم تو را نزد ابنزياد ببريم. حضرت فرمود: مرگ 
به تو از این کار نزدیک‌تر است. 
سپس حضرت و يارانش سوار شدند که برگردند ولی لشکر حر مانع شد. و 
يس از رد و بدل شدن کلماتی بين آنها حر گفت: راهی انتخاب كن كه نه به کوفه 
باشد نه مدینه» تا من به ابن زياد نامه بنویسم شاید مطلب به عافیت ختم شود. 
روایت ۱۷۶: در خطبه‌ای که حضرت برای اصحاب خود و لشکر حر ايراد 
فرمود. آمده انبت: 
نامه‌های شما به دست من رسید. فرستادگان شما [از طرف شما] با 
من بيعت کردند. شما قول دادید که مرا تسلیم دشمن نکنید و دست 
از پاری من برمدارید. 
روایت ۱۷۵: مطلب گذشته به عنوان نامه حضرت به بزرگان کوفه آمده 


ی 

روایت ۱۷۱: کسی از حضرت پرسید: چرا اینجا تشریف آوردی ؟! فرمود: 
چون به من نامه نوشتید! آن شخص گفت: سرورم! آنها که به تو نامه نوشته‌اند 
فعلاً از خواص و نزدیکان ابن‌زیاد هستند! 

روایت ۱۷۷: فرستادهٌ عمر بن سعد نزد حضرت آمد و پیغام او را رساند. 
حضرت فرمود: اهل اين سرزمین به من نامه نوشته و از من دعوت کرده‌اند؛ 
اگر پشیمان شده‌اند برمی‌گردم. عمر بن سعد عين مطلب را برای ابن‌زیاد 


توت 


روايت ۱۷۸: حلاصهٌ مطلب آنكه حضرت به كوفيان فرمود: 
شما از ما کمک خواستيد و فريادرسى نمودید. ما هم به سرعت به 
فریاد شما رسیدیم... چرا تا کار بدینجا نکشیده بود کراهت خويش 
زا اما تكرفية او سر فان شک لحك ! 
روايت ۱۷۹: حضرت از مردم خواست كه به سخنانش كوش دهند تا آنها را 
موعظه نموده و عذر خویش را در آمدن به کوفه بیان نماید...؛ سپس عده‌ای 
از بزرگان لشکر دشمن را به اسم صدا زد. و فرمود: مگر شما به من ننوشتید که 
میوه‌ها رسیده و ... [تمام شرایط برای استقبال از شما فراهم شده] به سوی ما 
بیا که لشکری برای يارى تو مهيا شده است ؟! 
روایت ۱۸۰: در آخرین دعای حضرت روز عاشورا آمده است: خدایا بين 
ما و قوم ما به حق قضاوت كن ؛ زیرا آنها ما را فريب داده و به ما نیرنگ و 
خدعه زدند و ما رابه قتل رساندند. 
روایت ۱۸۱: در دعایی دیگر از حضرت نقل شده که: خدایا بين ما و بين 
این قوم حکم كن كه از ما دعوت کردند تا ما را يارى کنند. سپس به کشتار ما 
پرداختند . 
روایت ۱۸۲: در عبارت دیگر از آن حضرت آمده که فرمود: کوفیان ما را 
فریب داده» به ما دروغ گفتند. ما را رها کرده و دست از یاری ما برداشتند. 
و از روایات ۰۵۶ ۶۷ ۰۸٩‏ ۰۹۴ ۰۱۰۴ ۱۸۴ نيز معلوم می‌شود که دعوت 
کوفیان - به حسب ظاهر -باعث حرکت حضرت به سوی عراق شده است. 
ماحصل روایات. به خصوص به کار بردن الفاظی كه حاکی از «نیرنگ. 


خدعه. کید . غدر و... کوفیان» است. به روشنی دلالت دارد که آنها با دعوت 


۶ 2 انكيزه حركت سیدالشهدا اا 


خويش اين مشكلات را برای حضرت پیش آوردند . 
این‌گونه تعابير در آثار ديكرى نيز به جشم مى خورد كه در ادامه به جند 


مورذ آن اشاره می‌شود: 


© آثارى در کید. خدعه و فريب كوفيان 
۲۳ قال البلاذري : عرض الحسین ی على أهله ومن معه أن يتفرّقوا عنه, 
ويجعلوا الليل جملاً ٠‏ وقال: 
إنما القوم يطلبونني وقد وجدوني. وماکان تكتب منكتب إليّ ‏ فيما أظنَ ‏ 
إلأمكيدة لي» وتقرّباً إلى ابن معاوية بي . 
فقالوا: قبح الله العيش بعدك ١.‏ 
۶ وروی الدينوري أن عمر بن سعد قال لقرّة بن سفيان الحنظلي : انطلق إلى 
الحسين فسله ما أقدمك ؟ فأتاهء فأبلغه فقال الحسين اا : 
أبلغه عني أن أهل هذا المصر کتبوا إلى يذكرون أن لا إمام لهمء 
ويس لونني القدوم علیهم » فوثقت بهم › فغدروا بي» بعد أن بايعني منهم 
ثمانية عشر ألف رجل . فلمّا دنوت فعلمت غرور ماكتبوا به ال أردت 
الانصراف إلى حيث منه آقبلت » فمنعني الحرٌ بن يزيد» وسار حتى جعجع 
بي في هذا المكان." 
0 قال مولانا زين العابدین:: - في خطبته بالكوفة -: 
نها الناس ! ناشدتكم باللهء هل تعلمون آنکم کتبتم إلى أبي وخدعتموه 
وأعطيتموه من أنفسكم العهد الميثاق والبيعة» وقاتلتموه. وخذلتموه ۳6 


.188/ ۳ أنساب الأشراف‎ .١ 

۲ الأخبار الطوال: ۲۵۳. 

۳ رجوع شود به: احتجاج 77/7, لهوف 947( جاب دیگر: ۰)۱۵۷ بحار ۰۱۱۳/۶۵ عوالم 
۳۸/۷ 


۸ ل انكيزه حركت سیدالشهد الب 


۲ وفي خطبة عقيلة بني هاشم سّبدتنا زينب الكبرىئة بالكوفة : يا آهل 
الكوفة ! يا أهل الختل [ الختر] والغدر والخذل!' 

۷ وفی خطبة سيدتنا فاطمة الصغرى:# بالكوفة : يا أهل الكوفة ! يا آهل 
الف نو قد اللا 


۸۸ وعن مولانا الباقرائة : ثم بايع الحسین يد من أهل العراق عشرون 
۳ 


ألفاً » ثم غدروا به» وخرجوا عليه وبيعته فى آعناقهم فقتلوه . . 
. وقال مسلم بن عقيل لطوعة : أنا مسلم بن عقيل كذبني هؤلاء القوم. 


50 
وغروني ! 


۰ وفي مناحات مسلم اا قىل شهادته : اللهم احکم بیننا وبين قوم غرّوناء 
هزات رای ماه ام وا 


٩۲ رجوع شود به: بلاغات النساء ۰۲۳ امالی شيخ مفيد ۰۳۲۲ امالی شيخ طوسی‎ .١ 
۰)۱۶1 چاپ دیگر:‎ (۸٦ احتجاج ۰۲۹/۲ مناقب ۲۱۱/۳ (چاپ دیگر: ۱۱۵/۶). لهوف‎ 
۳۹۹/۱۷ جاب دیگر: ۰)17 بحارالانوار ۰۱۰۹/۶0 ۰۱۳ ۰۱۵ عوالم‎ (۸٦ مثیر الاحزان‎ 
فتوح ابن‌اعثم ۰۱۲۱/۵ مقتل خوارزمی ۶۰/۲(با احتلاف و زیاده و نقصان).‎ ۳۷۸ ۱ 

۲. رجوع شود به: احتجاج ۲۷/۲ مثیرالاحزان ۸۷(چاپ دیگر: 7۸). لهوف ۸۹(چاپ 
دیگر: ۰)۱۵۰ بحارالانوار ۰۱۱۰/۶۵ عوالم ۳۷۹/۱۷. 

۳ شرح ابن ابی‌الحدید ۶۳/۱۱ بحار 7۸/46 و رجوع شود به: کتاب سلیم ۰۱۸۸ بحار 
۷ 

۶ ارشاد ۰۵۵/۲ اعلام‌الوری ۶۶۲/۱ روضةالواعظين ۰۱۷۵/۱ بحار ۰۳۵۰/46 عوالم 
۷ مقاتل الطالبیین ۰1۸ تاريخ طبری ۲۷۸/۶ کامل ابن‌اثیر ۳۱/۶ البداية والنهاية 
۸//. 

۵. مناقب ۲۶۵/۳(چاپ دیگر 4۶/۶ اعلام‌الوری ۶۶۶/۱ البداية والنهاية ۰۱۹/۸ فتوح 


ابناعثم ۰۵۸/۵ مقتل خوارزمی ۲۱۳/۱. 


سر انتخاب كوفه 6 ۲۴۹ 


اشاره به مدلول روايات 

روايت ۱۸۳: از امام حسین ا نقل شده که فرمود: نامه‌های كوفيان ع 
بيش نبود. 

روایت ۱۸۶: و فرمود: اهل کوفه از من خواستند که نزد آنها آمده و رهبری 
آنها را به عهده گیرم من به آنها اطمینان کردم ولی آنها به من نیرنگ زدند. 
هنگامی که به فریب آنها پی بردم خواستم برگردم ولی حر مانع شد. 

روایت ۵ امام زينالعابدين اا فرمود: ای مردم [کوفه] آيا می‌دانید 
[و می‌پذیرید] که شما بودید که به پدرم نامه نوشتید و با او خدعه نمودید ؟! 

روایت ۱۸۲: حضرت زینب "۵ به آنها فرمود: ای کوفیان! ای اهل خدعه و 
خيانت و نیرنگ و خذلان! 

روایت ۱۸۷: حضرت فاطمه صغری نا نیز خطاب به آنان فرمود: 
ای کوفیان! ای اهل مکر و حیله و نیرنگ و خودپسندی! 

روایت ۱۸۸: امام باقراثة فرمود: بیست‌هزار نفر عراقی با امام حسین 3 
بعك کردند و سیس به آن حضرت یرنگ زدند. 

روایت ۱۸۹: حضرت مسلم اا هنكام معرفی خودش به طوعه فرمود: من 
مسلم بن عقيل هستم اين مردم به من دروغ گفتند و مرا فريب دادند. 


7 مقائل‌الطالبیین ۱۷. 

۷ ارشاد ۰1۳/۲ روضةالواعظین ۰۱۷۷/۱ بحار ۳۵۷/46 عوالم ۲۰3/۱۷ الثقات‌ابن‌حبان 
۲ 

۸ تاريخ طبری ۲۸۳/۶ 

.۲۰۷/۱۷ بحارالانوار ۳۵۸/46 عوالم‎ ٩ 


۰ 01 انكيزه حركت سیدالشهدا اعا 


روايت ۱۹۰:و نیز حضرت مسلم بن عقيل 491 در آخرين لحظات عمرش به 
دركاه خداوند عرض نمود: خدايا بين ما واين قوم قضاوت نماكه ما را فريب 
دادند. دست از پاری ما کشیدند. به ما نیرنگ زدند. به ما دروغ كفتند, ما را 
خوار نموده و به قتل رساندند. 

برای روشن شدن روایات گذشته رجوع به مطالب آینده با عنوان: «میزان 


اهمیت نامه‌های کوفیان» ضروری است. 


سر انتخاب كوفه ۲۵١‏ 


© میزان اهمیت نامه‌های کوفیان و اعتماد امامإ بر آن 

آيا دعوت کوفیان عامل مستقلی برای حرکت اماما به شمار می‌رود ؟! 

تا جه اندازه می‌شود به دعوت کوفیان اهمیت داد ؟ 

يا اينكه بگوییم اين نامه‌ها اصلاً اهمیتی در حرکت حضرت نداشته 
است؟! 

با توجه به سوء سابقه اهل كوفه و پیش‌بینی همه معاصران حضرت و 
گوشزد نمودن دوست و دشمن به بی‌وفایی آنان» معلوم مى شود که -گذشته از 
علم ودانش الهى ‏ حضرت به آسانى می توانست اوضاع را پیش‌بینی کند . البته 
اين بدان معنا نيست كه دعوت و نامه نوشتن آنها ناديده گرفته شود. چون 
وظيفه حضرت مشى بر طبق ظاهر دعوت آنها بوده است. 

بدون شك شأن امام اجل از آن است كه کسی بتواند او را نیرنگ بزند» ولى 
جايى كه امام مأمور به رعايت ظاهر است. آنچه را مىداند ناديده فرض 
مىكند. ' يس ظاهراً تمام روایاتی که حاكى از عدم صداقت و استوارى كوفيان 
است و الفاظ «غدرء كيد و خدعه» در آن به كار رفته» اشاره به همین مطلب 
است يعنى ظاهر قضيه و لزوم رعايت ظاهرء نه اينكه واقعاً حضرت فريب 
خورده باشد؛ زیرا شان حجت خدا اجل از آن است که کسی بتواند به او 


نیرنگ بزید . 


.١‏ رجوع شود به بحث «القاء نفس در تهلکه» و بحث «مشی بر ظاهر و احتمال بداء). 


۲ 07 انكيزه حركت سیدالشهدا اا 


© ادام سفر يس از شهادت حضرت مسلم !20 
هنكامى که خبر شهادت حضرت مسلم و هانى20 به كاروان رسد» بعضی 
از اصحاب به امام حسین اا كفتند: شما مثل مسلم نيستى [و با او خيلى فرق 
دارى] اگر به كوفه برسى مردم در اسرع وقت به يارى شما خواهند شتافت» ' 
حضرت در پاسخ جيزى نگفت و سكوت نمود. ولى طولى نكشيد که خبر 
شهادت عبدالله بن يقطر نيز به حضرت گزارش شد ؛ لذا اعلام فرمود: 
ييروان ما دست از يارى ما برداشتند» هر كس بخواهد می‌تواند 
ر 
علت اين كار جنين بیان شده: فکره أن يسيروا معه الا وهم یعلمون على ما 
يقدمون. يعنى: حضرت كراهت داشت كه با او [افرادى ناآ كاه] همراه باشند 
مگر آنكه هر كس می‌ماند بداند به جه كارى اقدام می‌کند [و فتح و ظفر 
ظاهرى در كار نيست]. 
وقد علم أنهم إذا بين لهم لم يصحبه الا من يريد مواساته والموت معه. یعنی : 
امام حسين ا [خوب] می‌دانست که پس از روشن شدن مطلب جز آنها كه 
قصد مواسات داشته و خود را برای مرگ در ركاب او آماده کرده‌اند کسی 


همراه او نخواهد آمد. 


۱ در ياورقى روايت شماره 14 به نقل از ابن قتيبه كذشت كه پس از شهادت حضرت 
مسلم اا بنى عقيل گفتند : «قد جاءك من الكتب ما نثق به» یعنی : آن قدر نامه رسيده كه برای 
ما اطمینان‌بخش است .(الامامة والسياسة (١١/7‏ تحقيق شيرى) ۵/۲( تحقيق زينى). 

۲ رجوع شود به: ارشاد ۰۷۵/۲ بحارالانوار ۰۲۷۳/۶۶ عوالم 2۳9/۷ تاريخ طبرى 
۶ كامل ابن‌اثیر ۶۳/۶ البداية والنهاية ۰۱۸۲/۸ 


سر انتخاب كوفه 0 ۲۵۲ 


پس حضرت و ياران باوفایش از سرانجام كار آ گاه بودند؛ لذا در ياسخ 
فرزدق اشعاری قرائت فرمود كه در ضمن أن آمده است: «فقتل امرء بالسیف 
في الله أفضل» . 

حضرت كاملاً توجه داشت جه مىكند و به صراحت فرمود: «ليس يخفى 
علي الرأي»؛ آرى ادامة سفر امتثال فرمان پروردگار (دستور خاص) بود» 
و سيدالشهدااة در این‌باره فرمود: او -یعنی حضرت مسلم !اا - وظيفة 
خويش را انجام داد و آنچه بر عهدۀ ما بوده باقی است. 

به آثاری در اين زمینه توجه فرمایید : 

۱ قال السيّدك : آتاه خبر مسلم في زبالة ثم انه سار فلقیه الفرزدق فسلم 
عليه » ثم قال : يا ابن رسول الله ! كيف ترکن إلى أهل الكوفة » وهم الذين قتلوا ابن 
عمّك مسلم بن عقيل وشيعته ؟! قال : فاستعبر الحسين اا باكياً » ثم قال : 

رحمالله مسلماً فلقد صار إلى روح الله وريحانه وتحيته ورضوانه . أما 
إنه قد قضى ما عليه . وبقي ما عليناء ثم أنشاً يقول: 

فار كي لیا سمل تة تیار وات اه اعد مان 
وإن تكن الأبدان للموت أت فقتل امرء بالسيف في الله أفضل ١‏ 

۲ وزاد ابن نما قبل الأشعار: و لما ورد خبر مسلم وهاني ارتجٌ الموضع بالنوح 
والعویل » وسالت العزوب بالدمع الهمول.... 

وقال بعد الأشعار: ثم ارادا الرجوع حزناً وجزعاً لفقد أحته والمضي إلى 
.١‏ لهوف 10( جاب ديكر: 074-177, بحارالانوار ۰۳۷۶/۶6 عوالم ۰۲۲۶/۱۷ و رجوع شود 


به: فتوح ابن اعثم ۷۱/۵ مقتل خوارزمى ۰۲۲۳/۱ مطالب السؤول ۰۳۹۰/۱ الفصول 
المهمة ۰۷۷۳/۲ كشف الغمة ۲۷/۲ -۲۸. 


۴ 0 انكيزه حركت سیدالشهدا اثلا 


بلدته» ثم ثاب إليه رأيه الآول» وقال: «على ما کنث عليه المعوّل». وقال 
- متمثلا-: «سأمضي وما بالموت عار على الفتى .. » إلى آخر الأشعار.' 

۴. وفي رواية : فقال له أصحابه : انك - وال -ما أنت مثل مسلم بن عقيل» ولو 
قدمت الكوفة لكان الناس إليك آسرع . فسکت ... ثم ارتحلواء فسار حتی انتهی 
إلى زبالة» فأتاه خبر عبدالله بن يقطرء فأخرج إلى الناس كتاباً فقرأه عليهم : 

بسم الله الرحمن الرحيم » أمّا بعد ؛ فإنه قد أتانا خبر فظيع قتل مسلم بن 
عقيل » وهاني بن عروة. و عبد الله بن يقطرء وقد خذلنا شيعتناء فمن 
أحبٌ منكم الانصراف فلينصرف [في] غير حرج .۲ 

0 قبلاً در روايت شماره ۶۸ گذشت كه حضرت فرمود: فمن أحبٌ منكم 
الانصراف فلينصرف في غير حرجء ليس عليه ذمام ... فكره أنيسيروا معه الا وهم 
يعلمون على ما يقدمون .... 

9 و الها قنع 
إل على الأسنة وحدّ السيوف ... على هذه الحال التي تذكر فإني لا آری لك أن تفعل 
- حضرت فرمود: ليس يخفى عليّ الرأي» ولكن الله تعالى لا يغلب على آمره . 

#٭ ودرروايت شماره ٠اكذشت‏ كه: فنظر إلى بني عقيل» فقال : ما ترون» 
فقد قتل مسلم ؟! فقالوا : واللّه ما نرجع حتی نصیب ثأرنا أو نذوق ما ذاق » فأقبل 
علینا الحسین ا فقال : لا خير في العیش بعد هؤلاء . 


.١‏ مثير الأحزان ٤٥‏ (چاپ دیگر: ۳۳-۳۲). و رجوع شود به کلام ابن ابی‌حاتم عاملی 
(متوفای 174) در الدر النظیم ۵1۸). 

۲ رجوع شود به: ارشاد ۰۷۵/۲ بحارالانوار ۳۷۳/۶۶ عوالم ۰۲۲۵/۱۷ تاريخ طبری 
۶ کامل ابن‌اثیر ۶۳/۶ البداية والنهاية ۰۱۸۲/۸ 


سر انتخاب كوفه 0 ۲۵۵ 


۶ قال الطرماح بن حکم" : لقيت حسینً: - وقد امترت لأهلي ميرة - 
فقلت : أذكرك في تفسك» لا یفرنّك أهل الکوفة. فوالله لت دخلتها لتقتان » واني 
لأخاف أن لا تصل إليهاء فان كنت مجمعاً على الحرب فانزل أجأ ؛ فانه جبل منیع» 
واللّه ما نالنا فيه ذل قطّء وعشيرتي يرون جميعاً نصرك فهم يمنعونك ما أقمت 
فيهم . 

فقال : إن بيني وبين القوم موعداً أكره أن أخلفهم » فان يدفع الله عنا فقديماً ما 
أنعم علينا وکفی » وان يكن ما لابدّ منه ففوز وشهادة» إن شاء الله ." 

6۵ عن الطرماح بن عدي » انه دنا من الحسين2ة فقال له : والله اني لأنظر فما 
آری معك أحداًء ولو لم يقاتلك الا هؤلاء الذين أراهم ملازميك لكان كفى بهم » 
وقد رأيت - قبل خروجي من الكوفة اليك بیوم - ظهر الكوفة . وفيه من الناس ما 
لم تر عيناي في صعید واحد جمعاً أكثر منه. فسالت عنهم. فقيل : اجتمعوا 
ليعرضواء ثم يسرحون إلى الحسين ند فأنشدك الله إن قدرت على ال تقدم علیهم 
شبراً ال فعلت» فان آردت أن تنزل بلداً يمنعك الله به حتى ترى من رأيك» 
ویستبین تك ما آنت ا فسر حتی واف مناع جنا الذى تام كنا امتنعنا 
دوا ن موك عسان ویر وم الشعمان نز الهتتنء ومن الاسود وال جار 
والله ان دخل علینا ذل قط فأسیر معك حتی أنؤلك القرية. ثم تبعت إلى الرجال 
ممن بأجأ وسلمی من طيء. فو الله لا يأتي عليك عشرة أيام حتی تاتيك طيء رجالاً 
وركباناً» ثم أقم فینا ما بدا لك فان ماجك هتيج فأنا زعيم لك بعشرین ألف طائي 


يضربون بين يديك بأسيافهم , والّه لا يوصل إليك أبداً ومنهم عين تطرف . 


.١‏ به جز از ابن نماک در مثير الاحزان» ديكران او را «ابن عدى) گفته‌اند. 
۲. مثير الاحزان 79 (4٠‏ جاب ديكر: ۲۸). بحارالانوار ۳۹۹/46 عوالم .519/1١1/‏ 


۶ انكيزه حركت سیدالشهدا اا 


قول لسنا نقدر معه على الانصراف » ولا ندري علام تنصرف بنا وبهم الأمور 


في عاقبة. ' 
اشاره به مدلول روايات 


خلاصة روايات آن است كه سيدالشهداة يس از رسيدن خبر شهادت 
حضرت مسلم و هانى رحمهم لله بنابر ادامه سفر داشت. جز روايت ابن نما كه 
مىكويد: حضرت می خواست برگردد ولى بعداً منصرف شده و به سفر ادامه 
داد. هنكام رسيدن خبر شهادت عبدالله بن يقطر به بقيه اجازه انصراف دادء 
ولى خود و ياران مدينه به سفر ادامه دادند. 

روايت :19١‏ فرزدق به حضرت كفت: چگونه به كوفيان اعتماد می‌کنی 
آنها پسر عمويت مسلم را كشتند؟! حضرت در ياسخ فرمود:... او وظيفة 
خویش را انجام داد و وظيفة ما باقى مانده است» سپس اشعارى خواند كه: اگر 
دنيا با ارزش محسوب شود ياداش الهى برتر است؛ اكر اين بدن‌ها برای مردن 
آفریده شدهء كشته شدن در راه خدا فضيلت بیشتری دارد. 

روایت ۱۹۲: سیدالشهد ال از فقدان حضرت مسلم محزون و بی تاب گشته 
و ارادهُ رجوع به وطن داشت ولی يس از آن نظر حضرت تغيير کرد و به سفر 
خويش ادامه داد. 


روایت ۱۹۳: [بعضی از] اصحاب به حضرت گفتند: شما با مسلم [ خیلی ] 


۱. تاریخ طبری ۳۰۹/۶- ۳۰۷ کامل ابن‌اثیر ۶ /۵۰. 


سر انتخاب كوفه 6 ۲۵۷ 


فرق داری! اگر به کوفه برسی مردم در اسرع وقت به يارى شما خواهند 
شتافت» حضرت در پاسخ چیزی نگفت و سکوت نمود... هنگامی كه به 
منزل بعدی رسیدند خبر شهادت عبدالله بن بقطر نیز به حضرت رسید. لذا از 
روی نوشته‌ای برای مردم چنین فرائت فرمود: 
بسم الله الرحمن الرحیم خبر جانگداز شهادت مسلم و هانی و 
عبدالله بن يقطر به ما رسید» پیروان ما دست از يارى ما برداشتند هر 
كس دوست داشت می‌تواند برگردد. خودتان را به زحمت 
نیندازید.... 
و قبلاً در روايت ۸ گذشت كه: هر کس بخواهد می تواند برگردد» چیزی بر 
TE‏ 
حضرت کراهت داشت کسانی که با او همراه هستند از ايندة خویش 
بی‌اطلاع باشند . 
و حضرت در پاسخ عمر بن لوذان فرمود: رأى و نظر صحیح بر من پوشیده 
ای a‏ افو فاد ای الب رده 
و در روایت ۷۰ گذشت که: هنگامی که دو نفر از بنی‌اسد خبر شهادت 
حضرت مسلم ا را به سیدالشهدا 3 رساندند و از ایشان خواستند كه از سفر 
به کوفه صرف نظر نماید. حضرت به خاندان عقيل فرمود: مسلم به شهادت 
رسیده است. نظر شما چیست ؟ 
آنها حاضر به بازگشت نشدند و گفتند: يا انتقام مىكيريم يا اينكه ما هم 
کشته می‌شویم. [حضرت نخواست آنها را تنها بگذارد. لذا] فرمود: زندگی 


۸ 0 انكيزه حركت سیدالشهدا اا 


روايت ۱۹۶: طرمّاح می‌گوید که به امام حسين ا عرض كردم : مبادا كوفيان 
قور “ريت دهت !بيه دا سر كلك :]كر یه كر فد وى که کو اهن بد کر 
تصميم جنگ دارى به كوهستان «أجأ» بياء افراد قبيله ما از شما يشتيبانى 
خواهند كرد. 
حضرت فرمود: بين ما و اهل كوفه وعده و قرارى است كه 
نمی‌خواهم برخلاف آن رفتار نمايم. 
اگر خدا بلا را از ما دور نماید که همیشه از نعمت‌هایش بهره‌مند 
بوده‌ایم و ما را کافی است؛ واگر حادثه‌ای رخ دهد که چاره‌ای از آن 
نباشد آن هم رستگاری و شهادت است. 
روایت ۱۹۵: بنابر نقل طبری. طِرِمّاح گفت: کسی را با شما نمىبينم (شما 
پاوری نداری)» اگر همین عده که اطراف تو را گرفته‌اند [اشاره به لشکر کا 
بخواهند با شما مبارزه کنند [برای نابودی شما] کافی است. قبل از این‌که از 
کوفه برون آیم» خارج شهر جمعیت فراوانی را ديدم که تا به حال چنین 
جمعیتی را یکجا ندیده بودم» آنها را برای مبارزه با شما مهيا کرده بودند . 
تو رابه خدا حتی يك وجب به آنها نزدیک نشو. فعلاً جای دیگری برو تا 
ببینی جه می‌شود سپس تصمیم بگیر. 
يس از آن از امام حسین ا دعوت کرد که به کوهستان «أجأ» برود تا از 
قبائل دیگر هم کمک بگیرند. و ضمانت کرد که در ظرف ده روز فقط از قبیله 
طی بيست هزار شمشیرزن جمع شوند و از آن حضرت دفاع نمایند . امام ا از 
او سپاسگزاری کرد و فرمود: 


خدا به تو و قومت پاداش نیک دهد. بين ما و اهل کوفه قول و قراری 


سر انتخاب كوفه ۲ ۲۵٩۹‏ 


است كه نمى توانيم ازآن صرف نظر كنيم » نمی‌دانیم عاقبت کار ما و 
آنها به كجا مىكشد. 


۰ 0 انكيزه حركت سيدالشهدا اکا 


۵ بررسى و توضيح آثار گذشته 
.١‏ یکسان نبودن روايات 

چنان‌که ملاحظه فرموديد: لسان اخبار و آثار در ادام سفر يس از شهادت 
حضرت مسلم ا اثلا مختلف است: 

الف) امام حسين لا اجمالاً فرمود: رأى و نظر صحيح بر من يوشيده نيست. 

ب) نحمالا فرقوه:اذامة متفر وظیفه ماستا: 

ج) حضرت به نکته‌ای اشاره فرمود كه: چون به كوفيان قول دادهام 
نقض پیمان نخواهم کرد . 

د) حضرت اراد رجوع به وطن داشت ولی پس از آن نظرش تغییر کرد . 
البته اين روایت با بقِيهُ ادله و آثار به هيج وجه سازگار نیست 

ه) خاندان جناب عقيل حاضر به بازگشت نبودند و حضرت نخواست 
آنها را تنها بگذارد؛ توضیح و اشکال اين مطلب در نکتۀ بعد خواهد آمد. 


۲. پاسخ اقناعی در برخی از روایات 

از روانات ۷۰۰۶۹ هاده شده که هاندان عم خاضوابه با رکفت 
نشدند و گفتند: يا انتقام مىكيريم يا کشته می‌شویم. و حضرت نخواست آنها 
را تنها بگذارد. 

ولی ممکن است که بر فرض صحت روایت و تمام بودن استظهار فوق - 
حضرت طرح اين كفت و كو را برای ساکت نمودن و قانع كردن مخاطب 


سر انتخاب كوفه ۲۶۱ 


فرموده باشدء نه اينكه واقعاً همه خطرات آينده را با استناد به این که بنى عقيل 
برنمی‌گردند متحمل شود. 

اگر حضرت ادامه سفر را صلاح نمی‌دانست ممکن بود كه با آنها صحبت 
کند و آنها را نیز منصرف نماید. 

آيا ممکن است که حجت خدا در تنظیم برنامه‌های آینده‌اش -که تأثیر 
مستقیم بر سرنوشت تشيّع و آيندهُ امّت دارد - فقط با استناد به مشورت 
بنی‌عقیل تصميم بگیرد ؟! 

قطعاً پاسخ منفی است؛ لذا اين احتمال تقویت شده که کلام حضرت با 
آنان به معنای اجازة بازگشت و برداشتن بيعت از ذمّةُ آنها بوده و عبارت ها 
ترون» در روایت شماره ۷۰ به اين معناست که: حالا که حضرت مسلم ا به 
ات وناك هی شیم يران اه کات تایه اک پام می ا 
برگردید. ولی آنها با شهامت تمام صريحاً اعلام کردند كه ما برنمی‌گردیم و تا 


۳1 5 5 ۱ 
اخرین نفس با شما همراه هستیم. 


۳ تنافی برخی از روایات با یکدیگر 

روایت طِرمّاح بنابر نقل طبری (شماره ۱۹۵) دلالت دارد که امام حسین ها 
از باب وفای به عهد با کوفیان حتی يس از ملاقات با حرٌ نیز تصمیم داشت به 
سفر ادامه دهدء ' ولی بقية روایات -که در صفحات آینده با عنوان «تصمیم 


.١‏ رجوع شود به کتاب عبدالّه بن مسلم بن عقیل !29 تألیف السید على السید جمال آشرف 
الحسينى ص ۰۱۱-1۶ 


91 بنابر نقل طبری» ملاقات طرمّاح با حضرت يس از اجازةُ انصراف به اصحاب بوده چون 


٦ ۲‏ انكيزه حركت سیدالشهدا:: 
بازگشت» خواهد آمد -حاکی از آن است که هنكام رسيدن حرّء حضرت قولاً 
و عملاً تصمیم بازگشت داشت . 

ممکن است گفته شود که گفتگوی طرماح با سي دالشهداية يس از روبرو 
شدن با حرّء ولی قبل از صحبت با او بوده است با این شرح که پیش از مذاکراتی 
که بين حضرت و حرٌ پیش آمد. طرمَاح پيشنهاد خويش را -مبتنی بر تغییر مسیر 
حرکت از کوفه به جای دیگر - مطرح كرد ولی حضرت نپذیرفت. ولی يس از 
گفتگوی با حر تصمیم حضرت عوض شد و از ادام سفر منصرف گردید . 

اگر این احتمال در مورد روایت طرمَاح پذیرفته شود مشکل آن حل شده 
است و گرنه با مجموع روایات آینده که به صورت مسلّم در مصادر شيعه و 
سنی نقل شده و همه آن را پذیرفته‌اند -منافات دارد و قابل قبول نیست. 
و ممکن است حمل بر وهم و خطای راوی شود. 

به نظر می‌رسد که روایت طرمّاح به نقل مرحوم ابن‌نما حلى (شماره 
۴) وهم و خطاى راوی را تقویت نماید؛ زیرا در آن هيج دلالتی بر ملاقات 


حر وجود ندارد. 


. توضیح وفای به عبد در بعضی از روایات 
حضرت به کوفیان قول داده بود که نزد آنها برود. وفای به عهد را وظیفه 


د او گفته:«نما آری معك أحداً با تویاوری نمی‌بینم . 
وكلام ديكر او كه : «ولو لم يقاتلك الا هؤلاء الذين أراهم ملازميك» اشاره به حضور لشكر حر 


است . 


سر انتخاب کوفه ۳۶۳ 


خویش می‌دانست. البته آنها حضرت مسلم 1 را تنها گذاشتند ولی جنانكه 
بعض از اصحاب حضرت تصور مىكردند و گفتند : «إنك لست مثل‌مسلم». شاید 
برای بعضی اين احتمال باقی بود که اگر خود حضرت به کوفه برود مردم او را 
یاری می‌کنند. اینجاست که حضرت به وعده‌ای که داده وفا می‌کند ولی به 


دیگرانی که وعده‌ای به کوفیان نداده‌اند احازه انصراف می‌دهد . 


۴ 2 انكيزه حركت سیدالشهدا اا 


© تصميم يازكشت 

بت لقو انز مش داشست که دشمان او را زها نودووت قلق من رشان 
ولى کاملاً روشن است که صحیح نیست به جهت اين آگاهی, خود را تسلیم 
دشمن کند تا او را به قتل برسانند؛ لذا روايات جز روایت طرمّاح (شماره 
۵)-حاکی از آن است که حضرت -مطابق تکلیف ظاهری - تصمیم 
بازگشت يا تغییر مسي ر داشت و از آنها حواست که او را به جال خويش 
بگذارند تا برگردد. ولی دشمن نپذیرفت و مانع از بازگشت ايشان گردید. 


۱ ارادة بازگشت يس از ملاقات با حر 
5 قال العامة الاربلي# : إن الحسين ا سار حتی صار على مرحلتین من 
الکوفة» فوافاه الحرٌ بن يزيد الرياحي» ومعه ألف فارس من أصحاب ابن زياد 
شاكين في السلاح . فقال للحسین1 : إن الأمير عبيد الله بن زياد قد أمرني أن لا 
أفارقك أو أقدم بك عليه » وآنا - والله -کاره أن يبتليني الله بشيء من أمرك » غير 
أني قد أخذت بيعة القوم . 
فقال الحسین ايا : إني لم أقدم هذا البلد حتى أتتني كتب آهله» وقدمث 
علي رسلهم يطلبونني » وأنتم من أهل الکوفة ‏ فإن دمتم على بيعتكم وقولكم 
ف يكتبكم دخلت مصرکم » والاانصرفت من حيث أتيت . 
فقال له الحر : والله ما أعلم هذه الكتب ولا الرسل» وأنا فما يمكنني الرجوع إلى 
الكوفة في وقتي هذاء فخذ طريقاً غير هذه» وارجع فيه حيث شئت لأكتب إلى 


5 رجوع شود به بخش «حتمى بودن شهادت». 


ابن زياد أن الحسين خالفني الطريق فلم أقدر عليه » وأنشدك الله في نفسك . 
فسلك الحسین ان( طريقاً خر غير الجادّة» راجعاً إلى الحجازء وسار هو 
واا طول ليلتهم » فلمًا أصبح الحسين بإ وإذا قد ظهر الحرّ وجیشه . فقال 
الحسین لا : «ما وراك يا ابن يزيد» ؟ فقال : وافانى كتاب ابن زياد يؤنبنى فى آمرك 
وقد سير من هو معي» وهو عين عليّ» ولا سبيل إلى مفارقتك أو أقدم بك عليه 
بن يزيد في ألف فارس . فقال له الحسين اة : «آ لنا آم علینا» ؟ فقال : بل عليك يا أبا 
عبد الله ! فقال ائ : «لا حول ولا قوة الا باه العلى العظيم» . 
تم تردّد الکلام بینهما حتی قال له الحسین ی : 
فاذا کنتم على خلاف ما آنتني به کتبکم وقدمت به علي رسلکم فإنني 
آرجع إلى الموضع الذي أتيت منه . 
قبع الع ماه من 
۸ وفي رواية الدينوري : قال : «وان تكن الا خری انصرفت من حيث جئت» . 
59 . وفي غير واحد من المصادر : فلمًا أصبح نزل وصلی بهم الغداة . ثم عجّل 
الرکوب وأخذ پتیاسر باصحابه » يريد أن يفرّقهم [ یفارقهم]. فیأتیه الحرٌ بن يزيد 
فیرده وأصحابه . فجعل إذا ردّهم نحو الكوفة رداً شديداً امتنعوا علیه . فارتفعوا 


۱ مطالب السوژول ۳۹۹/۱ الفصول المهمة ۰۸۱۵/۲ کشف الغمة ۶۱/۲ -1۷. 

۲. لهوف ۶۷(چاپ دیگر: ۷۸-۷۷) و رجوع شود به: ارشاد ۰۸۰/۲ روضة الواعظین 
۱ بحارالانوار ۳۷۷/۶6. 

۳ الاخبار الطوال ۲۶۹. 


۶ 0 انكيزه حركت سیدالشهدا اقا 


ی ۱ : ١‏ 
فلم یزالوا یتسایرون كذلك حتی انتهوا إلى نینوی . 
۰ وفي رواية : ثم إن الحسين ايا رکب وسارء وكلما آراد السیر یمنعونه تارة» 
۹ ۲ 
ویسایرونه أ خری حتی بلغ كربلا . 
۱ وقالوا ‏ في ضمن ما وقع في يوم عاشوراء - فضرب الحرٌ فرسه فلحق 
بالحسین ائ فقال له : جعلت فداك ... آنا صاحبك الذي حبستك عن الرجوع 
n‏ ۳ 
3 قبلاً در روايت شماره ۱۷۳ گذشت که حضرت فرمود: وان لم تفعلوا 
وکنتم لمقدمى كارهين انصرفت عنكم الى المكان الذي أقبلت منه إليكم . 
و درادامه فرمود: وان أنتم كرهتموناء وجهلتم حقّناء وكان رأيكم غير ما 
و خطاب به اصحابش فرمود: «انصرفوا بنا». فلا ذهبوا لينصرفوا حال القوم 
3 و در روایت شماره ۱۷۷ فرمود: کتب ال أهل مصرکم هذا أن أقدم » فا 
إذا كرهتموني فأنا أنصرف عنكم . 


.١‏ رجوع شود به: ارشاد ۸۲/۲ اعلامالورى ۰۶۵۱/۱ روضة الواعظين ۰۱۸۰/۱ بحارالانوار 
۶ تاریخ طبرى ۳۰۸/۶. 

؟. لهوف (٤٩‏ چاپ ديكر: ۰۸۰ بحارالانوار ۰۳۸۱/46 عوالم ۲۳۲/۱۷(با كمى اختلاف) و 
رجوع شود به: مقتل خوارزمى ۲۳۲/۱. 

۳. ارشاد ۱۰۰-۹۹/۲ روضة الواعظين ۱۸۶/۱ مثیرالاحزان ۵4 (چاپ دیگر: 46). الدرّ 
النظیم ۵۵۶ بحارالانوار ۱۱/۶۵ عوالم ۲۵۶/۱۷ تاريخ طبری ۳۲۵/۶ کامل ابناثير 
۶ مقتل خوارزمی ۱۰/۲(با کمی اختلاف). 


سر انتخاب كوفه 6 ۲۶۷ 


3 و در روایت شماره ۱۸۴ فرمود: فلمّا دنوت » فعلمت غرور ما کتبوا به ال 


أردت الانصراف إلى حيث منه أقبلت» فمنعني الحرّ وسار حتى جعجع بي في هذا 
المكان . 


۸ 0 انكيزه حركت سيدالشهداافلا 


۲ ييشنباد بازكشت يس از ملاقات با عمر بن سعد لعنه الله 

۲ قال الشيخ المفيدةة : ولمًا رأى الحسین ات نزول العساكر مع عمر بن سعد 
بنينوى ومددهم لقتاله أنفذ إلى عمر بن معز ن ريد أن ألقاك» . فاجتمعا ليلا 
فتناجيا طويلاً » ثم رجع عمر إلى مکانه » وكتب إلى عبيد الله بن زياد :اما بعد ؛ فان 
للها قد أطفاً لاثرق, وجمع الكلمة + واصلح آمر الامة. هذا حسین قد أعطاني آن 
یرجم إلى المکان الذي منه أتى» أو أن يسير إلى ثغر من الثغور فیکون رجلاً من 
المسلمین» له ما لهم وعلیه ما علیهم .! 

۳ وقال الشیخ الطريحيية : ثم إن الحسين ا آقبل على عمر بن سعد . وقال له : 
ا ردق ثلاث خصال» . قال وما کی قال : «تتركني حتی آرجم إلى المدينة 
إلى حرم جدّي رسول الله تا . قال : ما لي إلى ذلك سبیل ." 

۶ وقال3 - في ضمن کلام له يوم عاشوراء -: «أيها الناس ! إذ كرهتموني 
فدعوني أنصرف عنکم إلى مأمني من الأرض» ۲۰ 

۵ وقال لهم برير : فلا تقبلون منهم أن يرجعوا إلى المکان الذي جاؤوا منه ؟؟ 

۰1 روی الطبري عن زهير أنه قال لأهل الكوفة :إن الله قد ابتلانا وإياكم بذرية 
نه محمد لینظر ما نحن وأنتم عاملون» إنا ندعوكم إلى نصرهم وخذلان 
الطاغية عبيد الله بن زياد ... فان لم تنصروهم فأعيذكم باه أن تقتلوهم . فحلوا 


۰۱۸۲/۱ رجوع شود به: ارشاد 87/7/-87, اعلامالورى 0۲/۱ - 40۳ روضة الواعظين‎ .١ 
.۱۹۵/۵ بحارالأنوار ۳۸۹/44 تاريخ مدينة دمشق ۵۱/4۵ تاريخ اسلام‎ 

۲. موسوعة كلمات الإمام الحسین ا 047 به نقل از المنتخب 4۳۹. 

۳ تاریخ طبرى ۳۲۳/۶ كامل ابناثير 17/4, البداية والنهاية ۰۱۹۶/۸ جواهر المطالب 
۸/۲ 

۲4۹/۱۷ تسلية المجالس ۰۲۷۲/۲ بحارالأنوار ۵/4۵ عوالم‎ .٤ 


سر انتخاب كوفه ۲ ۲۶۹ 


[ خلوا] بين هذا الرجل وبين ... يزيد .! 

۷ قال الح بن يزيد الرياحي - في ضمن كلام لأهل الكوفة -: يا أهل الکو فة ! 
لأمكم تا ات آدعوتم هذا العبد الصالح حتی |ذا آتاکم آسلمتموه ؟! وزعمتم 
أنكم قاتلوا أنفسكم دونه » ثم عدوتم عليه لتقتلوه وأمسكتم بنفسهء وأخذتم 
بكلكله . وأحطتم به من كل جانب لتمنعوه من التوجه الى بلاد الله العریضة فصار 
کالاسیر في اک 

۲۸ قال آبو مخنف : وما ما حدّثئنا به المحالد بن سعید والصقعب بن زهیر 
الازدي وغیرهما من المحدّثين » فهو ما عليه جماعة المحدّثين» قالوا : ان اد قال : 

اختاروا مي خصالاً ثلاثاً: اما أن أرجع إلى المکان الذي أقبلك منه. 
وإمًا أن آضع يدي في يد يزيد بن معاوية فيرى فيما بيني وبينه رأيه, ولا 
أن تسّيروني إلى أيّ ثغر من ثغور المسلمين شئتم . فا کون رجلاً من أهله , 
لي ما لهم وعاتٍ ما عليهم. 

قال أبو مخنف : فامّا عبد الرحمن بن جندب» فحدّثنى عن عقبة بن سمعان 
قال : صحبثُ حسيناً ا فخرجت معه من المدينة الى مکة» ومن مكة الى العراق» 
ول ار ھی كل ونس من مخاطبته الناس كلمة بالمدينة ولا بمكة ولا في 
الطريق ولا بالعراق ولا في عسکر إلى يوم مقتله الا وقد سمعنها . ألا واه ما 
اعطاهم ما یتذا کر الناس وما یزعمون من أن يضع يده في يد يزيد بن معاوية ولا 
أن يسّيروه إلى ثغر من غور المسلمین» ولکنه قال : 


۱. تاريخ طبری ۳۲۳/۶ ۳۲۶ کامل ابناثير 1۳/۶ البداية والنهاية ۸/ ۱۹6-۱۹6 
1 ارشاد ۲ اعلام الورى ۰/۱ بحارالانوار ۰۱۱/۶۵ عوالم ۷ و 


رجوع شود به : تاربخ طبری ۰۲۲۱/۶ الدر النظیم 9 


۰ 0 انكيزه حركت سیدالشهدا اب 


دعوني فلأذهب في هذه الأرض العريضة حتى ننظر ما يصير أمر الناس . 
قال أبومخنف : حدّثنى المجالد بن سعيد الهمدانى والصقعب بن زهير : أنهما 
كانا التقيا مراراً ثلاثاً أو أربعاً - حسين وعمر بن سعد قال : فكتب عمر بن سعد 
الى عبيد الله بن زياد : أمّا بعد؛ فان الله قد أطفأ النائرة» وجمع الكلمة» وأصاح أمر 
ا أعطاني أن برجم إلى المكان الذي منه اتی » أو أن نسییره إلى 
أيّ ثغر من ثغور المسلمين شئناء فيكون رجلاً من المسلمين له ما لهم» وعليه ما 
علیهم » أو أن يأتي يزيد أمير المومنين فيضع يده في يدهء فيرى فيما بينه وبينه 
رأيه , وفي هذا لكم رضاء ولا صلاح ١.‏ 
# در روایت شماره ۱۵۴ گذشت كه: ابن‌عباس به يزيد نوشت:... فطلب 
إليكم الموادعة » وسألكم الرجعة. فاغتنمتم قلة أنصاره واستتصال أهل بیته. 
[ و] تعاونتم عليه . 


اشاره به مدلول روایات 

روایت ۱۹۹: حضرت به حر فرمود: اهل کوفه به من نامه نوشته جمعی را 
فرستاده و از من دعوت کرده‌اند. شما هم اهل کوفه هستید اگر بر قول و بيعت 
خويش باقی و ثابت هستید من وارد شهر شوم و گر نه برمی‌گردم. 

حر گفت: من اطلاعی از اين نامه‌ها و فرستادگان ندارم؛ اگر می‌خواهی از 
راه دیگری سفر كن تا به ابن‌زیاد بنویسم که او از راه دیگری رفته و من بر او 
دست نیافتم. تو را به خدا خودت را به خطر نینداز. 


.۵۵- 04/4 تاریخ طبری ۳۱۳/۶ کامل ابن‌اثیر‎ .١ 


سر انتخاب کوفه ۳۷/۱ 


امام حسین ن مسیری که به حجاز منتهی می‌شد در پیش كرفت و آن شب را 
به سفر ادامه دادند. صبح روز بعد دیدند حرّ با لشكر خويش به طرف آنها 
می‌آید حضرت از او سبب پرسید. حر پاسخ داد: ابن زياد نامه‌ای نوشته و 
مرا توبیخ کرده است. او جاسوسی برایم قرار داده و دستور داده که از تو جدا 
نشوم تا تو را نزد او ببرم. 

روایات ۲۰۰ تا ۲۰۶ و همجنین روایات قبل یعنی ۰۱۷۷۰۱۷۳ ۱۸۶: حاکی از 
آن است که امام حسین لا فرمود: کوفیان به من نامه نوشته و از من دعوت 
نموده‌اند. من هم آنها را اجابت کرده‌ام. اگر پشیمان هستند برمی‌گردم. 

يا ای که حضرت عملاً می‌خواست برگردد ولی لشکر حر مانع می‌شد . 

پس از رسیدن لشکر عمر بن سعد نیز درخواست بازگشت تکرار شد. ولی به 

روایت ۲۰۲: عمر بن سعد با حضرت ملاقات کرد سپس به ابن‌زیاد نامه 
نوشت که: امام حسین تصمیم بازگشت دارد. 

روایت ۲۰۳: امام حسین 390 از عمر بن سعد خواست که او را رها کند تا به 
مدینهبرگردد 

روایت ۲۰۶: حضرت روز عاشورا در ضمن اتمام حجت خويش بر آنان 
فرمود: اگر [از دعوت من پشیمان شده‌اید و] خوش ندارید که من پیش شما 
باشم مرا رها كنيد تا برگردم و جای ایمنی قرار گیرم. 

روایت ۲۰۵: برير در احتجاج با لشکر کوفه گفت: آيا نمىيذيريد که اينها به 
ديار خويش برگردند ؟! 


زوت هر دی سین انط يمنا ان کفت» عدا ما وها زاب 


٦ ۲‏ انكيزه حركت سیدالشھدا ا 
خاندان پیامبر 4# امتحان نموده تا ببيند جه م ىكنيم . ما شما را به يارى آنها و 
رها كردن ابنزياد دعوت می‌نماییم ... . 

اگر نمى خواهيد آنها را يارى كنيد يناه بر خدا که دست خويش را به خون 
آنها آغشته نمایید او را رها كنيد خود داند و يزيد. 

روایت ۲۰۷: جناب حر در ضمن احتجاح با کوفیان -يس از توبیخ شدید و 
نفرین -به آنها گفت: شما اين بندهُ صالح خدا را دعوت کردید. اکنون که شما 
را اجابت نمود و نزد شما آمد. او را تسلیم دشمن نمودید ؟! 

شما که می‌گفتید جانتان را فدای او می‌کنید» الان می‌خواهید خودتان او را 
به قتل برسانید ؟! او را محاصره کرده‌اید و رهایش نمی‌کنید تا هرجایی که 
می خواهد برود؛ و مانند اسیری که از خود اختیاری ندارد با او رفتار می‌کنید . 

روایت ۲۰۸: شامل روایات متعدد است كه در مورد درخحواست‌های 
حضرت -هنگام ملاقات با عمر بن سعد اختلاف دارد. ولی همه روایات 
بالاتفاق درخواست رجوع حضرت را تأیید مى نمايد. 

و قبلا در روایت ۱۵۶ گذشت که: ابن‌عباس در نامه‌اش درخواست رجوع 
حضرت را به يزيد متذکر شد. 

البته - چنان‌که قبلاً گذشت ‏ حضرت می‌دانست آنها او را رها نمی‌کنند و به 
قتل می‌رسانند ولی معقول نيست که به جهت اين آگاهی. خود را تسلیم 
دشمن کند تا او را به قتل برسانند؛ لذا از آنها خواست که وی رابه حال خويش 
واگذارند تا برگردد. 


۷ 


عدم سازش با ابن زياد 


هنگامی كه پيشنهاد سازش با ابن زياد به سيدالشهداءة داده شد» حضرت 
جملة معروف: «هيهات ما الذلة» و مانند آن را فرمود. اين عبارت در مقام 
بیان علت خروج حضرت نيست ولى بعضى أن را عامل و انگیزة حركت 
حضرت ينداشتهاند. با تأمل در روايات روشن مىشود كه اين جملات فقط 
در مقام بیان زیر بار زور نرفتن و تسليم نشدن در برابر فرمان ابنزياد است نه 
اينكه عامل خروج و حركت حضرت باشد. 

به آثارى از شيعه و سنى در اين زمينه توجه فرماييد: 

۶ قال ابن زياد لشمر: اخرج بهذا الكتاب إلى عمر بن سعد. فليعرض على 
الحسين وأصحابه النزول على حكمي .... 

ال یستسلم - والّه - حسین» إن نفس آییه بین جتبیه ۰...! 


فقال لهم مولانا أبوالفضل العبّاساية : ما بدا لكم وها تریدون 5 قالوا + حاء آمر 


المطالب 3 


۴ انكيزه حركت سیدالشهدا اا 


الامیر أن نعرض عليكم أن تنزلوا على حكمه أو نناجزكم . 

۰ قال السيدية ‏ بعد نقل أن الحر منع أبا عبد الله الحسین ند من السير وضیّق 
عليه بأمر ابن زياد -:... فقام الحسين ا خطيباً في أصحابه » فحمد الله وأثنى 
عليه . ثم قال : 


...ألا ترون إلى الحقّ لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهئ عنه ؟! ليرغب 
المؤمن فى لقاء رنه حمّاً حمَّاً [ محمّاً] ؛ فإنى لا أرى الموت الأأسعادة» 
والحياة معالظالمين إلا برماً ." 
نقل الخطبة الي آخرها ۳ 
وذ کر القاضي النعمان المغربی آنه ‏ قال ذلك في خطبته لما طلبوا منه التسلیم 
لهم وقالوا له : تسلم نفسك إلينا فنمضي بك الى الأمير ... فیحکم فيك بحكمه .* 
وأيقن أنهم قاتلوه . قال لاصحابه ... نع نقلوا الخطبة . 


.١‏ ارشاد ٩۰/۲‏ اعلام الورى ۰4۵۵/۱ بحارالانوار ۰۳۹۲/46 عوالم ۲۲/۱۷- ۲۳ و 
رجوع شود به جواهر المطالب ۲۸۲/۲ 

۲ رجوع شود به: تحف العقول ۲۶۵ مناقب ۲۲۶/۳ (چجاپ دیگر: ۸/۶ لهوف ٤۸‏ 
(چاپ دیگر: ۷۹) مثير الأحزان (٤٤‏ چاپ دیگر: ۰0۳۲-۳۱ کشف الغمة ۰۳۲/۲ مجموعه 
ورام ۱۰۲/۲ نزهة الناظر حلوانی ۸۸ بحارالأنوار ۰۱۹۲/۶6 ۳۸۱ و ۰۱۱۷۱۱3/۷۵ 
عوالم ۰1۷/۱۷ ۰۲۳۲ مجمع الزوائد ۱۹۲/۹ المعجم الکبیر طبرانی ۱۱۶/۳ تاريخ مدينة 
دمشق ۰۲۱۷/۱۶ ( ترجمة الامام الحسين ًإ من تاريخ ابن عساکر ۰6۳۱۵ تاريخ الاسلام 
١ 3/6‏ . 

۳ تاريخ طبرى 401/0. 

.۱۵۰- ۱۶۹/۲ شرح الاخبار‎ .٤ 


عدم سازش با ابن‌زیاد 0 ۲۷۵ 


۰۱ وقال ا : ألا وان الدعي ابن الدعي قد تركني بين السلة والذلة. 
وهیهات له ذلك متي هیهات متا الذلة» أبى الله ذلك لنا ورسوله والمو منون 
وحجور طهرت وجدود طابت أن يؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام . 
ألا وإني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد وکثرة العدو وخذلة 
الناصر ۱۰ 
۲ وقال السّيدتة : فاقتتلوا ساعة من النهار حملة وحملة حتى قتل من أصحاب 
الحسين 2 جماعة . قال : فعندها ضرب الحسين ا بيده إلى لحیته » وحعل يقول : 
... واشتد غضبه على قوم اتفقت کلمتهم على قتل ابن بنت نبیهم » آما 
والله لا أجيبهم إلى شيء ممایریدون حتی ألقى الله ونا مخضب بدمي .۲ 
۳ وقيل له - يوم الطف -: انزل على حكم بني عمك» قال : 
لا واللهء لا أعطیک يدي [ بيدي] اعطاء الذلیل » ولا أفرٌ فرار العبید ۳ 
۶ وفي رواية الطبري وغیره : قالائ : «أيها الناس إذكرهتموني فدعوني آنصرف 
عنکم إلى مأمني من الارض» . 
فقال له قيس بن الاشعث : آولا تنزل على حکم بني عمّك فانهم لن يروك ال ما 
تحب » ولن یصل إليك منهم مکروه . 


۵۵ - ۵۶ (چاپ دیگر: ۹۷ مثير الأحزان‎ ۵٩ رجوع شود به: احتجاج ۲۶/۲ لهوف‎ .١ 
- ۲۵۲/۱۷ (چاپ دیگر: 6۰ تحف‌العقول ۲۶۱ - ۲۶۲ بحارالانوار ۸۸/4۵ ۸۳ عوالم‎ 
۳۱۹ تاريخ مدينة دمشق ۲۱۹/۱6 (ترجمة الامام الحسین لإ من تاريخ ابن‌عسا کر‎ ۳ 
.۲۵۰-۲4۹/۳ شرح ابن ابی‌الحدید‎ 

۲ لهوف ٦۱‏ (چاپ دیگر: ۱۰۱) مثیر الأحزان 0۸( چاپ دیگر: 4۳ بحارالنوار ۰۱۲/40 
عوالم ۲۵۵/۱۷ فتوح ابن اعثم ۱۰۱/۵. 

۳. مناقب ۲۲/۳(چاپ دیگر: ۷۸/۶ بحارالأنوار ۰۱۹۱/4۶ عوالم 11/۱۷ 


۶ انكيزه حركت سیدالشهدا اب 


فقال له الحسین_3 : آنت أخو أخيك آترید أن يطلبك بنو هاشم با کثر من 
٠ 3‏ عم ؟ ! لا والله لا أ 1 بيدى اعطاء الذل ولا أقه اقرار العبید 
م مسلم بن عق ي قر إقرا 
[ولا أفرٌ فرار العبيد] . 
7 ۵ وه هو ره ر مااع گر اي فقو ON EE‏ رك سس 
عباد الله ! #اني عذت بربي وَرَبَكُمْ أن تز جمُونِ) . اعوذ #بربي وَربکم 
وضو عي وج و رم د 5 
من كل متکیر لا یمن بيَوْم الحساب» . 
۰۵ وروي عنه اډ أنه قال - في ضمن کلام له مخاطباً للقوم -: 
ولقد خیرتکم بين خلال ثلاث فابیتم ومتتکم شوکتکم آني أنقاد 
لطاغیتکم الملحد» معاذ الله » نفوس أبيّة وأنوف حمية تقعدنا عن 
الدنية ۰.. وما آشوقنی إلى اللحوق بهذه الفتية - وآشار بيده الى مصارع 


۳ 0 2100 


اشاره به مدلول روايات 

روايت ۲۰۹: ابن زياد به شمر گفت: اين نامه را به عمر بن سعد برسان بايد 
حسين و اصحابش تسليم فرمان من شوند. هنكامى كه مطلب را به عمر بن 
سعد رساند او گفت: به خدا سوگند حسين تسليم فرمان ابن زياد نخواهد شد. 
روح پدرش على در کالبد اوست. 


.۲۰ :)48( الدخان‎ .١ 

۲. غافر(4۰): ۲۷. تاريخ طبری ۳۲۳/۶ کامل ابن‌اثیر ۱۲/۶ البداية والنهاية ۰۱۹۶/۸ 
قسمت اخير (لا والله...) با کمی اختلاف در مصادر ذیل نیز آمده است : ارشاد ٩۸/۲‏ اعلام 
الوری 4۵۹/۱ مثیر الاحزان ۵۱(چاپ دیگر: ۳۷). الدر النظیم ۵۵۳ بحارالانوار ۷/6۵ 
عوالم ۰۲۵۱/۱۷ جواهر المطالب ۰۲۸۱ ینابیع المودة ۰1۱/۲ 

۳ فرهنگ جامع سخنان امام حسین ا ۵1۰ به نقل از کتاب بلاغة الحسین نب صفحه ۲۰۶. 


عدم سازش با ابن‌زیاد ۲0 ۲۷۷ 


هنگامی که لشکر دشمن خواست حمله کند. حضرت عباس ل از طرف 
سیدالشهدا انزد آنان آمد و پرسید: جه شده جه تصمیمی گرفته‌اید ؟ گفتند: 
فرمان امير آن است که يا تسلیم فرمان او شوید يا با شما می‌جنگیم . 

روایت ۰ هنگامی که لشکر حر مانع از بازگشت امام حسین نید شد و بر 
ایشان سختگیری نمود. آن حضرت در ضمن خطبه‌ای فرمود: مگر نمی‌بینید 
كه به حق عمل نمی‌شود و از باطل دست برنمی‌دارند» واقعاً جای آن دارد که 
مومن مشتاق لقای پروردگارش باشد. من مرگ را جز سعادت. و زندگانی [و 
سازش] با ستمگران را جز آزردگی و دلتنگی نمى بينم . 

طبری نيز اين خطبه را يس از نقل ملاقات حضرت با حر روایت کرده 
است. قاضی نعمان مغربی (متوفی ۳۶۳) می‌گوید: اين خطبه مربوط به 
هنگامی است که از حضرت خواستند تسلیم فرمان ابن‌زیاد شود تااو هر 
تصمیمی خواست بگیرد. بنابر نقل مصادر متعدد دیگر» هنگامی که دشمن با 
حضرت روبرو شد. و حضرت يقين کرد که با او خواهند جنگید. خطبة 
گلذشته را ایزاد فم 

روایت ۲۱۱:و فرمود: اين ناپاک فرزند نایاک مرا بین مرگ و خواری مخيّر 
کرده است و من هیچ‌گاه زیر بار خواری و ذلت نخواهم رفت. خداء پیامبره 
دامن‌های پاکی که ما را پرورش داده و نیا کان پا ک‌سرشت ما هرگز نمی‌پسندند 
که ما [زندگی با خواری و] فرمان‌برداری از مردم يست را بر مرگ با عزت ترجیح 
دهيم . 

روايت ۲۱۲: پس از شهادت جمعى از اصحاب. حضرت فرمود: به خدا 
سوگند به هيج يك ازخواستههاى آنها پاسخ مثبت نخواهم داد تا آن‌که با خضاب 


۸ 1 انكيزه حركت سیدالشهدا اا 
خون به ملاقات خدا نائل گردم. 

روايت ۲۱۳ -۲۱۶: دشمنان از حضرت خواستند تا تسليم ابنزياد شود [تا 
او هر تصمیمی خواست کردا آنها می‌گفتند: او رفتار ناپسندی باشما 

حضرت -با اشاره به این‌که به حضرت مسلم اهم همین را گفتید و سپس 
او را کشتید -فرمود: به خدا سوگند من حاضر نیستم که به اختیار خويش تسلیم 
شما شوم و مانند بردگان خود را دراختیارتان بگذارم. 

و بنابر نقلی : و نه مانند بردگان پا به فرار می‌گذارم. 

روایت ۲۱۵: حضرت فرمود: من شما را بين سه مطلب مخيّر کردم ولی 
نپذیرفتید » قدرت و شوکتتان شما را به طمع انداخت که [با امتناع شما] من 
منقاد و مطیع طاغوت ملحد شما خواهم شد! يناه برخداء نفوس تسلیم‌ناپذیر و 
عزت و جوانمردی. ما را از تن دادن به اين پستی باز می‌دارد...؛ چقدر مشتاقم 
که به اين جوانان -اشاره به اجساد عزیزان شهيد ‏ ملحق شده. و به عهد 


خويش با پروردگار وفا نمایم.... 


۸ 


انقلاب » مبارزه يا دفاع ؟! 


بسیاری از کسانی که دريارة زندگی و سیر امام حسین اب سخن گفته‌اند 
حرکت و مخالفت حضرت را «انقلابی» عليه دستگاه حکومت دانسته. و 
جمعی آن را «جهاد» و «مبارزه» با يزيد تلقّی کرده‌اند» ولی با توه با روایات و 
آثار موجود در کتب فريقين کاملاً روشن است که حضرت هرگز آغازگر مبارزه 
و جنگ نبوده و عبارت صحیح و دقیق دربارة حرکت آن حضرت «دفاع» است نه 
«انقلاب)» . «شورش)». «فیام» «جنگ). «مبارزه) و .... 

يزيد می‌خواست به اجبار از امام 3 بيعت بگیرد ولی آن حضرت به شذات 
امتناع نمود. اين واکنش حضرت مخالفتی بود که خشم او را برانگیخت و 
فرمان قتل ايشان را صادر کرد. در بخش چهارم گفته شد كه آنها به مدینه و 
مکه مأمورانی فرستاده بودند و می‌خواستند حضرت را به قتل برسانند لذا 
حضرت مجبور شد برای حفظ جانش از آنجا خارج شود. 

سفر به سوی کوفه پاسخ به دعوت کوفیان بود که به حضرت نوشتند: نزد ما 
بيا تا به راه حق هدایت شده و بر آن اتّفاق نماییم." و گفتند: اگر شما تشریف 


۱. رجوع شود به روایات شماره ۰۱17 ۱۷۳. 


۰ 0 انكيزه حركت سیدالشهدا اعا 


بياوريد ما خودمان حاكم كوفه نعمان بن بشير را از آنجا بيرون مىكنيم. ' 

پس از پیمان‌شکنی كوفيان اماما بيعتش را از همراهان برداشت. ولى 
عده‌ای از اصحاب. وفاداری خويش را اعلام نموده و براى دفاع ازآن حضرت 
و حفظ جانش تا آخرین قدم ثابت ماندند. 

در بخش ششم تحت عنوان «تصمیم بازگشت» آثار و روایاتی که بر اراده و 
بيشتهاة با ز کشت .حضرت:دلالت داشت نقل شد؛ چک له ممكم اميك کین 
که «شورش». «ثوره» و «انقلاب» نموده و به «جنگ» و «مبارزه» با دشمن 
پرداخته. از او درخحواست بازگشت داشته باشد ؟! آیا این آثار بر چیزی جز 


«حرکت دفاعی» دلالت دارد ؟! 


به شواهدی دیگر در این زمينه توجه فرمایید: 


انقلاب» مبارزه يا دفاع؟! ۲۲ ۲۸۱ 


© حرمت جنك در ماههاى حرام 
خداوند تبارک و تعالى در قرآن مى فرمايد: ليشا نك عن هر آلحرام قتال 
فيه قلْ قال فيه کبیژ... 4 ' يس مسلّم است که قتال در ماههای حرام جایز 
بسنت و .اد ین قانون حتی نزد کفار زمان جاهلیت هم محترم بوده است . چنان که 
امام رضا ا فرمود: 
إن المحزم هو الشهر الذي کان آهل الجاهلية فیما مضی یحزمون فیه 
الظلم والقتال لحرمته» فما عرفت هذه الامة حرمة شهرها ولا حرمة 
ھا یعی: مردمان جاهلیت نيز به احترام ماه محرم» جنگ و 
ستم را دراب ين ماه ممنوع می‌دانستند ولى اب ين امت نه احترام ماه و نه 
احترا م ييامبرية. هيج كدام را رعايت نكرد! 
برای حركت سیدالشھدا لا هر وجهى غير از دفاع تصور شود قطعاً با كلام 
حضرت ثامن الحجح اا منافات دارد؛ زیرا اشکال می‌شود که خود امام 
حسين افا در ماه حرام ب به نبرد با آنان اقدام نموده استت. 
حركت حضرت از مدينه در ۲۸ رجب و حركت از مكه ۸ ذی‌الحجه و 
مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن در ۱۰ محرم بوده. يس همه اين وقايع در 
ماههای حرام اتفاق افتاده است. چگونه ممکن است امام حسين 4 حاضر 


شود قانون الهی را زیر پا بگذارد و در ماه حرام به جنگ و مبارزه بپردازد ؟! 


۳ ا 
0 امالی شيخ صدوق ا © ۰۱۳۰-۱۲۹ عیون اخبار الرضاء 1 ۲۹۹/۱ ۳۰۰۰ اقبال ۵44 - 
00 » بحار ۲۸۵/16 ۲۸۱ و ۰۱۰۳۱۰۲/۹۸ عوالم ۷ -۵۳۹. 


YAY‏ انگیزه حرکت سیدالشهدا اا 


6 موضع دفاعى 
احادیثی که درادامه میآید كوياى آن است كه برنامۀ امام حسین ا واكنشى 
در برابر تحرکات دشمن بوده و حضرت آغازگر قتال و مبارزه نبوده است. 
N 3‏ .م م جك يث > كوى ىو 8 مر رم 
7. روى في قوله تعالى : #اذن للذین يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم 
آقدیز4 ! أنها في أهل البيت:22 , وفي مولانا الحسین اغا" 


۷ عن مولانا أبي جعفر الباقر و أبي عبد الله التادق لك في قوله تعالى : ین 


3 0 3 


خرجوا من دارهم بغیر حَق . 06 أنهما قالا : «نزلت في [رسول ال و] على 
م 3 3 0 رواد ٤‏ 
وجعفر وحمزة. وجرت في | لحسير بن علي 2» . 


۸ ورد في غير واحد من المصادر :.. . دفع إلى الحر كتاب من عبيد الله بن زياد 


۱. الحجٌ(۲۲): ۳۹. 
۲. عن مولانا أبي جعفر ا أنه قال : نزلت في المهاجرین و جرت في آل محمد 92 الذین 
اوجرا ماري و ا ۰تأویل الایات ۳۳۳ بحارالانوار ۲۶/ ۲۲۷). 
وقال موسى بن جعفر -عن أبيه» عن جده ل -: نزلت هذه الآية فى آل محمد 84 خاصّة. 
(تأویل الایات ۳۳6-۳۳۳ بحارالأنوار ۲۶ /۲۲۹). ۱ 
عن أبي جعف رات قال: علي والحسن والحسین 2 . (کامل الزیارات ۰3۳ بحارالأنوار 


۵ 
وفی روایة: الحسن والحسین ۰99( تأویل الآيات ۳۳6 بحارالأنوار ۲۶ /۲۲۷). 
۳. الحج(۲۲): 4۰. 


۶ تفسیر فرات ۲۷۳ تأویل الگیات ۳۳۵ بحارالأنوار ۲۶ ۲۲۷ و ۱۹۰/۳۹ و 0۲۱۹6 
شواهد التنزیل ۸۱ و رجوع شود به : کافی ۳۲۷/۸. 
وقال القمي في تفسير الآية : الحسین ائ حين طلبه يزيد لعنه الله لیحمله إلى الشام فهرب إلى 
الكوقة و فل بالطفت: ( شير القمی ۸۶/۲ بسارالانواز ۲۶ /۲۲۳): 


انقلاب. مبارزه يا دفاع؟! YAT‏ 


فإذا فيه : اما بعد ؛ فجعجعبالحسين حين يبلغ ككتابي ويقدم عليك رسولي. ولا تنزله 
إل بالعراء في غير حصن وعلى غير ماء ... وأخذهم الحرٌ بالنزول في ذلك المكان 
على غير ماء ولا قرية ... فقال زهير بن القين : إني - واللّه - ما آراه يكون بعد الذي 
ترون الا أشد مها ترون ! يا أبن رسول الله إن قتال هوّلاء الساعة أهون علينا من قتال 
من يأتينا بعدهم فلعمري ليأتينا بعدهم ما لا قبل لنا به . 

فقال الحسین اد : ماكنت لأبدأهم بالقتال. ' 


9 قالوا : وأقبل حبيب بن مظاهر إلى الحسین اا فقال : يا ابن رسول الله ! هاهنا 
خی من بني أسد بالقرب منا أتأذن لي في المصير إليهم فأدعوهم إلى نصرتك . فعسى 
الله ن یدفع بهم عنك ؟ قال : «قد آذنت لك» . فخرج حبيب إليهم في جوف الليل 
متنكراً حتی آتی إليهم فعرفوه أنه من بني أسدء فقالوا: ما حاجتك ؟ فقال : إني قد 
أتيتكم بخیر ما آتی به وف إلى قوم آتیتکم آدعوکم إلى نصر ابن بنت نبیّکم . . . وهذا 

۰ وقالوا: نادی عمر بن سعد : يا خیل الله اركبي وآبشري فرکب الناس ثم 

قال[ لا الا باس ]ار كفي تسن أن د ا اخ ی 


5 رجوع شود به : ارشاد ۰۸۶-۲ اعلام‌الوری ۱ --١0غ4.‏ روضة الواعظين ۰۱۸۰/۱ 
مناقب 941/4( حاب دیگر ۰۲۶7/۳ شمارا نيوان ۳۸۰-۶ عوالم ۷ 
مستدرک‌الوسائل ١‏ تاريخ طبرى ۳۰۸/۶ كامل ابناثير ۰۵۲/۶ الاخبار الطوال ۰۲۵۱ 
انساب‌الاشراف ۰۱۷۱/۳ نهاية الارب ۰1۲۶/۲۰ تجارب الامم 1۷/١‏ ۰۷۸ بغية الطلب 
۲ و مصادر دیگر. 


۲. بحارالأنوار ۳۸/۶6 عوالم ۲۳۷/۱۷ و رجوع شود به: فتوح ابن أعثم ۹۰/۵. 


۴ انكيزه حركت سیدالشهدا اا 


قال 3 : ارجع إليهم » فان استطعت أن تو خرهم إلى الغدوة, وتدفعهم عتا 
| لعشبة لعلنا نصلي لرئنا الليلةء وندعوه ود نستغفره › فهو يعلم آني قد 
احت الصلاة له وتلاوة كانه والدعاء والاستخفار . 
فمضی العباس إلى القوم» ورجع من عندهم ومعه رسول من قبل عمر بن سعد 
یقول : إنا قد جَلناکم إلى غد فإن استسلمتم سرحناکم إلى أميرنا عبید الله بن زياد » وان أبيتم 
فلسناتارکیکم .! 
۰ قال علي بن الحسين20 - بعد أن نقل عن آبیه لإ الأشعار المعروفة : يا دهر 
آف لك من خلیل ... -: 
ما عمّتي فلمًا سمعت ما سمعت ... فلم تملك نفسها أن وثبت تجرٌ 
ثوبها ... حتّی انتهت اليه . وقالت : وا ثكلاه . .. فنظر إليها الحسین ال 
وقال لها :. .. لو ترك الفطا ليلاً لنام »فقالت : يا ویلتاه قتغتصب نفسك اغتصاباً ! 
3 3 3 06 5 ۳ 
فذلك أقرح لقلبي وآشدّ على نفسي .... 
۲ وروي عنه اا أنه قال : 
لما كانت الليلة التى قتل فيها الحسين اا فى صبيحتها قام في أصحابه 


۰۱۸۳/۱ اعلام الورى ۶0۵/۱ روضةالواعظين‎ ۰٩۱ 88/7 رجوع شود به: ارشاد‎ .١ 
.۲۸۲- ۲۸۰/۲ بحارالانوار ۰۳۹۲۳۹۰/۶6 عوالم ۲۶۱/۱۷ - ۰۲۶۳ جواهر المطالب‎ 

۲ رجوع شود به: ارشاد 4۳/۲ إعلام‌الوری 451/١‏ - 4۵۱ مقاتل الطالبیین ۷۵ مناقب 
۶چاپ دیگر ۲1۹/۳). لهوف ۵۰(چاپ دیگر: ۰۸۲ مثير الاحزان ۶4(چاپ دیگر: 
7 بحارالانوار ۲/۶۵ عوالم ۰۲40/۱۷ تاريخ طبری ۰۳۱۹/۶ کامل ابن‌اثیر 2044/4 
تجارب الامم ۷۳/۲ 

۳ رجوع شود به: خرانج ۲۵۶/۱ و ۸۶۷/۲ بحارالانوار ۲۹۸/۶6 عوالم ۳۵۰/۱۷. 


انقلاب» مبارزه يا دفاع؟! 0 ۲۸۵ 


۳ وفي رواية : فقام الحسین اا في أصحابه خطيباً فقال: 


... وقد نزل بي ما قدترون» وأنتم في حلّ من ببعتي» ليست لي في أعناقكم 
بيعة » ولا لي عليكم ذمّةء وهذا الليل قد غشيكم فا تكذوة تما 
وتفرّقوا في سواده ؛ فان القوم انمايطلبوني» ولو ظفروا بي لذهلوا عن طلب 
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۶ وقال زهير بن القين - وقد أذن له مولانا الحسين.9ة فى الانصراف -: أترك 


ابن رسول الله لته أسيراً في ید الأعداء وو 


۰ ورام مسلم بن عوسجة أن يرميه [شمر بن ذي الجوشن] بسهم فمنعه 
الحسین ب من ذلك » فقال له : دعني حتی أرميه ؛ فانه الفاسق من عظماء الجارین» 
وقد آمکن الله منه . فقال له الحسین ند : «لاترمه فاني أكره أن آبدلهم» ۳ 

٩‏ وفي غير واحد من المصادر : فلا رأى الحرٌ بن يزيد أن القوم قد صموا على 
قتال الحسین ید قال لعمر بن سعد أي عمر : فمقاتل أت هذا الرجل؟ قال : اي واللّه قتالاً 
N‏ 


.١‏ امالى شيخ صدوق ۰۱٥٩ - ٤‏ بحارالأنوار ۳۱۳/۶۶ عوالم 110/117 و رجوع شود به: 
الهدايةالكبرى ۲۰۶ مناقب ۹۸/۶(چاپ دیگر: »)۲٤۸/۳‏ لهوف ۵۵ (چاپ ديكر:0١9),‏ 
فتوح ابن اعثم ۹۵/۵ انساب الاشراف ۱۸۵/۳ تاريخ طبرى ۳۱۸-۳۱۷/٤‏ كامل ابن اثير 
۶ تجارب الامم ۷۵/۲ سير اعلام النبلاء ۰۳۰۱/۳ جواهر المطالب ۲۸۲/۲ البداية 
والنهاية ۱۹۱/۸ نهاية الارب 1۳۶/۲۰. 

۲. مزار ابن مشهدى: 4٩۳‏ اقبال ۰0۷7/۲ (چاپ دیگر ۷۸/۳) بحار ۷۱/۶۵ و ۰۲۷۲/۹۸ 
موسوعة زیارات المعصومین 92 ۵۲۳/۳. 

۳ رجوع شود به: ارشاد ۹7/۲ اعلام‌الوری 40۸/۱ بحارالانوار 40 ٤/‏ -0» عوالم 
۷ مستدركالوسائل ۸۰/۱۱. 


۶ انكيزه حركت سیدالشهدا اعا 


قال : أفما لكم فيما عرضه عليكم رضى ؟ قال عمر : آما لو كان الأمر ال لفعلت 
ولکن أميرلة قد أب . 

فاقبل الحرّ ... ثم ضرب فرسه فلحق بالحسین اغا فقال له . حعلت فداك یا ابن 
رسول الله ! آناصاحبك الذي حبستك عن الرجوع »وسايرتك في الطريق ,و جعجعت بك في 
هذا المكان» وما ظننت أن القوم يرون عليك ماعرضته عليهم . ' 

۷ و قال الفتبان الغفاريان ‏ و هما يبكيان -: جعلنا الله فداك . .. نراك قد 
احیط بك :ول نقنوعلی أونسيك" 

۲۷۸و عن الاخوان الحابریان آنهما قالا لهب:... فاأخبینا آن شل بین بديك» 
نمنعك وندفع عنك ۳۰ 


۹ عن مولانا سَبدالشهداء ا - خطاباً لأصحاب عمر بن سعد-: «آنا جئتْ إلى 
محاربتكم َم آنتم» و 
۰ قال مولانا الحسين ا فى احتجاجه على أهل الكوفة -: 
أقررتم بالطاعة» وآمنتم بالرسول محمد ء ثم آنتم رجعتم إلى ذرّيته 


ی 3 0 
وعترته . تریدون قتلهم . 


۱. رجوع شود به: ارشاد ۹۸/۲ - 4٩‏ اعلام‌الوری ۰۶1۰/۱ لهوف ۱ (چاپ دیگر: ۱۰۲). 
مثيرالأحزان ۵۸( جاب دیگر: ۶۳). الدرالنظیم ۵۵۳ بحارالأنوار ۰۱۰/۶0 عوالم ۲۵۶/۱۷ 
تاريخ طبری ۳۲۶/۶ کامل ابن‌اثیر 16/4 نهاية الارب 146/۲۰ البداية والنهاية ۰۱۹۵/۸ 

۲. فرهنگ جامع سخنان امام حسین ی 007 به نقل از تاريخ طبری و رجوع شود به بحار 
۵ عوالم ۰۲۷۳/۱۷ مقتل خوارزمی ۲۳/۲. 

۳ رجوع شود به ابصار العین ۱۳۲ تاريخ طبری ۳۳۷/۶ کامل ابن‌اثیر ۶ /۷۲. 

.۳۰/۲ فرهنگ جامع سخنان‌امام حسین یذ ۵۵۷ به نقل از معالی السبطین‎ .٤ 

۵ مناقب 0۱۰۰/۶(جاپ دیگر: ۲۶۹/۳) بحارالأنوار ۵/4۵ عوالم ۲۵۰/۱۷. 


انقلاب. مبارزه يا دفاع؟! ۲۲ ۲۸۷ 


۱ وقال ا : واشتدٌ غضب الله على هذه العصابة الذين يريدون قتل 
ابن نبیهم .' 
۲ وفي رواية : اشتدٌ غضبه على قوم اتفق تكلمتهم على قتل ابن بنت نبيهم . " 
۳ وقال عبدالله - أو قاسم ابن الحسن!4 - على اختلاف النصوص ‏ في 
جره 
هذاحسينكالاسير المرتهن بو نله فا صوب المزن ۳ 
۶ ونادی اد حين وداعه : «يا سكينة ! يا فاطمة ! يا زينب ! یام کلئوم ! عليكنٌ 
مني السلام» . فنادته سكينة : يا أبهداستسلمت للموت؟ 
فقال : «کیف لایستسلم من لاناصر له ولامعین» ؟! 
فقالت : يا آبه ردنا إلى حرم جذنا. 
فقال : «میهات . لو ترك القطا لنام». ؟ 
۰۵ قالوا: ثم حملا على الميسرة وقال : 
آنا الحسین بن علي أحمي عیالات أبي” 
۳ قال السيد ابن طاووس# : ولمّا فجع الحسین 3 بأهل بيته وولده. ولم يبق 


غيره وغير النساء والذراري نادى : 


.١‏ امالى شيخ صدوق ۰۱۵٩‏ روضةالواعظين ۰۱۸1/۱ بحارالأنوار ۳۱۹/۶6 عوالم 
۷ 

۲. لهوف (7١‏ جاب دیگر: ۱۰۱) مثیرالاحزان ۰۵۸ بحارالانوار ۱۲/۶۵ عوالم ۲۵۵/۱۷ 

۳ مناقب ۱۰7/۶(چاپ دیگر: ۲۵۵/۳ بحارالأنوار ۳6/۶۵ عوالم ۲۷۸/۱۷. 

.۲۸۹/۱۷ بحارالنوار 6۷/۶۵ عوالم‎ .٤ 

۵ مناقب ۱۱۰/۶(چاپ دیگر: ۲۵۸/۳ بحارالاُنوار 4۹/14 عوالم ۲۹۲/۱۷. 


۸ 0 انكيزه حركت سیدالشهدا اا 


هل من ذابّ يذب عن حرم رسول الله ؟ هل من موحد يخاف الله فینا ؟ هل 
اعانتنا 5] وارتفعت آصوات الساء بالعویل .۱ 


۷ وفي رواية وف : هل من راحم يرحم آل الرسول المختار ؟ هل من 

ناصر ينصر الذرية الأطهار ؟ هل من مجير لابناء البتول ؟ هل من ذابٌ يذبٌ 

عن حرم الرسول و" 

۸ وفي رواية ثالثة : صاح! : آما من مغيث يغيثنا لو جه الله ؟ ! آما من ذابٌ 

يذب عن حرم رسول اش و ,۳ 
۹ وورد في غير واحد من مصادر الفريقين أنه قال: 

من سمع واعيتنا أو رأى سوادنا فلم يجبنا ولم يغثنا كان حقَّاً على الله 


عر وجل أن يكتبه على منخريه في النار . 


.١‏ رجوع شود به: لهوف 194( جاب دیگر: ,)١١7‏ بحار ۶1/۶0 عوالم ۲۸۹/۱۷ موسوعة 
كلمات الإمام الحسين ی ۰۵۷۲ فرهنگ جامع سخنان امام حسین ا ۵۳۶ به نقل از مقتل 
خوارزمی ۲ /۳۲. 

۲. موسوعة کلمات الامام الحسین ا ۰1۱۰ فرهنگ جامع سخنان امام حسین ا ۵1٩‏ به 
نقل از المنتخب ۳۷۹ الدمعة الساکبة ۶ /۳۳۶. 

۳ لهوف (1١‏ جاب دیگر: ۱۰۲) کشف الغمة ۲۱۱/۲ کتاب فتوح ابن اعثم کوفی ۰۱۰۱/۵ 
مطالب‌السوول محمد بن طلحه شافعی ۶۰۲ بحار ۱۲/4۵ عوالم ۲۵۹/۱۷ و رجوع شود 
به: مقتل خوارزمی 4/۲ الصواعق المحرقة ۰۱۹۷ ملحقات احقاق الحق ۱۳۲/۱۱. 
در الفصول المهمة ۸۲۳/۲ ۸۲۵ در پاورقی (آما من ذاب يذب عن حريم رسول الله ) 
مصادر ذیل را افزوده: الحدائق الوردية (مخطوط). ینابیع المودة ۷۵/۳(به لفظ : آما من 
معين یعیننا؛ آما من خانف من عذاب الله فيذبٌ عنا) منتهی‌الامال شيخ عباس قمىة 
۱ الخصائص الحسينية ۱۲۹ نسب قريش مصعب زبیری ۵۸ تاريخ یعقوبی ۲۱۷/۲. 


انقلاب» مبارزه يا دفاع؟! ۲۲ ۲۸۹ 


.اول يسمع - اليوم -واعیتّنا أحدٌ فلا یعیننا اكه الله لوجهه في 
ا 
۱ وفي زيارتهاثة : «لعن الله من سمع واعيتك فلم يجبك ولم بنصرك» " 
۷ و قال مولانا الادقا فى زيارة الأصحاب : أشهد أنكم قد بلغتم 
۱ سح 1 e‏ 
ونصحتم وصبرتم وقتلتم وغصبتم وأسيء الیکم فصبرتم . 
۳ و في زيارة مولانا أبي الفضل لحاس : والأخ الدافع عن أخيه .* 
# قلا در روایت شماره ۲۰۷ گذشت كه قال اله خطاباً لهل 
الكوفة -: آدعوتم هذا العبد الصالح حتی إذا آتاکم آسلمتموه ؟ ! وزعمتم آنکم قاتلوا 
أنفسكم دونه» ثم عدوتم عليه لتقتلوه وأمسكتم بنفسه » وأخذتم بکلکله ,و أحطتم به 
من كل جانب لتمنعوه من التوجه الى بلاد الله العريضة » فصاركالاسير في أيديكم . 


.١‏ رجوع شود به: امالى شيخ صدوقق ۰۱۳۷ ۱۵۵ ارشاد ۸۲/۲ مثير الأحزان ۶۸ (چاپ 
دیگر: ۳۵). اختیار معرفة الرجال ۳۳۱/۱ تاريخ طبرى ۳۰۸/۶ شرح الأخبار قاضى نعمان 
۳ الملاحم والفتن ۰۳۳۵ ينابيع المودة ۰1۳/۳ بحار ۲۰٤/۲۷‏ و ۰۲۵۹/46 ۳۱۵ 
۹ ۸/۵ عوالم ۰۱2۷/۱۷ ۰۱1۶ ۰۲۳۰ ۳۱۶. 

۲. مصباح المتهجد ۶۰۲ جمال الاسبوع ۲۹۸. 

۳. کامل الزیارات ۰۲۳۳ بحار ۰۱۸۱/۹۸ موسوعة الزیارات ۲۸۲/۳. 

00/۲ مزار شيخ مفيدةك ۰.۱۲۶ مزار ابن مشهدی ۰۳۹۱ اقبال ۰۳۳۵/۱(چاپ دیگر‎ .٤ 
مزار شهید اول ۰۱۷۷ بحار ۰۲۱۹/۹۸ ۰۳۱۶ موسوعة زیارات المعصومین اجا‎ 
۵۳۱-۳ 


۰ ل انكيزه حركت سیدالشهدا اد 
اشاره به مدلول روايات 
جنان‌که ملاحظه فرموديد شماره :71١‏ در مورد أيةٌ شريفه 9 سوره مباركه 


حج که مربوط به کسانی است که با آنها مبارزه(و جنگ بر آنها تحمیل ) شده - 
روايات متعدد وارد شده كه مربوط به اهل‌بیت +24 و امام حسين ا ست ١‏ 

روايت ۲۱۷: از امام باقر و امام صادق 24 در مورد آيهُ شريفةٌ ۴۰ سور 
مباركة حج ‏ که در حصوص کسانی است که به ناحق از دیار خويش آواره 
شدند نقل شده که: اين آيه دربارة امیرمومنان و حضرت جعفر و حضرت 
حمزه چ نازل شده و در مورد امام حسين ااا جاری (و بر آن حضرت نیز 
منطبق) است. 

روایت ۲۱۸: نامه‌ای از طرف ابن زياد ملعون برای حر ریاحی آمد که: بر 
حسین سخ تكيرى كن و او را دربيابانى بی آب و بی يناه فرود آور... حر آنها را 
مجبور كرد كه در همان جا فرود آيند... زهير عرض كرد: به خدا سوكند 
آینده‌ای سختتر از شرايط فعلى در پیش رو داریم. ای پسر ييامبر! اگر الان با 
اینها بجنگیم آسان‌تر است از جنگ با کسانی که بعداً خواهند آمد. به جانم 


سوگند لشکریان فراوانی به سوی ما می‌آیند که ما ياراى مقابله با آنها را 


1 امام باقر ای فرمود: اين آيه دربارة مهاجرین نازل شده. و در مورد اهل‌بیت 2 نیز جاری 
است كه آنها هم از ديار و خانة خويش بیرون رانده شده و ترسانده شدند. 
امام کاظم -به نقل از پدران بزرگوارش 82 - فرمود: اين آيه اختصاص به آل محمد الا 
دارد. 
و بنابر روایتی دربارة امیرمومنان و حضرت جعفر و حضرت حمزه اک نازل شده و در 
مورد امام حسین نب نیز منطبق و جاری است. 
از امام باقر فا نقل شده كه مراد از آن امیرمومنان و امام حسن و امام حسین 8 هستند. 


انقلاب. مبارزه يا دفاع؟! ۲۹۱ 


نداريم. حضرت در ياسخ فرمود: من جنك را شروع نخواهم كرد. 

روایت ۲۱۹: حبیب بن مظاهر از امام حسین ا اجازه كرفت که نزد قبیله‌ای 
از بنىاسد که به آنها نزدیک بود برود و از آنها طلب یاری نماید که از حضرت 
دفاع نمایند. حبیب نزد آنها رفت و گفت: برای شما بهترین ارمغان را آورده‌ام 
شما را به يارى فرزند دختر پیامبرتان دعوت می‌کنم... عمر بن سعد [با 
لشکرش ] آن حضرت را در محاصره قرار داده است . 

محصل روایت ۲۲۰ أن است که: عصر تاسوعا که لشکر عمر بن سعد به 
سوى امام حسين اا و يارانش حمله‌ور شدند» آن حضرت به قمر بنى هاشم اد 
فرمود: فدايت شوم نزد آنها برو ببين جه مى خواهند ؟ 

حضرت عباس ا فرمان حضرت را امتثال كردء آنها ياسخ دادند: ابن زياد 
گفته است كه يا تحت فرمانش درآیید يا با شما مبارزه خواهيم كرد. 

امام حسين ا به حضرت عبّاس اا فرمود: اگر توانستى كار را به فردا 
موكول کن .... فرستاد عمر بن سعد گفت : ما تا فردا به شما مهلت می دهيم » اگر 
تسليم شديد شما را نزد ابن زياد مى بريم وگرنه شما را رها نخواهيم کرد . 

روايت ١‏ امام سجاد افا فرمود: هنكامى كه يدرم اشعار يا دهر اف لك من 
خليل... را خواند. عمّهام بى اختيا ركشته و [ناله‌زنان] كفت: وای از این داغ... 
امام حسين افا در ضمن صحبت به او فرمود:... اگر پرندۀ قطا به حال خود 
گذاشته می‌شد [و صيّاد به دنبال او نبود] می‌خوابید. حضرت زینب ٤ا‏ عرض 
کرد: ای واى! آيا خودت را بی‌چاره و رادها را به سويت بسته می‌دانی ؟! اينكه 
بيشتر قلبم را جریحه‌دار می‌کند و برايم شخت تر است.... 


روایت ۲۲۲ -۲۲۳: با عبارت‌های گوناگون آمده است که آن حضرت شب 


۲ ل انكيزه حركت سیدالشهدا اا 


عاشورا بيعت خويش را از اصحابش برداشته و از آنها خواست كه از تاريكى 
شب استفاده نموده و خودشان را نجات دهند. حضرت فرمود: اینها فقط دنبال 
من هستند . و می‌خواهند مرا به قتل برسانند. كس دیگری مقصودشان نیست . 

روایت ۲۲۶: هنگامی که سیدالشهد ال به پارانش اجازهُ بازگشت داد. 
جناب زهیر بن القين عرض کرد: آيا فرزند بيامبرة را اسير دست دشمن 
ببينم و (او را تنها گذاشته) ياريش نكنم و جان خويش را نجات دهم ؟! 

روایت ۲۲۵: مسلم بن عوسجه شمر را با تير هدف كرفت ولی امام 
حسین ای مانع شده و فرمود: به او تیراندازی نکن من نمی خواهم آغازگر 
مبارزه و جنگ باشم . 

روایت ۲۲۱: هنگامی که حرٌ دید لشکر کوفه مصمّم است که باامام 
حسین لا بجنكد به عمر بن سعد گفت : می‌خواهی با اين مرد بجنگی ؟! عمر بن 
سعد پاسخ داد: آری به خدا...؛ حر گفت : آیا پیشنهادهای او را نمی‌پذیری ؟! 
عمر گفت: اگر کار دست من بود قبول می‌کردم ولی ابن‌زیاد زیر بار 
نمی‌رود...؛ حر به سوی امام حسین ا آمده و عرض کرد: فدایت شوم ای 
پسر پیامبر! من همان کسی هستم كه نگذاشتم برگردی و مجبورت کردم در اين 
مکان فرود آیی . فکر نمی‌کردم که اين قوم پیشنهادهای شما را رد کنند . 

روایت ۲۲۷: کلام دو صحابی جلیل‌القدر سیدالشهدا ا است که با چشم 
گریان به حضرت عرض کردند: خدا ما را فدایت گرداند... می‌بينیم كه دشمن 
بر شما احاطه کرده [و همه راهها را بر روی شما بسته است] و ما نمی‌توانیم شرٌ 
آنها را از شما دفع نماییم . 


روایت ۲۲۸: و کلام دو بزرگوار دیگر از آنها که به حضرت گفتند : دوست 


انقلاب. مبارزه با دفاع؟! ۳۹۳ 


داریم در برابر شما کشته شویم [تا آنجا كه می‌توانیم] شر دشمن را دفع و از 
شما دفاع نماییم. 

روایت ۲۲۹: از سیدالشهد اند نقل شده که به کوفیان فرمود: آيا من به جنگ 
شما آمدم يا شما به جنگ من ؟! 

روايت ۲۳۰: در ضمن احتجاج سیّدالشهدا لد با كوفيان آمده استكه 
فرمود: شما ادعای ایمان به پیامبر:23 داربد. با اين حال می‌خواهید نسل و 
خاندان او را به قتل برسانید ؟! 

روایات ۱ -۲۳۲: در ضمن صحبت دیگری نقل شده که فرمود: خداوند 
به شلات غضب می‌کند بر گروهی كه می خواهند -يا: اتفاق نموده‌اند که - فرزند 
پیامبرشان را به قتل برسانند. 

روایت ۲۳۳: فرزند امام مجتبی ای در رجزی که روز عاشورا خواند گفت: 
اين امام حسین اا است که شما مانند گروگان با او رفتار می‌کنید . 

روایت ۲۳6: سکینه9# هنكام وداع با حضرت. عرض کرد: پدر! آيا تسلیم 
مرگ شده‌ای؟ حضرت فرمود: چگونه تسلیم نشود کسی که يارو یاوری 
ندارد؟! كفت: پدر! ما را به حرم جدمان برگردان. حضرت فرمود: اگر يرندة 
قطا به حال خو د گذاشته می شد می خوابید . 

روايت ۲۳۵: سیدالشهدا غا به لشكر دشمن حملهور شده و جنين رجز 
مى خواند كه: من حسين بن على هستم. و از بانوان حرم پدرم حمايت مىكنم . 

روايت ۶ هنكامى كه حضرت عزيزانش را از دست داد و از خاندان و 
فرزندانش - جز بانوان و كودكان -كسى نمانده بود. نداى غربتش بلند شد و 
فرمود: آیا کسی هست که از خاندان پیامبر 5 دفاع نماید ؟! آيا خداپرستی 


۴ 0 انكيزه حركت سیدالشهداا! 
هست كه از خدا واهمه نموده و به يارى ما بيايد؟! آیا فريادرسى بيدا مى شود 
كه به خاطر خدا به فرياد ما رسد ؟! 

روايات ۲۳۷ -۲۳۸: مطلب فوق با تعابير مشابه از مصادر متعدد نقل شده 
اعت 

خلاصة روايات ۲۶۰-۲۳۹ آن است كه: کسی که فرياد [غربت] ما را بشنود 
و ما را يارى نكند استحقاق دارد كه به صورت در آتش جهنم افتد. 

روايت ۲۶۱: مطلب گذشته در زيارتى به صورت نفرين آمده است. 

روايت ۲۶۲: امام صادق ا در ضمن زيارتى خطاب به شهداى كربلا 
می فرمايد: گواهی مىدهم كه شما تبليغ دين نموده. خيرخواهى کرده. صبر و 
بردباری ييشه كرديد. شما را به قتل رسانده. و از شما سلب اختيار نموده و با 
شما بدرفتارى كردند ولى شما صبور بوديد. 

روایت ۲۶۳: و در زیارت حضرت ابوالفضل ا می‌خوانیم: تو از برادر 
خویش دفاع کردی. 

و قبلاً در روایت ۲۰۷ گذشت که: جناب حرّ در ضمن احتجاج با کوفیان 
گفت: شما اين بندةٌ صالح خدا را دعوت کردید. اکنون که شما را اجابت نمود 
و نزد شما آمد. او را تسلیم دشمن نمودید ؟! او را محاصره کرده‌اید و رهایش 
نمی‌کنید تا هرجایی که مى خواهد برود. و مانند اسیری که از خود اختیاری ندارد 
با او رفتار می‌کنید . 


eg ۵ eg 
۳ N 


انقلاب. مبارزه یا دفاع؟! ۲۹۵ 


از آنجه كذشت معلوم شد كه: 
شروع مبارزه از طرف دشمن بود؛ زيرا فرمان ابن زياد بود كه بر حضرت 
سخت‌گیری شود و حر آنها را مجبور کرد که در كربلا فروة آیند ؛ سپس لشکر 
عمر بن سعد آنها را محاصره نمود. 
اين لشکر دشمن بود که می‌خواست حضرت و پارانش را نابود کند. جنان‌که 
سیدالشهد الب به اصحابش فرمود: اينها دنبال من هستند و می‌خواهند مرا 
بر سانید. 
دشمن همة راهها را به روی امام حسین 3 و یارانش بسته بود و صريحاً اعلام 
امام حسین ا به صراحت اعلام فرمود که : من آغازگر مبارزه نخواهم بود. 
و در آخرين رجزهایی که حضرت روز عاشورا خوانده آمده است: من از 
بانوان حرم دفاع وحمایت می‌کنم . 
آنچه از طلب پاری و استنصار حضرت نقل شده فقط برای دفاع بوده‌است. 
و مطالب گوناگونی از اصحاب سیدالشهد الا نقل و یا دربارة آنها گفته شده که 


عملکرد آنان را دفاع از آن حضرت معرفی کرده است. 


TET YT TTT TYE TY! رحوع شودبه روايات شماره: لاحل‎ 0 


۶ 2 انكيزه حركت سیدالشهدا اا 


© اتمام حجت روز عاشورا 
سيّدالشهداية روز عاشورا با كوفيان اتمام حجت نمود و پس از معرفى 
خویش از آنها يرسيد: چرا مى خواهيد با من بجنكيد و مرا بكشيد ؟ 
ابن کلمات نیز بیانگر آن است که حضرت حالت دفاعی داشته و آغازگر 
مبارزه با دشمن نبوده است لذا از آنها مى خواهد که او را رها کرده و به حال 
خويش بگذارند. به برخى از کلمات امام حسین ا توجه فرمایید : 
۶ قال مولانا أبو عبد الله الحسین ا : فانظروا هل يحلّ [ يصلح] لکم 
قتلى وانتهاك حرمتي ؟! أ لست ابن نبيكم » وابن وصیّه وابن عمّه و وأول 


ی ب ات تست 


يا عباد الله ! اي غذث بربي وَرََكُمْ أن تز جهون ۲۰.۰۱4 


.۲۰ الدخان(14):‎ .١ 

۲ رجوع شود به ارشاد ۹۷/۲ - 4۸ اعلام الوری 1۵۸/۱ - 10۹ الدر النظیم ۵۵۲ - ۵۵۳ 
مثیر الاحزان ۵۱(چاپ دیگر: ۳۷). کشف الغمة ۰۱۳/۲ ۵۵ بحارالانوار 5/146 - ۷ عوالم 
۷ ۰۰۲۵۱ ترجمة الامام الحسین لا من طبقات ابن‌سعد ۰۷۲ سير أعلام النبلاء 
۳ تاريخ طبری ۳۲۲/۶ ۳۲۳ کامل ابن‌اثیر ۱/۶ - ۰1۲ جواهر المطالب ۲۸۵/۲. 
البداية والنهاية ۰۱۹۶/۸(با قدری اختلاف و زیاده و نقصان). 


انقلاب. مبارزه با دفاع؟! ۲۳۹۷ 


0 وقال : فب تون دمي و ۱ 
۲۶۰ وقال 396 : اتقوا لله رکم ولا تقتلوني ؛ فانه لا يحل لکم قتلي . ولا 
انتهاك حرمتي » فاني ابن بنت نیک .۲ 
۷ وقال ا : آولم يبلغكم قول رسول الله ل - مستبشراً ی ول خى_أنا 
سيد شباب الجنة ؟! آما في هذا حاجز لکم عن سفك دمي وانتهاك 
عون 15 

۸ قال سلیمان بن صرد - في ضمن کلامه -:... قتل فینا ولدینا ولد نبینا 


وسلالنه تا و وبضعة من لحمه ودمه إذ جعل یستصرخ ویسأل النصف فلا يعطاه. ؟ 


اشاره به مدلول روايات 
ذو ا خسماحات بيد الشهذا فدهن ووز عاضوا امه اشت* 
مگر من يسر پیامبر و فرزند وصى و پسر عموى او نيستم ؟ 


وای بر شما! آيا کسی از شما را كشتهام كه مى خواهيد به حونخواهی او 


۰۸۷ امالى شيخ صدوق ۰۱۵۹ روضة الواعظين ۰۱۸7/۱ لهوف 07( جاب ديكر:‎ .١ 
۰۱۷۸/۱۷ بحارالانوار ۳۱۸/44 عوالم‎ 

۲. بحارالانوار 1/66 عوالم ۰۲۵۰/۱۷ موسوعة کلمات الامام الحسین لث ۵۰۶. 

۳ مثيرالاحزان ۵۱(جاپ ديكر: ۷ و رجوع شود به: ارشاد ۰٩۸/۲‏ الدرالنظیم ۲ كشف 
الغمة ۰۱۳/۲ ۵۵. اعلام الوری ۶0۹-1۵۸/۱. بحارالانوار ۷/۶۵ عوالم ۲۵۱/۱۷ تاريخ 
طبری 4۲۳-۳۲۲/۶ کامل ابن‌اثیر ۰1۲/۶ ترجمة الامام الحسین اف من طبقات ابن سعد ۵۲ 
سير أعلام النبلاء ۳۰۱/۳ البداية والنهاية ۰۱۹۶/۸ موسوعة کلمات الامام الحسین ی ۵۰۸. 


.۱2۰/۶ تاریخ طبری 4۲۸/۶ کامل ابن‌اثیر‎ .٤ 


۸ 0 انكيزه حركت سیدالشهدا اا 
دنبال من باشيد [و مرا قصاص كنيد]؟ آيا مالی را از شما ضايع كردهام ؟! آيا به 
كس جراحتى رساندهام كه مى خواهيد قصاص كنيد ؟ 


سپس حضرت درادامة خطبه كلامى را که حضرت موسی ا به فرعونيان 


فرموده بود بازگو نمود كه: يناه مىبرم به يروردكارم و پروردگارتان از ينكه 
قرا کار كمه 

روايت ۲۶۵: جرا ريختن خون مرا حلال مىدانيد ؟ 

روايت 185: از خدا پروا نماييد و دست از قتل من برداريد. كشتن من و 
بى احترامى به من بر شما جايز نیست» من پسر دختر ييامبر شما هستم ! 

روايت ۲۶۷: مگر نشنيدهايد كه پیامبر 23 در بشارت به من و برادرم 
فرمود: من سرور جوانان اهل بهشت هستم ؟ همین برای شما كافى نيست که 
دست از ريختن خون من و بىحرمتى من برداريد؟ 

روايت ۲۶۸: سليمان بن صرد در ضمن صحبت با توابين كفت: بين ما و 
نزد ما فرزند پیامبر. سلالةٌ او جكيده [و آيينة تمام‌نمای] او و يارهُ تن او کشته 
شد! فریاد دادخواهی او بلند بود و از مردم می‌خواست که با انصاف با او رفتار 
کنند. ولی کسی نپذیرفت . 


نتيجه آن‌که: اگر حضرت خود اقدام به مبارزه عليه دشمن کرده. چرا از آنها 
ندارد؛ زیرا آنان پاسخ می‌دادند: شما خودت به مبارزة با ما آمده‌ای معنا ندارد 
که در مورد علت جنگ سوال کنی !! 


انقلاب. مبارزه يا دفاع؟! 


۰ تذكر دو نكته 


.١‏ جهاد بر فرض یاری کوفیان 


۳۹۹ 


ممکن است تصور شود که برخی از روایات و آثاری که از طرق عامّه نقل 


شده اشع دلالت دارد که: بجدالشيداهد می‌خواست با پزید مبارزه کند و 


حرکت حضرت جهاد و قيام عليه دستگاه خلافت بود نه دفاع. مانند روایت 


شماره ۱۷۵-۱۷۴ که از جد بزرگوار يليك نقل نمود: 


من رأى سلطاناً حاثراً ۷ مستحلاً لخرم الله. ناکناً لعهد الله مخالفاً لسة 
رسول الله » يعمل في عباد الله بالائم والعدوان» ثم لم يعر بقول ولا فعل 


كان حقيقاً على الله أن يدخله مدخله . 


يعنى : کسی كه ببيند سلطان جائرى حرام خدا را حلال ن مرده» 
ييمان الهى را شکسته با سنت پیامبر 32 مخالفت نموده» و روش او 


بين بندگان خدا بر گناه و عدوان است. و هیچ واکنشی در برابر آن 
سلطان -_به رفتار يا گفتار -نداشته باشد» استحقاق آن را دارد كه خدا 


ومانند روايت شماره ۲۵۴ که فرمود: 


... وأنا أولى من قام بنصرة دين الله » وإعزاز شرعه » والجهاد في سبيله . 


یعنی: سزاوارترين کسی که به يارى دين خدا قيام نمايد و شريعت 


او را عزت بخشد و در راه او جهاد كند... من هستم. 


و همچنین بنابر روایت شماره ۱ -كه شيعه و سنی آن را نقل کرده‌اند - 


حضرت در نامه‌ای به کوفیان نوشت : 


۰ ] انكيزه حركت سیدالشهدا ا 


فان كتاب مسلم بن عقيل جاءني يخبرني فيه بحسن رآیکم. واجتماع 
ملتکم على نصرنا والطلب بحقنا . 
یعنی : نامه مسلم بن عقيل به من رسید. او خبر داده که:... شما بر 
پاری ما اهل‌بیت و طلب حق ما اجتماع كردهايد. 
و در روایت شماره ۱۷۲ گذشت كه عبدالّه بن مطیع به حضرت عرض کرد: 
لئن طلبت ما في آيدي بني أمية ليقتلتك . 
يعنى : اگر بخواهى خلافت را از جنگ بنىاميه فق ازوف جا انها ترا 
خواهند كشت. 
ادتبا یه مس سوه ای شب زو ۳ آمده است: ثم اقتضاك 
فاجران مبارزه نمایی . 
و در روایتی از امام صادق ا آمده است که دربارة آيه شریفه: «فنّا كُنبَ 
علیهم آلقَتَالٌ4 ' فرمود: نزلت في الحسین بن .على لاء کتب الله عليه , وعلى آهل 


الارض أن يقاتلوا معه . قتال بر امام حسین :ا واجب بود. و وظيفة همه مردم 
با دقت دراين روایات و سنجش آن با ساير آثار معلوم می‌شود که حرکت 


سیّدالشهد او( مقدمه‌ای بوده است برای این‌که اگر کوفیان آن حضرت را يارى 


۲. رجوع شود به: نوادر على بن اسباط: الأصول الستة عشر ۰۱۲۲(چاپ دیگر: ۳۳۹ 


انقلاب. مبارزه يا دفاع؟! ۳۰١‏ 


كنند. اقدام به واكنش در برابر يزيد جهاد و... بنمايد. 

توضیح مطلب آن‌که عنوان «جهاد» و «مبارزه» بر سفر حضرت از مدينه به 
مکه منطبق نیست؛ زیرا حضرت برای حفظ جانش از مدینه بیرون آمد. و از 
مکه نیز برای جلوگیری از هتک حرمت خانة خدا و کشته شدن در آنجا خارج 
شد. و حرکت به سوی کوفه -به شرحی که در بخش آینده خواهد آمد - برای 
آن بود كه اگرکوفیان ایشان را يارى نموده و شرایط لازم موجود شود به جهاد و 
مبارزه با حکومت جائر بنی‌امیه بپردازد ؛ ولی از این جهت که کوفیان پیمان 
خويش را شکستند. شرایط برای مبارزه و جهاد محقق نشد و پس از آن. 
حضرت در موفعیتی قرار گرفت که ناچار شد به دفاع از خويش بپردازد. 

شاید تصور شود که: برداشت عموم مردم از واکنش حضرت در برابر يزيد 
«حنگ و جهاد) است. امتناع از بيعت با بزید» پاسخ به نامه‌های کوفیان. 
فرستادن حضرت مسلم.#ة» حرکت به سوی عراق. سخنرانی عليه يزيد: «من 
رأى سلطاناً جائراً ...». و... همه از اموری است که مبارزه با يزيد محسوب 
مو سود 

در ياسخ گوییم: گر جه موارد گذشته همه مخالفت با يزيد است ولى با 


دقت و بررسى هر يك معلوم مى شود که «جنگ و جهاد» بر آن صدق نمىكند: 


.١‏ ذکر اين نكته لازم است که اين مطلب اختصاص به سیدالشهد اف ندارد بلكه برای هر 
يك از معصومين 2 اگر شرايط محقق می‌شد قيام می‌کردند. ولى چون اين فرض خلاف 
واقعيت خارجى است خداوند جنين تكليفى براى اهلبيت مقرر نفرموده است. لذا امام 
صادق الا فرمود: 
يا سیر !لو كاد لي شِيعة يدد هَذهِالْجدَاء ‏ أي سبعة عشر نفراً ما وَسِعَنِى القعُود. 
(كافى ۲۶۲/۲ أعلامالدين ۱۲۳ بحارالأنوار ۳۷۲/۶۷ و 110/514). 


۲ انكيزه حركت سيدالشهداافا 

پاسخ به نامههاى کوفیان. اعلام آمادگی برای يارى آنان» و يذيرفتن يارى 
آنها در مقابلۂ با دشمن و روى كار آمدن اهل بيت820 است . 

فرستادن حضرت مسلم یل بررسى شرايط جامعه و مهيا نمودن مردم 


4. 


ا 

حركت به سوى عراق. پاسخ عملی به دعوت كوفيان و وفای به عهد است . 
و سخنرانی‌های حضرت دعوت مردم به مخالفت با يزيد ومهيّا شدن به مبارزه 
با او در ركاب آن حضرت است. 

پس همه امور گذشته از مقدمات مبارزة با يزيد هست ولی اقدام به جنگ 
نيست. قرينة مناسب برای تبيين اين مطلب آن‌که حضرت در سخنرانی‌هایی 
که خطاب به لشکر حر دارد يس از متذکر شدن نامه‌های کوفیان می‌فرماید که 
اگر از دعوت خود پشمان هستید من بر می‌گردم» سپس اقدام به بازگشت 
نموده و سوار مركب می‌شوند تا برگردند ولی لشکر حر مانع می‌شود. 

اگر حرت به سوی عراق را جنگ و مبارزه بدانید. بایستی اين اقدامات 
حضرت را العیاذ بالله پشت به جنگ كردن و فرار از آن تلقی نمایید كه قطعاً 
قابل التزام نیست. 


انقلاب. مبارزه با دفاع؟! ۳۰۲ 


۲ . استعمال لفظ جباد به معنای د فاع 

در برخى از آثار و روایات الفاظ: «خروح)»» «قیام» «قتال». «جهاد) و ... به 
کار رفته است ' ولی با توجه به آنچه گذشت و دقت در متن آن روایات. معلوم 
بی رو کا ود اد ابر فرعن ارق کر قان اس ومو حي بورك فل 
گذشت و یا اینکه مراد از این‌گونه كلمات» «حركت دفاعی» است» چنان‌که در 
فقه در كتاب جهاد فرمودهاند: جهاد بر اقسامى است. و سپس يك نوع آن را 
«جهاد دفاعی» ذ کر کرده‌اند .۲ 


.١‏ مانند روایتی که اخيراً از امام صادق ل دربارة آيه شریفه: (فلمَا کیب عَلنهم آلقتال» 
گذشت که فرمود: نزلت فى الحسین بن على ای كتب الله عليه. وعلی أهل الأرض أن یقاتلوا 
معه . 
فاد زنارك تاه مسق سا رون تفت مار ۳ : «وواجهوك بالظلم والعدوان 
فجاهد تهم بعد الایعاز لهم وتأكيد الحجّة علیهم». 

و عبارت زیارت اربعین -دنباله روايت شماره ۲۵۷ -: «وقد توازر عليه غرّته الدنیا... 

۲. برای نمونه رجوع شود به کلام صاحب جواهرةة: تلخص مما ذکرنا أن الجهاد على 
آقسام: آحدها: أن يكون ابتداء من المسلمین ... والثانی : أن یدهم المسلمین عدو... الثالث 
: أن یکون بين المشرکین مقيماً... ويغشاهم عدو.... (جواهر الکلام ۱۸/۲۱). 


۹ 


اهداف مشروط 


برخی از گویندگان و نویسندگان در مورد انگیز؛ حرکت امام حسین لا به 
آثاری استناد نموده‌اند كه استدلال به آن تمام نيست. بعضی از آن سخنان اصلاً 
در منابع و مصادر وجود ندارد و در اصل کلام شاعری بوده سپس به تصور این 
که روایت است بدان تمسّک شده است. مانند «إن كان دين محمد لم يستقم الا 
بقتلي يا سيوف خذيني» و «إن الحياة عقيدة وجهاد» ' و بعضی دیگر در مصادر 
عامّه يا خاصه نقل شده ولى دلالت آن بر مدعای آنان تمام نيست چنان‌که با 
تأمّل و دقت در قرائن داخلى و خارجى معلوم خواهد شد. 
به آثارى در اين زمينه توجه فرماييد: 
4 نم دعا الحسین! بدواة وبیاض, وکتب هذه الوصية لاخیه محمد بن 
بسم الله الرحمن الرحيم » هذا ما أوصى به الحسین بن علي بن آبي طالب 
إلى أخيه محمد المعروف ب: ابن الحنفية : أن الحسين يشهد أن لا اله الا 


.۳۸۵ ۳۸۲/۲ رجوع شود به كتاب عزادارى رمز محبت‎ .١ 


۶ انكيزه حركت سيدالشهداءائبا 
الله وحده لا شريك له . وأن محمداً عبده ورسوله جاء بالحق من عند 
الق وان الحة والتار ی وان الساعه آ تیه لا ویب :ليها :وان الله 
پبعث من في القبور . 
واني لم أخرج أشراًء ولا بطرأء ولا مفسداً ء ولا ظالماً » وانما خرجت 
تطلب الاصلاح في أمة جذّي کل ايد انار بالمعروف» وأنهئ عن 
المنكرء وأسير بسيرة جدي وآبي علي ابن أبي طالب اء فمن قبلني 
بقبول الحق فالله أولى بالحق. ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله 
بيني وبين القوم بالحقّء وهو خير الحاكمين. وهذه وصيتي - يا آخی- 
اليك . وما توفيقي إلا يانه علیه توگلت » والیه نیب . 
قال: ثم طوی الحسین ا الکتاب وختمه بخاتمه» ودفعه إلى أخيه 
محمد . ثم ودعه وخرج في جوف الليل .! 

۰ و قال ابن عباس : لا تخرج إلى العراق» وكن باليمن لحصانتها ورجالها . 
فقال 4 : إني لم أخرج بطراء ولا أشراًء ولا مفسداًء ولا ظالماً ء وإنما 
خرحت آطلب الصلاح في أمة جذي تجوفلة و اق بالمعروف, 
وأنهئ عن المنكرء أسير بسيرة جدي وسيرة أبي علي بن أ بي طالب له 
فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق » وهو أحكم الحاکمین .۲ 

۰۱ کتب الحسين صلوات الله عليه كتاباً إلى وجوه أهل البصرة . . 


إني أدعوكم إلى الله وإلى نبيه ؛ فان الستة قد أميتت» فان تجيبوا دعوتي »وتطيعوا 


۰۱۷۹/۱۷ تسلية المجالس ۱۰/۲ بحارالانوار ۳۳۰۰۳۲۹/۶۶ عوالم‎ .١ 
.)۸۹/ مناقب ۲۶۱/۳(چاپ دیگر:‎ ۲ 


اهداف مشروط ۳۰۷ 


أمري» آهدکم سبیل الرشاد أ 

۲ قال ابن زياد لعنه الله لمسلم بن عقيل# : آخبرنی ... بما ذا أتيتَ هذا البلد 
- وأمرهم ملتئم - فشنت أمرهم بينهم » وفرّقت كلمتهم ؟! 

فقال مسلم : ما لهذا أتيث» ولكنكم أظهرتم المنكرء ودفنتم المعروف» 
وتأمرتم على الناس بغیر رضی منهم » وحملتموهم على غير ما آمرکم الله به» 
وعملتم فيهم با عمال کسری وقیصر. فقّيناهم لنآمر فیهم بالمعروف » وننهی عن المنكر » 
وندعوهم إلى حکم الکتاب والسنة » وکنا أهل ذلك " 

۳ وفي زيارة الواردة عن الناحية المقدسة برواية الشیخ المفيد: 


حتی اذا الجور مذ باعه وأسفر الظلم قناعه » ودعا الغيّ آتباعه » وآنت 
في حرم جدك قاطن. وللظالمین مباین. جلیس البیت والمحراب» 
معتزل عن اللذات والشهوات تنکر المنکر بقلبك ولسانك على حسب 
طاقتك وامکانك م اقتضاك العلم للانکار . ولزمك أن تجاهد الفجار» 
فیرت في أولادك وأهاليك وشيعتك ومواليك »وصدعت بالحق والبيّنة » ودعوت 
إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ‏ وأمرت باقامة الحدود» والطاعة للمعبود. 
ونهیت عن الخبائث والطغیان» وواجهوك بالظلم والعدوان. فحاهدتهم بعد 
الا یعاز لهم وتأکید الحجّة علیهم . فنکنوا ذمامك وبیعتك ۳ 


.١‏ رجوع شود به: مثیر الاحزان ۲۷ (چاپ دیگر: ۰۱۷ بحارالنوار ۳۶۰/4۶ عوالم 
۷ تاريخ طبری ۲۱/۶ البداية والنهاية ۱۷۰/۸. 

۲ لهوف ۳۹(چاپ دیگر: ۵۷) و رجوع شود به: ارشاد ۰1۲/۲ بحارالانوار ۳۵۹/4۶ 
عوالم ۰۲۰۵/۱۷ تاريخ طبری ۲۸۲/۶ فتوح ابن أعثم ۵۷/۵ -۵۸. کامل ابن‌اثیر ۳۵/۶ 
مقتل خوارزمی ۲۱۳/۱ البداية والنهاية ۰۱2۸/۸ 

۳ رجوع شود به: مزار ابن مشهدی ۵۰۳-۵۰۲ بحارالانوار ۰۲۳۹/۹۸ ۳۲۱. 


۸ ل[ انكيزه حركت سیدالشهدا ا 


۶ قال ابن الجوزي : وروي أنه قال : 
إن هؤلاء قوم لزموا طاعة الشيطان» وتركوا طاعة الرحمان» وأظهروا 
الفساد في الأرض» وأبطلوا الحدودء وشربوا الخمورء واستأثروا في 
أموال [ بأموال] الفقراء والمساکین وأنا أولى من قام بنصرة دين الله 
وإعزاز شرعه » والجهاد في سبیله » لتكون كلمة الله هي العليا. ' 
۰ عن مولانا الحسين بن على صلوات الله عليهما : 
فيا عجبا! وما لي [] آعجب. والارض من غاش غشوم» ومتصدق 
ظلوم » وعاملٍ على المؤمنين بهم غير رحیم» فالله الحاکم فیما فيه 
تنازعنا» والقاضي بحکمه فیما شجر بيا 
اللهم انك تعلم أنه لم يكن ماکان متا تنافساً في سلطان» ولا التماساً من فضول 
الحطام » ولکن لنري المعالم من دينك » ونظهر الاصلاح في بلادك » ویأمن 
المظلومون من عبادك » ویعمل بفرائضك وستنك وأحكامك»› فانکم الا تنصرونا 
وتنصفونا قوي الظلمة علیکم » وعملوا في | طفاء نور نبیکم » وحسبنا الله 
وعلیه توكلناء وإليه أنبناء وإليه المصير . 
: 


ی 


رواه في تحف العقول. ثم قال : ویروی عن امير المو منین ا . 
آقول : ويعدٌ فى هذا المضمار ما نقله اين آبی الحدید عن أمير المومنین ا أنه 
قال : 


... اللهم إنك تعلم إني لم آرد الامرة ولا علق الملك والرياسة وانما 
۱ تذكرة الخواص ۲۱۷ و رجوع شود به: ملحقات احقاق الحق ۲۰۱/۲۷ به نقل از 


التبرالمذاب ۷۵ 
۲ تحف العقول ۲۳۹ بحار الأنوار ۸۱-۷۹/۹۷. 


اهداف مشروط ۲ ۳۰۹ 


أردتٌ القيام بحدودك والاداء لشرعك . ووضع الامور في من اضعا 
وتوفير الحقوق على أهلهاء والمضي على منهاج نبك . وإرشاد الضال إلى 
Î‏ 
# قبلاً در روايت شماره ۱۶۶ گذشت که درنامة حضرت به كوفيان آمده: 
ومقالة جلکم : انه ليس علينا إمام فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الهدى 
والحق ... فلعمري ما الإمام الا الحاكم بالکتاب. القائم بالقسط. الدائن بدين 
الحق» الحابس نفسه على ذات الله والسلام . 
# و در روایت شماره ۱۷۳ گذشت که حضرت خطاب به لشکر حر فرمود: 
اني لم آتکم حتى آتتني کنبکم» وقدمت علي رسلکم أن اقدم علینا. فانه ليس لنا 
إمام . لعل الله یجمعنا بك على الهدی ... آیها الناس ۰ فانکم إن تتقوا وتعرفوا الح 
لاهله يكن أرضى لله » ونحن آهل البیت آولی بولاية هذا الأمر علیکم من هؤلاء 
المذعین ما ليس لهم , والسائرین فيكم بالجور والعدوان . 
# و در روایت شماره ۱۷۴ فرمود: ان رسول اديه قال : 
من رأى سلطاناً جاثراً مستحلاً مخرم الله » ناکناً لعهد الله » مخالفاً لسنّة 
رسول الله » يعمل فى عباد الله بالإثم والعدوان» فلم یغیّر عليه بفعل ولا 
قول كان فا [ حقیفا] غلی أله أن بدخله مدخلد . 
ألا وان هولاء قد لزموا طاعة الشیطان» وترکوا طاعة الرحمن. وآظهروا 
الفسادء وعطلوا الحدود. واستاثروا بالفيء» وأحلوا حرام الله » وحرّموا حلاله» 


وانا احق من غير . 


.۲۹۹- ۲۹۸/۲۰ شرح ابن ابی‌الحدید‎ .١ 


۰ 3 انكيزه حركت سیدالشهدا ا 


# روایت شماره ۱۷۵ نیز مشابه روایت گذشته است و در آخر آن 


آمكة 2 وانی اخ بهذا الأمر لقرابتى من رسولالله يليه ۰ 


اشاره به مدلول روایات 
روایت :۲۶٩‏ در وصیت آن حضرت به برادرش محمد بن جه امتازه 


است : 


من از روی طغیان و سرکشی و برای فساد و ستم خروح نکرده‌ام. 
من برای اصلاح امت جدم حرکت خويش را شروع نموده‌ام. 
می‌خواهم امر به معروف و نهی از منکر نمایم به سيره و روش جدم 
پیامبر 2 و پدرم على بن ابی طالب820 رفتار كنم . هر كس مرا بپذیرد 
[به حدای تعالی پاسخ مثبت داده و پاداش از او خواهد گرفت؛ زیرا] 
خدا به پذیرفتن حق اولی است؛ و هر کس نپذیرد» من صبر خواهم 
کرد تا خدا بين ما و اين قوم به حق حکم فرماید.... 
روایت ۲۵۰: بنابر روایت علامه ابن شهرآشوب مازندرانی» حضرت همین 
مطلب را در پاسخ ابنعباس نیز بیان فرمود. 
روایت ۲۵۱: حضرت به بزرگان بصره نوشت: 
من شما را به خدا و پیامبر 323 دعوت می‌کنم؛ زیرا سنت از ميان 
رفته [و بدعت‌ها جایگزین آن شده]. اگر به دعوتم پاسخ مثبت دهید 
و از من پیروی نمایید شما را به راه حق ارشاد خواهم کرد. 
روایت ۲ ابن زياد به حضرت مسلم اد كفت: چرا به کوفه آمدی و بين 
مردم اختلاف و تفرقه انداختى ؟! 


اهداف مشروط ۲ ۳۱۱ 


حضرت مسلم ا ياسخ داد: من برای اختلاف و تفرقه نیامدم اين شما 
بوديد که كارهاى خلاف را شايع نموده» كارهاى نيك را به فراموشى سپرده 
به زور بر مردم حكومت کرده. آنها را بركارهاى خلاف شريعت وادار نموده و 
مانند پادشاهان با آنها برخورد كرديد. ما آمديم تا امربه معروف و نهى از منكر 
نماييم و آنها را به حكم قرآن و سنت پیامبر ًة دعوت نماييم. ما اهليت و 
لياقت اين كار را داشتيم . 
روايت ۲۵۳: در زيارت ناحيه مقدسه -به روايت شيخ مفيدية -مى خوانيم: 
علم و آگاهی تو اقتضا كرد كه به انكار برخيزى و لازم شد كه با فاجران مبارزه 
تام تزا همه اه ارك نو قبن فا نا رو يها نض ددا زان فاد ون 
حق و برهان آشکار به روشنكرى پرداختی [و حق و باطل را از يكديكر جدا 
ساختى] با حكمت و اندرز نيكو مردم را به سوى خدا خواندی. به اقامة حدود 
الهى و پرستش او فرمان داده و ازيليدىها و سركشى و طغیان نهى نمودی . آنها با 
ستم و دشمنى به مقابلة با تو برخاستند و تو يس از اتمام حجت بر آنها [از 
خويشتن دفاع كرده و] با آنان جنگیدی. 
روايت ۲۵۶: ابن الجوزى می‌نویسد: حضرت [در ملاقاتى كه بين راه] با 
فرزدق [داشت] فرمود: 
اينها فرمانبردارى شيطان را بر خويش لازم دانسته و از ييروى 
خداى رحمان سرييجى نمودند. باعث فساد در زمين گشتند» حدود 
الو کار کم دس شير اکتا ون زان ا 
بيجاركان را به خويش اختصاص دادند. سزاوارترين كسى كه به 


يارى دين خدا قيام نمايد و شريعت او را عزت بخشد و در راه او 


۲ ل انكيزه حركت سیدالشهدا اا 
جهاد كند تا باعث برترى كلمة الله و اعتلای حقيقت شود من هستم. 

روايت ۲۵۵: حضرت يس از شکوه از ظلم و ستم دستكاه حاكم فرمود: 
خدايا خود مىدانى كه ما براى رقابت در حكومت و رسيدن به دنياى ناجيز و 
بی‌ارزش فعالیتی نداریم. ما می‌خواهیم معالم و نشانه‌های دین تو را آشکار 
بينيم» در زمين اصلاح ظاهر شود و بندگان مظلوم تو [از شرٌ ظالمان] ایمن 
گردند و به فرائض. سنن. احکام و قوانین تو عمل شود. 

مردم ‏ اگر انصاف ندهید و ما را یاری نکنید . ستمگران بر شما مسلط گشته 
و در حاموش كردن نور پیامبرتان می‌کوشند. 

مطلب گذشته از امیرمؤمنان ا نيز نقل شده است. 

همچنین از امیرمومنانی: نقل شده که فرمود: خدایا خود نیک می‌دانی که 
من دنبال ریاست‌طلبی و برتری‌جویی نیستم تنها خواستة من بر پا داشتن 
حدود و اجرای قوانین شریعت توء قرار گرفتن هر چیزی در جایگاه 
واقعی‌اش. رسیدن هر حقی به آن کسی که سزاوار است. حرکت بر روش 
پیامبرت و راهنمایی و ارشاد گمراهان به نور هدایت تو [و دستگیری از آنها] 


4. 


است . 
و قبلاً در روایت ۱۷۲ گذشت که امام حسین ل در نامه خود به کوفیان فرمود: 
عمده شما از من خواسته‌اید که نزد شما یات تا همگی به راه حق هدایت 
شده و بر آن اتفاق نمایید... اگر مسلم به من بنویسد که جمعیت شما و بزرگان 
صاحبان عقل [وتدبیر] و فضیلت شما با آنچه در نامه‌ها نوشته‌اید موافق 
هستند» به زودی نزد شما خواهم آمد. 


به جان خودم سوگند! امام نیست مگر کسی که حکمش مطابق قرآن باشد 
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عدالت را اجرا نماید, به دين حق اعتقاد داشته و خویشتن‌دار باشد. 

و در روايت ۱۷۳ گذشت كه: حضرت در ضمن صحبت با اصحاب حر 
فرمود: من به سوی شما نیامدم مگر يس از آن‌که به من نوشتید و فرستادگان 
شما گفتند که: نزد ما بیا که پیشوایی نداریم اميد آن‌که خدا به واسطة تو ما را بر 
طریق هدایت ثابت بدارد و بر آن اتفاق نماییم . 

مردم! اگر تقوای الهی بيشه كنيد و حق را برای اهلش بشناسید [و به آنها 
واگذار کنید] خدا از شما خوشنودتر است. ما اهل‌بیت سزاوار رهبری بر شما 
هستیم نه اين مدعیان دروغگو که سيره آنها بين شما ستم و عدوان است. 

و در روایت ۱۷ گذشت که: در خطبةُ حضرت -و بنابر نقلی در نامه 
حضرت به بزرگان کوفه -آمده است: ای مردم! پیامبر خدا32 فرمود: کسی 
که ببیند سلطان جاثری حرام خدا را حلال شمرده. پیمان الهی را شکسته با 
سنت پیامبر َة مخالفت نموده و روش او بين بندگان خدا بر گناه و عدوان 
است. و هیچ وا کنشی در برابر او -به رفتار یا گفتار -نداشته باشد» استحقاق آن 
را دارد که خدا او را با همان سلطان جاثر محشور نماید . 

بدانید كه دستگاه خلافت فرمان شیطان را بر خويش لازم» پیروی خدای 
رحمان را رهاء فساد را ظاهر» حدود الهی را تعطیل نموده غنائم رابه خویش 
اختصاص داده و حرام خدا را حلال و حلال او را حرام کرده است. 
اواو ریق کی که این یی دون اجام برد من عم 

و روایت ۱۷۵: نيز مشابه روایت گذشته است و در آخر آن آمده است که: 
من برای اين امر (رهبری مردم) سزاوار(و لایق) هستم ؛ به جهت قرابتی که با 


ا 


پیامبر اه دارم . 


۴ 1 انكيزه حركت سیدالشهدا ات 


© تمايز انكيزة اصلى 

پیش از اين به تفصيل دربارة علل و حكمتهاى دستور پروردگار به 
سيد الشهد|#( و همجنين حكمت و علت تعليقى و مشروط صحبت شد و با 
ذكرمثال به شرح و توضيح آن يرداختيم. ' 

جنانكه گفته شد: سفر امام حسین ا به عراق در باطن برای امتثال دستور 
خاص خداوند و در ظاهر به جهت اجابت دعوت كوفيان براى اقامة عدل و داد و 
... بود. آن حضرت می خواست مردم را از حیرت . سركردانى . جهالت و ضلالت 
نجات دهد و در صورت يارى مردم و فرمان‌برداری از حضرت و حصول شرايط 
لازم (یعنی به صورت مشروط و تعلیقی) آنان را به راه مستقیم هدایت نماید 
فسادهای موجود در جامعه را برطرف و اصلاح کند. امر به معروف و نهی از 
منکر نموده. عدالت را در جامعه حکم‌فرما ساخته و مطابق سيرة پیامبر :23 و 
امیزمومتان 38 عمل نماید:! 

اولآً؛ انم روا ات ی اول فلا نو و اکن با ووايات كذقينة 
-بخش نهم استفاده می‌شود که: حرکت سیدالشهد ال دو علت دارد» یکی 
باطنى و دیگری ظاهری اولی دستور حاص و دومی اجابت دعوت کوفیان . 

ثانياً: بخشی از برنامه‌های ياد شده یعنی: اقامة عدل و داد. هدایت مردم 


أ رجوع شود به نکتهة سوم از نکات بخش اول: «توضیح انگیزه بودن دستور خاص». 
5 د شود به روايات 4 ۱( ”وال „Tol‏ 
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است که مردم حضرت را یاری نمایند. 

تالا انگیزه اصلی در واقع همان امتثال دستور خدا و در ظاهر اجابت 
دعوت کوفیان است و امور دیگر در طول اجابت دعوت واقع شده است. و 
تعبير مناسب برای آن علل طولی «حکمت امر خداوند» و «اهداف مشروط 
حضرت» است . 

رابعاً: کارهای حجج الهی #2۸ دارای ابعاد گوناگون است لذا ممکن است 
حکمت‌های دیگری برای حرکت حضرت از اخبار و آثار بيدا شود. از جمله : 
نجات دادن بندگان از نادانی و سردرگمی و گمراهی و شک" فریادرسی از 
بهار كان أضات يه كناب وت بارس اديه فووا هرن دادن دشرت 
كوشش در راه برترى کلمةالله و اعتلاى حقیقت." آشکار نمودن معالم و 
نشانه‌های دین. ايمن شدن مظلومين از شر ظالمان» بر پا داشتن فرايض و 
سنن و احکام و قوانین الهی," و همچنین تغيير وضعیت موجود که توسط 
دستگاه خلافت ایجاد شده بود که : فساد را ظاهر. حدود الهی را تعطیل . غنائم 
را به خويش احتصاص داده» حرام خدا را حلال و حلال او را حرام کرده‌بود.* 

ولی چنان‌که گذشت نمی‌توان اين امور را انكيزة مستقلی برای حرکت 
حضرت دانست بلکه اين امور حکمت‌های امر پروردگار و آثاری است که در 
صورت روی کار آمدن حضرت بر آن مترتب می‌شود. لذا مناسب است برای 
۱. رجوع شود به روایت ۲۵۲ ۲۵۷. 


. رجوع شود به روایت ۲۵۲. 


. رجوع شود به روایت ۲۵۶. 


4- چ م 


. رجوع شود به روایت ۲۵۵. 


© 


. رجوع شود به روايت ١74‏ . 


۶ انكيزه حركت سیدالشهدا اب 


تمایزش از انكيزة اصلی از آنها با عنوان «علل طول». «حکمت امر خداوند» و 


«اهداف مشروط حضرت» ياد شود. 


eg 4 eg 
09 7 


رت امه اک کف وان دوک من توت 

۱. این امور فقط برای سیدالشهدااز که از جانب خدا مأموریت دارد - 
می‌تواند انگیزه باشد و دیگران به جهت اينكه از جانب خدا دستور ندارند 
نمی توانند چنین انگیزه‌هایی داشته باشند. 

۲. آن حضرت هم -به دستور خدا -فقط برای احیای دين خدا دست به 
چنین اقدامی زده نه برای رسیدن به حکومت و ریاست و بهره‌برداری از متاع 
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۵ بیان اهداف مشروط 


مشروط بوده يعنى تحقق أن منوط به يارى مردم بوده است. اين مطلب از 
لابلاى كلمات خود حضرت استفاده فر اف تقريب به ذهن مى توان 
برنامة امیرمۇمنان اا پس يبامبر#كة را شاهد و نظير آورد به اين بیان كه: 
امیرمژمنان ای - قبل از بيعت اكراهى و اجبارى با ابوبكر از مهاجرين و انصار 
طلب يارى نمود؛ زیرا بنابر دستوری که پیامبر يك از جانب خدا به آن 
حضرت ابلاغ فرموده بود. اگر مردم به پاری حضرت می‌شتافتند وظيفة ایشان 
مبارزه با غاصبان خلافت واقامة دين خدا به اجراى کتاب و سنت بود. پس اين 


تکلیف. مطلق نبود و منوط به نصرت و يارى مردم بود. لذا چون به اندازة 


۱. آن حضرت در روایت ۱۷۳ فرمود: آیها الناس. فانکم ان تتقوا وتعرفوا الحقّ لأهله يكن 
آرضی لله» ونحن أهل البیت أولى بولاية هذا الأمر علیکم من هؤلاء المذعین ما ليس لهم 
والساثرین فيكم بالجور والعدوان. ۱ 

و در روایت ۱۷۶ فرمود: فان تممتم على بیعتکم تصیبوا رشدكم... فلکم فی آسوة. ۱ 
ودر روایت ۱۷۵ فرمود: فان وفیتم لي ببیعتکم فقد أصبتم حظّكم ورشدکم ... فلکم بي أسوة. 
ول توافت قال ا رسود ريه أن Ee el a‏ وان رة 
جدّي وأبي علي ابن آبي طالب لبإ فمن قبلني بقبول الحق فاله أولى بالحق» [ومن رد علىّ 
هذا أصبر حتی يقضي الله بيني وبين القوم بالحق]. 

ودر روايت ۲۵۱ در نامه‌ای به اهل بصره ‏ فرمود: فان تجيبوا دعوتي. وتطيعوا آمري. 

أهدكم سبيل الرشاد . 
ودرروايت ۲۵۵ فرمود: فإنكم إلا تنصرونا وتنصفونا قوي الظلمة علیکم . وعملوا فى إطفاء 


نور نبيكم . 


۸ ل انكيزه حركت سیدالشھدا اا 
كاف بترمو ان انهه | وه از حم كايا نا 

همین مطلب دربارۂ برخى از آثارى كه در انكيزه حركت سیدالشهد الا آمده 
جارى است به اين بیان كه: اگر کوفیان پیمان شکنی نکنند. اگر مردم كوفه و غير 
آن به یاری ما بشتابند و زمام امور را به دست گیریم. وظيفة ما و برنامه‌ای که در 
حکومت ما اجرا می‌شود: اصلاح جامعه. امر به معروف و نهی از منکر و مشی 
فرظ هوق تا و ام مان اک وم 

و به بیانی دیگر: ما دنبال شورش نیستیم و از روی طغیان و سرکشی به 
مبارزه برنخواسته‌ايم بلکه مردم از ما دعوت کرده‌اند تا ما را پاری کنند که با 
ظالمان بجنگیم و آنها را نابود کنیم » اگر ما ظفر يابيم و زمام امور را به دست 
گیریم» اساس کار ما این برنامه است. 


۱. پیامب رة به امیرممنان انا فرموده بود: «إن وجدت أعواناً فانبذ إليهم وجاهدهم. وان 
لم تجد أعواناً فکف يدك واحقن دمك. حتی تجد على إقامة الدين وكتاب الله وسنتی أعواناً» . 
يعنى : اكر ياورانى داشتى كه با کمک آنان بجنگی. جهاد كن ؛ وكرنه دست نگهدار و خود را 
حفظ کن تا آن‌که براقامه دين و کتاب و سنت ياورى بيدا كنى. (كتاب سليم ۲۱۵(حدیث 
دوازدهم) بحارالانوار ۰47۷/۲۹ مستدرك الوسائل ۰۷۵/۱۱ در همین زمينه رجوع شود 
به : کتاب سلیم ۱۳۶ ۰۱۳۷ ۰۱۵۵ ۰۱3۲ ۲۱۵ ۳۰۵-۳۰6 6۲۷ ۰4۳۷ ۳۹ بحارالانوار 
۰۵۵-۸ ۰۱۹۱ ۰۲8۲ ۲۷۶ و 4۱۹/۲۹ ۳۷ 4۲ 17۸-47۷ و منابع فراوان دیگر). 
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© تعليقى بودن «امر به معروف» 

برخى تصور کرده‌اند کلماتی کو ا ان 
آمْرَ بألمغروفٍ و آنهی عَن الْمْنْكَرِ» بیان عامل و انكيزة حركت حضرت است» 
بلكه آن حضرت جز «امر به معروف و نهى از منکر» انگیزه‌ای ديكر نداشته 
است." بلکه از آن هم پا را فراتر نهاده و گفته‌اند: اصلاً تمام نهضت حضرت 
از مه و وكين مكرود انمق" 

غافل از آن‌که اينكونه عبارات در مقام بیان حكمت امر خدا و اهداف امام 
حسين ا و ارائة برنامة آن حضرت است. بدان معنا که اگر حضرت زمام 
خلافت را به دست كيرند چنین برنامهاى را اجرا خواهند نمود. 

شگفتا كه اينان نقل می‌کنند سیدالشهداا:ٍ در مورد خروج خويش سه 
مطلب را بيان فرمود: 


3 
3 


ويلك لب الاصلام في آمة كناو لذ آرید آن التو اشرو 
ٺه عن امنگر. و آسیز بسيرّة جَڏي وَبي علي بن آبي طالب 29 . 
الف) قصد اصلاح امت 
ب) اراد امر به معروف و نهی از منکر 
ج) اجرای عدل و داد و عملی كردن روش پیامبرع و امیرمومنان ا 
ولی فقط به جملۀ دوم استناد کرده‌اند» و اين روش استناد از جهت علمی 
صحیح نیست . دلیل اين مطلب که «امر به معروف» علت و عامل قیام نیست. 


5 حماسه حسینی ۰۷۱-۷۵/۳ مجموعه آثار ۰۱۰۸/۱۷ 
۲. حماسه حسینی ۰1۸-71۷/۳ مجموعه آثار ۲۲۹/۱۷ -۲۳۰۰. 


۰ ا1 انكيزه حركت سیدالشهدا ا 


بلكه حكمت حركت و بخشی از برنامۀ حضرت است آن‌که سه مورد مذكور 
دراين روايت در يك سياق و به يك منظور بیان شده. يس اگر علت باشد همه 
آنها غلت است نه فقط رر قوفي ال 

علاوه بر آن » در روایت آمده است که حضرت فرمود: «می‌خواهم امر به 
معروف و نهى از منكر کنم» و اين جمله به قرينة كلمة «أريد» (< می‌خواهم) 
ارائه برنامه است» يعنى من برای ظلم و ستم و خوشكذرانى قيام نکرده‌ام» 
[ بلكه اگر زمام امور را به دست كيرم] می‌خواهم فسادى كه بين امت اسلام 
وجود دارد برطرف و جامعه را اصلاح كنم . مى خواهم امر به معروف و نهى از 
منكر نمایم. می‌خواهم سيره و روش پیامبر ¥ را احياء نمايم. 

کیو اسشفاده تو ود که خر كمون لقنو نفد از مضاديق 
«امر به معروف» بوده يا این‌که «امر به معروف» عامل مستقل و انگیزهٌ سفر 


حضرت بوده است. 


۱. قابل ذکر است: همان‌گونه كه فساد امت تبدیل به صلاح نشد. سيره پیامبر ٤‏ نیز اجرا 
نگردید. امربه معروف و نهی از منکر هم تحقق نیافت؛ از این جهت که حضرت زمام امور 
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© رسیدن به مقصود 

بنابر آنچه گذشت سیدالشهدالید از ابتدای حرکت به سرانجام کار آگاهی 
کامل داشت و البته به آنچه که مى خواست دست يافت. حضرت برای امتثال 
فرمان خدای تعالی اقدام کرده بود و به بهترین وجه از عهدة آن برآمد. 

اگر از جمله حکمت‌های اين فرمان. بقای اصل دين و جلوگیری از 
فروپاشی آن توسط شجرة خبیثۀ بنی‌امیه بود به آن نائل گردید» و پرده از جهرة 
تشون آنان برداشست )ی شک دیک د مانن یکت روز داكيو یکره 
آن دودمان يليد وارد آورد. 

و اگر اهداف دیگری - چون اصلاح امت. حکمفرما شدن سيره پیامبر 3 
و اميرمؤمنان.9ة در جامعه» دستگیری از ستمدیدگان و...-در کار بود که 
محقق نشد. از جهت آن بود که آن اهداف مشروط به یاری مردم بود به شرحی 
که گذشت. و به همین دلیل از آن اهداف به «حکمت)» تعبیر نمودیم نه 
«علت) ١‏ 


علت: جيزى است كه حكم دائر مدار آن باشد وجوداً و عدماً مانند اسكار در حرمت 
خمر. 

حكمت: به چیزی گفته مى شود كه موجب تشريع حكم شده وغايت آن است» ولى حكم 
دائر مدار آن نیست. يس لازمٌ وجود آن» وجود حكم است ولى لازم عدم آن عدم حكم 
نیست» مانند اختلاط مياه نسبت به لزوم عدّه كه در موارد قطع به عدم احتلاط نيز رعايت 


عله لازم است . 


۲ ] انكيزه حركت سیدالشهدا ات 


© تذکر دو نکته 
.١‏ احتمال تعلیق و تنجیز در برخی از روایات 

عباراتی چون «لیستنقذ عبادك من الضلالة» که در زیارت امام حسین ا آمده 
با هر یک از تعلیق و تنجیز سازگار است» یعنی ممکن است حکمت و هدف 
مشروط باشد يا مطلق. 

7 از امام صادق ایا روایت شده که در زیارت سیدالشهد ال فرمود: 
وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الضلالة والجهالة والعمى والشك 
والارتياب إلى باب الهدى والرشاد.' 

۷ . و در زيارت اربعين فرمود: 
فأعذر في الدعاء ومنح النصح. وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من 
الا و 
بارالها... او جان خویش را برای تو فدا کرد تا بندگانت را از نادانی» 
سردرگمی گمراهی و ضلالت» و شک و ريب نجات دهد و آنها را به 
EAE‏ ال 

معناى اين عبارات بنابر تعليق اين جنين مى شود كه: حضرت به خاطر خدا 

خودش رافدا كرد؛ زيرا می‌خواست -اگر زمام امور را به دست كيرد -از مردم 
.١‏ کامل‌الزیارات ۲۲۸(چاپ ديكر: :)50١‏ تهذيب 0۹/٩‏ مزار شيخ مفيد ۰۱۰۲ مزار ابن 
مشهدى ۳۷۰ البلد الأمين ۰۲۷۶ بحارالانوار ۱۷۷/۹۸ ۲۱۰. 


۲. تهذيب ۰۱۱۳/۹ مصباح المتهجد ۷۸۸ اقبال ۵۸٩‏ مزار ابن مشهدى ۵۱٤‏ مصباح شيخ 
كفعمى ۶۸٩‏ بحارالانوار ۳۳۱/۹۸. 


اهداف مشروط ۲ ۳۲۳ 


دستگیری نموده و آنها را از گمراهی برهاند و.... 

و بنابر تنجیز كه حکمت و هدفب مطلق باشد -معنایش آن است که: 
شهادت حضرت باعث هدایت مردم و جلوگیری از گمراه شدن آنان به سبب 
کزان مها تون مک نی رو اراس السك ماو ی 
از کفر و نفاق و ضلالت آنان برداشته شد. پس در حقيقت پیروزی و موفقیت 
در كربلا نصيب جبهة اهلبيت240 و پیروان آنان شد که باعث نجات مردم از 
نادانی و گمراهی شدند." هر چند بسیاری از اهل عراق» مدینه و... کم و بیش 
از ضلالت و گمراهی بنی‌امیه آگاه بودند و امیدی به صلاح و درستکاری و 
عدالت آنان نداشتند " ولی هیچ‌گاه به صورت علنی فساد دستگاه حاکم بیان 
نشده و از هویت آنها به صورت واضح و روشن برای عموم پرده برداشته 
نشده بود و خفقان حاکم بر اجتماع. مانع از بیان و نقل حقایق بود. ام اهل شام 
و برخى از بلاد دیگر اصلاً از فرهنگ اصیل اسلامی بی‌اطلاع بودند و حقایق 
برای آنان وارونه جلوه داده شده و چنان نیرنگ بنی‌امیه کارساز گشته بود که 
آنها از الفاظ «عترت. اهل‌بیت و ذوی القربی» برداشتی جز خاندان ابوسفیان 
تاش موادت قد اه ما ركه شا بان با هو وی كوو یر 


.١‏ البته اين مطلب برای برخی از مدعیان تحقیق دشوار آمده و در آن اشکال کرده‌اند. 
(رجوع شود به : شهید جاوید ۰۳۳۱-۳۲۹ خلاصة مطلب ۳۳۲). 

۲. رجوع شود به حطبة سیدالشهدا ما روایت شماره ۱۷۸. 

1 رجوع شود به شرح ابن ابی‌الحدید ۱۵۹/۷ 
بسيار شگفت است كه ابن مسكويه می‌نویسد : هفتاد كس از مشايخ دمشق به طلاق و عتاق 
(آزاد كردن بنده) و حجّ سوگند خوردند كه ما پیغمبر[5#] را به غير از يزيد خويشى 
نمی‌دانستیم . و همه از زین العابدين[2ة] عذر خواستند و زارى نمودند. و او همه را عفو 
فرمود. ( تجارب السلف 19). 


۴ ] انكيزه حركت سيدالشهداافا 


فوق‌العاده داشت . جو خفقان حاكم بر اجتماع شكسته شد و حتى نزد بسيارى 
از شاميان هويت واقعى بنىاميه آشکار كشت ؛ و همه به چشم خود ديد ند كه 
دستگاه خلافت براى حفظ جايكاه و موقعيت خويش حاضر است حتى 
فرزند پیامبر 4# و ذريه و خاندان او رابه قتل برساند و بانوان و کودکان آنها را 
به اسارت گیرد. 
كرجه يزيد با این برخورد ددمنشانه تيشه به ريشه خود زد" و معلوم شد که 
او به مخالفت با اسلام و پیامبر 2# برخاسته ولی نتوانست نام حضرت و 
اند انو درا عدو که بدن ادت و تکمیل ن شارت رای برد که 
مشت بنىاميه را باز كرد و بقاى اسلام را تضمين نمود چنان‌که در ضمن 
روايتى از امام صادق لا آمده است كه: پس از شهادت سيدالشهداة پسر 
طلحه [به عنوان شماتت] از امام سجادافا يرسيد: «من غلب ؟!» يعنى: جه 
كسى پیروز و غالب شد؟! حضرت به او ياسخ داد: 
هنكام نمازء اذان و اقامه بكو تا بفهمى جه کسی پیروز شده است. " 
وقبلاً درروايت شماره ۳۷ گذشت كه حضرت به درگاه خدا عرض نمود: 
الهي وسيدي! وددت أن ا و سبعي نألف مرة في طاعتك 
ومحبتك ‏ سيما إذا كان في قتلى نصرة دینك وإحياء أمرك وحفظ 
ناموس شرعك . 


يعنى :ای خداى من و ای سرور من ! دوست داشتم كه در راه اطاعت 


.١‏ جنان‌که حضرت زینب 826 به يزيد ملعون فرمود: «فما فريت إلأجلدك). 
؟. كه باز حضرت زینب 9 به يزيد فرمود: «ولا تمحو ذکرنا». 
۳ امالی شيخ طوسىتتة ۰1۷۷ بحارالانوار ۰۱۷۷/۶۵ عوالم ۰1۱۶/۱۷ 


اهداف مشروط ۲ ۳۲۵ 


و محبت تو هفتاد هزار ل 


يق ی افر تو یو و با نيا كدر مدان" 


۲ بیان تعبیر «جبالت و ضلالت» در زیارت امام حسین با 

كرجه ضلالت و جهالت دو مفهوم وسیع است که مصادیق فراوان دارد ولی 
از بارزترین مصداق‌های آن گمراهی از صراط مستقیم و نشناختن امامان 
معصوم!92 است. بلکه در برخی از روایات اين دو واژه فقط در همین دو 
مورد به کار رفته است. 

بنابر اين مهمترین هدف امام حسین ا دستگیری از بندگان خدا و رهایی 
آنان از مرگ جاهلی و جلوگیری از هلاكت و سقوط در کفر و ضلال و نفاقی 
بود که از ناحية عدم شناخت امام معصوم اا گریبانگیر آنها می‌شد. 

با شهادت آن حضرت معلوم شد که اسلام بدون ولایت اهل‌بیت 24 چیزی 
جز جهالت و ضلالت نیست. 


۱ در همین زمینه رجوع شود به مقتل الحسین 3 مقرم 1 عنوان «الحسین ای الفاتح». 


١ ٠ 
رابطه شهادت با شفاعت‎ 


خداوند هم بندگان خویش را آزمایش می‌کند. هیچ استثنایی در این‌باره 
وجود ندارد. حتی انبيا و اوصيا# نیز مشمول اين قانون الهی هستند و در 
برابر مشکلاتی که برای آنها پیش می‌آمد اجر و پاداش فراوان و درجات والایی 
را برایشان مقرر ساخته است. 
امام باق رثا در ضمن حدیثی فرمود: 
مصائبی كه برای اهل بيت+22 رخ داد برای آن بود که خدا می خواست 
آنها را به مقامات بلند و کرامت خاص خويش نائل فرماید.! 
از روایات استفاده می‌شود که خداوند تعالی در برابر پذیرفتن شهادت 
سيدالشهدالية را به درجات عالیه رسانده." و بدون شک یکی از آن درجات 


۱ کافی ۱ /۲۱۱- ۲۱۰۲ و رجوع شود به صفحه ۰۲۸۱ بصائر الارجات ۱۲۵-۱۲۶ 
الدعوات ۲۹۷ بحارالانوار ۱۵۰۰۱۶۹/۲7 و ۳۶۶/۳۶- ۳۶۵ و ۲۷۰/4۶ ۲۷۷۰ الفصول 
المهمة ."98-797/١‏ 

۲ مانند روايتهاى شماره ۲۵ -71 که در آن خطاب به حضرت آمده: تو را در بهشت مقام 


و درجاتی است که جز با شهادت به آن نرسی. 


۸ ل انكيزه حركت سیدالشھدا اا 
مقام شفاعت كبراى فردای قيامت است. 

برخى از روى تسامح كفتهاند كه حضرت شهيد شد تا از گنهکاران 
دستكيرى نمايد. ' اين تسامح در تعبير است حال آن كه عبارت دقيق آن است که 
بكوييم شفاعت ازنتايج و آثارشهادت است. 

در كتب شيعه و سنى احاديثى وجود دارد كه از آنها ارتباط شهادت با 


شفاعت فهميده می‌شود. بدين احاديث توجه فرماييد: 


١.روايات‏ شيعه 


۸ قالت أمّ سلمة : دخل رسول الله ع ذات یوم ودخل في آثره الحسن 
والحسين 280 ۰۰. فقال جبرئیل : يا نبي الله إن الله قد حکم علنهما رامن فار 
فقال : «وما هو يا أخي» ؟ فقال : قد حكم على هذا الحسن أن يموت مسموماً , 
وعلى هذا الحسين أن يموت مذبوحاً » وان لكل نبي دعوة مستجابة » فان شئت 
كانت دعوتك لولديك الحسن والحسين» فادع الله أن يسلمهما من الس والقتل » وان 
شئ تكانت مصيبتهما ذخيرة في شفاعتك للعصاة من أمتك يوم القيامة . 

فقال البو قلة با جبرئیلآنا راض بحکم ربي» لا آرید لا ما برو 
أحببثُ أن تكون دعوتي ذخيرة لشفاعتي في العصاة من أمتي ويقضي الله 
في ولدي ما يشاء." 


.١‏ برخى از نويسندكان و گویندگان با عبارات ركيك و زننده و بزركنمايى بيش از حدٌ 
جنان به مخالفت با اين مطلب و مناقشة آن يرداختهاند كه اصل شفاعت را نيز زير سؤال 
بردهاند! 

5 بحارالانوار ۲۶۱/۶6 - ۰۲۶۲ عوالم ۱۱۹/۱۷ به نقل از تأليفات بعض اصحاب. 


۹ عن أبي عبدالله ]39 أنه قال - في ضمن حديث -: 
3 فقال النبي ا : يا أ سلمة إن هذا جبرئیل يخبرني أن هذا مقتول. 
وهذه التربة التي يقتل عليها فضعيه عندكء فاذا صارت دماً فقد فتل 
فقالت َم سلمة : يا رسول الله ! سل الله أن يدفع ذلك عنه ؟ 
قال : قد فعلت » فأوحى الله عر وجل ال : أن له درجة لاینالها أحدمن 
المخلوقين» وأن له شيعة يشفعون فيشفعون» وأن المهدي من ولده» فطوبى 
لمن كان من أولياء الحسين وشیعته . هم - والله - الفائزون يوم 
اا 
۰ وعنه ا - في ضمن ا 
فقالت فاطمة الزهراء#ه : يا آبة ! انا لَه ...4 » وبكتء فقال لها:. . . 


يا فاطمة بنت محمد آماتحبین أن تمُرين غدا بأمرفتطاعين فى هذا الخلق عند 


أماترضينٌ أن يكون أبوك يأتونه یسالونه الشفاعة ؟ 

أماترضينٌ أن يكون بعلك يذود الخلق يوم العطش عن الحوض فيسقي منه أولياءه 
ويذود عنه أعداءه ؟ ! 

آما ترضینْ أن يكون بعلك قسيم النار : يأمر النار فتطیعه » يخرج منها من يشاء 
ويترك من يشاء ؟! 


أماترضين أنتنظرين إلى الملائكة على أرجاء السماء ينظرون إليك وإلى ما 


۰۱۲۹-۱۲۸ /۱۷ امالى شيخ صدوقتك ۰۱۶۰-۱۳۹ بحارالانوار ۰۲۲۵/۶6 عوالم‎ .١ 


۰ 0 انكيزه حركت سیدالشهدا نی 

ر فاب قاری تا اده سيت وفيت و كلت تعن اا 

۰۱ قال العلامة السيد المستنبط : وقد ورد: 
أن شهادته ا كانت عوضاً عن ذنوب شیعته » ووقاية لهم من النار.' 

۲ عن مولانا جعفر بن محمدء عن أبيه » عن آبائه اجه . قال : قال النبي 4 : 
إن الله تبارك وتعالى إذا جمع الناس يوم القيامة ... ثم ينادي مناد من بطنان 
العرش : يا معشر الخلائق غضوا أبصاركم حتى تمرٌ بنت حبيب الله إلى 
قصرهاء فتمرٌ فاطمة بنتي عليها ريطتان خضراوان» وعند حول" 
سبعون ألف حوراء. فإذا بلغت إلى باب قصرها وجدت الحسن قائماً 
والحسين قائماً > مقطوع الرأس» فتقول للحسن : من هذا ؟ يقول: هذا 
ا آبيك قله وقطعوا رأسه :شا فيه النداء من عند الله : با 
بنت حبيب الله ! إني إنما E‏ أبيك لأني ذخرث لك 
عندي تعزية بمصيبتك فيه » اني جعلت لتعزيتك بمصيبتك أني لا أنظر في 
محاسبة العباد حتى تدخلي الجنة أنت وذريتك وشيعتك ومن أولاكم معروفاً 
ممن ليس هو من شيعتك قبل أن أنظر في محاسبة العباد . 
فتدخل فاطمة ابنتي الجنة وذزيتها وشيعتها ومن آولاها معروفاً ممن 
لیس هو من شيعتها . 
فهو قول الله تعالى في كتابه : «لآ يَحْرْنْهمْ القَرَعْ آلا بر4 قال : هو يوم 


.١‏ رجوع شود به: تفسير فرات ۰.۱۷۲ بحارالانوار ۲۹۶/4۶ - ۲7۵ عوالم ۹۰۶/۱۱ و 
۷( 

۲. القطرة ۳۱۱/۱ باب پنجم آخرین حدیث. 

۳ در برخى از مصادر به جای : (عند حولها) کلمه :(حوالیها) آمده است . 


القيامة - لوهم في ما اشتهث أنفشهم خَالِدُونَ» ١.‏ 


۲ روايات اهل تسنن 

۳ روى الخوارزمي الحنفي : ان النبي ب لما دخل الجنة ليلة المعراج رأى فيها 
قصرین ۰.۰ فقال رضوان : ان الحسن تقتله مك بالسم فيصير أخضرء والحسين 
تقتله قاط بالسیف فیتلطخ بدمه فیصیر آحمر ...فبکی رسول ال ٍ» فقال ال 
يا محمد لم تبكي وان دموعك لا قيمة لها عندي ؟!" ولکن ان‌رضیت آن‌تحفظهما ولا 
شفاعة لك يوم القيامة فعلنا. 


فقال رسول الله : بل الشفاعة آحب إلى يا رب....” 


۶ روی القندوزي الحنفي رواية طويلة فیما ذ کره يهوديٰ اسلم - بمحضر 
النبي 354 -عما قرأه في الکتب السماوية السالفة . ونقل عن النبي موسىاة أنه 
قال : 

... فیکون آوصیاژه بعده اثنا عشر: آولهم ابن عمّه وختنه . والشاني 
والثالث كانا أخوين من ولده 0 النبي الأول بالسیف » والشانی 
بالسع» والثالتَ مع جماعة من أهل بيته بالسيف وبالعطش في موضع 
الغربة ... يُذبح » ويصبر على القتل لرفع درجاته ودرجات أهل بيته وذریته. 


ولاخراج محبّيه وأتباعه من النار» وتسعة الااوصیاء منهم من آولاد الثالث 


-۳۳۵/۷ بحارالانوار‎ ۰۲7٩ الأثبیاء(۲۱): ۰۱۰۳-۱۰۲ رجوع شود به: تفسير فرات كوفى‎ .١ 
.04/10 و‎ ۱۳-۲۸۳ ۳۲ 

۲ در تعليقه کتاب آمده: أي عزيزة غالية لا ثمن لها. 

۳ مقتل خوارزمی ۱۷۰-۱۹۹/۱ ملحقات احقاق الحق ۲۸۰/۲۷ -۲۸۱. 


۲ انكيزه حركت سيدالشهداافا 
فهؤلاء الا ثناعشر عدد الأسباط .أ 


0 روى المسكين -في شرحه على العقائد النسفي بالفارسية ‏ رواية طويلة في 
ذلك نذكر قطعة منها فيما بعد إن شاء الله تعالی . 


اشاره به مدلول روايات 


خلاصه روايت ۲۵۸ آن‌که: جبرئيل به پیامبر # عرض كرد: ای پیامبر! خدا 
دربارة امام حسن و امام حسين840 امرى مقدّر کرده. شما هم بر آن صبر نما. 
حضرت يرسيد: «چه مقدر نموده است»؟! عرض كرد: امام حسن ا به زهر 
جفا بميرد و امام حسين ا كشته و شهيد شود. هر پیامبری دعايى مستجاب 
داوكا كر خر اهن واک با روات ار وھ ها و کن اده ووو 
اكر خواستى مصيبت آنها ذخيرهاى باشد براى شفاعت شما نسبت به كنهكاران 
امت در روزقيامت. 
پیامبر ٤‏ فرمود: ای جبرئیل» من به حكم پروردگار راضى و 
خوشنودم و جز آنچه او اراده کرده نمی‌خواهم. دوست دارم دعای 
من ذخیره‌ای باشد برای شفاعت گنهکاران امت و خدا برای عزیزانم 
آنچه خواهد مقدر فرماید . 


روایت ۲۵۹: ام سلمه به پیامبر ۲ عرض کرد: دعا كن و از خدا بخواه تا این 


3 3 


مصیبت از امام حسین لب برداشته شود. 


.١‏ ینابیع المودة ۲۸۲/۳ - ۲۸۳ جامع أحاديث الشيعة (01/١‏ جاب اول). الزام الناصب 
۳۳/۱ 


حضرت فرمود: من دعا کردم. خداوند به من وحى كرد كه: او را 
مقامى است كه هيج مخلوقى بدان نرسد! او راشيعيانى است که 
شفاعت كنند و شفاعت آنها يذيرفته شود و مهد ىإ از نسل اوست. 
خوشابه حال کسی كه از دوستان و شيعيان حسين افلا باشد. به خدا 
سوگند که آنها در قيامت وکا ریا 

خلاصه روایت ۲۷۰ آن‌که: حضرت زهراء#* يس از شنیدن خبر شهادت امام 

حسین ا «إنا لله4 گفته و به گریه افتاد» پیامبر ا فرمود: 

آيا دوست نداری فردای قیامت هنكام حساب‌رسی خلایق. تو فرمان 
بدهى و فرمانت اجرا شود ؟! 
نمی‌خواهی از يدرت درخواست شفاعت نمایند ؟! 
آيا خوشنود نمی‌شوی که شوهرت ساقى حوض كوثر باشد» دوستانش 
را سيراب و دشمنانش را از آن دورنمايد؟! 
آيا خوشنود نمی‌شوی كه شوهرت تفسيم كنندة آتش باشد. هر که را 
خواهد از آتش بیرون آورد و هرکه را خواهد در آن باقی گذارد ؟! 
آیا خوشنود نمی‌شوی که ببینی فرشتگان دیده به سوی تو دوخته و 
منتظر فرمان تو باشند ؟! 
فاطمه#: عرض کرد: پدر! می‌پذیرم. خوشنود شدم و بر خدا توکل 
می‌کنم . 

روایت ۲۲۱: شهادت حضرت جبران گناهان شيعه و باعث محفوظ ماندن 


آنها از آتش جهنم است. 


۴ 1 انكيزه حركت سیدالشهدا ی 

خلاصه روايت ۲۸۲ آن‌که: فرداى قيامت هنكامى كه حضرت زهرانية 
مى خواهد وارد قصر خويش شود امام حسن و امام حسين 820 را مى بيند كنار 
درب قصر او ايستادهاند» ولى امام حسين افلا سر در بدن ندارد» از امام 
حسن اا مى يرسد: اين كيست؟ عرض می‌کند : برادرم كه امت او را كشته و 
سوكن ا لا نموه 3اه 

بلافاصله از جانب پروردگار ندا آید: ای دختر حبیب خداء من رفتارامت با 
او را به تو نشان دادم؛ زيرا برای عرض تسلیت به تو چیزی ذخیره کرده‌ام» و آن 
این است که من مشغول حسابرسی بندگان نمی‌شوم تا تو» نسل و ذریه‌ات. 
شیعیان و پیروانت و هر کسی كه با شما خوشرفتاری کرده گر جه از شیعیان 
شما نباشد. همه وارد بهشت شوید. 

خلاصه روایت ۲۱۳ آن‌که: به نقل خوارزمی حنفی. پیامبر #5 شب معراج 
دو قصر در بهشت دید. رضوان(مسئول بهشت) گفت : چون امام حسن ا با 
زهر مسموم و کشته شود رنگ بدن آن حضرت سبز گردد و امام حسین 9ه با 
شمشیر به شهادت رسیده و به خونش آغشته گردد لذا سرخ [و خونین] شود 
[و همین باعث تفاوت رنگ قصرهای آنهاست].... پیامبرع [از شنیدن اين 
خبر] به گریه افتاد. 

خداوند فرمود: ای محمد! چرا گریه می‌کنی ؟! اشک تو آن قدر نزد من 
عزیز و ارزشمند است که نمی‌توان برای آن قیمت گذاشت. اگر بخواهی که 
فرزندانت محفوظ [و سالم] باشند. بدون اينكه در قيامت دارای مقام شفاعت 
باشی » مانعی ندارد. حضرت فرمود: خدایا شفاعت نزد من محبوب‌تر است . 


روایت ۲۷۶: قندوزی حنفی در ضمن روایتی طولانی نقل کرده که شخصی 


رابطه شهادت با شفاعت 0 ۳۳۵ 


یهودی يس از اسلام آوردن مطالبی را از کتب پیامبران كذشته :24# و به نقل از 
حضرت موسی ا - بر پیامبر ٤‏ عرضه داشت که در ضمن آن گفت: 
جانشینان ييامبريية دوازده نفرند : اولين آنها پسر عمو و دامادش. 
دومی و سومی دو برادرند از فرزندانش. امت پیامبر اولین جانشین 
را با شمشیر می‌کشد. دومی را به زهر. و سومی را با گروهی از 
تعانة انقو با مر و ی قر رنت اور کشته شنم 
می‌نماید تا مقامش رفیع گردد و درجات خاندان و نسل و ذریه‌اش بالا 
رود و برای آن‌که دوستان و پیروانش را از آتش نجات دهد . 
نه جانشین دیگر از فرزندان سومین وصی (امام حسین .39) خواهند 
بود که در مجموع دوازده نفرند به عدد اسباط (بنی‌اسرائیل). 
روایت ۲۹۵: مسکین در شرح فارسی خود بر عقائد نسفی -که از کتب 
كاذنى شرو ند اها افيش ايكاب اب دا ای ا راکو اران 
استفاده مى شود كه يذيرفتن شهادت امام حسين 1 و بقيهُ مصائب و بلاها برای 
اهل‌بیت !2 به جهت رسيدن به مقام شفاعت بوده است. او مى نويسد: 
در تفسير بحرالدرر به نقل‌ها[ی] معتبر جنين محر و مقرّر گشته كه 
حضرت رسالت صاىالهعليه[وآله]وسلم [را] جبرئیل ابا سه نوبت از شهادت 
حسین1[8#] خبر داده بود. يك نوبت چهار ماهه بود. و نوبت دیگر سه 
ساله» و نوبت دیگر هفت ساله. 
او يس از نقل كريستن پیامب 7 در مرتبة اول مىكويد: 
كا رت د حق تعالی ار 


۶ انكيزه حركت سيدالشهداافا 
عالم فرمود كه: «من شفاعت عاصيان امت [را] اختيار کردم». 


سپس كريستن حضرت را در مرتبة دوم نقل كرده و مىنويسد که: پس 
[پیامبر#] گفت : «یا جبرئيل اث از حق تعالى بخواهم تا اين فرزندان مرا به 
اين بلا مبتلا نگرداند». 
جبرئيل.9ة رفت و باز آمد و گفت: خداى تعالى مىفرمايد كه: تو حبيب 
قاض وخ ها وتات هرا ی انان E‏ نان 
اختیار تو راست. 
سپس به تفصيل نقل كرده که پیامپر 352 با بقية ينج وجود مقدس 20 در این 
زمينه صحبت فرمود و آنها رضا و خوشنودى پیامبر 4# را ترجيح دادند, 
سپس حضرت فرمود: 
هر که از امتان من از مردان و زنان و ردان و بزرگان» در فراق 
فرزندان من بر غریبی و مظلومی ایشان در روز عاشورا آبی از ديد 
رمد دیده ببارند يا آهی از سینه برآرند. سبب کفارت گناهان ایشان 


او تفای مره بر انو ت 


در این زمينه روایات و مطالب دیگری تفای ا ارگ ۲ 


eg ۵ eg 


.)۱۱۲۸ نسخه عكسى مركز احياء ميراث اسلامی شماره‎ (7١5-١98 ارشاد المسلمين‎ .١ 
- "۳ ؟. رجوع شود به: منتخب‌الاثر ۰۹۸ ۲۰۱(چاپ اول). انوارالشهادة (حاشيه نورالعيون)‎ 
.٤۸ المراقبات ۲۱۱۲۱ ترجمهاش‎ ٤۲ شعشعةالحسينية ۱۵۱۲ شمس الضحى‎ 4 


رابطه شهادت با شفاعت 0 ۳۳۷ 


بخشی از مطالب گذشته به روایات دیگر نیز تأييد می‌شود. در ضمن 
روایتی ازامام باقر ی آمده است: 
پیامبر و امامان 2 مقرّب ترین مردم به خدای عر وجل ... و مهربان‌ترین 
مردم نسبت به مردم هستئد. ' 
و همین امر باعث شده که بلاها را به جان خويش می‌خرند تا دوستان و 
شیعیانشان ايمن باشند چنان‌که امام کاظم 391 فرمود : 
اه تیان شيدق ادم رن نش ارام و و 
یعنی خداوند بر شیعیان غضب کرد [شاید به جهت تقیه نکردن] و 
مرا مخيّر نمود که يا خود بلا را به جان بخرم يا آنها را مبتلانماید به 
خدا سوگند من آنها را حفظ کردم و خودم بلا را پذیرفتم. 
در آحرت نيز شیعیان مشمول عنایات و شفاعت أن بزرگواران و رحمت و 
مغفرت الهی خواهند بود. چنان‌که روایات بسیار بر آن دلالت دارد و از 
روایاتی كه در تفسیر آیه شریفه: لبر لك آله ما دم من دبك وما تَأخر4 ۳ 
واردشده نیز این مطلب استفاده می‌شود. 


۰۱۳۹/۵۱ بحارالانوار‎ .١ 

۲. کافی ۲۷۰/۱. قال العلامة المجلسية -في شرح قولهاة: (غضب على الشیعة» -: 
ما لترکهم التقية فانتشر آمر امامتها فتردّد الامر بين أن يقتل الرشید شیعته وتتبعهم أو 
بحبسه ی ويقتله» فدعا ان لشیعته واختار البلاء لنفسه» أو لعدم انقيادهم لامامهم و خلوصهم 
فى متابعته واطاعة أوامره. (مرآة العقول ۱۲۷/۳). 


۳ الفتح (۶۸): 7 


© استدراک‌های جاب دوم 

يس از جاب اول کتاب ‏ به نكات و رواياتى برخوردم كه نقل آن در كتاب 
مناسب بود ولى درج آنها در جاى خودش باعث مشكلاتى از جمله تغيير 
شماره‌ها و ارجاعات مربوط به آن می‌شد . لذا بر آن شدم كه آن را در آخر کتاب 
به عنوان استدراک ذ کر نمایم . 


© استدراك صفحه ۴۳ و صفحه ۰۵۲ بعد از روایت شماره ۲۷ 

اگر مراد از «مشیّت» در روایت شماره ۲۷: «يا حسین اخرج [إلى العراق] فان 
الله قد شاء أن يراك قتيلا» «مشیّت تکوینی» باشد." منافاتى با «اخرج» که 
تشریعی و مولوی است . ندارد ؛ زیرا معنای روایت بر این فرض چنین 
می‌شود که: از مکه به سوی عراق خارج شو که خدا بر شما شهادت را مقذر 
نموده است.(پس شما هم بپذیرید و تسلیم باشيد و مطابق آن حرکت نمایید). 


۱ به قرينه موارد مشابه که مشیّت در قرآن و روایات به خداى تعالی نسبت داده شده ‏ به 
روایات فراوانی است که در آن خداى تعالی خبر از شهادت سیدالشهد الا داده است . 


۳۴۰ انگیزه حرکت سیدالشهدا اا 


چنان‌که در روایت شماره ۲۷/۱ صفحه ۲۴۳۲-۳۴۱ يس از خبر دادن از 
آینده ( که امری تکوینی است) از پیامبر 4# خواسته شده که در برابر قضای 
الهی تسلیم باشند » و نظیر اين مطلب -با قدری تفاوت در روایات متعدد به 


5 ۱ ۱ 
جسم من حورت 


و بر فرض كه مراد از «مشیّت» «مشیّت تشریعی» باشد باز هم هيج مشكلى 
ندارد و به تعبير روانشاد شيخ محمدرضا جعفرى مانند آن اسث كه مشيت 
خداوند تعلق گرفته به آنكه مجاهدان فى سبيل الله به شهادت برسند ؛ زيرا خدا 
ال اناق اتسوامعه که دور واه اف استفاضك واه پاش کشت و كقح زو بل كة: 
«إنَّ الله شتری من آلمزمنین اسهم وأموالهم بن لهم له اتون في مبيل آله 
يقلو ویقتلون وغداً عليه فا في آلوْرَةِ ولانجیل و لزان وَمَنْ وی بعهده من 
آله فاستیشزوا بعكم آلذي بيغم به وَذْلِكَ هو آوز العظيم» . ۲ 


۱۳۲ رجوع شود به عوالم ۲۳/۱۷ حديث ۶. صفحه ۱۱۶ ۱۱۵ حدیث ۲و ۰.۳ صفحه‎ .١ 


. ١١١: التوبة(۹)‎ ۲ 


استدراكهاى چاپ دوم ۳۳۱ 


© استدراك صفحه ۰۴۹ بعد از حديث شماره ۳۷ 


۱ ۳۷ خداوند تعالى در شب معراج ‏ در ضمن كفتكويى مفصل - به 
پیامبر ¥ فرمود: 
او الله محتبر في ثلاث لینظر کیف صبزد .. و ما اش ما یی 
هل بيتك من بَعْدِكَ من هثل . 
EE O‏ إلى الجهاد لب را لون وه 
و من مَعَهُ من هل بیته .نع تشون حَرَمَهُ » قیشتعین بي » و قذ مَضَى 
القَضَاءُ مني فيه بِالشَّهَادَة له له و من معه ‏ ویکون قله خجّةٌ على مَنْ ین 
قَطرَيها ء كيه أَهْلْ السَمَاوَاتِ و الأَرَضِينَ جَرَعاً عليه .. 
ها ناتسرل اه ون و یی افون صَبْرا اهما ممّا 
ار يهنا خی هو تاه من الْكَرَامَة سوی دك ما لا بخطر على قلب 
بسر لما أصَابهما  NS‏ ۳ من الحَلق؛ ا 
392 


زُوَارْكَ » و زُوَارْكَ زُوَارِي » و عَلَيَ كَرَامَةَ زاثرو ف ا لل ا رام 


وَأَجْرِيهِ جَزاء بغبطه مَنْ نظر إلى تفظيمي لَه اعد له ا 
خلاصه آن‌که : به پیامبر # حطاب شد: خدا صبر تو را در مورد سه جيز 
ارا کی من كلل بر نوشن زم دكن تو ارق است که پراش اند انلك سن از 
و مین اید .. و امّا فرزند ديكر فاطمهدئيّه راامت تو به جهاد دعوت نموده و 


۱ کامل الزیارات ۳۳۲ ۰۳۳۶ تأویل الأيات ۸۳۸ بحارالانوار 711/۲۸ - 14 الجواهر السنية 
۲۹۱-۹ عوالم ۳۹۸/۱۱. 


۲ 0 انكيزه حركت سیدالشهدا ید 


مجن أودرا نا و ا سای قفش مه 
رای از عوجر سافقر ای ره توافت ی تاذو اكيت که یی ان 
حجت است برای تمام مردم جهان ... اما فرزند شهیدت که مردم دست از 
یاری‌اش برداشتند (امام حسن 96) و فرزندت که به او نیرنگ زده (و پیمانش را 
شکستند) و او را کشتند (امام حسین 3 ... به آن دو عرشم را زینت می‌دهم. 
همجنين (از جانب من) برای آن دو کرامتی است که به ذهن هیچ كس خطور 
(نکرده و) نمی‌کند » در برابر بلاهایی که برای آن دو بزرگوار پیش می‌آید [پس 
بر من توكّل کن ]۰ و هم‌چنین برای هر کسی که به زیارت قبر او (یعنی امام 
حسين ) رود ( کرامتی است که به ذهن کسی نرسد) ؛ زیرا زائران او زائران تو 
هستند و زاثران تو زاثر من و بر من است که زاثر خويش را احترام و اكرام 
نمایم. هرجه او از من درخواست کند به او می‌دهم و به او پاداشی خواهم داد که 
هر كس بزرگداشت مرا نسبت به او و کرامتی را که برای او مهیّا کرده‌ام ببیند به 
حالش غبطه می‌ خورد. 

پیامبر در برابر اين خطاب عرضه داشت : 

قذ سلشث وقبلث وَرضیث ومنك الوفیق والرْضا والعون علی الب 

یعنی: (بار الها) من (در برابر اراده و مشیت تو) سر تسلیم فرود آورده 

و پذیرفته و خوشنودم » و توفیق و خوشنودی و کمک بر صبر نمودن . همه از 


جانب توست . 
نتيجه آن که لازمة اخبار و اعلام قضای الهی به شهادت. و آزمایش و امتحان 


مطرح شده و پاسخ پیامب 2 به تسلیم بودن و صبر كردن ؛ اعلام نوعی تکلیف 


استدراكهاى چاپ دوم ۳۳۳ 


© استدراك صفحه ٩۲‏ سطر ۲ 

آيا دقت كردهايد كه امام حسین 380 اين جمله را که : پیامبر ا به من فرموده: 
(ازمكه) خارج شو [و به عراق برو] كه خدا می‌خواهد تو راكشته ببيندد ... 
(روايت شماره ۲۷) -كه هم حضرت از شهادتش خبر داده و هم تكليف خاص 
الهی را بیان فرمود -و هم‌چنین خطبة معروف «مط الموت ...» را که در آن از 
شهادت عويش خبر داده‌اند ( روایت شماره ۶۲) ؛ هر دو را پس از فرستادن 


حضرت مسلم یا به کوفه و قبل از رسیدن خبر شهادت ایشان ايراد فرموده‌اند؟! 


۳۴ انگیزه حرکت سیدالشهدا اا 


© استدراك صفحه ۰۱۱۸ پاورقی ۰.۱ قبل از(ثانياً) 

لذا پیامبر 4# در جنگ بدر از يرجم «الخالبة»" استفاده کردند و يس از 
پیروزی أن را پیچیده و به امیرمومنان##سپردند و در نبردهای دیگر از آن 
انتفاده: نتم ونژ 

آن يرجم در جنگ جمل برای دومين بار برافراشته شد و طولی نکشید که 
لوقتو لكوت كوو ووز انبره مسقي جنا ومو ی 
حضرت از استفادة آن يرجم امتناع ورزيد و فرمود: يس از من هيج كس جز 
حضرت مهد یا آن را باز نخواهد كرد." 

هنگامی که امام زمان اد آن يرجم را بگشاید فرشتگانی که در جنگ بدر 


حضور داشتند برای یاری ایشان فرود می‌آیند.۳ 


© استدراك صفحه ۰۱۱۸ پاورقی ۱ بعد از (ثانیاً) 


# و همچنین رجوع شود به حديث ۲۷/۱ صفحه ۲۴۲-۳۴۱. 


۱. يرجم «الغالبة» يا «المغلبة» رايت ظفر است. با آن يرجم با هر گروهی که مبارزه كنند به 
قدرت خدا نابود می‌شوند.(امالی شيخ مفيد 0 بحار ۰۱۳۵/۵۱ اثبات الهداة ۵۵7/۳) . 

۲ غیبت شيخ نعمانی ۰۳۱۹ بحارالانوار ۲۱۰/۳۲ و ۳۹۷/۵۲ اثبات‌الهداة ۵16/۳ 

۳.غیبت شيخ نعمانی ۱ بحارالانوار ۲ ورجوع شود به: تفسیر عیاشی ۰۱۰۳/۱ 
اثبات الهداة 0٤1 0٤0/۳‏ ۵1۸ . 


استدراک‌های چاپ دوم ۲0 ۲۴۵ 


© استدراك صفحه ۰۱۱۸ پاورقی ۰۱ قبل از(ثالثاً) 
# و در حدیت شماره ۴۳ صفحه ۱۰۶-۱۰۵ نیز گذشت که حضرت فرمود: 


لو أنهم لوا فيه على الله لا جابهم الله .. ولکن كيف ؟ انا إذاً نريد غير 


ما أراد الله ! 


خلاصه آن‌که : اگر اهلبيت:240 از خدا درخواست و اصرار مىكردند بر 
دشمن غالب شده و دشمن نابود می‌شد. ولی آيا ممکن است که ما خاندان 


چیزی جز آنچه خدا اراده فرموده اراده کنیم ؟! 


۳۴۶ انگیزه حرکت سیدالشهدا اا 


© استدراك صفحه ۰۲۱۴ آخر صفحه 

شاید در اين زمینه بتوان به دلائل لزوم همجرت به قصد حفظ جان يا حفظ 
دين نیز استناد نمود مانند آيه شریفه : إن آلْذِينَ وام الملائكة ظالمي آتفسهم 
قَالوا e‏ منستضتفین في الأزض ا اا 
فتهّاجزوا ۳ َأولئكَ ارام جهن م وَسَاءَتْ مَصِيراً4 . 


۱ ۱۶۳ در تفسیر آیه شریفه : ليا عِبَادِيَ آلَذِينَ آمَنوا إن أَرْضِي واستة باي 
فاقبذون» " یعنی : ای بندگان با ایمانم» زمين من وسیع است يس مرا بيرستيد» 
روایت شده که امام باقرایدفرمود: از پادشاهان فاسق پیروی نکنید. اگر ترسیدید 
كه شما را از دینتان گمراه کنند (هجرت را انتخاب كنيد که ) زمین واسع و 
پهناور است. خدا [ دربارة چنین مردمانی ] می‌فرماید: ... (هنگامی که فرشتگان 
از حال آنها پرسند در پاسخ) می‌گویند: «ما در زمين مردمانی ضعیف و ناتوان 
بودیم». فرشتگان می‌گویند: ألم تکن زض آله وايتة فنعاجزوا فیها 
مگر زمین خدا وسیع نبود كه هجرت كنيد؟) " 


۳ ۱۶۳ ماع هنن شا ی هش ارو ی پیامبر 923 هجرت 
E‏ ان کف اه ای تا یف ای ره 


۱ النساء(۶) : ۹۷. 

۲. العنکبوت(۵1:)۲۹. 

۳ تفسير قمی ۰۱۵۱/۲ بحارالانوار ۰۳۸۶/۷۰ 
٤‏ . يعنى :النساء(٤) ٩۷:‏ . 

۵ . منتهى المطلب ۰۸٩۸/۲‏ مرآة العقول ۱۰ /۹. 


استدراک‌های چاپ دوم ۲ ۳۴۷ 
۲ ۳ .و بنابر نقلی : هنگامی که مسلمانان تحت فشار و شکنجه مشرکین 
قرار گرفتند آیه الم تک ازض الله واسعة هاجرُوا فیها4 نازل شد و پس از آن 


۰۲۲۷ إيمان أبيطالب ابا تاليف سيد فخار بن معدٌ موسوی (قرن ۷-۲ هجری) صفحه‎ . ١ 
. ۱۲۱/۳۵ بحارالاًنوار‎ 


۸ انكيزه حركت سیدالشهدا ید 


© استدراك صفحه ۰۲۲۴ آخر صفحه 

وز انز رت سکن نيجه بل رابت كيل اذ ره لالد 
دیارهم بیر حق انش سای که نی ان دا رشان مروف رآنده شین > 
وارد شا نی ابقدلال یود زیر از آن اسفاده د شود کیک از موازد هان 
نزول اين آيه شریفه برنامة امام حسين/ة است يا آن‌که نزول آيه دربارة 
ا مها هه ایشان انر که به تابحق از حانه و کاشانه‌شان بیرون 
شدند -ولی در مورد امام حسين اهم منطبق و جاری است . 

بیان مطلب آن‌که در روایات آمده است : 


71١‏ عَنْ آبي مت دي سیف وسار 
و جنفر ‏ وَجَرَتْ في الحْسين عليهم السلا أ معي 

۲ وڪله قال : نَرَلْثْ في المهاجرین » و جَرَتْ في آلمحَمد اجه 
الذي وا دیا رهم كن 

7۳ . وَعَنْهائِةِ » قَالَ : لت فا" 

اه القمي في لفون الا تفه انه ال فا 
حِينَ طبه يزيد له لله ليخمكة إلى اشام » فرب إلى الکوفة و فتل 
با ۱ 


. ٥۰۱/۳ نور الثقلين‎ ۰۱٤١/۳٦ .كافى ۸/ ۰۳۳۷ بحارالاًنوار‎ ١ 
.۵۰۱/۳ ؟ . تأويل الایات ۳۳۳ بحارالأنوار 4 ۰۲۲۷/۲۶ نور الثقلين‎ 
. 0۰۱/۳ مناقب ۶ ۱۷۹ ) بحارالاًنوار ۲۲۱/۲۶ نور الثقلين‎ .۳ 


. ٥۰۱/۳ تفسير قمى ۸۶۲ بحارالانوار ۲۲۳/۲۶ نور الثقلين‎ . ٤ 


استدراكهاى چاپ دوم ۳۳۹ 


اشاره به مدلول روايات 


آبه دربارة پیامبر ا و اميرالمؤمنين و حمزه و جعفر 22 نازل شده. و درباره 
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امام حسين ا نيز جارى است. 

روايت شماره ۱۵۸/۲: شيخ طبرسى از آن حضرت روايت كرده كه فرمود: 
آيه دربارة مهاجرين نازل شده ولى در اهل‌بیت :24 نيز جارى است كه آنها هم 
بيرون رانده و ترسانده شدند. 

روایت شماره ۱۵۸/۳: علامه ابن شهرآشوب مازندرانی از امام باقراید نقل 
کرده که نزول اين أيه درباره خاندان پیامبر ا است. 

روایت شماره ۱۵۸/۳: على بن ابراهيم قمی » محذث و مفسّر بزرگ شيعه در 
قرن سوم می‌نویسد: مراد از اين آيه امام حسین للا هستند که يزيد می‌خواست 
حضرت را دستگیر کند ولی حضرت به سوی کوفه روانه شده و در طف كربلا 
به شهادت رسیدند. 

نتيجه آن‌که همچنان كه کفار و مشرکین مکه . با آزار و اذیت و ترساندن 
مهاجران و قصد جان پیامبر ل » باعث هجرت ایشان و اصحاب به مدینه و 
حبشه شدند ؛ يزيد و پیروانش با آزار و اذيت و قصد جان امام حسين 3 باعث 


بیرون راندن آن حضرت و اصحابش از مدینه و مکه گردیدند. 


۳۵۰ انگیزه حرکت سیدالشهدا اا 


© استدراك صفحه ۰۲۴۸ بعد از حديث شماره ۱۹۰ 

# و در روایت شب معراج (روایت شماره ۳۷/۱) صفحه ۳۴۱ - ۳۴۳۲ 
از آن حضرت چنین باد شد هواك الور ا 

... يعنى : و فرزندت که به او نیرنگ زده (و پیمانش را شکستند) و او را 


استدراک‌های چاپ دوم ۲ ۲۵۱ 


© استدراك صفحه ۰۲۶۳ آخر صفحه 
۵ عدم تغيير برنامه با رسیدن خبر شبادت حضرت مسلم ید 


چنان‌که قبلاً اشاره شد سیدالشهد اه يس از فرستادن حضرت مسلم افا به 
کوفه و قبل از رسیدن خبر شهادت ايشان » در خطبه‌ای معروف از شهادت 
خويش خبر داده (روایت ۶۲) بلکه دستور خاص پیامبر 3235 بر اين سفر و 
آكاهى از شهادت و پذیرفتن آن را در ابتدای سفر ايراد فرموده‌اند (روایت 
شماره ۲۷). بنابر اين رسیدن خبر شهادت حضرت مسلم ا هیچ تغییری در 
برنامة امام حسین اقلا ایجاد نکرد. 


۲ 0 انكيزه حركت سیدالشهدا ید 


۵ استدراك صفحه ۲۹۰ بعد از سطر ۴ (دنباله روانت شماره ۲۱۶) 

پس یکی از موارد شأن نزول اين آيه شریفه » قضی امام حسین لا است يا 
آن‌که آيه در مورد آن حضرت هم منطبق و جاری است. و بنابر هر دو فرض 
مفيد آن است که حضرت موضع دفاعی داشته‌اند ؛ به دلیل آن‌که 8 ون » 
صیغه مجهول است » يس شروع قتال از ناحیه دشمن بوده و کار حضرت فقط 


کو 


دفاع بوده است» به ویژه که دنباله‌اش آمده است : « باهم ظلمُوا). 


AV a Es) o دن از‎ a ادرا‎ > 


در همین زمينه رجوع شود به مطالب استدراك صفحه ۲۲۴(صفحه ۳۴۸) 


استدراک‌های چاپ دوم ۲ ۲۵۲ 


3 و در روایت شب معراج (روایت شماره ۷۱ صنفحه ۳۴۳۱ ۳۴۲ 


I RE OT‏ إلى الجهاد لم یله وون 
ده و من مَعه من حل ا 

یعنی : و اما فرزند دیگر فاطمهة را امت تو به جهاد دعوت نموده و سپس 
او وابا فرزندان ی‌همراهان از كانه ابش به قتا هو رالد یه 

پس آنها از حضرت درخواست یاری کردند که به جهاد با پزید بپرداژند» 


ولی چنین فرصتی پیش نیامد و خود انها حضرت را شهید نمودند . 


.١‏ شایان ذكر است که : کسانی به امام حسین نالا نامه نوشته و از ایشان دعوت کردند و 
سپس در صف قاتلان آن حضرت قرار گرفتند » ولی صرف نوشتن نامه و دعوت کردن؛ 
دلیل تشيّع يا ازامت اسلام بودن آنها نیست . 
در کتاب عزاداری رمز محبت ۱۶۳/۲ در اين زمینه به تفصیل بحث کرده و عرض شد که 
امام حسین نت در آخرین لحظات عمر شریفش -آنها را «شیعه آلابوسفیان» نامید و 
فرمود: 
«يا شيعة آل آبی‌سفیان» إن لم يكن لکم دين» وكنتم لا تخافون المعاده فکونوا أحراراً 
في دنياكم». (لهوف ۰ بحارالانوار ۵۱/۶۵ عوالم 7۹۳/۱۷ فتوح ابن‌اعثم ۰۱۱۷/۵ مقتل 
خوارزمی ۰۳۳/۲ عبرات المصطفين 98/7 ) . 


۴ انكيزه حركت سیدالشهدا ات 


© استدراك صفحه ۳۲۰ آخر صفحه 

پس در حقیقت بیان اين فرمایش . مانند آن است که حضرت أيه شریفه : 
و آلزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بالمفزوف 0 
عن الْشدكر وَل عَاقبَةُالأمور» ' را قرائت بفرمايد . 

از روايات معصومين 820 استفاده می‌شود که : مراد از اين آیه . خاندان 
رسالت اچ هستند که اگر سر کار آيند (و زعامت را بر عهده گیرند) ‏ نماز بیای 
ذازنهه ركاش دا زین اش به مرف رف از کر مایت 

شا يك ايو شو ال پیش ابد که: مكو سكاف که دیگران سر كان باشتد؛ 


اهل‌بیت :82 امور ياد شده را ترک م ىكنند ؟ 


١.الحجّ(7):١4.‏ 
۲ عَنْ ابي عَبْدِ الله لْحْسَيْنِ » عن أمّه » عن أبيها[عن آبیه اج فَالَ : هه َرَلَتْ فيا أَهل ابیت 
(تأو یل الآيات ۳۳۸ ۱ 
عَنْ آبي عفرا “كال : فیتا و للدت تزلة (تفسیر فرات ۰۲۷۳ شواهدالتنزیل ۵۲۲/۱ 
بحارالانوار ۲۶ /137) . 
عَنْ آبي جغفر وأبي عداش ده قالا: تحن هُم.(مناقب /۲۱ بحار ۱۹4/۲4). 
عَنْ مَولانا الکاظم وَمَوْلانا سین : هَذِهِ فيتا هل الْيَيْتِ, (مناقب .)٤۷/٤‏ 
عَنْ الامام مُوسَى بن جغفر عن هل في ضمن رواية - قَالَ: فيتا رل (تأویل الآيات 
۸به نقل از تفسیر ابن ماهیار) » بحار الأنوار ۱۹۵/۲۶). 
عن الامام مُوسَى بْنِ جَعْمَرِء عَنْ باه 28 : نحْنْ هُم. (تأویلالایات ۳۳۷(به نقل از تفسیر 
ابن ماهیار) ؛ بحارالأنوار ۲۶ /۱1۶). 


عن الامام مُوسَى بن جَعْمَرٍ عَنْ یف عن دولا فا : ترث هه الأَةٌ في آي محر 24 
خَاصّة ... . (تأويلالآيات ۲ بحارالاًنوار ۲۲۲۱/۲۶ 


استدراكهاى چاپ دوم ۲0 ۳۵۵ 


در پاسخ گوییم : مراد آن است که هنگامی که امر خلافت به دست دیگران 
باشد اين امور محقق نمی‌شود؛ زیرا آنان اهل نماز نبودند بلکه نمازی 
نمی‌دانستند كه آن را بپای دارند. خود بجای آورند يا دیگران را به آن امر 
نمایند. و اگر به ظاهر خم و راست می‌شدند نمازی نبود که مقبول درگاه خدا 
باشد. اگر به زور زکات را از مردم می‌گرفتند. آن را به فقرا و مستمندان نداده 
بلکه صرف عيش و نوش خود می‌نمودند . خودشان سر تا پا منگر بودند و اهل 
منکرات » جه رسد که بخواهند دیگران را از آن باز دارند. از معروف اطلاعی 
نداشتند و اگر کار درستی از مردم صادر می‌شد آنان را منع می‌نمودند . 

در نقطة مقابل ‏ اگر خاندان رسالت له سرکار آیند آن‌گونه که شایسته است 
نماز گزارند و دیگران را نماز آموزند و در دوران آنان » نماز به معنای واقعی آن 
بجای آورده شود . زکات را از مردم دریافت نموده و آن را به دست نیازمندان 
واقعی برسانند » و به روش صحیح و درست امر به معروف و نهی از منکر 
نمایند » و چنان‌که در روایت آمده تحقق اين آيه مبارکه به وجود نازنین 


حضرت امام عصر عجّل الله فرجه‌الشريف ا 


١‏ . قال العلآمة المجلسي ل :: ورد في الأخبار الكثيرة ة أنها نزلت في الأئمة وقائمهم22. 
(بحارالأنوار 1957/15) . ۶ عن أبي جرا اء قال : هَذِهِ لآل مُحَمَّدٍ [و] الْمَهْدِيّ و اضخابی. 
مهم اله مشارق الازض وَمعارتهاء ز بظهز یم لین و بيت له رو جل به 
وَبَصْحَابه البدع و الباطِلّ » »كما امات السَّفَهَةٌ [السّفَهَا ]لح حتّی لا يْرَى نز مِنَ ی 
الم نون بالَفروف ‏ و هون عن المنگر و لِه عاق لو (تفسیر قمى ۸۷/۲ 
تأویل الایات ۳۳۹(به نقل از تفسیر این ماهیار) + بحارالانوار ۲۶ ۱۹۵ و ۵۱ 4۷ - از 
روایت دیگری نيز ظاهر می‌شود که اين آيه مربوط به امام زمان اا است » رجوع شود به 
تفسیر فرات ۰۲۷۶ شواهدالتتزیل ۵۲۳/۱ بحارالأنوار ۲۵ /۱1۶): 


۶ انكيزه حركت سیدالشهدا ید 


© استدراك دوم صفحه ۰ آخر صفحه 


در زيارت جامعه ائمه مؤمنين از معصومين 31 آمده اس 


۱ 500 و آشهد انکم قذ وكيم بعهد اله و ذمّعه و کل ما اشترط 
يکم في کنابه ‏ و دعوم إلى سبیله و نم طاقنکم في مضانه 
و حتلنم الخلاتق على مهاج له و مالك الرَْالّة و سزئغ فيه بسیزة 
لاه و مد اهب الأَوْصبَاءِ َل بمح لک مر ول تضغ الک او 
و هد یا مولاي آنك وقبت بشرائط لوصف و قضیت ما آرمك من حد 
الطّاعة . و تهضت باغباء الامامة . و احتَدّت مِثَالَ ابو في اسر 
والاختهاد و الصيحَة للعِبَادِ و کظم العَيْظِ و العفو عن الاس » و عَرَّمْتَ 
عَلَى العذل في البرية و الصفَة في اة ء و وگذت الحجَج ی 
باللائل الصادقة و اسوّامد النَاطِفَة . و دَعَوْتَ إلى الله بالحکنة البالعَة 
او عظة الحتسة » قمتغت من تفویم الزَّيعْ ود ام و إضلاح ماد 
و کنر المُعَاندٍ و إِحْيَاءِ الشَئَن لدع 8 كارك ۳ ۳ 
ينمز هك زو اه و نت حبید .۱ 
یعنی : گواهی می‌دهم که شما به عهد و پیمان خدا و به آنچه در کتابش بر 
شما شرط کرده بود وفا نمودید. و مردم را به راه خدا دعوت کردید. و تمام 
توان خويش را برای جلب رضا و خوشنودی او به کار گرفتید. و مردم را بر 


روش نبوت و راهکارهای رسالت واداشتید و اين مسير را به روش و سيرة 


. ٠١١/۹۹ مزار ابن مشهدی ۰۲۹۶ مصباح الزاثر 6۲ بحارالانوار‎ .١ 


استدراک‌های چاپ دوم © ۲۵۷ 


پیامبران و جانشینانشان؛ پیمودید. ولی کسی از شما فرمان برد و كوش به 
سخن شما نداد ... . 

مولای من ؛ گواهی می‌دهم که تو به شرائط وصيت وفا کردی» اطاعتی که بر 
تو لازم بود بجا آوردی» و بار سنگین امامت را به دوش گرفتی و در صبر 
بردباری. کوشش. خیرخواهی برای بندگان» فرو بردن خشم و گذشت از 
مردم» نبوت را الگوی خويش قرار دادی (و روش پیامبران 2 را پیمودی). 

شما عزم بر آن داشتی که عدل و داد در ميان مردم اجرا شود و در قضاوت 
انصاف رعایت گردد. با دلائل راست و شریعت گویا بر امت تأکید حت 
نمودی» و با حکمت رسا و اندرز نیکو مردم را به سوی خدا دعوت کردی ولی 
نگذاشتند كه کجروی‌ها و انحرافات را برطرف» شکاف‌ها و رخنه‌ها را بسته 
مفاسد را اصلاح» حق‌ستیزان را درهم شکسته سئت‌ها را زنده و پابرجاو 
بدعت‌ها را بمیرانی و از بين ببری تا آن‌که با شهادت از دنیا رفتی و (سرافراز و) 
پسندیده به دیدار پیامبر غ شتافتی. 

مطالب اين زیارت مربوط به همه معصومین 2 است و دقيقاً بر حرکت 
سیدالشهدا لا هم منطبق است که آن حضرت -مانند همه معصومین 84 -عزم و 
تصمیم بر ایجاد عدل و داد داشت ولی دشمنان مانع از اجرای آن شده و 
نگذاشتند که کجروی‌ها را برطرف نماید و ... جنانكه گذشت که: «کسی از آنان 
فرمان نبرد وكوش به سخنشان نداد). 

همجنين در دو قسمت اين زیارت» تصريح شده كه برنامة همه 
معصومين 32 حركت در مسير پیامبران 2 است» يس جنانكه صفحه ۳۱۶ 


۳۵۸ 


انگیزه حرکت سیدالشهدا اا 


© استدراك صفحه ۲۳۱-۳۳۰ بعد از حديث شماره ۲۶۲ 


۱ ۰۲۱۲ عَنْ ابي جنفر محمد بن علي و أبي عبد الله جغفر بن 
بيهن اله تغالی عوض ایند من له حمل الاامة في 
ری » واسْفاء في تریته » وَإِجَابَةَ الذعاء عند ره . و لا نع ايام زاثریه 
جَائيا وَرَاجعاً من عفره . 

E ENT‏ مام : فقلث لأبي عبد الها : هذه الخلال تال 
ی :إن الله ای أَلحَقّهُ بال يليك فکان 


مع فی دَرَحته و و 


در منابع متعدد از امام باقر و امام صادق-* روایت شده است که خدای 


تعالی در مقابل شهادت امام حسین اند عطیه‌هایی به ایشان عنایت فرموده: 


امامان:4ة از نسل آن حضرت هستند » شفا در تربت قبر ایشان قرار داده 


شده اجابت دعا تحت قبهُ آن گرامی است » و زوّار حضرتش از هنگامی که به 


قصد زیارت حرکت کنند تا زمانی که برگردند» از عمرشان محسوب نمی‌شود. 


محمد بن مسلم از امام صادق ی پرسید : دیگران به واسطه امام حسین ا به 


۱ . امالى شيخ طوسى نت 5 ۳۱۷ » بشارة المصطفى تا ا 2 ۲۱۱ عدَّة الداعى ۰۵۷ > اعلام الوری 
۰ تأویل الایات ۰۵٩۸‏ بحار ٤٤‏ / ۲۲۱ و ۰14/۹۸ وسائل‌الشيعة ۰۶۲۳/۱۶ ۵۳۷ . 


دردعای روز میلاد امام حسین ا -كه هم در توقیعات ناحیه مقدسه وارد شده و هم ازامام 
صادق ا نقل شده این نکته افزوده شده که : «و الْمَوْرَمَعَهُ فی ابه یعنی : و رستگاری با 
اوست پس از رحعت و بازگشت او به دنيا». ( مصباح المتهجد ۸۳۹ اقبال 74۹ مصباح 
شيخ کفعمی ۵۶۳ البلد الامين ۱۸۵ تأويل الایات ۰۲۷۲ بحار ۵۳ / ۹۵-۹۶ و ۹۸/ ۳6۷). 


استدراک‌های چاپ دوم ۲0 ۲۵۹ 


اين حصلت‌ها نائل شدند ‏ (خدا) برای خود حضرت (در مقابل شهادت) چه 
داده است؟ حضرت در پاسخ فرمود : خدای تعالى آن حضرت را (در بهشت) 
به پیامبر 2 ملحق می‌کند تا در مقام و درجة ايشان باشد . 


پس اؤّلاً: در برابر شهادت. مقام بالای بهشتی به آن حضرت داده شده است. 
واف دراو ادت ها تخت قي ان تخر بت مقر ون وه اجان ابیت 
یعنی به شفاعت و وساطت سیدالشهدا اد حوائج دنیا و آخرت برآورده شده و 


آمرزش و مغفرت نصیب زائران خواهد شد. 


۳۶۰ انگیزه حرکت سیدالشهدا اا 


© استدراك دوم صفحه _ ۱ بعد از حديث شماره ۶۲ 


# و در روایت شب معراج (روایت شماره ۳۷/۱) صفحه ۳۴۲۳۴۱ 
گذشت که : به دو فرزندت عرشم را زينت می‌دهم و برای آن دو کرامتی است 
كه به ذهن هیچ كس خطور نمی‌کند . در برابر بلاهایی كه برای آن دو بزرگوار 
پیش می‌آید . و هم‌چنین برای کسی که به زیارت قبر او (یعنی امام حسین ا4) 
برود ( کرامتی است که به ذهن کسی نرسد) ؛ زیرا زائران او زائران تو هستند و 
زاثران تو زاثر من» و بر من است که زاثر خويش را احترام و اكرام نمایم. هرجه 
او از من درخواست کند به او می‌دهم و به او پاداشی خواهم داد که هر كس 
بزرگداشت مرا نسبت به او و کرامتی را که برای او مهيا کرده‌ام ببيند به حالش 
غبطه می‌خورد. 

يس اوّلا : خدا در برابر مصیبت‌های امام حسن و امام حسين2ه آن دو 
بزرگوار را به مقام و مرتبه بلند رسانده است . 

و ثانياً: در برابر مصائب و شهادت امام حسینٍ» زائران آن حضرت نیز از 


کرامت الهی بهره‌مند خواهند شد. 


بخش اول: دلايل دستور خاض 
۱۰۲-۹ 


© دستور خاص در روايات تفسير سوره قدر ا للا ا E EEE EEE‏ 
شاره به مدلول روايات SR‏ 
© امامان یلا دست ب هکاری نمى زنند مگر به دستور خدا E AACA‏ 
شاره به مدلول روايات EEE EEE O‏ 


© دستور خاص برای امام حسين علي 500000010000000 
شاره به مدلول روا يات 111111111135355[ 111111111 ی 


© شرح و بیان دستور خاص و اسناد آن 000 
١.اتفاق‏ شيعه و سنى بر نقل دستور خاص E‏ 


۲ دستور خاص در عالم رویا »+« 
صادقه بودن رؤياى سیدالشهد ام 0 


مفاد روایات رو با را کر کر لابب 
برخورد متفاوت حضرت در نقل رؤيا وعدم نقل آن جع عا عا هاه ها ها ها ها ها ها ته لها لها ها ها ها ها ها كانه 
تعدد و اتحاد رو یاها NININ‏ و 


كثرت روايات رؤيا و ذکر مصادر آن اه 


انكيزه حركت سیدالشهدا مب 


۳. جمع بين انگیزه ظاهرى و باطنى سفر كربلا ¥ E‏ ماحد نا نيا نا ني ل ني ليذ يد لي لي ذا يه ني يا فاخي لي يا نيا يا لها ني ای نو قل 
بیان برخى از اقسام انكيزه و حكمت و علت O‏ 


توضیح مطلب باذ کر دو مثال 1 
انگیزه ظاهرى و باطنى سفر كربلا 00010 #070« 


يندارى نادرست در تشخيص انكيزة اصلى لل ميا ملحي نيد نيد نيد ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني نيا حي ني ني ني ني نيا في مي أي ها 
¥ دستور خاص ياسخى به بدانديشان مد ااا ااا مام ا یا نير نيز نيز نيز نين اي قي يز لي فيز خی و ای ين يل ایا فير ی نی يز نی ی ف 


۵. ياسخ اشكال تنافى دستور خاص با «تأسی» 10000000 113770700101 


آيا مفاد حديث: «فلكم بى أسوة» تأسى :دو قيام نيست؟ 233131011011001 
۶ روایات تفسیر سور قدر و تأسی TS‏ تا بو راو ای اج اواج فر او او ام او و او او 
۷. عدم منافات دستور خاص با عقلانيت IIIIII‏ 


۸ چرا حضرت در پاسخ همه دستور خاص را مطرح نکرد؟ ايا نيد ای نيا ام ام ام خی ای ای ای ای ی ی ی ی ني 


4. تبيين بيشتر دستور خاص باطرح جند يرسش ERS‏ 
٠.دستور‏ خاص و همراهی بانوان 1701011000000« 
۱ .عدم استبعاد دستور خاص در همراه بردن بانوان 111077171717171 
۲. رابطة تنگاتنگ دستور خاص و امتحان 151710100108( 


بخش دوم: آكامى از شهادت 
1-۳ 
© دانش وسيع امامان 24 O‏ 
اشاره به مدلول روايات O‏ 
© آگاهی از شهادت بر مبناى تفسير سورة قدر 0-0009 
© اطلاع امام حسين .ند ازشهادت 5 
اشناره به دلول روایات 1[ [ذ |[ 01 


۸۶۰ 


پاسخ‌های گوناگون حضرت به اقتضای شرا یط ON‏ 
بازنگری انديشة مخالفان حركت امام اا 011 0 


۳۶۴ 


انگیزه حرکت سیدالشهدا اا 


© نکاتی دربارة آگاهی از شهادت 1 
.١‏ غفلت از فراست و زيركى سیدالشهد اب 13 
”. پاسخ از القاء نفس در تهلكه ا 
۳. احتمال بداء A‏ 
الف) احتمال بداء در تاريخ غلبة حق بر باطل REESE‏ 
ب) مشى بر ظاهر در موارد احتمال بداء dg‏ 
ج) احتمال بداء در كلمات سيدالشهدا 2# E‏ 
اشاره به مدلول روايات و 


بخش سوم: امتناع از بيعت 


1-۳ 
اشاره به مدلول روايات ُ:ؤؤؤذدذدذؤ-_-_د-د_د-_-ذد-د-ذ_-س-_-_-ب_ز_ز!_و_101010 1ز ز ز ز 0 1 111111010 
© تذکر دو نکته ا و و و وس وس و و و و ی وس 
۱. فرق بين علت امتناع از بيعت و علت مبارزه SS‏ 


۲. سكوت ده سالة امام حسين ابا و د كوت بقية معصومين لا 


بخش جهارم: علت خروج از مدينه و مكه 


1۳ سروف 
© خروج از مدبنه هه 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 زور ریز هرد ره ور و EEE‏ 
اشاره به مدلول روايات IIIIII‏ 0 
© خروج از مکه 0-9 11111 
اشاره به مدلول روایات 75 و 

بخش پنجم: حتمی بودن شهادت 

۲۲۸۰ ۵ 

اشاره به مدلول روایات و همه و و ۵ هو و و و و و و 


بخش د ششم: سر انتخاب كوفه 
۹ ۲۷۲ 


© علل ظاهرى وباطنى انتخا بكوفه 111111194 1 1 1 1 ره 


اشاره به مدلول روايات sSNA‏ 


© آثارى د رکید . خدعه و فری بکوفیان E‏ 


اشاره به مدلول روايات EOCENE OCCO STS‏ 


© ميزان اهميت نامه ها یکوفیان و اعتماد امام نابا بر آن EOC‏ 


© ادامة سفر يس از شهادت حضرت مسلم اا ۱ ی 


اشاره به مدلول روایات و ی و ی 


© بررسی و توضيح آثارگذشته ET‏ 


۱ یکسان نبودن روایات ره 


؟. پاسخ اقناعی در برخی از روایات ااا وا يض ا لغ 6غ وا ابيا مط بيط ی و ات ی با یه و بت ید با ی یگ مت ی ند و 
۳. تنافى برخی از روايات با يكديكر 111111111111110 


١.رادهُ‏ بازگشت يس از ملاقات با حرٌ 20 
۲. ييشنهاد بازگشت يس از ملاقات با عمر بن سعد لعنه الله و و 
اشاره به مدلول روایات TTT‏ و 


بخش هفتم: عدم سازش با ابن‌زیاد 
۳ ۲۱۷۸۰ 


بخش هشتم: انقلاب» مبارزه يا دفاع؟! 
۳۰۳-۰۵۹ 


۳۶۵ 


۳۶۶ 


انگیزه حرکت سیدالشهدا اا 
اشاره به مدلول روایات و هو و هه هه هه هو و و و وه و و و و 
© اتمام حجت روز عاشورا کر کر کر 
اشاره به مدلول روايات 100000 12117111 
© تذكر دو نكته 11 1[ 11010101011 
.١‏ جهاد بر فرض يارى كوفيان 15/8 
۲. استعمال لفظ جهاد به معناى دفاع #01[ ؤ[1#زؤ1#ز1ذزذزذز#1ز3 51# 

بخش نهم: اهداف مشروط 
۲۳۵ ۳۲۶ 

اشاره به مدلول روايات O‏ 
© تمایز انکیزه اصلی aT‏ 
© بيان اهداف مشروط 00 
© تعليقى بودن «امر به معروف» 1111| || 
© رسيدن به مقصود O‏ 090900000000000 
© تذکر دو نکته و 
١.حتمال‏ تعليق و تنجيز در برخى از روايات sedis‏ 


۲. بیان تعبير «جهالت و ضلالت» در زيارت امام حسين البلا 


بخش دهم: رابطه شهادت با شفاعت 
۳۳۷-۵۷ 


۲. روایات اهل تسنن و 
اشاره به مدلول روايات هش 
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